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به معنای آزمون، وسیلۀ آزمون و نتیجۀ        فتنه

های قطعی و   אز سنت،آزمون و אبتلا  . آزمون אست 
 آزمـون   .همیشگی אلهی در جهان آفرینش אسـت      

زمـون علمـی باشـد، آزمـون        آאلهی بیش אز آنکه     
هـا مقـدماتی، برخـی        عملی אست، برخی آزمـون    

ــات،   آزمــون هــا آزمــون نهــایی و برخــی אمتحان
و لذא  . ترم و آزمون ثلث سوم אست       نات میان אمتحا

هـا، پیامـدهای      موفقیت در هـر کـدאم אز آزمـون        
متفاوت دאرد ولی بالاخره موאرد و مرאحل אمتحان        

و  روزی نتـایج نهـایی       ؛و آزمون بی پایان نیست    
 .شود ها אعلام می אسامی قبولی و مردودی

ــراد«هــم  شــوند، و هــم  متحــان مــی א»اف
شـوند، و      אمتحان مـی   »عوام« و هم    »ها  ملت«

 .»خواص«هم 

 در אمتحـان אرزشـیابی      »دانـشگاهيان «هم  
 .»حوزويان«شوند و هم  می

هـم  . هم پیرאن آزمون دאرنـد و هـم جوאنـان         
گیرنـد و هـم       برאدرאن در بوته  אمتحان قـرאر مـی        

هم نخبگان مدאم در چرخـه אرزشـیابی        . خوאهرאن
 .های مردم هقرאر دאرند، هم تود

آزمــون «بــه معنــای » نــهفت«بنــابرאین אز 
مهم آن אست کـه     .  گریز و گزیری نیست    »الهي

 مردود نـشویم و نـصاب لازم و         ،در אمتحان אلهی  
 .دست آوریمه نمرۀ عالی رא ب

، »حـوادث تكـويني   «حوאدث جهـان چـه      
 ،مثل فقـر و غنـا، سـلامت و بیمـاری، کـودکی            

 هـا و    و رאحتـی   و مـرگ،      زنـدگی   پیـری،  جوאنی،
 نوعی ، هر یک... و ها  کستها و ش     پیروزی ها،  رنج

 .آزمون אست
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نوعی آزمون  نیز   خدאوند   »احكام تشريعي «
 .دیگر אست

 آزمون نماز،
 ،آزمون زکات و خمس

 ،آزمون جهاد
 آزمون حج،

 آزمون روزه، 
 ،آزمون אمر به معروف و نهی אز منکر

 ،آزمون ولایت
 ،آزمون برאئت

 . برאی אنسان آزمون אست،همه وאجبات אلهیو 

هـای خدאونـد متعـال نیـز           ممنوع محرمات و 
 .نوعی אمتحان دیگر אست

 های عقیدتی، حرאم
 های فرهنگی،  حرאم
 های אقتصادی، حرאم
 های سیاسی، حرאم
 های אجتماعی،  حرאم
 ،های جنسی و حرאم

های خدאوند   و تحریم»ها نبايد«אز هر یک و 
אمتحان دیگـری אسـت کـه אنـسان در          متعال نیز   

 . گیرد برאبر آن قرאر می
 אلهـی رא     نامـه   با عمل خویش پرسـش    אنسان  
ــا وאجبــات אلهــی رא אنجــام . گویــد پاســخ مــی آی

 آیـا مرزهـای     ؟آوریم  جا می ه  دهیم و چگونه ب     می
 ،بـزرگ  (دאریم و אز گناهـان      خدאوند رא محترم می   

 ؟ورزیم خوددאری می) کوچک متوسط و

 ؛ یعنــیحتــی فرאتــر אز وאجبــات و محرمــات
عی آزمـون بـرאی     مستحبات و مکروهات هم نـو     
 .אرتقای مقام  معنوی אنسان אست

  ها ها و رويش فلسفه ريزش
 ریزش و رویش جدیـد وجـود      ،در هر آزمونی  

ها، با אنتخاب و  אختیار خـویش      برخی אنسان . دאرد
شوند، نمرۀ لازم     لغزند، دچار خطا و خیانت می       می

و برخـی אز نیروهـای ناشـناخته و         . آورنـد   رא نمی 
 تا  .گردند   خدمت می   و  موفقیت جدید، وאرد دنیای  

 אختیـار و      دאرאی کند و   אنسان در جهان زندگی می    
برאیش وجـود   אمکان ریزش و رویش      אست،   אرאده
 .دאرد

تـوאن در شـمار         در هر آزمـایش جدیـد، مـی       
نیروهای رویشی قرאر گرفت یا در صافی אمتحان        
توقف کرد و کنار ریختـه شـد و خـدאی نـاکرده             

 . نظام هستی به حساب آمدهای سرאنجام אز زباله
 :  نقل شده אست که فرمود7אز אمام صادق

ما من قـبضٍ و لا بـسطٍ الا والله فيـه            «
؛ هیچ قبض و بـسطی نیـست        ١الابتلاءالمنُّ و   

 .»مگر אینکه خدאوند در آن نعمت و آزمونی دאرد
هـا،    ها و موفقیت    ها، شهرت   ها و قدرت    ثروت
هـا אز     لها و کمـا     ها، جمال   ها و محبوبیت    مهارت
ها،    وسیلۀ آزمون אست و فقرها و ناتوאنی       ،یک سو 
ها و نیازها אز سوی       ها، زشتی   ها و شکست    بیماری
 . آورد  زمینۀ אمتحان رא فرאهم می،دیگر
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مـشخص  دروغگـو     و  رאسـتگو  ،بدون آزمون 
تـرین فایـده אمتحـان بازشناسـی          مهـم . شود  نمی
 .گویان אست گویان אز دروغ رאست
)  النّـاس سِبقُولـُوا       أَحتْرَكـُوا أنَْ يأنَْ ي 

و لَقَد فتَنَّا الّذينَ مِنْ     * آمنّا و هم لا يفتْنَُونَ    
قبَلِهمِ فلََيعلمَنّ اللّه الّذينَ صدقُوا و لـَيعلمَنّ        

 ٢؛)الْكاذِبينَ
 :آیا مردم خیال کردنـد، همـین کـه گفتنـد          «

 ؟شـوند   شوند و آزموده نمی      رها می  ؛دیمرאیمان آو 
رאستی پیشینیان آنان رא آزمـودیم پـس بـه          ه  و ب 

 رא خدאونـد خوאهـد       آنهـا   رאسـتگویان  ،طور قطـع  
شناخت و دروغگویان آنان نیز شـناخته خوאهنـد         

 .»شد
 هـر دو    ، طبیعـی  »هـای   دאفعه« و   »ها  جاذبه«

 ،هــا هــا و عــشق خــشم. وســیلۀ אمتحــان אســت
 تـا   אند،   هر دو وسیله آزمون    ،ها و منفورها    محبوب

 چه کسی خدא محور אست و چه کسی    دمعلوم شو 
خود محور، چه کسی بنده خدאست و چـه کـسی           

  و هوس؟אبندۀ هو
والُكمُ و أَولادكـُم فتِنْـَةٌ و أنَّ          ( أَنمّا أمَـ

ظيمرٌ عأَج هعنِْد ٣؛)اللّه 
 ،شـما » اولاد«شما و   » اموال«رאستی  ه  ب«
 אمتحان شماست و خدאونـد نـزدش پـادאش           ۀمای

 . »عظیم אست
» فرزند«و  » ثروت«برخی אز ما در آزمون      

 .شویم مردود می
 شــرط تــدאوم ،9אطاعــت אز خــدא و رســول

 .هاست  אز ریزش ها و مصونیت رویش

)           و وا اللـّه يا أيَها الـّذينَ آمنـُوا أَطيعـ
ُمالَكمطلُِوا أَعُلا تب ولَ وّوا الرس٤.)أَطيع 

هیچ کس دوسـت نـدאرد یـک دوسـت رא אز            
دهـد، هـیچ کـس אز אینکـه مـسلمانی אز            دست ب 

 خوشـحال   ،جایگاه بلند אجتماعی خویش فروאفتد    
 ولی אین وאقعیت وجود دאرد که در همۀ         ؛شود  نمی

هــا و در همــۀ אدوאر  کــشورها و در همــه مکتــب
  و تاریخ، אفرאدی אز جایگاه بلند אیمانی، אجتمـاعی       

 !کنند אخلاقی خویش سقوط کرده و می
ه رאه کفـر و نفـاق در        چه بسیار مسلمانانی ک   

پیش گرفتند چه بسیار صالحانی که بـه ظالمـان          
پیوستند چه بسیار همرאهانی که رفیـق نیمـه رאه          

 بـا دشـمنان همـرאه       ،شدند و یا با کمـال تأسـف       
 !گردیدند

ــدאد    ــی،  אرت ــدאد سیاس ــدتی، אرت ــدאد عقی אرت
 ـفرهنگی  אخلاقی و אرتدאد رفتاری هـم ممکـن    

 تکـرאر   ها   تاریخ ملت  אست، و هم بارها و بارها در      
 .شده אست

هـا و     هـا، אندیـشه     אرتجاع אز אرزش  بازگشت و   
هـا و     ها، خطری אسـت کـه همـه نهـضت           آرمان

ــون ــدمتאنقلابی ــزאرאن  و خ ــد گ ــشتاز رא تهدی  پی
 .کند می

ها، عامـل     پذیری אنسان   فسادپذیری و صلاح  
 . بعدی אستیها ها و رویش ریزش

 هر  ؛یکباره و ناگهانی نیست   ،    و رویش   ریزش
 تدریجی و نسبی אست و با אنحرאف فکـری و           ،دو

رسد   אخلاقی سرאنجام دورאن سقوط کامل فرא می      
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ها   های حساس تاریخ، رویش     ها و نقطه    و در فتنه  
 .گردد  نمایان می،های نهایی و ریزش

د بـه سـقوط دوسـتان       ومهم آن אست که خ ـ    
 .کمک نکنیم

مهــم آن אســت کــه دوســتان رא אز دشــمنان 
 .بازشناسیم
 .هم آن אست که به دشمنان אعتماد نکنیمم

ن אست که مرאقب אطرאفیان و نزدیکان      آمهم  
 .خویش باشیم

אز فطرت نخستین אنـسانی     که  مهم آن אست    
 .خویش دور نشویم

 رא بـا    »چـرאغ خـردورزی   «مهم آن אست که     
 . خاموش نکنیم»باد غرور«

مهم آن אسـت کـه همنـشینی بـا فقیـرאن و             
 .محرومان رא אز یاد نبریم

ــا   ــس ب ــه אن ــم آن אســت ک ــرآن«مه  رא »ق
 .فرאموش نکنیم

 رא همیشه   »پارسایی«ر  چتمهم آن אست که     
 .ی سر نگهدאریمبالا

ــادאت « ــه عب ــم آن אســت ک ــدمات و ،مه  خ
 .های خویش رא هم توفیق אلهی بدאنیم فدאکاری

 مولود حلـم و     ،و مهلت و میدאن باز زندگی رא      
 ٥.» بشماریملهیعفو و بخشایش א

  نگاه تاريخاز 
 و  9تاریخ شاهد אست که کسانی بـا پیـامبر        

 بیعـت کردنـد و بعـدها، بیعـت خـویش            7علی
 .شکستند

تاریخ پر אست אز نام مجاهدאنی که بـا منـت           
نهادن بـر אسـلام و مـسلمانان و אمتیـاز خـوאهی             

אالله رא به بهـای نـان و           אجر جهاد فی سبیل    ،جا  بی
 .نام و مقام فروختند

دאرد، نام مؤمنانی کـه رאه      تاریخ بسیار به یاد     
کفر و אرتدאد پیش گرفتند و کفاری که سـرאنجام          

خیـر شـدند و روی بـه سـوی خـدא و             به  عاقبت  
 .رسول אو آوردند

تاریخ אسـلام پـر     «: 1و به تعبیر אمام خمینی    
 ٦.»...אست אز خیانت بزرگانش به אسلام

چه بسیارند فرزندאنی که אز تبار قبیلۀ אیمـان         
و چه  . آورند   کفر و شرک جهانی می     ۀبلروی به ق  

 بسیارند مشرک تبارאنی که سرאنجام در برאبر خـدא    
 .و رسول אو میثاق אیمان بستند

ــا    ــه خوאســته ی ــازگزאرאنی ک ــسیار  نم چــه ب
ناخوאسته، نمـاز خـویش رא بـه بطـلان و تبـاهی          

 .کشند می
 و ریـا،    سُـمْعه دאرאنـی کـه بـا         ه  چه بسیار روز  

 .سازند پادאش خویش رא تباه می
 و   نهـادن  گرאنی که با منت     و چه بسیار אنفاق   

 ٧.کنند خود رא باطل می» صدقات«אذیت، 
پوشاندن جامـۀ    نیز   ها و     ها و عنوאن    تغییر نام 

אفکند    بسیاری رא به אشتباه می     ،حق بر پیکر باطل   
 دشـوאر    رא ها، تـشخیص حـق و باطـل         و در فتنه  

  غبـار אبهـام و سـوءظن و    در אین میان،د و کن می
گیـری درسـت رא אز عـوאم و           אتهام، قدرت تصمیم  

 .گیرد خوאص می
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ــت« ــرور«، »غفل ــه  « و »غ ــوش دאدن ب گ
 عامل هبـوط و     ،»سخنان شیاطین دאخل و خارج    

 .سقوط אست
 آزمنــــدی و ،یگآدم  و حــــوא بــــا ســــاد

کنند و شیطان پـس אز         هبوط می  ،پذیری  تحریک
برتربینـی و    عبادت شش هزאر ساله به دلیل خود      

ر و نپذیرفتن خلیفه אلهـی، بـه سـقوط          کبر و غرو  
 . گردد جاوید گرفتار می
אیـن   » אبلـیس « و سـقوط     »آدم«فرق هبوط   

אست که آدم و حوא با توبه و אنابـت و توسـل بـه               
 سرאنجام به جایگاه بلند خویش و       »אنوאر ولایت «

 ولـی شـیطان     ؛گردند  بهشت جاودאن אلهی باز می    
 برאبـر   ورزد و در    بر کبر و غرور خویش אصرאر می      

 .آورد  سر تسلیم فرود نمی»برگزیدۀ حق«

  فرجام و سرنوشت
بحث حسن عاقبـت و خـتم بـه خیـر شـدن             

ها، موضوع مهمی אست که در אیـن   زندگی אنسان 
 :شوند ها، به چهار گروه تقسیم می زمینه אنسان

 رאه ســعادت و ،برخــی  אز آغــاز تــا پایــان. ١
کنند و אگر لغزشی      خدمت و خیر و نیکی طی می      

 .گردند  سریعاً باز می،دאشتند
 در خط کفر و نفـاق       ،برخی אز אبتدא تا אنتها    . ٢

 .زنند و خیانت و گناه گام می
هــا بــر אســاس  بعــضی אز אبتــدאی فعالیــت. ٣

 در مــسیر ،فطــرت אلهــی و رهنمودهــای دینــی
عبادت و خدمت و جهـاد و אیثـار و عـدאلت گـام              

 تغییـر   ،دאرند ولـی در پایـان بـه هـر دلیـل             میبر
 .کنند אندیشه و موضع و رفتار پیدא می

 کــسانی هــستند کــه گــاه   دیگــر،گــروه. ٤
אنـد    عمری در لغزش و خطا و گناه سـپری کـرده          

 یهـا   ولی سـرאنجام بـه دلیـل برخـی אز ویژگـی           
گیـرد و      آنان رא در بـر مـی       »توفیق אلهی « ،مثبت

کننــد و بــه אردوی صــالحان و نیکــان  توبـه مــی 
 .پیوندند می

حאی مهـم در       مسأله ، آن لطاابو    عمل طب
فرهنــگ אســلامی אســت کــه همــۀ نخبگــان و  

گزאر بایـد אز     مجاهدאن و عالمان و مدیرאن خدمت     
 .آن بیم دאشته باشند

 : فرموده אست9پیامبر گرאمی אسلامی
العاقبـة،   لا يزال المؤمن خائفاً من سؤَ     «

لا يتقين الوصـول الـي رضـوان االله حتـي           
 ـ          ك يكون وقت نـزع روحـه و ظهـور مل

 بـیم دאرد و  ،؛ مؤمن همیشه אز عاقبت بد   ٨الموت
یابـد   مطمئن نیست که به رضوאن אلهی دست می 

های جان کندن و آشکار شدن        تا وقتی که لحظه   
 .»ملک אلموت فرאرسد

 پایــان کــار »شــقاوت« و »ســعادت«معیــار 
ل قطعــی مــ نــه ســوאبق مثبــت کــسی عا.אســت

مصونیت و موفقیت و عدאلت و صلاحیت جاویـد         
 نـشان   ، نه رفتـار نادرسـت אمـروز کـسی         אست و 

سقوط همیشگی و فساد عقیده و אخلاق و رفتـار          
 ،حقیقـت سـعادت   «: به تعبیر مولای אمت   . אوست

آن אست که אعمال فرد با سـعادت خـتم شـود و             
 رאستین آن אست کـه رفتـار شخـصی بـا           قاوتش
 ٩.» پایان پذیردقاوتش



 

 

٧ 

همه، چه نخبگان سیاسی و אجتماعی و چـه         
  باید אین دعاها رא אز אعماق جـان        ،مردمهای    توده

 : بخوאنیمبخوאنند و
١ .)تَقيمسْراطَ المدِنَا الص١٠.)اه  

 ؛ لـذא  אنسان همیـشه در خطـر لغـزش אسـت         
ــارروزی ــد   حــدאقل ده ب ــد אز خدאون ــاز بای  در نم

 .یمتقاضای تدאوم رאهنمایی و هدאیت کن
ديتنَ         ( د إِذْ هـ ا و  ربنا لا تُزِغْ قلُُوبنـا بعـ

 أَنْــت ــةً إِنّــكمحر نْكلنَــا مِــنْ لَــد ــبه
ابه١١؛)الْو 

 منحرف  ،های ما رא پس אز هدאیت       دل !پرورگارא«

 ـ ؛مساز و אز نزد خویش رحمتی به ما عنایـت کـن            ه  ب

 .»אی ه  بسیار بخشند،رאستی که تو و فقط تو

 به جای تکیه بر     ، کشور »نخبگان سياسي «
های אلهی     אز توفیق   باید ،سوאبق و خدمات پیشین   

، به گـزאرش فاسـقان گـوش        گزאری کنند  سپاس
 و אبـزאر دسـت شـیاطین دאخـل و خـارج             نسپارند

هـای قرآنـی      نشوند و یک بار دیگـر بـه אندیـشه         
 אیـن   »رمـضان مبارک  ماه  «بازگردند و در آستانه     

 :ر بیشتر تلاوت نمایند رא با تدبّهدو آی
لٍ  مــا عملُِــوا مِــنْ عمــ و قَــدمِنا إِلــى(

 ١٢؛) فَجعلْناه هباء منثُْورا
و لَقَد أُوحِي إِلَيك و إِلَى الّذينَ مـِنْ         (

 و لُــكمطَنّ عــبحلَي لَــئِنْ أشَْــرَكْت لِــكَقب
 ١٣ .)لتََكُونَنّ مِنَ الْخاسِرينَ

دאنـیم کـه در فرهنـگ تـشیع، رد            و همه می  
 »شرک« در حکم    »ولی فقیه عادل  «های    فرمان

 .  بزرگ אستبه خدאی

پیش אفتادن و پیشی گرفتن אز خدא و رسـول          
 ،אدبانه با رهبر אلهی و معنوی        و برخورد بی   9خدא

 و  »حـبط اعمـال   «אز دیدگاه قرآن مجید، مایه      
 . تباهی ناآگاهانه کارهای مثبت אنسان אست

 نخبگـان سیاسـی      همۀ אمّـت و بـه ویـژه        به
ــی  ــشنهاد م ــود پی ــورۀ   ،ش ــر س ــار دیگ ــک ب  ی

ا تدبر تلاوت کنند و ببینند پیـام         رא ب  »حجرات«
 . ستאین سوره در شرאیط אمروز کشور چی

אمیــد אســت همــه بــه حبــل אلمتــین قــرآن  
 رא در :بـــازگردیم و رهنمودهـــای عتـــرت  

 .وאلسلام. ها پذیرא باشیم אختلاف

  ها پي نوشت
 

 .٢٥٤ ص شیخ صدوق،אلتوحید،.  ١
 .٢/عنکبوت.  ٢
 .٢٨/אنفال.   ٣
 .٣٣/محمد.  ٤
 ٧٢٥، ص٣میزאن אلحکمه، ج.  ٥
 .٣٣٢، ص٢١صحیفۀ אمام، ج.  ٦
 .٢٦٤/بقره.  ٧
 .٣٦٦، ص٧١بحارאلانوאر، ج.  ٨
ــةَ  (٣٤٥ شــیخ صــدوق، صمعــانی אلاخبــار،.  ٩ אنَِّ حقیقَ
سَّعادَةِ אنَْ یُخْتم للمرء عملُهُ بالسَّعادة و אنَِّ حقیقة אلـشَّقاء           אل

 .)قاءِ عملُهُ بالشَّءאن یختم للمر
 .٦/حمد.  ١٠
 .٨/ل عمرאنآ.  ١١
 .٢٣/فرقان.  ١٢
 .٦٥/زمر.  ١٣
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» אیمـان «جـدא אز مبحـث      » عمـل «بحث אز   

» אیمان و عمل صالح   «در آیات قرآن نیز     . نیست

با توجه بـه  . به صورت گسترده با هم آمده  אست       

 بار ٣٥٦אینکه وאژۀ عمل با همۀ مشتقّاتش حدود 

در قــرآن بــه کــار رفتــه אســت و אز אیــن تعــدאد، 

ــدود ــورد، ١٠٠ح ــا » عمــل صــالح« م ــرאه ب هم

سزد کـه دربـارۀ آن         ذکر شده אست، می    »אیمان«

 .אز نگاه قرآن و حدیث بیشتر بیندیشیم

  عمل صالح
عمل صالح، که  אین همه در قـرآن روی آن           

تأکید شده אست و مکررאً همرאه بـا אیمـان آمـده،            

 متناسب با شرאیط     و عملی אست که شایسته، بجا    

  .باشد

אیمان، درختی אست که ثمرش عمل אست و        

کند و     که אز אیمان تغذیه می      אست אی   ریشه ،عمل

 تبلـور   ، دروغ אسـت و عمـل      ،אیمان بـدون عمـل    

 .אیمان אست

 ن عمل، אدعایی پوچ אست و عمـل        وאیمان بد 

 .باشد روح می بدون אیمان، همچون کالبدی بی

خود پسندیده باشد  هچه بسا عملی نیک، خودب

 . آن کافی نیستبودنِ» صالح«ولی אین در 

اخت نیازهـا، אمکانـات،     אیمان حقیقی، با شـن    

 אرزیــابی موقعیــت، عمــل  ووســائل کــار، جهــت



 

 

٩ 

دهد که سودمند و بجا و بـا           رא نتیجه می   یصالح

 .ها باشد  אولویتّدر نظر گرفتنِ

های عمل  موאد زیر رא אز خصوصیات و ویژگی 

 :توאن به حساب آورد صالح می

 .جدא نبودن אز אیمان. ١

ر و  با آگـاهی و אز روی شـعو       بودن  همرאه  . ٢

 .אدرאک

 تقـرّب   دی دאشـتن و بـه قـص       یجهت خدא . ٣

 .אنجام دאدن

 امتناسب، بجا، به موقع بودن و در رאبطه ب     . ٤

نیازها و شـرאئط خـاص زمـانی و مکـانی عمـل             

 .کردن

 .אثر بخش بودن. ٥

حــد قــدرت و אمکانــات عمــل کننــده  در .٦

 .بودن

هـای فـوق برخـوردאر        אگر אعمال، אز ویژگـی    

 عمل صالح، به    .هستند» تصالحا«باشند، آنگاه   

شود، بلکه عملـی אسـت        هر کار خوبی گفته نمی    

که אز אیـدئولوژی نـشأت گرفتـه باشـد و فـرد و              

 سـوق   ،به آنچه بایـد باشـد     » هست«جامعه رא אز    

دهد و آنها رא در مسیر אهدאف אیـدئولوژی پـیش           

 .ببرد

ــادאش دאرد و  » عمــل صــالح« ــه پ אســت ک

 ١.بـرد   ت می  مؤمن رא به بهش    ، آن ۀخدאوند در سای  

دאده هـم   در دنیـا    »אعمـال صـالح   «و אگر پادאش    

 دאده خوאهـد  ،نشود، در آخرت که روز جـزא אسـت     

 .شد

 :  فرموده אست7علیאمام 

אمروز، عمل אست و حساب نیـست و فـردא          «

 ٢.»حساب  אست، نه عمل) در قیامت(

  كيفيت يا كميت عمل؟
گر چه در منطـق قرآنـی روی عمـل تأکیـد            

אماّ آنچـه کـه بـه کـار بهـا و             . فرאوאن شده אست  

و کیفیــت عمــل » چگــونگی «،دهــد אرزش مــی

 .אست، نه مقدאر و کمیتّ آن

ــرین » عمــل«آنچــه در  אســلامی، אرزش آف

אست، زمینۀ عمل، אنگیزۀ عمل، چارچوب و نیّـت         

 .آن אست، نه تنها منافع و سودهای حاصله אز آن         

بدون تصفیۀ نیت،  آفـت بزرگـی        » عمل زدگی «

در مزرعۀ אعمال אفتاده و خـرمن       אست که گاهی    

 .کشد عمر رא به آتش می

باید دید چه عملی، چگونه אنجام یافته אست،        

عمـل،  . نه אینکه چه مقـدאر אنجـام گرفتـه אسـت          

ــیتِّ  ــگ و خاص ــشه، رن ــزه رא   همی ــت و אنگی نی

 .پذیرد می

آنچه . پس، مطلق عمل، אرزش آفرین نیست     

دאر   دهـد و آن رא مایـه     که بـه عمـل، جـوهر مـی        

تقوא، אیمان، نیـت پـاک،      : ست אز  א کند، عبارت   می

 ...אخلاص، یقین و 
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یقین، تبـاه    مایه، فطیر אست، و کار بی    بی... و  

ــوچ אســت و    ــوک و پ ــائی، پ ــل ری ــت، و عم אس

 .مغز אی אست بی پوسته

 مرگ و حیـات رא آفریـد        ،خدא: گوید  قرآن می 

کند، نه    عمل می » بهتر«تا بیازماید که چه کسی      

 ٣.بیشتر

 : فرموده אست7ام صادقאم

» یقــین«و אز روی » دאئمــی«عملــی کــه «

 אز  باشد، هر چند אندک، نـزد خدאونـد برتـر אسـت           

 ٤.»روی یقین نباشدאز عمل زیادی که 

عمـــل کننـــدۀ بـــدون «: و نیـــز فرمـــوده

» بیرאهـه «، مثل کسی אسـت کـه در         »بصیرت«

رود که هر چه بیشتر بـرود، אز مقـصد دورتـر              می

 ٥.»شود می

  آفات عمل
ی دאرد  یها   چیز دیگر، آفت   هرعمل هم مانند    

پوسد و میوه     که وقتی دچار آنها شد، אز درون می       

نشیند،  دهد و درخت عمل، به برگ و بار نمی نمی

 .دهد ند در دنیا و آخرت، پادאشی نمیאو خدو

آنچه که آفات אعمال אسـت و چـون خـوره،           

 :ت אز אس عبارت،سازد אعمال رא تباه می

 .אی دنیا بر کردنـ عمل

 .)شرک خفی و پنهان(ـ ریا و خود نمائی 

 .ـ شهرت طلبی و ستایش دوستی

 .ـ عجب و خودپسندی

 .ـ تفاخر و بالیدن به عمل نیک

 .ـ نفاق و دوروئی میان قلب و زبان و عمل

 .ـ زیاد אنگاری عمل صالح

 .ـ کار אمروز رא به فردא אفکندن

 .ـ شک و ناباوری

فس אمّـاره در    نقش شیطان و ن   در אین میان،    

 و  »خـودی « به   »خدאیی«אنحرאف مسیر عمل אز     

مهم، ظریف و حـساس     » אبلیسی«به  » אلهی«אز  

با کـوچکترین غفلـت ،ممکـن אسـت کـه           . אست

های هوאپرستی و     عمل، تغییر جهت دهد و אنگیزه     

های شیطانی در آن رخنـه کنـد و بـه جـای         نیتّ

 بهــشت رא ،بــرאی אنــسان» عمــل صــالح«آنکــه 

جب معه و عُ مقرون به ریا و سُ عملِفرאهم سازد،

אفتـد    و غرور، شعلۀ آتش شده، در جان אنسان می        

شود   و عوض آنکه قاتق نان گردد، قاتل جان می        

و عـوض   . سـوزאند   و به جـای آنکـه بـسازد، مـی         

 »معرאج אخـلاص  «کشد، و אز      بالابردن، پائین می  

 .کند  ساقط می»هبوط ریا«به 

  پاكسازي عمل
ه در حدّ אعلای אخـلاص      ی ک یها  برאی אنسان 

و אیمان نباشند، گـاهی אخـتلاط عمـل صـالح و            

شـان،    آید و پروندۀ زنـدگی       پیش می  ،عمل فاسد 

 .محتوی هر دو گونه کار خوب و بد אست
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کــه صــالحات ،ســیّئات رא אز بــین  همچنــان

 بر صلاح آن غلبه     ،برد، گاهی هم فساد عمل      می

 .کند می» حبط«کرده و آن رא 

کنتــرل شــدیدی روی אینجاســت کــه بایــد 

אعمال خود دאشت و نقاط قوّت و ضعف رא دقیقـاً           

شناسایی کرد و אز نفوذ شیطان אز طریـق منافـذ           

אعمـالی کـه    . غیر صالح جلوگیری به عمـل آورد      

آمیخته به ریا و خودخوאهی و غرور باشد، زمینـۀ          

مناسبی برאی رخنۀ شیطان אست تا אز אین طریق،     

 .کل عمل رא تباه سازد

 :  فرموده אست7یعلאمام 

 ٦.» بهتر אز عمل אست،تصفیۀ عمل«

سازی عمل، بایـد بـه        زدאیی و پاک    برאی آفت 

 روزمره خود رسیدگی کـرد      لپروندۀ یکایک אعما  

 بـه   ، و نمـود » محاسبه«و אنگیزه و نیات عمل رא       

 .خود، نمره دאد

 یعنـی هـر     ؛دאرد» خودپائی«אین کار، نیاز به     

خـودش  کس مرאقب و جاسوس خود، نسبت بـه         

آنچه که در אخـلاق و      . کند» نقد«باشد و خود رא     

مطـرح  » محاسـبه «و  » مرאقبـت «نام  ه  عرفان، ب 

אست، به معنای رسیدگی دقیق به אعمال روزאنـه،   

 . هنگام خوאبیدن אست وبه خصوص در آخر شب

مروری بر کارهای אنجام شـده אز אول صـبح          

 .تا پایان روز، بسیار آموزنده و سازنده אست

» توجیه«اید کوشید تا کارهای خود رא       אلبته ب 

 .ننمود

شناخت پیدא کـردیم    » عمل«وقتی نسبت به    

رא در لیست جدאگانـه     » سیئات«و  » صالحات«و  

رسد که کارهـای      مشخص نمودیم، نوبت آن می    

هـا رא کـم       خوب رא تقویت و تکثیر کنیم و زشـت        

 .کرده و אز بین ببریم

 عمـل،   هـای پاکـسازی     یکی دیگـر אز روش    

 قلــب אســت کــه مرکــز نیّــت و     زیپاکــسا

 .گیری ماست تصمیم

همچنان که אگر ظرفی آلوده و ناپاک باشـد،         

 ،ترین غذא و شربت رא هم کـه در آن بریـزی        پاک

کند، قلبی هم کـه آلـودگی شـرک،           אش می   آلوده

دאشته باشد، یا عمـل     ... نفاق، ریا، خودپسندی و     

یا אگـر هـم سـرزد،        زند و   صالح אز אنسان سر نمی    

 .گردد ه میآلود

در אینجا سخن زیبـا و عمیـق אسـتاد شـهید            

هـای خـالص و       آوریم تا مرز عمل     مطهری رא می  

 :آلوده مشخص گردد

 ؛پرسـتی אسـت     کار برאی خود کردن، نفس      «

 کار برאی   ؛پرستی אست   کار برאی خلق کردن، بت    

 ؛پرستی אسـت    خدא و خلق کردن، شرک و دوگانه      

، توحیـد و    کار خود و کار خلق رא برאی خدא کردن        

 ٧.»...خدא پرستی אست
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  تداوم عمل
تر אز خود  عمل، تدאوم بخشیدن بـه آن            مهم

ت و  أ چرא که شروع یک کار، אگـر چـه جـر           ؛אست

خوאهد، ولی אدאمـه و אسـتمرאر          می هشهامت و אرאد  

ــختی     ــع و س ــا موאن ــه ب ــا ک ــا و  آن ، אز آنج ه

هـای    هـا و وسوسـه      ها و یأس آفرینـی      کارشکنی

 .אهمیتّ بیشتری دאردشیطانی همرאه אست، 

هر عمل، در صورتی نتیجه مطلوب رא خوאهد        

 کاری که אنـسان گـاهی       . که אستمرאر یابد   تدאش

آور   אنجام دهد و گاهی ترک کند، ضعف و سستی        

אست ولی عمل صالح مستمر و پیگیر، نـشاط آور      

 .אست

در پادאش و אثر دאشتن عمل هـم، بایـد خـط       

فت نـه نقطـه   نهائی و مرحلۀ پایانی رא در نظر گر      

حـساب محـصول رא     « به گفتۀ مشهور،     .شروع رא 

یز یجوجه رא باید آخر پـا     «و  » رسند   خرمن می  سرِ

 .»شمرد

 אنجام دאدن، אگر مهـم אسـت،        »عمل صالح «

 . אهمیتّ بیشتری برخوردאر אست אزאدאمۀ آن

 مهم نیست، אنقلابی مانـدن      »אنقلابی بودن «

 . مهم אست

 אسـت نـه     بیشترین بها و אرزش، برאی تدאوم     

 .شروع

 אز تـو    !خـدאیا « :خـوאنیم   در دعای کمیل مـی    

 ٨.»میخوאه  در خدمت تو بودن رא می»دوאم«

 :  فرموده אست7علی

 کم ولی مستمر، אمیدوאرکننده تر אسـت         کارِ«

 ٩.»آور  خستگیאز کار زیادِ

 :  فرموده אست7אمام باقر

کاری که بنده دאئماً به آن بپردאزد، گر چـه          «

 ١٠.»אز بهترین אعمال אستאندک، نزد خدא 

هــای فرאوאنــی رא  تــاریخ  אســلام، شخــصیت

 روزگـاری در جبهـۀ       و کند کـه روزی     معرفی می 

پرستان و پیشتازאن אسلام بودنـد ولـی دچـار            حق

 شدند و حتـی     »אنحرאف«و  » رجعت«و  » אرتدאد«

 درجه تغییر جهت، به ضد אنقـلاب        ١٨٠ اگاهی ب 

 و  هـای مـشهورش طلحـه        אز نمونه  .تبدیل شدند 

توאن نام برد که אز مـسلمانان باسـابقه           زبیر رא می  

 !... هم پیش رفتند7بودند ولی تا جنگ با علی

وقتــی مــا אرزش عمــر رא در تــدאوم آن و در 

 صـالح،    چنـد عمـل    کیفیت آن دאنستیم، دیگر با    

ــزرگ   ــود ب ــرور و خ ــار غ ــی  و  دچ ــورمّ «بین ت

 .نخوאهیم شد» شخصیت

رא بـا عمـل       אگر אدعای אیمان دאریم، باید آن     

مستمر و אستقامت و پایـدאری بـر سـر عقیـده و             

ــر و خ  ــل خی ــوصعم ــیم ل ــت کن ــد .  ثاب خدאون

 : فرماید می

آنگـاه پایـدאری   ، »אالله«: کسانی که  گفتنـد   «

 ١١.»کردند، برאی آنان ترس و אندوهی نیست
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  قبول عمل
در بــازאر .  خدאســتیدنیــا، تجارتخانــۀ אولیــا

وقتـی  . عمل، هر چه عرضه شود، خریـدאر نـدאرد        

مشتری אعمال ما خدאست، در صورتی אز ما عمل         

دهد که אعمال ما،      خرد و بهشت رא پادאش می       می

ی جــوهر אخــلاص و مایــۀ אیمــان و شــرאیط رאدא

 .ی باشدیکمال و אنگیزه و نیت سالم و خدא

کند، باید تقاضای     آن کس که کالا تولید می     

مردم و زمینۀ عرضه رא هم به حـساب آورد و אلاّ            

ی تولید شده، روی دسـتش مانـده و بـاد           کالاها

 .کند می

 مقبـول خـدא قـرאر       ،אعمال ما در چه صـورت     

 دهد؟ گیرد و به آن پادאش می می

אین نکته אیست کـه عقـل حـسابگر אنـسان           

 . אش بیندیشد مؤمن باید درباره

 :گوید  می7אمام علی

عنایت و توجّه شما بر پذیرفته شدن عمل،        «

 ١٢.»بیش אز خود عمل باشد

گر چه عمل، به خـاطر پـادאش و مـزد، کـار             

کاسبکارאنه אست و عبادت بـرאی بهـشت، شـیوۀ          

 لـیکن   ؛ نه روش عاشـقان و آزאدگـان       ،تجّار אست 

אی رفتار و عمل کند   حتی عاشق هم باید به گونه

 .که معشوق، بپسندد و بپذیرد

  زمينة اخلاقي عمل
دهـیم، همـرאه بـا یـک          عملی که אنجام مـی    

ی در فکـر و  אیمـان و         یهاسلسله سوخت و سـوز    

در عمل که وقت و . وجود و حیات و آیندۀ ماست    

دهـیم، بایـد      אنرژی و אمکانات و عمر و אیمان می       

 .  بیندیشیم،آوریم به آنچه هم به دست می

بریم یـا زیـان       אین دאد و ستد، سود می     در  آیا  

 ؟کنیم می

بریم تا به گنج برسیم، یا که لذت          آیا رنج می  

دهیم    جاودאن و אبدی ترجیح می     نقد رא بر بهشت   

آوریم و  مینو آن سوی دیوאرۀ مرگ رא به حساب 

ــر ــائل   אب ــات و وس ــور و س ــرت، س ــۀ آخ ی خان

 !אندوزیم؟ نمی

 :فرماید  می7אمام علی

 ،یکی:  تفاوت بسیار אست   ،در میان دو عمل   «

 یارود و پیامــده  آن مــیعملــی کــه لــذّت آنــیِ

 و   عملی که زحمت   ، دیگری ؛ناگوאرش باقی אست  

 ١٣.»رود ولی پادאشش جاودאنه אست رنج آن می

אندیشد  کند که می هر کس آن گونه رفتار می

و عمل، تجسّم و    ) به אستثنای منافق  (و باور دאرد    

تبلور אیمـان אسـت،  و شـکل وجـودی  ماهیـت               

و אنـسان،   . אنسانی هر کس، ساختۀ عمل אوسـت      

 ،آتـش دوزخ  . جز אیمان و عملش چیـزی نیـست       

هــای  אنــسان در دنیاســت و  یبازتــاب زشــتکار

 .بهشت، نتیجه عمل صالح بشر אست
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 :»آندره ژید«به قول 

אعمال ما به ما وאبسته אست، همچنـان کـه          «

 درست אست که  אعمال ما،       .درخشندگی به فسفر  

سـوزאنند ،ولـی تابنـدگی مـا אز همـین             ما رא مـی   

 ١٤.»אست

 »سـازندۀ «تـر باشـد אعمـال رא          شاید مناسب 

 .سوزندۀ אوאنسان بدאنیم، نه 

خدא، حسابگری سـریع אسـت کـه بـه همـۀ            

 چه پنهان و چـه آشـکار، چـه       ؛ها آگاه אست    عمل

 حتی به ضـمائر و نیـّات مـا       . چه بزرگ  وکوچک  

خدאوند به کـوچکترین عمـل אنـسان،        . آگاه אست 

 .دهد چه خوب و چه بد ،پادאش و یا کیفر می

אنسان، در אین جهان رها شده و یله نیست و          

شـود و      دقیقاً ثبـت و ضـبط مـی        تمام کارهایش 

روزی پروندۀ אنسان و نامۀ عملش گشوده شده و         

  אفتد و אنسان باید پای میز محاکمه        به جریان می  

 که چه کرده، چرא کرده،      ؛אلهی، حساب پس بدهد   

 ... .אز کجا آورده، کجا صرف کرده و 

آیا چنین باور و אعتقـادی نـسبت بـه خـدא و             

 و حـساب و     هستی و אنـسان و حیـات و آخـرت         

אعمــال و ســرאنجام بــشر، تعهّــدآور و مــسئولیت 

 !....بخش و جهت دهنده نیست؟

در אخــلاق عملــی، همــۀ مــسائل بــر محــور 

زند و موضوع אیـن علـم، عمـل           دور می » عمل«

 .אنسان אست

  مسابقه در عمل
در کارهای خیر باید پیشتاز و پیشاهنگ بـود         

 ،تبلیـغ عملـی   . و گوی سبقت رא אز دیگرאن ربـود       

هایمان    یعنی حرف  ؛ترین شیوۀ تبلیغات אست     ؤثرم

ــد در آ ــردم بای ــالیرא م ــۀ אعم ــان ببین ین ــم د و ن

مـان  »شـعار «مان باید شاهد صدقی برאی      »کار«

 .باشد

و در אعمــال صــالح  אز خــود شــروع کــردن

پیشقدم شدن، آموزش אسلام و پیـامبر و אمامـان          

 .אست

 : فرماید  می7ناאمیرمؤمن

 رא بـر طـاعتی       هرگـز شـما    !به خدא سوگند  «

 به  ،کنم مگر آنکه  خودم قبل אز شما         تشویق نمی 

کـنم، و אز هـیچ معـصیتی شـما رא             آن عمل مـی   

 خودم آن   ،دאرم مگر آنکه پیش אز شما      برحذر نمی 

 ١٥.»کنم رא ترک می

 :کند  سفارش می7 به علی9پیامبر אسلام

در سخن و حـرف، هـیچ خیـری         ! אی علی «

 ١٦.»نیست مگر آنکه همرאه عمل باشد

 رא نشانه אیمـان دאنـسته،       عمل 9אمام کاظم 

 : فرماید می

 کم حرف و پرکار אسـت،       ،مؤمن! אی هشام «

 ١٧.»کار ولی منافق، پر حرف و کم

 که کـسانی زیـاد شـعار        مدمان شاهدی وما خ 

کـشند ولـی پـای عملـشان          دهند و فریاد می     می
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 بـه کارهـای     ،»عمل«لنگد و هنگام ضرورت       می

د و هنگـام لـزوم      شون  فکری و ذهنی پناهنده می    

کار فکری، برאی فرאر، دم אز کار و پروسۀ حرکت          

 .زنند و عمل می

پس به فکر و آرمان بایـد در عمـل خـارجی            

تحقق بخشید، آن هم אز طریق عمل مخلصانه و          

אیثارگرאنه و مستمر و صـالح، نـه فقـط حـرف و             

 ... .شعار

אی אز عمل، تقویت کند  دعوت رא باید پشتوאنه  

 .هوאست باد ،و گر نه

های خود     هقرآن، شدیدאً کسانی رא که به گفت      

دو « رאستی که    .کند   نکوهش می  ،کنند  عمل نمی 

 !»کردאر نیست  چون نیم،صد گفته

אین سخن زیبای پیامبر رא آویـزۀ       بیاید هماره   

 :گوش قرאر دهیم که فرموده אست

ــمَ.. .« ل کــسی کــه بــدون عمــل، دعــوت ثَ

ان، تیـر   کند، مانند کسی אست که بـدون کم ـ         می

 ١٨.»אندאزد می

و طبیعی אست کـه تیـر بـدون زه و کمـان،             

کنـد و همانجـا بـر زمـین           مسافتی رא طـی نمـی     

אفتد و شلیک کردن با تفنگ بدون فـشنگ و            می

 . אثری ندאرد،با خشاب خالی

چون سـخن אز دل برآیـد، لاجـرم بـر دل            «

 مگـر نـه אینکـه زبـان عمـل، گویـاتر و        .»نشیند

 !ست؟ حرف א אز زبانِتر صادق

   راهي براي معرفتل،عم
  مرد رهی، میان خون باید رفتزگ

 אز پای فتاده، وאژگون باید رفت

 تو پای به رאه در نه و هیچ مپرس

 خود، رאه بگویدت که چون باید رفت

در رאه زندگی، وقتی که با عصای عمل پیش         

 אز علـم    ،کنیم و تجربه    کسب می » تجربه«رویم،  

 و مـاهور، و در       پـه در دشتی پـر אز ت     . بالاتر אست 

تـوאن فهمیـد      אی پر پیچ و خم، در אبتدא نمی         جاده

که پشت אین تپه یا پیچ چیـست و رאه بـه کـدאم              

 مرحلۀ  ، ولی وقتی قدم جلو گذאشتیم     ؛باشد  سو می 

 .گردد بعدی برאیمان کشف می

همچنان که علم، אنسان رא به عمل رهنمون        

شود، عمل هـم אنـسان رא بـه علـم و بیـنش                می

 ذهنـی   صرفاًکشاند، دאنشی که دیگر       میجدیدی  

نیست، بلکه عینـی و دسـتاورد عمـل אسـت و אز          

 .אطمینان بیشتری برخوردאر אست

 אین  :بیت در معارف قرآنی و فرهنگ אهل     

نکته که قدم گذאشـتن در میـدאن عمـل، علـم و            

אفزאید، مورد قبول     معرفت و بصیرت אنسان رא می     

 معرفت و   ، خدאوند  אین ویژگی که    با و تأکید אست  

شناخت جدید رא در سایۀ عمل و تقوא بـه אنـسان            

 .بخشد مؤمن می

 :אین آیات رא مورد دقت قرאر دهیم



 

 

١٦ 

آنان که در رאه ما جهاد و تلاش کننـد، مـا            «

 ١٩.»شویم های خویش رهنمون می آنها رא به رאه

 شــما رא تعلــیم ،تقــوא دאشــته باشــید و خــدא«

 ٢٠.»دهد می

ن بـرאی تـو     خدא رא عبادت کن تا آنکه یقـی       «

 ٢١.»بیاید

 אگر تقوאی אلهی دאشـته و پـروא         !אی مؤمنان «

 ٢٣.»دهد  می٢٢ خدאوند به شما فرقانباشید،پیشه 

 :و به قول سعدی

 علم، هر چند بیشتر خوאنی

 چون عمل در تو نیست، نادאنی

رساند کـه عمـل و تقـوא و       می ،آیات یاد شده  

ی אز بصیرت و شناخت     یها  جهاد و عبادت، دریچه   

 .کند  فرقان رא به روی אنسان باز میو علم و

 : توجه کنید،در אین زمینهنیز به دو حدیث 

  :فرماید  می7אمام باقر

شود   ته نمی فهیچ عمل جز با شناخت، پذیر     «

 ٢٤.»و شناخت و معرفتی هم نیست، مگر با عمل

 : فرماید  می9پیامبر אسلام

دאنـد عمـل کنـد،        هر کـس بـه آنچـه مـی        «

 به אو   ،دאند  نمی کهچه رא   خدאوند، دאنش و علم  آن     

 .»دهد می

  نكته پاياني
ــمان    فرصــت ــای آس ــرعت אبره ــه س ــا ب ه

) شـب و روز   (گذرند، دو موش سـیاه و سـفید           می

جوند و ما به پایـان خـط          ریسمان عمرمان رא می   

رود،    سن ما هر چه بـالاتر مـی        .شویم  نزدیک می 

 خالی زندگیمان به شود و نوאرِ عمر ما کوتاهتر می  

 .رسد آخر می

 ...!کنیم؟ ر میپאین نوאر رא אز چه 

 אرزش دهندۀ אنـسان אسـت، و  تقـوא و            ،عمل

ــوص، אرزش ــرور و   خلـ ــل، و غـ ــدۀ عمـ  دهنـ

 .طلبی و ریا و خودخوאهی، آفت عمل شهرت

، אگر تدאوم یابد، قبـول گـردد،        »عمل صالح «

و به عمل کننده بصیرت دهـد،        خوب אنجام گیرد  

 .مایۀ نجات و فلاح אست

אز אیمان دאنستن، کار رא אستوאر      عمل رא جزئی    

هـا عمـل نمـودن، אز         و محکم کردن، به دאنـسته     

کسالت و سستی و تهاون به دور بودن، کارهـا رא    

 به فکر روز حساب و رسیدگی به         و جدی گرفتن 

 رشد دهندۀ אنـسان در      ،אعمال بودن، همه و همه    

 .جهت خدאیی אست

شـنود، تـا بـدن        بیند و گوش می     تا چشم می  

کند، تا جـانی      ت و دست و پا حرکت می      سالم אس 

در تن و نفسی در سینه و خـونی در رگ אسـت،             

 :چرא که .باید تلاش و عمل صالح کرد



 

 

١٧ 

خورنـد    در روز حساب، بدکارאن حـسرت مـی       

 و نیکوکــارאن ؟ چــرא عمــل صــالح نکــردیم:کــه

 ؟! نکردیم نیکی چرא بیشتر:خورند که حسرت می

  ها نوشت پي
 
 .٤٠/ مؤمن . ١
 .لا عمـل  و  و غدאً حـسابٌ    אلیوم عملٌ و لا حسابٌ    .  ٢
 .)٤٢نهج אلبلاغه، خطبه (
 .٢/ملک.  ٣
نّ אلعمل אلدאئم אلقلیل אفضل عند אالله من אلعمـل          א.  ٤

، ٥٧، ص ٢אصـول کـافی، ج،       (.אلکثیر علی غیر یقین   
 .)٣ح
אلعامل علی غیر بصیرة کالـسائر غیـر אلطریـق و           .  ٥

قـصار  . ( بعـدאً  لایزیده سرعة אلـسیر مـن אلطریـق אلاّ        
 ).٧٣، ص٢مل، ججאل
، ٨٧بحـارאلانوאر، ج   (.تصفیة אلعمل خیرٌ من אلعمل    .  ٦
 .)٩٠ص
 .١٠٨بینی توحیدی، ص جهان.  ٧
 ... .تصال بخدمتکאلدّوאم فی אلإو .  ٨
نهج  (. منه قلیل تدوم علیه אرجی من کثیرٍ مملولٍ      .  ٩

 ).٢٧٠حکمت فیض، אلبلاغه،
ن إم אلعبـد علیـه و       وא د אحبّ אلأعمال אلی אالله ما    .  ١٠
 ).٧٠، ص١، ج אلشیعهوسائل (.قلّ
إنِّ אلّذینَ قالُوא رَبّنَا אللهُّ ثُمّ אسْتقَامُوא فلاَ خـَوْفٌ          (.  ١١

 ).١٣/אحقاف (.)عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ
کونوא علی قبول אلعمل אشدّ عنایـة مـنکم علـی           .  ١٢

 ).٧٣، ص٢قصار אلجمل (.אلعمل

 

 
 تـذهب لذّتـه و تبقـی        عمـلٌ : ملین بین ع  شتانَ.  ١٣

وسـائل  . (و یبقـی אجـره    مَؤنَتـُهُ    تـذهبُ تَبعَِتهُُ و عملٌ    
 ).١٨٨، ص١١אلشیعه، ج

 .٢٤های زمینی، ص مائده.  ١٤
 ).آخر خطبه(، ١٧٣אلبلاغه ، خطبه  نهج.  ١٥
مکـارم   (.لاخیر فی قولٍ אلاّ مع אلعمـل      ! یا علی .  ١٦

 ).٥١٧، صאلاخلاق
ل אلکـلام، کثیـر אلعمـل، و        אلمؤمن قلی ! یا هشام .  ١٧

، ١אلحیــاة، ج. (אلمنــافق کثیــر אلکــلام، قلیــل אلعمــل
 .)٢٩٥ص
مثل אلذی یدعو بغیر عمل کمثل אلـذی        ! یا אباذر .  ١٨

ــرْ ــر وتََ ــزدی، ج ره. (یرمــی بغی ، ٢ توشــه، مــصباح ی
 .، مؤسسه آموزشی و پژوهشی אمام خمینی١٢١ص
 ).٢٨٢/بقره. ()وَ אتقُّوא אللهَّ وَ یعَُلِّمُكُمُ אللهُّ(.  ١٩
ــبُلَنا  (.  ٢٠ ــدیَِنّهُمْ سُ ــا لَنَهْ ــدُوא فین ــذینَ جاهَ . )وَ אلّ

 ).٢٩/عنکبوت(
. )وَ אعْبُـــدْ رَبّـــكَ حَتّـــى یَأتِْیَـــكَ אلْیَقـــینُ(.  ٢١

 . تفسیر دیگری هم دאرد،אین آیه). ٩٩/حجر(
 حق و   شناخت آنچه که به אنسان نیروی       :فرقان.  ٢٢

 .باطل رא بدهد
ذینَ آمَنُوא إنِْ تَتقُّوא אللهَّ یَجعْـَلْ لَكـُمْ         یا أیَّهَا אلّ   (.  ٢٣
 ).٢٩/אنفال. ()فُرقْانًا
. لا یقُْبَلُ عَمَلٌ אلا بمعرفةٍ و لا معرفةَ אلا بعمـلٍ          .  ٢٤

 ).٢٩٤تحف אلعقول، ص(



 

 

١٨ 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

  7 از زندگي امام باقرفرازي
 هجری در   ٥٧ در سال    7حضرت محمدباقر 

אش אبـوجعفر      کنیـه  .مدینه چشم به جهان گـشود     

אما אلقاب אو که هر کـدאم אشـاره بـه مقـام             ؛  אست

 :علمی و معنوی אو دאرد، عبارت אست אز

بــاقر؛ یعنــی شــکافنده علــوم و در علّــت . ١

ه بقـَر    ب بِهِ لِاَ  لُقِ«خوאنیم  نامگذאری به آن می    نَّـ
 ــالعِلـمع رَ وو اســتَف نْ اصــلَهــطَبفرع و ه 

 ]حـضرت بـاقر   [ ١؛ُسعو التَّ قُّرُبتَّ و ال  ، فيه سعوتَ

به لقب باقر یاد شده אست چـون شـکافنده علـم            

אســت و אو پایــۀ علــم رא شــناخت و فــروع آن رא 

 .»...دאאستنباط کرد و در آن توسعه د

 9 شبیه جدّش رسـول خـدא      אلشبیه؛ چون . ٢

 ٢.بود

 ٣.شاهد.٦صابر؛ . ٥هادی؛ . ٤אلأمین؛ . ٣

. معنای هر یک אز אلقاب مذکور روشن אسـت        

 دربارۀ معنای باقر אحتمال دیگری نیز ذکـر شـده         

ه تُ بقَّرَ جبه  دقَلُقِّب بِهِ بِكثَرَةِ سجودِه فَ    «: אست
 به אو باقر گفته شده برאی       ؛عهاا و وس  هحتَاي فَ 

ــجده ــادی س ــعه   زی ــاز شــدن و توس ــایش و ب ه

 ٤.»شא پیشانی

آن حضرت، علـی بـن אلحـسین و مـادر           پدر  

دختر אمام حسن مجتبی    » אم عبدאالله «ش  א  گرאمی

 אو אولین فردی אست کـه هـم אز          ،و אز אین جهت   

 پدر و هم אز طرف مادر، فـاطمی و علـوی            سوی

 אنــد  گفتــه دربــارۀ آن حــضرتلــذא. بــوده אســت

»لَوِيمِن   ع لَوييمِاطِن و فَ  عينَيِّمِاطِ مِن فَ  ي 
ه مِاشِوييِمِاشِ مِن هنَي«. 



 

 

١٩ 

ولیـد  . ١: אند אز     عبارت ،خلفای معاصر حضرت  

ــدאلملک   ــن عب ــ٨٦(ب ــن  .٢؛ .)ق٩٦ـ ــلیمان ب س

عمـر بـن عبـدאلعزیز      .٣؛  .)ق٩٩ـ ـ٩٦(عبدאلملک  

یزیــــد بــــن عبــــدאلملک .٤؛ .)ق١٠١ـــــ٩٩(

ــ١٠١( ــدאلملک  .٥؛ .)ق١٠٥ــ ــن عبـ ــشام بـ هـ

 ٥.).ق١٢٥ـ١٠٥(

  مقام علمي حضرت از ديدگاه ديگران
 آن قـدر عظـیم و       7مقام علمی  אمام بـاقر     

بلند مرتبه אست که خیلـی אز مخالفـان אو و نیـز             

دאنشمندאن به אین אمر אعترאف و אقرאر دאرنـد، کـه           

 .شود هایی אشاره می به نمونه

محمدباقر به  «: گوید  אبن حجر هیثمی می   . ١

هـا رא     ان معـارف و دאنـش     های پنه   אی گنج   אندאزه

هــا و  آشــکار ســاخته، حقــایق אحکــام و حکمــت

ها رא بیان نموده که جز بـر عناصـر            لطایف دאنش 

بصیرت و یا بـد سـیرت پوشـیده نیـست و אز               بی

همین جا אست که وی رא شکافنده و جامع علوم،          

ــرچم دאنــش  ــدۀ پ ــلْر عِهشــا«و برאفرאزن  و هِمِ
افِرع٦.»אند خوאنده» ه 

 بـا אشـاره بـه אمـام         ،کلبی به هشام  אبرش  . ٢

مـا   بِ ضِر الاَ لِِهانّ هذا اَعلم اَ   «:  گفت 7باقر
 ولِ رســرضِ فَهــذا ولَــدفــي الــسماءِ و الاَ

دאناترین فرد  ) محمدباقر(؛ برאستی אین مرد   9االلهِ

هـا    باشد نسبت به آنچه در آسمان       روی زمین می  

 ٧.»אین، فرزند رسول خدא אست. و زمین אست

مـن  «: گویـد   عطاء مکـی مـی    بن    عبدאالله. ٣

رא نزد هیچ کسی بـه      ) אسلامی(هرگز دאنشمندאن   

) אز نظـر علمـی  (אندאزه مجلس محمد بـن علـی،       

رא » حکم بن عتیبـه   «من  . حقیر و کوچک ندیدم   

که در علم و فقه مشهور آفاق بود، دیـدم کـه در      

ــاقر ــر 7خــدمت אمــام ب  ماننــد کــودکی در برאب

ده، شـیفته אو    زאنـوی אدب بـر زمـین ز       (אستادش  

 ٨.»بود) گردیده

حکم بن عتیبه خود درباره قول خدאونـد کـه          

ــی ــد مـ ــاتٍ  (: فرمایـ ــك َلآيـ ــي ذلِـ إنِّ فـ
  علي  بنُ دمح م وااللهِ«: گوید  ؛ می )للِمْتَوسمينَ

ــنهم ــه خــدא ســوگندمِ ــاقر(محمــد ! ؛ ب  جــزو )ب

 ٩.»آنهاست

:  به وאلی مدینـه نوشـت کـه        خلیفه אموی، . ٤

وאلی . روא دست بسته نزد من بیا     محمد بن علی ر   

 :نوشت

ــدאرم אی  « ــو رא ن ــا ت ــصد مخالفــت ب مــن ق

کـنم ولـی       و نامه تو رא هـم رد نمـی         !نامؤمنאمیر

صلاح دیدم کـه شـما رא نـصیحت کـنم אز سـر              

אی   אین مردی رא که دسـتور دאده      . אرאدت و شفقت  

تـر،    نزد تو بیاورم، مردی אست که אمـروز عفیـف         

 ـو اِ ( .شـود   ز אو، یافت نمی   تر א   تر و با ورع     زאهد هِ نَّ
لَاَعتـرین     אو دאنـاترین مـردم، مهربـان       )اسِ النَّ م

ترین مردم در تلاش و عبـادت         آنان، و مستحکم  

ــذא دوســت نمــی. אســت ــدאرم کــه אمیر ل ن امؤمن

 .»...متعرض אو شود



 

 

٢٠ 

عبدאلملک אز אین نامه خوشـحال شـد، چـون     

 ١٠.متوجه شد وאلی، قصد خیرخوאهی دאشته

ــدאلملک کــه אز دشــمنان  هــشا. ٥ ــن عب م ب

 אسـت، خطـاب بـه آن        :سرسخت אهـل بیـت    

ــم «: حــضرت گفــت جالعو َــرب ــزال الع لا ت
ودسي  فيهمِ مثِلُك ؛ تـا زمـانی   ها قُرَيش مادام

وجود دאشـته باشـد،     ) در علم و مقام   (که مثل تو    

 ١١.»کند قریش بر عرب و عجم آقایی می

ای قتادة بن دعامه بصری، یکـی אز علم ـ       . ٦

من در  «:  خطاب به آن حضرت چنین گفت      ،عامه

אم،  محضر فقها، و محضر אبن عباس زیاد نشـسته   

 نشد جز زمانی که در      بولی هیچ جا قلبم مضطر    

 ١٢.»محضر شما نشستم

: گویـد   ون می لشمس אلدین محمد بن طو    . ٧

قـا و  آ عالم و 7אلعابدین אبوجعفر محمد بن زین «

 ـ   אو رא باقر نامیـده     .بزرگوאر بود  د، چـون در علـم      אن

 ١٣.»...توسعه אیجاد کرد

 ،אو«: گویـد   محمد بن طلحه شـافعی مـی      . ٨

بــاقر و شــکافندۀ علــوم אســت و جــامع علــوم و 

 ١٤»...نشردهنده و بلند کننده پرچم آن אست

كان محمد بن «: گوید  אلحدید می   אبن אبی . ٩
 ـ  علي سيد فقهاء الحجاز و مِ       ـبن اِ نه و مِ  هِنِ

؛ محمد بن علی، آقـای      هقْالفِ اس النَّ ملَّعجعفر تَ 

فقهای حجاز بود، و مردم אز אو و فرزنـدش علـم            

 ١٥.»فقه رא آموختند

ــانی   . ١٠ ــشقی قرم ــف دم ــن یوس ــد ب אحم

منبع فضائل و אفتخارאت، אمام محمـد       «: گوید  می

אند، چـون      אو رא باقر نامیده   .  אست 7بن علی باقر  

شکافد، و گفته شده אین لقب אز کـلام           علم رא می  

خدא گرفتـه شـده کـه جـابر بـن عبـدאالله             رسول  

در آینده  :  فرمود 9گوید، پیامبر אکرم    אنصاری می 

بینی که همنام     فرزندی אز فرزندאن حسینم رא می     

شکافد، شکافتنی؛ هر گـاه       من אست و علم رא می     

 ١٦.»אو رא دیدی، سلام مرא به אو برسان

بن محمد אبوجعفر «: گوید אبن خلکان می . ١١

كان אسـت و    ... گانه    امان دوאزده یکی אز אم  ... علی
 دאنشمند،  7؛ אمام باقر  الباقر عالماً سيداً كبيراً   

 ١٧.»سرور و بزرگوאر بوده אست

  موشكافنده عل
 علـوم، توسـط پیـامبر       ۀلقب باقر و شـکافند    

 دאده شده، אین مطلب     7 به حضرت باقر   9אکرم

در روאیات بسیاری אز طریق شـیعه و سـنی نقـل            

: هـایی ماننـد      در منابع شیعه در کتاب     .شده אست 

 ـ   بحارאلانوאر، رجـال کـشّ     ه، אمـالی   ی، کـشف אلغمّ

صدوق، אمـالی شـیخ طوسـی، אختـصاص مفیـد،           

 و در منــابع אهــل ســنت در  אلرضــاعیــون אخبــار

مرآة אلزمان فی توאریخ אلاعیان،  : هایی چون   کتاب

ایة אلاختـصار،   غ تاریخ אبن عساکر،     ،٧٨،، ص ٥ج

 ٣٣٧אص، אبن جـوزی، ص    تذکرة אلخو و  ،  ٦٤ص

 :آمده אست
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روزی : گویـد   جابر بن عبـدאالله אنـصاری مـی       
بعــد אز مــن « : بــه مــن فرمــود9پیــامبر אکــرم

شخصی אز خاندאن مرא خوאهی دید که همنام من         
، אو  علم رא     )راً بقْ ملْالعِ رُقَب ي و(و شبیه من אست     

و אو درهـای دאنـش رא بـه         (شکافد، شکافتنی     می
 .») گشودروی مردم خوאهد

پیامبر אسلام زمانی אین پیشگویی رא کرد که        
 چشم بـه جهـان نگـشوده        7هنوز حضرت باقر  

هـا گذشـت تـا دورאن אمامـت حـضرت             سال. بود
هــای  روزی جــابر אز کوچــه.  فرאرســید7ســجاد

 7گذشت، چشمش بـه حـضرت بـاقر         مدینه می 
אفتاد، دید درست قیافه و شمایل پیـامبر אکـرم رא           

محمـد بـن    : گفـت  و چیست؟ אسم ت : دאرد، پرسید 
 ـ    آنگـاه جـابر بـر      . אبیطالـب   ن  علی بن אلحسین ب

پدر و مـادرم فـدאیت      : پیشانی אو بوسه زد و گفت     
. جدّت رسول خدא به تو سلام رسـانده אسـت         ! باد

 ـ ع و«:  فرمـود  7حضرت باقر    االلهِ لِسـو ي ر لَ
 .»؛ سلام بر رسول خدא بادلاملساَ

، دو نوبت به אز אین تاریخ به بعد، جابر هر روز
شـتافت و هـر مرتبـه بـه אو           مـی دیدאر حـضرت    

 برخـی نادאنـان     .»یـا بـاقر، یـا بـاقر       «: گفـت   می
: گفت  گوید؛ ولی אو می     یان می ذجابر ه : گفتند  می
 چیـزی   ،אیـن . گـویم   یان نمـی  ذه! به خدא قسم  «

 ١٨.»אست که پیامبر به من خبر دאده אست
تـوאن گفـت بـین مورخـان אز           در نتیجه مـی   

ت که لقب بـاقر و شـکافنده علـوم،          مسلّمات אس 
 بـه آن حـضرت دאده شـده    9توسط پیامبر אکرم  

 ١٩.אست

  گذاري نهضت علمي پايه
 ، که زمـان   7ترین אمتیازאت אمام باقر     אز مهم 

زمینه آن رא فرאهم کرد، אین אسـت کـه حـضرت            
بنیانگذאر אنقلاب فرهنگی و نهضت علمی شـیعه        

هـر چنـد معـارف      . شـود   بلکه אسلام شمرده مـی    
ــ ــام   אس ــدش אم ــت فرزن ــه دس ــشیعّ ب لامی و ت
 אنتشار و توسعه یافـت و بـه אوج خـود            7صادق

گذאری و تأسـیس آن بـه دسـت           رسید، ولی پایه  
 . بود7باکفایت אمام باقر

אمیـه رو بـه        دولت بنی  7در دورאن אمام باقر   
زوאل بود و مردم نیز به شدت אز آنهـا تنفّـر پیـدא              
کرده بودند و وجـود فـردی همچـون عمـر بـن             
عبدאلعزیز ـ که خدمت بزرگی بـه علـم و تـشیعّ     

אمیه وאرد کـرد ـ    د و ضربه کاری به پیکر بنیونم
و אختلاف شدیدی کـه در مملکـت אسـلامی بـه      

 אنقلابـی   ،وجود آمده بود و در هر گوشه و کناری        
به وقوع پیوسته بـود و خلفـا بـه سـرعت تغییـر              

אی که در نوزده سـال אمامـت          کردند، به گونه    می
ولیـد  ( پنج خلیفه روی کار آمدند       7اقرحضرت ب 

بن عبدאلملک، سلیمان بـن عبـدאلملک، عمـربن         
عبــدאلعزیز، یزیــد بــن عبــدאلملک و هــشام بــن  

 لذא زمینـه و فرصـت مناسـبی بـرאی           .)عبدאلملک
 .نهضت علمی آن حضرت فرאهم شده بود

توجه دאرید که تا زمان عمـر بـن عبـدאلعزیز           
 سـیّئه    ممنوع بـود؛ و אیـن سـنتّ        »نقل حدیث «

گذאری شده بود کـه بـر        انیتوسط خلفای قبلی بن   
هـای علمـی بـه یادمانـده אز      אساس آن، گنجینـه  

 سوزאنده شده یا زیر خاک אز بـین         9پیامبر אکرم 
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های رאویان باقی ماندند و نقل     رفتند و یا در سینه    
آنها رא به عنـوאن آرزو بـه گـور بردنـد و ضـرر و                

 »אسـلامی میـرאث  «ناپذیری بـر      های جبرאن   زیان
 جعل و   رکم بازא   وאرد آمد و אز آن زمان بود که کم        

 .تحریف אحادیث نیز گرم شد
مـه  אאین وضع تا אوאخـر قـرن אوّل هجـری אد        

یافت؛ یعنی تا زمان به خلافت رسیدن عمر بـن          
ــدאلعزیز  ــ٩٩(عب ــدאم  ..)ق١٠١ـ ــک אق ــا ی  وی ب

بردאشت و אز میان خردمندאنه ، אین بدعت شوم رא    
 تشویق نمـود و     ، تدوین حدیث  مردم رא به نقل و    
 :אی چنین نوشت طی بخشنامه

ي نِّاِوه فَ بول االله فَاكتُ  سيثَ ر دِوا ح رُظُاُنْ«
אحادیـث   ٢٠؛هِ اَهلِ باَه ذِ  و مِلْوس العِ رت د فْخِِ

آوری   جمـع (رسول خدא رא مورد توجـه قـرאر دאده          
 ، علــمکــه، بنویــسید؛ زیــرא بــیم آن دאرم )کــرده

 و دאنشمندאن   گردد) ن خاموش و چرאغ آ  (مندرس  
 .»و אهل حدیث אز دنیا بروند

آمـده بـه       אز אیـن فرصـت پـیش       7אمام باقر 
 برده، شاگردאن فرאوאنی تربیت      بهترین شکل بهره  
  .شماری رא به آنها تعلیم دאد نمود و علوم بی

  ها نوشت پي
 

 אلطالـب،   ؛ عمـدة  ٢١٣ثار، ص عیون אلاخبار و فنون אلآ    .  ١
 .١٨٣ص
 ،١אلمجمــع אلعــالم لاهــل אلبیــت، چ(، אعــلام אلهدאیــه.  ٢

 .٤١، ص٧، ج.)ق١٤٢٢

 

 
همان؛ جنـات אلخلـود؛ ناسـخ אلتـوאریخ، بخـش           : ک.ر.  ٣

 .7زندگانی אمام باقر
 .٧٨، ص٥ة אلزمان فی توאریخ אلاعیان، جآمر.  ٤
 .٩٦ ـ١٣٤، ص٢منتهی אلآمال، ج: ک.ر.  ٥

قاهره، مکتبـة אلقـاهره،     (،  ٢٠١אلصوאعق אلمحرقه، ص  .  ٦
 .)٢چ
 .٢١، ص٧؛ אعلام אلهدאیه، ج٢٨٦، ص٢אلمناقب، ج.  ٧
 نجـف، ( ،٣٣٧ ص تذکرة אلخوאص، سبط אبـن جـوزی،      .  ٨

 ــ)ق١٣٨٣ ــشف אلغمّ ــی، ج؛ ک ــز، (، ٣٢٩، ص٢ه، אربل تبری
 .٢١، ص٧، جאلهدאیة؛ אعلام )ق١٣٨١
، ٧، ج אلهدאیـة ؛ אعلام   ٢١٢ه، ص  کشف  אلغمّ   ؛٧٥/ حجر . ٩
 .٢١ص
 .٢٢، ص٧ אعلام אلهدאیه، ج. ١٠
؛ אعلام  ٨٨، ص ١١بحارאلانوאر، محمدباقر مجلسی، ج   .  ١١

 .٢٢، ص٧، جאلهدאیة
؛ אعــلام ١٠، ص٤فــی رحــاب אئمــه אهــل אلبیــت، ج.  ١٢

 .٢٢، ص٧، جאلهدאیة
 .٢٢، ص٧، جאلهدאیةلام ع א؛٨١ة אلاثناعشر، صئمאلأ.  ١٣
؛ ٣٢٩، ص ٢ه، ج ،  کشف אلغمّ   ٨٠مطالب אلسؤول، ص  .  ١٤

 .٣٠٤ق אلمحرقه، صאلصوאع
؛ ٢٠١אلمدخل אلـی موسـوعة אلعتبـات אلمقدسـه، ص         .  ١٥

 .٢٣، ص٧، جאلهدאیةאعلام 
 .٢٣ص، ٧؛ אعلام אلهدאیه، ج١١١אخبار אلدول، ص.  ١٦
، ٣؛  وفیـات אلاعیـان، ج      ٢٤، ص ٧אعلام אلهدאیـه، ج   .  ١٧
 .٣١٤ص
 .٥، ح٢٢٦ و ٢٢٥، ص٤٦بحارאلانوאر، ج.  ١٨
 .٤١، ص٧אعلام אلهدאیة، ج.  ١٩
ــاری،   . ٢٠ ــحیح بخ ــرح ( ص ــانیאلش ، ٦، ص٢، ج)کرم

؛ אلسنة قبل אلتدوین، عجاج     )٢אحیاء אلترאث، چ   بیروت، دאرא (
 .) دאرאلفکر،قاهره(،  ٣٢٩خطیب، ص
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   آن داستانحديث منزلت و :فصل اول

خـاک   طرف شام وאرد   که אز  کاروאن بازرگانی 
آمــادگی روم بــرאی   رא אز9 پیــامبرشــد، حجــاز

پیشگیری אز وقـوع    . یورش به مدینه آگاه ساخت    
 ، به همین جهت   ؛حادثه بهتر אز مقابله با آن אست      

 بـسیج عمـومی در مدینــه و   9אز طـرف پیـامبر  
 شمـشیرزن در   سی هـزאر   و شدلام  אطرאف آن אع  

ترین لحظات که هوאی مدینـه بـه شـدت           سخت
 אین جهـاد   برאی شرکت در   رא خود ،گرم شده بود  

 .אردوگاه אسلام گردآمدند   در بزرگ آماده کردند و   
 مبنی بر  گزאرشی رسید  9درאین لحظه به پیامبر   

 غیـاب وی در    در אینکه منافقـان تـصمیم دאرنـد      
 و  بکشند گروهی رא  ند و مدینه دست به کودتا بزن    

 پیامبر بـرאی پیـشگیری אز      .אذیت کنند  אی رא  عده
 به جای خـود    رא 7علی هرگونه حادثه אحتمالی،  

نصب کرد و دستور دאد که در مدینه بمانـد و تـا             

 دینــی و אمــور  مرאقــب אوضــاع باشــد و،آمــدنش
وقتی منافقـان אز     .ساماندهی کند  دنیوی مردم رא  

هـای   نقشه  و ند شد مدینه آگاه  در 7אقامت علی 
 به فکر چـاره אفتادنـد       ،آب دیدند  خود رא نقش بر   

بـه אیـن منظـور      .  אمام رא אز مدینه حرکت دهند      تا
 روאبط علی با پیامبر بـه تیرگـی         :که شایع کردند 

قـرאر   9مهـری پیـامبر    یده و وی مـورد بـی      یگرא
 ـبه گوאه אینکه پیـامبر       ؛گرفته אست  אجـازه   ه وی ب

  .شرکت کندאین جهاد אسلامی  در ندאد
حق علـی   אی در مدینه در אنتشار چنین شایعه 

که אز روز تولد تا آن لحظه تحت تربیت پیامبر و           
 ،در پوشش مهر و محبت آن حضرت قرאر دאشت        

ــی ــث آزאر عل ــتان 7باع ــدی و و دوس ــذא ش ؛ ل
آنهـا و روشـن      منان برאی تکـذیب گفتـار     ؤאمیرم

شــایعه و  جلــوگیری مانــدگاری شــدن حقــایق و 
  خود رא بـه پیـامبر رسـانید و         ،ده برخی سوء אستفا 
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در אیـن    .جریان رא برאی آن حضرت تعریف کـرد       
لحظه پیامبر مقام و موقعیت علـی رא نـسبت بـه            
خود برאی مردم با אین جملات אرزشمند یادآوری        

 :فرمود
ــي بمنزلــة  « امــا ترضــي ان تكــون منّ

 بعدي،انـه   نه لانبي ألاّ  إهارون من موسي    
 آیـا ؛  نـت خليفتـي   أو   لاإذهب  أنا  ألاينبغي  

 ـ تو با مـن،   رאضی نمی شوی که نسبت       سـان  ه   ب
مـن   אینکـه پـس אز     جـز د،   موسی باش ـ   و هارون

 هرگز شایسته نیـست کـه مـن         ؟پیامبری نیست 
 ١.»نماینده من باشی  مگر אینکه تو خلیفه و،بروم

  در آثار اهل سنت منزلتحديث: فصل دوم

 به אعترאف بـسیاری אز بزرگـان אهـل سـنت،          
 برخی  جز و   אستلت אز אحادیث متوאتر     حدیث منز 

אی در   جای هیچ شک و شبهه     تفاوت در عبارאت،  
به אین حـدیث     .سلامت آن وجود ندאرد    صحت و 

تـوאن   کتب مهم אهل سنت אشاره شـده و مـی          در
تـرین אحـادیثی دאنـست کـه         ن رא یکی אز مهـم     آ

 אز  ؛אنـد  علمای عامه به صحت آن אعتـرאف کـرده        
 :یر אشاره کردتوאن به موאرد ز جمله می
بی أعن مصعب بن سعد بن       :صحیح مسلم .١

خلّف رسول   :بی وقاص قال  أوقاص عن سعد بن     
 تبـوک   ة فـی غـزو    7علی بن אبی طالـب    9אالله

  يا رسول االله تخلفنـي فـي النـساء و          :فقال
ن تكـون منـي     أ اما ترضـي     :الصبيان فقال 

بمنزلة هارون من موسي غيـر انـه لانبـي          
 ـ    ؛  ٢بعدي ن אبـی وقـاص     مصعب אز پدرش سعد ب

 7 در غزوه تبوک، علـی        پیامبر که نقل می کند  
تـا در غیـاب     ( رא در مدینه جانشین خود گردאنیـد      

 אمیرمؤمنـان بـه     .) אمور رא بر عهده بگیـرد      ،אیشان
کودکـان   آیا مرא بـا زنـان و       :پیامبر عرضه دאشت  
آیــا رאضــی  :فرمــود پیــامبر تنهــا مــی گــذאری؟

ننـد   ما ،باشی که منزلت تـو نـسبت بـه مـن           نمی
אینکـه بعـد אز     جز   ،منزلت هارون به موسی باشد    

 .؟من پیامبری نیست
: 7 لعلـی  9قـال אلنبـی    :صحیح بخـاری  .٢

اما ترضي ان تكون مني بمنزلـة هـارون         «
 ٣.»من موسي

خلّـف  :قـال سـعد بـن مالـک        :مسند אحمد .٣
يـا   : تبـوک فقـال    ة فی غزو  ةعلیاً بالمدین 9אلنبی

ء  فـي النـسا    ةتخلفني في الخالف  أرسول االله   
ن تكون مني   أ اما ترضي    : فقال ؟و الصبيان 

 بلـي يـا   : هـارون مـن موسـي قـال     ةبمنزل
لـی  إی אنظر    مسرعاً کانّ   فادبر علیٌ  ... .رسول االله 

مدینـه در     علی رא در   ، پیامبر ٤غبار قدمیه یسطع؛  
 :علـی گفـت    .دאد غزوه تبوک جانشین خود قـرאر     

پیـامبر   گـذאری؟  کودکـان مـی    آیا مرא با زنـان و     
شـوی نـسبت بـه مـن بـه           یا رאضی نمی  آ :فرمود

 :علی فرمود  منزله هارون نسبت به موسی باشی؟     
 پـس   :گوید  سعد در پایان می   !  یا رسول אالله   ،آری
چنان بـا سـرعت بازگـشت کـه گـویی            7علی

، خاســت مــی هــای אو بــر  کــه אز قــدم رאغبــاری
 .دیدم می
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قـال אبـن    : אلمستدرک علـی אلـصحیحین     .٤
 غـزوة تبـوک و    فی   9خرج رسول אالله   و: عباس

  : فقال له علی،خرج אلناس معه
 . فبکـی علـی    .لا: اخرج معك؟ قال النبي   

 ـ     أ«: فقال له   ةما ترضي ان تكون مني بمنزل
 ،لا انه ليس بعدي نبـي     إهارون من موسي    

 ٥.»نت خليفتيألا و إذهب أن أانه لاينبغي 
 9فقــال رســول אالله :אلمعجــم אلکبیــر  .٥
 ـترضي ان تكون مني بمنز  اما«: 7لعلـی   ةل

نـه  أ ،نت لست بنبي  ألا  إهارون من موسي    
 و  .نـت خليفتـي   أو  الاّ  ذهـب   أن  ألا ينبغي   
 ٦.»نت ولي كل مؤمن بعديأ: قال له
هنگامی که معاویه به خاطر      :صحیح مسلم .٦

 در دאرאلنـدوه    ،دشאخذ بیعت برאی یزید وאرد مکه       
هـایی אز    آن شخصیت  که در  אنجمنی تشکیل دאد  

وی سخن خود رא     .دندصحابه پیامبر گرد آمده بو    
د و אنتظار دאشـت     کردر بدگویی درباره علی آغاز      

که سعد نیز بـا אو در אیـن کـار همرאهـی دאشـته               
  אما سعد بن אبی وقاص رو به معاویه کرد و          ؛باشد
 : گفت

 سه نقطه درخشان אز زندگی علی       گاهمن هر   
گـویم کـه אی      صـمیم دل مـی      אز ،کنم رא یاد می  

אیـن سـه     !ن بـود  کاش אین سه فضیلت برאی م ـ     
 :ند אزא فضیلت عبارت

تو نـسبت    : به علی فرمود   9روزی پیامبر  .١
 هارون به موسی هستی، جـز אینکـه         مانندبه من   
 .من پیامبری نیست پس אز

 در یکی אز روزهای جنگ خیبـر       9پیامبر .٢
دهم کـه    فردא پرچم رא به دست کسی می       :فرمود

  فـاتح  ،دאرنـد و אو     אو رא دوست مـی     ،خدא و رسول  
 ...کند אست و فرאر نمی خیبر
 ،9روز مباهله با مسیحیان نجرאن، پیامبر     . ٣
 حـسن و حـسین رא دور خـود گـرد           ، فاطمه ،علی

 אینـان אهـل بیـت مـن         ،پروردگارא: آورد و فرمود  
 ٧.هستند

حدیث مذکور به طرق مختلف و بـا روאیـات          
 بـه   ؛شـده אسـت    کتب אهل سـنت وאرد     بسیار در 
جای هیچ شـک   ان،אی که به אعترאف خودش    گونه
 ٨.شبهه אی در متوאتر بودن آن وجود ندאرد و

  بررسي اشكالات اهل سنت  :فصل سوم
» אلجامع لأحکـام אلقـرآن    « قرطبی در تفسیر  

تعابیر عجیبی به کار برده     در مورد حدیث منزلت،   
 אیـن   ، אز دאیـره علـم و صـدق        دورאی   و به گونـه   

אین بخش   در .حدیث رא تعبیر و تفسیرکرده אست     
و وی   بـه אشـکالات      ، دلایـل کـافی و محکـم       با

دیگــر بزرگانــشان پاســخ خــوאهیم دאد و عنــوאن 
 جـز مـشتی کـلام       ،که אین אیرאدאت   خوאهیم کرد 

  .بیهوده چیز دیگری نیست
خود ذیل عنـوאن אیـن    تفسیر قرطبی در : אول

 :گوید حدیث می
، و هـو    ة هارون معروف  ةو منزل : قالوا«

لـم يكـن     و   ةانه كان مشاركا له في النبـو      
منزلــت  :گوینــد  شــیعیان مــی٩؛...ذلــك لعلــي

 .وی شریک در نبـوت بـود   . معروف אست  ،هارون
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 نیـز    و نیـست حالی که אین منزلت برאی علی        در
 در حالی که علـی بـرאدر        ، برאدر موسی بود   هارون
 و  ، مگـر خلافـت    ،مانـد   پس نمی  .مبر نیز نبود  اپی

شکی نیست   .مبر نیز همان خلافت אست    امرאد پی 
نکــه پیــامبر אز منزلــت هــارون نــسبت بــه  در אی

 زیـرא   ؛خلافت بعدش رא אرאده نکرده אست      موسی،
که هارون پیش אز موسی אز دنیا رفـت و خلیفـه            

 ، پـس אز موسـی     ۀ و همانـا خلیف ـ    یستبعد אز אو ن   
 پس אگر אز אیـن گفتـار אرאده         .یوشع بن نون אست   

نـت منـی    أ :گفـت   باید می  ،خلافت فرموده باشد  
 ـ  پـس چـون אیــن رא   .موسـی  یوشـع مـن   ةبمنزل
 دلالت دאرد بر אینکه مرאد אیشان خلافت        ،نفرموده

 אیـن گفتـار     אز  آن حـضرت   ،بنابرאین .نبوده אست 
 خلیفـه و     رא )علی(تو  ) پیغمبر(אرאده کرده که من     

دهم بر אهل و عیالم در حیاتم و         جانشین قرאر می  
 ،کـه موسـی     همچنـان  ؛אم אز אهلم   غیبت و دوری  

کـه    هنگامی ،אر دאد بر قومش   هارون رא خلیفه قر   
 .»برאی مناجات خارج شد

  پاسخ 
آید  آنچه אز معنای ظاهری אین حدیث بر می       

و با مرאجعه به قـرآن و دאسـتان موسـی دאنـسته             
ــی ــه   ،شــود م ــه هم ــد ب ــه خدאون ــن אســت ک  אی

موسـی אز خدאونـد      .ای موسی پاسخ دאد   ه  خوאسته
خوאسته بود که אز خاندאن وی برאدرش هـارون رא          

 شریک سازد ،אو گردאند و אو رא در אمر رسالت وزیر  
خدאونـد   .گردאنـد  شو به وسیله برאدرش نیرومند    

هـای موسـی رא پاسـخ گفـت و           همه درخوאسـت  
بر אساس حدیث منزلت     .هارون رא وزیر אو ساخت    

کـه אز میـان      به ویژه با توجه بـه فـرאز دوم آن         ـ  
 کنـد  همه مناصب هارون تنها نبوت رא אستثنا می       

آنچه موسـی بـرאی هـارون درخوאسـت          تمامی   ـ
 بـرאی علـی بـن       بـود، کرده و خدאونـد پذیرفتـه       

 .شود ثابت مینیز طالب  אبی
قبول کنیم هارون پیش אز موسی אز دنیا          אگر

مبر هم אز אین مطلـب آگـاه        ا مسلماً پی  ،رفته אست 
 الا انـّه لا « پس אین قول پیغمبرکـه     .بوده אست 

باشـد؟   دאشـته    دتوאن  چه معنایی می   »نبي بعدي 
نه אینکه هارون پیش אز موسی وفات یافتـه          مگر
توאن אین مطلب رא دلیلـی بـر         بنابرאین نمی ؟  אست

 زیرא אز لحـاظ     ؛گرفت  در نظر  7رد خلافت علی  
 دلیـل کـاملی     ،متن کلام نبی و به لحاظ منطقی      

  .توאند باشد نمی
بهتر אست به گونـه دیگـری אیـن مطلـب رא            

 9مبرا پی ـ ظاهر حدیث אین אست که     .بیان کنیم 
 هارون אست   ۀبه منزل  7 و علی  ، موسی ۀبه منزل 

 ۀکه هارون هم نبی بود و هم خلیف ـ        طور و همان 
طور علی هـم نبـی        همان ،)به نص قرآن  ( موسی

الا انـه   « منتها با لفـظ      ،مبرا پی ۀباشد و هم خلیف   
  .شود  نبوت אز אین دאیره خارج می»لانبي بعدي

گونـه کـه      همـان  :شـود   مـی  معنا چنین پس  
مبر ا علی هم خلیفـه پی ـ     ،ارون خلیفه موسی بود   ه

  پیـامبر   چـه دلیلـی دאرد     ، بـا אیـن حـساب      .אست
  نبـوت رא אز    »אلا אنه لانبی بعدی   «بخوאهد با لفظ    
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 و تنهـا آن رא بـرאی هـارون ثابـت            نفی کند علی  
که هارون پیش אز موسـی مـرده         در حالی ؛  بدאند
 ،با אین توصیف אهل سنت     ، و به عبارت دیگر    بود

 نامفهوم و אشـتباه     »نبی بعدی  אلا אنه لا  « عبارت
 .אست

نکته دیگر אینکـه موسـی، هـارون رא خلیفـه           
وقال (: فرماید قرآن می  . قوم خود قرאر دאد    رאیب

 موسي لاخيه هارون اخلفني فـي قـومي و        
אی אز    عبارت אست אز مجموعه    ، و قوم  ١٠.)اصلح
  قرאر ظیرتندرحالی که قرطبی אین حکم رא        ؛مردم
 علی رא بر אهل خـود خلیفـه         ،مبرانکه پی  אی ردאده ب 

وی  .و אلبتــه אیــن تنظیــر باطــل אســت قــرאر دאد
هلی فـی حیـاتی   أאنی אستخلفک علی    « :گوید می
معلـوم   .» موسی علی قومه   ة هارون خلیف  ماکانَکَ

 چگونه אیـن دو    )چنانکه هم( »کما«نیست کلمه   
 بـا אینکـه     ،کنـد   بـه هـم متـصل مـی         عبارت رא 

گونه شباهتی   ارت هیچ مشخص אست אین دو عب    
خلافت هارون بر قوم موسـی       אگر ؟به هم ندאرند  

، حـق همـین    پبـامبر که بـه تـصریح      ( بوده אست 
 خلافـت علـی هـم       ،پس به حکم منزلت    ،)אست

 ،مبر باشـد و در אینجـا قـوم نبـی          اباید بر قوم پی ـ   
 و אگر خلافت بر אهل      . אمت אسلامی  :ند אز א  عبارت

 کـم تنظیـر،   پس بـه ح   ،  مبر بوده אست  او عیال پی  
  در ؛خلافت هارون هم باید بر אهل موسی باشـد        

 .که به نص قرآن אین مطلب نادرست אست        حالی
 نه אهـل و   ،قوم باشد  خلافت بر  پس خلافت باید  

 ١١.عیال

אذא אثبـت אنـه אرאد       و «:گویـد  قرطبی می  :دوم
אلاستخلاف علی زعمهم فقـد شـارک علیـاً فـی           

 کل  אستخلف فی9هذه אلفضیله غیره لان אلنبی 
 به زعم אیـشان    و هنگامی که ثابت شد     ١٢؛...غزאه

ــیعیان( ــت، )ش ــده אس ــت אرאده ش ــن  در  خلاف אی
ند زیـرא پیـامبر     א  علی هم با אو شریک     فضیلت غیر 

هــا یکــی אز אصــحابش رא  در هــر یــک אز غــزوه
 אز جمله אبن אبی مکتوم      ؛گردאنید جانشین خود می  

 . رא صـحابه  غیـر אیـشان אز     و محمد بن مسلمه و    
 بر سـعد بـن אبـی        ، بر אینکه مدאر אین خبر     علاوه

در مقابـل אیـن     אمـا    .وقاص و خبر وאحدی אسـت     
 אحادیث دیگری در فضیلت عمر و אبوبکر        ،حدیث

 .روאیــت شــده کــه אولــی אز خبــر منزلــت אســت
 شهر یمن   ه معاذ بن جبل رא ب     ،مبراکه پی  هنگامی

 ـ  :گفته شد آن حضرت    به   ،فرستاده بود  بکر وآیا אب
بـرאی אیـن دو     : فرمـود  کنی؟  نمی و عمر رא تنفیذ   

 مانند  ،به من نسبت   منزلت آنها    .تنفیذ نیاز نیست  
: و فرمـود  . نسبت گوش و چـشم אسـت بـه سـر          

و אز אو   . אیشان وزیرאن من بر אهل زمـین هـستند        
אبوبکر و عمـر بـه منزلـه        : روאیت شده که فرمود   

 وאرد  אًو אین خبـر אبتـدאء     . هارون هستند به موسی   
روی دلیـل    که خبر علـی אز     حالی  در ؛شده אست 
 אست پس وאجب אست کـه אبـوبکر بـه          .وאرد شده 
 .» אولی باشد نسبت به علی،אمامت
  پاسخ 

ــی אز ــه    یک ــت ک ــن אس ــی אی ــل قرطب دلای
هـای خـود یکـی رא        در غزوه  7پیامبرمانند علی 
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پس علـی در     .جانشین خود بر شهر قرאر می دאد      
 . دאرאی شریک و رقیب אست،אین فضیلت

 که אگر به فرض هـم قبـول         جوאب آن אست  
هـا خلیفـه    کنیم که پیامبر بـرאی خـود در جنـگ      

 آیا در مورد אیشان نیـز چنـین         ،تعیین کرده אست  
قرطبی متوجه   .حدیثی فرموده אست؟ مسلماً خیر    

 زمانی دیگرאن در אیـن        که  אین نکته نبوده אست   
ماننـد  نیـز   ند کـه پیـامبر      א  فضیلت با علی شریک   

ر وصـف و مرتبـه      د )حدیث منزلت (همین حدیث 
که ما در هیچ یـک        در حالی  ؛אیشان فرموده باشد  

אز کتب بزرگان سنی و شیعه غیر אز אیـن حـدیث            
 وאرد شده אست ،حدیث دیگر      7حق علی  که در 
 جـز کـذب و دروغ چیـز         ،بینیم و אگـر باشـد      نمی

تـوאن אمثـال אبـن       پس چگونه می   .دیگری نیست 
 ـ       אبی مکتوم و محمد    ن بن مسلمه رא با علی در אی

که خود خلفـای      در حالی  ؛فضیلت یکسان دאنست  
 7رאشدین هم به جایگاه و مقام و مرتبـه علـی          

  .چه برسد به אین دو ،خوردند غبطه می
بسیار جفاست אگر نادیده بگیـریم אیـن همـه       

در  9مبرا کـه אز زبـان پی ـ       رא فضایل אمیرمؤمنان 
ده אست، و با تعصب و دل       ششأن حضرتش وאرد    
رא به وجهی אنکار یـا تأویـل        نابینا بخوאهیم همه    

یم چیزی  بپذیر باید   ،אگر אین رא قبول کنیم     .کنیم
 یعنی دאستان ؛که אهل سنت به آن خیلی مغرورند

غــار، آن هــم فــضیلتی بــرאی אبــوبکر محــسوب 
هـزאرאن نفـر بـا       زیرא در طـول نبـوت،      ؛شود نمی
جنگ و غیرجنگ، همـرאه   مبر در سفر و حضر،   اپی

 آنها هـم در אیـن       و  بودند  آن حضرت  و همنشین 
 بـا   ،ند و به عبارت دیگر     א  فضیلت با אبوبکر شریک   

تـأثیر  مبر  ا אز پی ـ  אنـسان زمانی که    مبر بودن تا  اپی
 فضیلتی ندאرد پـس אینکـه عامـه         نپذیرفته باشد، 

بودن אبـوبکر رא بـا      مصاحب و همنشین    אین همه   
هـیچ  אنـد،     در بـوق و کرنـا کـرده       مبر در غـار     ایپ

 אختـصاصی بـه אبـوبکر     چون هیچ    ؛فضیلتی ندאرد 
 .ندאرد

 خبر وאحدی   ، منزلت حدیث: گوید قرطبی می 
אست و جز אز طریق سعد بـن אبـی وقـاص نقـل              

خلاف  کذب و  אدعا،که אین     حالی در .نشده אست 
زیرא رسول خـدא אیـن کـلام رא نـه            ؛وאقعیت אست 

 بلکه در موאرد بـسیار دیگـر        ،فقط در وאقعه تبوک   
بیـان  یـز   پیش چشم غیر سعد بن אبـی وقـاص ن         

 بن سـلیمان بـه سـند        ةאز جمله خیثم   ؛אند فرموده
: خود אز محدوج بن زید باهلی نقـل کـرده אسـت           

 بین مـسلمانان پیونـد      9خدא هنگامی که رسول  
رא گرفـت و     7 دست علی  ،دکر אخوت برقرאر می  

نـت  أيا علـي    « :بر سینه خود قرאر دאد و فرمود      
اخي و انت مني بمنزلة هارون من موسـي         

  ١٣.»نبي بعديلا انه لاإ
کتب אهل سنت نقل     אین حدیثی אست که در    

 برخی אز ،فصل دوم אز אین مقاله ما در .شده אست
 که אین حدیث در آنها و אز طریق          رא אفرאد و کتبی  

  . ذکرکردیم،آنها نقل شده אست
 אیـن حـدیث אز      ،طورکه معلوم گردیـد    همان

طریق אبن عباس و سعد بـن אبـی مالـک و غیـر              
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 مرحوم אبـن عـساکر در      .شده אست نیز نقل   آنان  
 אیـن حـدیث رא بـه        ، تاریخ مدینـه دمـشق     کتاب
 نسائیعالم دیگر אهل سنت به نام    و   ،طریق١٤٤
 .אنـد  طریق با رאویان مختلف نقل کرده      ٣٣ نیز به 

خـود   با אین همه دلایـل مـشهود و بـارز کـه אز            
אی   بـاز عـده    ،بزرگان אهل سنت نقل شده אسـت      

אندکه حدیث منزلت    مثل قرطبی پیدא شده و گفته     
  وאقعـاً   که شما خود قضاوت کنید    .خبر آحاد אست  

ظلمی بالاتر אز کتمـان وאقعیـت        אنصافی و  چه بی 
  .هنگام کشف حقیقت وجود دאرد

  رد سخنان ديگر قرطبي
قرطبـی حـدیثی אز پیـامبر نقـل         به هر حال،    

ر و  منزلت אبوبک  :کرده אست که در آن آمده אست      
 مانند منزلت چـشم و گـوش        ،عمر نسبت به من   

 درصـدد   ،مشاهده אین کـلام    پس אز  .אست به سر  
کتـب رجـال      رא אز ترאجم و    سخنאین  تا  برآمدیم  

 و صحت و سقم آن رא       نیم ک  אستخرאج אهل سنت 
 بنـابرאین پـس אز     .با موאزین خودشـان بـسنجیم     

 نگارنده  אین مطلب لاאقل برאی    جستجوی بسیار، 
بر قاطعی   هیچ دلیل نه تنها    بت شد ثاאین سطور   

شـما رא    . بلکه قابل אعتماد هم نیـست      ،نیستآن  
 :کنم אین باره دعوت می به قضاوت در

אین حدیث به وسیله علمای אهـل        אسنادאولاً،  
 :؛ אز جمله در منابع زیرنشده אست سنت تأیید

کتاب אلاستیعاب بعـد אز ذکـر حـدیث          در .١
 ١٤.»القویאسناده لیس ب« :گوید می مذکور

قول عبـدאالله    ترمذی بعد אز نقل حدیث אز      .٢
هذא مرسل و عبـدאالله بـن       « :بن حنطب می گوید   

معلـوم نیـست     ١٥.»9حنطب لـم یـدرک אلنبـی      
 ،نقل شده אسـت    پس אز پیامبر   ها حدیثی که سال  

 .توאند قابل אطمینان باشد چه אندאزه می تا
ــی   .٣ ــات م ــوאفی بالوفی ــاب אل ــد درکت  :گوی

 بـن عبیـد بـن عمـرو بـن           حنطب بن אلحـارث   «
مخزوم אلقرشی، جـدّ אلمطلـب بـن عبـدאالله بـن            

אن אلنبـی   : אسناده ضعیف   له حدیث وאحد   ،حنطب
هـذאن منـی بمنزلـه אلـسمع        : قال لابی بکروعمر  
صاحب حدیث و سند    وی   ١٦.»وאلبصر من אلرأس  
 .دאند غیر قابل אعتماد می حدیث رא ضعیف و

ذکـر   אلمزی در تهـذیب אلکمـال پـس אز         .٤
در  ١٧؛و فيه اختلاف كبيـر    « :ث می گوید  حدی

 .»אین حدیث אختلاف بسیار אست
  در ذکر אین حـدیث אخـتلاف و تفـاوت         ثانیاً،  
هـا    بعضی אز אین تفـاوت      ما به  کهست  هبسیاری  

 :אشاره می کنیم
 حدیث رא برאی سـه نفـر        ،تاریخ دمشق  در .١

אبـوبکر و عمـر   : گوید یک جا می  ؛نقل کرده אست  
و در   .هستندش برאی אسلام    گو به منزله چشم و   

אبوبکر و عثمـان بـه منزلـه        : گوید جای دیگر می  
 وقتـی در یـک      .چشم و گوش برאی دین هستند     

 دلیل بـر نادرسـتی      ،حدیث تعدد אفرאد مطرح شد    
 ١٨.حدیث אست

אینکـه   . تفاوت زیاد אسـت    ،در نقل حدیث   .٢
  همین ،تهذیب به آن אشاره کرده אست      אلمزی در 
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 :یــک جــا نقــل شــده .אخــتلاف אســت مــورد دو
 אلـسمع وאلبـصر مـن       ةمنزلتهما من אلدین منزل   «

هـذאن  « :جای دیگـر آمـده אسـت       در ١٩»אلجسد
: گویـد   و در جـای دیگـر مـی        ٢٠»אلسمع وאلبصر 

با کمی   ٢١» אلسمع وאلبصر  ةهما من אلدین بمنزل   «
توאن אین نکته رא دریافت      אین عبارאت می   دقت در 

ود که تفاوت فاحشی بین معانی אین אحادیث وج ـ       
بـود و صـحابی אز       אگر אین حدیث متوאتر می     .دאرد

شـنیدند   مبر و אز دهـان אیـشان مـی        اقول خود پی  
ــد( ــدیر  مانن ــدیث غ ــتلاف   ،)ح ــه אخ ــن هم  אی

قضاوت در אین    ما .توאنست وجود دאشته باشد    نمی
 .گذאریم مورد رא به خود شما وאمی

  برداري حديث كپي
ــری אز پیـ ـ  ــدیث دیگ ــی ح ــل  مبراقرطب نق

 אین אست   ،دאرد و آن   ی بحث بسیار  کندکه جا  می
אبوبکر و عمر به منزله هارون      «: فرمود مبراکه پی 

تـوאن   بـا אنـدکی تأمـل مـی        .»به موسی هـستند   
 شباهت زیادی به روאیت     ،دریافت که אین حدیث   

 مبر در حق אمیرمؤمنـان وאرد    اپی  که אز   دאرد منزلت
کنـیم کـه אیـن       ما در אینجا ثابت مـی      .شده אست 

 بردאری  کپیدیث منزلت شیعیان    حدیث אز روی ح   
 אصل אین حدیث صـحیح      ،شده و به عبارت دیگر    

 .نیست
میزאن אلاعتدאل حـدیث رא بـا        ذهبی در  )אلف

حـدثنا   אبـن عـدی،   « :کند سند אین گونه نقل می    
جعفـر بـن     حـدثنا  محمدبن نوح אلجندیـسابوری،   

 بن هـارون אلمـستملی،     عمار حدثنا محمد אلناقد، 
אبوبکر و   : אبن אبی ملکه    بن سوید عن   ةقزع حدثنا

 هـذא  :قلـت  . هارون من موسـی    ةعمر منی بمنزل  
  ٢٢.»کذب

אین « :گوید ذهبی پس אز نقل אین حدیث می      
ــت ــاربن  وی در .»دروغ محــض אس ــوאل عم אح
کان  متروک אلحدیث، «: گوید هارون مستملی می  

 ،یکی אز موאرد سـرقت حـدیث       .»یسرق אلحدیث 
 .ت אستتشابه آن با روאیت منزل همین حدیث و

همین کسی که   (  بن سوید  ة در مورد قزع   )ب
قـال  « :گوید نیز می  )شده אست  فوق ذکر  سند در
 ضعیف و : و قال אلنسائی،حمد مضطرب אلحدیثأ

له حدیث منکر عـن אبـن אبـی ملیکـه عـن אبـن        
لو کنت متخـذאً خلـیلاً لاتخـذت         : عباس مرفوعاً 

بابکر خلیلاً و لکن אالله אتخـذ صـاحبکم خلـیلاً،           أ
 ٢٣.» هارون من موسـی    ةکر و عمر منی بمنزل    אبوب

گوید قزعه مضطرب אلحـدیث و       پس אز אینکه می   
 حدیث زشـت فـوق رא אز وی نقـل           ،ضعیف אست 

 .کند می
کتـاب   در ).ق٨٤١امتوف(عجمی بنא سبط )ج

 ـאحوאل علی بن حسن شاعر אلکشف אلحثیث در   
یکی دیگر אز کسانی که אیـن حـدیث رא روאیـت            

علی بن אلحسن بن علـی  ...« :گوید میـ אند   کرده
אلشاعر عن محمد بن جریر طبری بخبرکذب هو        
אلمتهم به متنه אبوبکر منی بمنزلـه هـارون مـن            

 אز محمد بن جریر، خبری به دروغ        وی ٢٤؛موسی
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 אبوبکر نـزد    :نقل کرده אست که متنش אین אست      
 .»من به منزله هارون به موسی אست

אبن حجرعسقلانی در مـورد אیـن حـدیث          )د
 ـ    أو  « :گویدمی    هـارون   ةبوبکر و عمر منی بمنزل

هـذא کـذب و هـو مـن         :  قال אلذهبی  .من موسی 
 ٢٥.»بشر

  معلوم مـی شـود     ،نقل אین چهار سند    پس אز 
 دروغ   و دور אز وאقعیـت    که אیـن حـدیث جعلـی،      

 »سـرقت حـدیث   «کسانی אست کـه      و کار  אست
 ،אما نکته مهم אینجاست که به فرض       .אند کرده می

 باید به   ،دیث رא بپذیریم  یک درصد صحت אین ح    
وقتی سخن    که  چگونه אست  :آقای قرطبی گفت  

که بین ما شیعیان رאیج     شود    میحدیث منزلت    אز
 هارون پـیش אز موسـی אز دنیـا          :گویید  می ،אست

 ولـی   ؛توאند باشـد   رفت پس منظور خلافت  نمی     
 پذیرید رא در مورد אبوبکر و عمر نمی      سخن  همین  
ر مـورد خلافـت     אگـر آن حـدیث د      گویید؟  و نمی 
 پس چگونه دوباره آن رא در مورد אبوبکر و       ،نیست

 ،بندید و אگر برאی خلافـت אسـت        عمر به کار می   
  !شود که مقصود ما ثابت می

یـا  . بنابرאین در هر صورت محکـوم هـستید       
 لاאقل אین حدیث رא برאی هـر دو بپذیریـد و            باید

دربارۀ אنصافی אست که     אین بی . یا برאی هیچ یک   
 .رد کنید آن رאدیگری  دربارۀ  وذیریدبپیکی 

 قرطبی دچار یـک تنـاقض       ، به عبارت دیگر  
: گویـد  صریح شده אست و آن، אین אست که مـی         

 و در مورد אبـوبکر      ،אین خبر در مورد علی با علت      

 در صورتی که پـیش אز       ؛ صادر شده  אًو عمر אبتدאء  
آن، אین حدیث رא אز ریشه و پایه درست ندאنـسته     

که אگر بخوאهیم אشـکال قرطبـی       ضمن אین  .אست
هـای אهـل     در مورد حدیث منزلت و دلیل ترאشی      

  عامه هم باید به ما جوאب دهند       ،سنت رא بپذیریم  
،  دאرאی مقام خاص به خـود אسـت        کهکه هارون   

شود دو نفر رא همزمـان        چگونه می  یک نفر אست؛  
אین مثـل آن אسـت کـه         ؟به یک نفر تشبیه کرد    

ه هارون אسـت نـسبت      بگوییم هم אبوبکر به منزل    
 و אلبته در هـر دو صـورت،         ،به موسی و هم عمر    

 .باطل אستאین سخن 
  هاي عصامي  گويي زشت

بـا بـه    » سـمط אلنجـوم   «کتـاب    عصامی در 
کاربردن عبارאت زشـت و ناپـسند و دور אز شـأن            

 شیعیان رא بـه شـدت تقبـیح و         ،عالمی فرهیخته 
  توصـیف  ،دور אز وאقعیت  و  آنها رא با عبارאت زننده      

 :گوید وی می .کرده אست
 ـ ؤه ـ و من عجیـب אمـر     « ذא إنـا   أ ةلاء אلجهل

ــیهم بالأ ــتدللنا عل ــصحیحאس ــث אل ــةحادی  ة אلدאل
אقتدوא بالـذین   : کخبر،بی بکر أ ةصریحاً علی خلاف  

 علی خلافتـه    ة وغیره من אلاخبارאلناص   .من بعدی 
قالوא هذא خبر وאحد و لا یغنـی فیمـا یطلـب فیـه              

دلوא علی مـازعموه مـن      אلیقین و אذא אرאدوא אن یست     
خبـار لاتـدل علـی      أ علی אتوא ب   ةאلنص علی خلاف  

زعمهم کخبر من کنت مولاه و خبـر אنـت منـی            
 אز  ٢٦؛ هارون مـن موسـی مـع אنهـا آحـاد           ةبمنزل

 אیـن אسـت کـه وقتـی مـا           ،شـیعیان  عجایب אمر 
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کنیم به אحادیث صحیحه منـصوص       אستدلال می 
 ماننـد  دאرد ؛نبی که دلالت برخلافت אبی بکـر       אز

، אحادیـث دیگـر     و اقتدوا باللذين مـن بعـدي     
אسـت و אفـاده یقـین        وאحـد  ،אین خبـر   :گویند می
کننـد بـه     چون خودشان אستدلال می    و .کند نمی

 7אحادیثی که به گمانشان دلیل برخلافت علـی    
کـه دلالـت بـر       کننـد  مـی  אخباری رא ذکر   אست،

 ،خبر من کنت مولاه مانند ؛کند گمانشان هم نمی
אینکـه    بـا  ! هارون من موسـی    ةنزلאنت منی بم   و

 אحـادیثی ذکـر    یـا  و ،هستند آحاد אخبار אز אین دو 
 مجعـول אسـت کـه אز       دروغ و  کنندکه باطل،  می

 ؛رسـد  آحاد هـم نمـی     شدت ضعف حتی به אخبار    
پس تأمـل کـن      .مانند خبر אنت خلیفه من بعدی     

 چنانکـه   جهل آشـکار و زشـت      אین تناقض و   در
 ،אنــد  دאنــسته کــه אهــل حــدیث دروغ رאحـادیثی א

 .»...پندאرند אیشان متوאتر می
  پاسخ

صـحیح و دאل      آن خبر  رخبری که عصامی ب   
بـین بزرگـان     کند، بر خلافت אبی بکر אطلاق می     

 .אختلاف אست אهل سنت مورد
 אبـن حجـر در     ذهبی در میـزאن אلاعتـدאل و      

 :کنند حدیث رא چنین نقل می      سند ،لسان אلمیزאن 
لمـصری عـن    بن صلیح عن ذی אلنـون א       אحمد«

אقتـدوא   :مالک عن نافع عـن אبـن عمـر بحـدیث          
گـاه   و آن  .»باللذین من بعدی אبـی بکـر و عمـر         

حمد لا یعتمـد    أهذא غلط و    «: که کنند عنوאن می 

אحمـد   ث مذکور אز אحمد غلط אسـت و        حدی ؛علیه
 ٢٧.»خود قابل אعتماد نیست
 یکی دیگـر אز رאویـان رא        ،همچنین אبن حجر  

حدیث مـذکور بـه     «: یدگو برد و می   ربعی نام می  
مـورد   )رאویـان  بـه عنـوאن یکـی אز      ( سبب ربعی 

  زیـرא אبـن جـارود אو رא אز رאویـان    ؛אختلاف אسـت  
 ٢٨.» شمرده אستضعیف

ــل   ــدیث رא نق ــن ح ــر אز אی وی ســندی دیگ
مالک عن نافع عن אبـن      « : به אین ترتیب   ،کند می

 فهـذא   . אقتـدوא باللـذین مـن بعـدی        :عمر مرفوعاً 
ک بل هو معـروف مـن       صل له من حدیث مال    ألا

 هـذא  : و قـال אلـدאرقطنی אلعمـری       ةحدیث حذیف ـ 
یحدث عن مالک بأباطیل و قـال אبـن منـذه لـه             

  ٢٩.»مناکیر
که ذکر هر    شود روאیت معلوم می   אین چند  אز

سندی در نقل אین حدیث که به غیـر אز حذیفـه            
 بـا کمـی دقـت در    .کاذب אست  باطل و  ،بینجامد

کـه خبـر     ودش ـ آثار بزرگان אهل سنت معلوم می     
  حذیفـه אز   جـز  אخبار آحاد بوده و بـه        ء جز ،مذکور

با אین حـساب     .کس دیگری پذیرفته نشده אست    
معلوم نیست عـصامی بـه چـه دلیـل و منطقـی             

  אخبـار  ء جـز  ،که אیـن خبـر     خوאهد قبول کند   نمی
 درصـدد   ،אست و با حرص و طمعـی خـاص         آحاد

 صـحیح و نـص      ،آن אست که بقبولاند אین خبـر      
 ـאست، با אینکه ذهبی و אبن حجـر صریح پیامبر    

در ذکر چنـد سـند   ـ دو تن אز بزرگان אهل سنت  



 

 

مـردود  آن رא   آنها אیـرאد گرفتـه و        אین حدیث، بر  
 . אند شمرده

به فرض که صـحت אیـن حـدیث رא قبـول            
 خلافت אین دو אز אین حدیث آشکار   چگونه کنیم،

אی مبنـی     با אینکه هیچ دلیـل و قرینـه        ،می شود 
 وאقعـاً . شود ز אین حدیث یافت نمی    برخلافتشان א 

من كنت مـولاه    «روאیت  که  جای تعجب אست    
 کـه بـا صـرאحت אشـاره بـه           »فهذا علي مولاه  

 دلالـت    אز نظر عصامی   ،خلافت אمیرمؤمنان دאرد  
אقتـدوא باللـذین مـن      «خبـر    ندאشته باشـد، ولـی    

 .کند אو به خلافت אبوبکر אشاره  אز دید»بعدی
אوند در شـما    אی بزرگان و אی کسانی که خد      

אین گفتار دروغین     در !אی אز אنصاف قرאر دאده     ذره
 .عصامی نظر بیفکنید و رאه رא אز چـاه بازشناسـید          

ها چیزی جـز نـاتوאنی و عجـز          دلیل אین بدگویی  
آیا وאقعاً حدیث غدیر אز אخبار آحاد אسـت،         . نیست

 تن אز صحابی אز قول      ١١٠با אینکه אین حدیث رא      
 ٨٩ چگونه خبـری کـه       ؟ندא مبر نقل کرده  اخود پی 

 אخبار آحاد شمرده    ء جز ،אند تن אز تابعین نقل کرده    
چرא و بـه     ؟منطق عقلی  کدאم دلیل و   با ؟شود می

 دور אز عقـل و      سـخنان  عـصامی אیـن      ،چه دلیل 
 خبـر  تا هزאرאن بی   کند قلم جاری می   بر منطق رא 

کدאم دلیل، حدیث    با ؟ندک دره  رאه ب  אز رא غافل و
 گــان אهــل ســنت هــم آن رאکــه بزر منزلــت رא
 ،אنـد  نقـل کـرده    رאویـان متعـدد    אز و אنـد  پذیرفته

 طلـب م به دو  ؟شمرد می آحاد אخبار ءعصامی جز 
 : دقت فرمایید زیر

 :گوید لسان אلمیزאن می אبن حجرعسقلانی در 
 هـارون   ةي بمنزل انت منّ  :)علیه אلسلام (قوله«

 ٣٠.» صحیح.من موسي
 :ویـد گ کتاب تهذیب אلکمال مـی     در אلمزی و

 ـ  « 9:روي قوله «  هـارون   ةانت مني بمنزل
مـن    و هـو   ة مـن אلـصحاب    ةجماع ـ »من موسي 

؛ حدیث  ...9صحها روאه عن אلنبی   أثار و   ثبت אلآ أ
 » هارون من موسي   ةنت مني بمنزل  أ« نبوی

  کــه جمــاعتی אز روאیــات אسـت تــرین אز صـحیح 
 ، אبن عباس،  بن אبی وقاص    سعد :جمله صحابه אز 
 אسـماء ،   אم سلمه  ،אالله جابربن عبد  ،خدری אبوسعید

 و جماعت بسیاری که ذکرشـان بـه         بنت عمیس 
حــضرت رســول روאیــت  אز ،אنجامــد طــول مــی

 ٣١.»אند کرده
انت «کلامش خبر    אز جای دیگر  عصامی در 

 אحادیث دروغ، باطـل     ءرא جز » خليفه من بعدي  
 אینکـه آن رא   دאنـد و غافـل אسـت אز        و جعلی مـی   
و بزرگــان אهــل ســنت قبــول کــرده  بــسیاری אز
אیـن بحـث پیرאمـون אیـن         بیش אز  ٣٢.אند پذیرفته

فمثلهم كمثـل الحمـار     (. نیست موضوع جایز 
يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كـذبوا        

 ٣٣.)بايات االله واالله لايهدي القوم الظالمين

   ها نوشت پي
 
، ١٢٧ســـؤאلات مـــا، حـــسین تهرאنـــی، ص   .  ١

 .١٤٢٧نشرحاذق

 

٣٣ 



 

 

 

٣٤ 

 .١٢٨ص، ١٢ج لم،صحیح مس.  ٢
 ،ســنن ترمــذی؛ ٤٢ص، ١٢ ج،صــحیح بخــاری.  ٣
 .١٢٨ص، ١ج، سنن אبن ماجه؛ ١٩٣ص، ١٢ج
 ،مصنف אبن אبی شیبه    ،٤١٨ص،  ٣ ج ،אحمد مسند.  ٤
؛ ٤٠ص، ٩ ج،ســنن کبــری بیهقــی  ؛ ٥٦٢ص، ٨ج

 .طریق نقل کرده אست٣٣سنن کبری به  نسائی در
אبوعبـدאالله   אلحـاکم  אلمستدرک علی אلـصحیحین،   .  ٥

 .١٠٩ص، ٣ج دبن عبدאالله،محم
 .٤ص، ٤ ج،طبرאنی معجم אلکبیر،.  ٦
 .١٢٠ص، ٧ج صحیح مسلم،.  ٧
شـده   وאرد آنهـا  که אین حـدیث در     کتبی دیگر אز.  ٨

 ، אبـن ماجـه  :אین منابع אشـاره کـرد  توאن به    می ،אست
؛ ١٩٧ص، ١ ج، محـــــاملی،אمـــــالی؛ ١٣٤ص، ١ج

ــشریعه ، אلکنــی وאلاســماء؛ ٣٣٥ص، ٣ ج،  آجــری،אل
بــن   אحمــد،فــضائل אلــصحابه ،٤٩ص، ٤ ج،یدولابــ
 ،منبـع אلفوאئـد    و مجمع אلزوאئـد  ؛  ٤٣٥ص،  ٢ ج ،حنبل
 ،جامع مسند؛  ٧٢٤ص،  ٥ ج ،کنزאلعمال؛  ١٢٤ص،  ٤ج
 ،تاریخ אصبهان ؛  ٥٧ص،  ٣ ج ،אسدאلغابه؛  ٣٦٨ص،  ٩ج

 ،تـاریخ دمـشق   مختصر؛  ٤٦ص،  ١ ج ،بن فرאت  אحمد
تــاریخ ؛ ١٦٠ص، ٢ج، تــاریخ بغــدאد ؛ ٣٩٤ص، ٢ج

، ٧ ج ،אلبدאیـه وאلنهایـه   ؛  ٣٨٥ص،  ٢ ج ،ی ذهب ـ ،אسلام
 .٣٧٨ص
 .٢٦٧و ٢٦٦ ص،١ جאلجامع لاحکام אلقرآن،.  ٩
 .١٤٢/אعرאف. ١٠
אلریـاض   کتاب سمط אلنجـوم و     در دلیل مذکور .  ١١

 .شده אست وאرد אلنضره نیز
 .٢٦٨ص، ١ج تفسیرقرطبی،.  ١٢
 حـدیث خیثمـه،    طرאبلـسی، אل  بن سلیمان  ةخیثم .١٣
 .١٩٩ص، ١ج
یوسـف بـن     فی معرفـه אلاصـحاب،    אلاستیعاب  .  ١٤

 .٤٣٩ص، ١ج عبدאالله بن عبدאلبرאلنمری،

 

 
 אبن حجرعسقلانی،  אلاصابه فی معرفه אلصحابه،   .  ١٥
 .١١٨ص، ٢ج
، ٤ج אلـــصلاح אلـــصفدی، אلـــوאفی بالوفیـــات،.  ١٦
 .٣٣٣ص
 .٤٣٥ص، ١٤ج אلمزی، تهذیب אلکمال،.  ١٧
 .١١٥ص، ٣٠ج אبن عساکر، تاریخ دمشق،.  ١٨
 .١١٦ ص،همان.  ١٩
 .٤٣٥ص، ١٤ج تهذیب אلکمال،.  ٢٠
، ١٨ج אلـذهبی،  شمس אلـدین   سیرאعلام אلنبلاء، .  ٢١
 .٤٣٥ص
 .١٧١ص، ٣ج ذهبی، میزאن אلاعتدאل،.  ٢٢
 .٣٩٠ص همان،.  ٢٣
ــث،.  ٢٤ ــشف אلحثی ــی،  אلک ــن אلعجم ــبط אب ، ١ج س
 .١٨٦ص
، ١ج אبـــن حجرعـــسقلانی، لـــسان אلمیـــزאن،.  ٢٥
 .٢١٥ص
 ل وאلتـوאلی،  אلاوאئ سمط אلنجوم אلعوאلی فی אنباء    .  ٢٦

 .٤٠٠ص، ١ج אلعصامی،
 ،میـزאن אلاعتـدאل   ؛  ٧٧ص،  ١ج لسان אلمیـزאن،  .  ٢٧
 .١٠٥ص، ١ج
 .٤٢١ص، ١ج لسان אلمیزאن،.  ٢٨
 .٤١٦ص، ٣ج، همان.  ٢٩
 .٣٧٦ص، ١ ج،همان.  ٣٠
 .٤٨٣ص، ٢٠ج تهذیب אلکمال،.  ٣١
ــه ر אز.  ٣٢ ــری، : ک.جمل ــنن کب ــسائی، س ، ٥ج אلن
 ـ ؛٢٢٩ص،  ٤ج  אبـن عـدی،    ،אلکامل ؛١١٣؛ص اریخ ت

 .٤٢ص، ٤٢ج دمشق،
منابع روאیی   در حدیث غدیر «عنوאن   אی با  مقاله در ما

 .אیـم   אیـن حـدیث بحـث کـرده        دربـارۀ  »אهل سـنت  
 ).٧٥فرهنگ کوثر، ش(
 .٥/جمعه.  ٣٣



 

 

٣٥ 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

» پیــامبرאن אولــوא אلعــزم«אصــطلاح مــشهور 

  سوره ٣٥برگرفته אز قرآن کریم אست که در آیه         

: فرمـوده אسـت   9אکـرم אحقاف خطاب به پیامبر    

» پیـامبرאن אولـوאאلعزم   «پس صبر کن چنان کـه       

אز .  یعنی  صـاحبان عـزم      ؛ אولوא אلعزم  .صبر کردند 

 ،אین تعبیـر قـرآن پیدאسـت کـه همـه پیـامبرאن            

 چنان که خود قـرآن      ؛אند صاحب عزم رאسخ نبوده   

  :فرماید در باره حضرت آدم אبوאلبشر می

 آدم مِنْ قبَلُ فنَـَسِي       و لَقَد عهِدنا إِلى   (
؛)و لمَ نَجِد لَه عزْماً

1
  

 ،ما پیش אز אین אز آدم عهد و پیمان گرفتیم         «

אما אو عهد خـود رא فرאمـوش کـرد و مـا אو رא در                

صــاحب عــزم , گی بــر ســر אیــن پیمــانאیــستاد

    .»نیافتیم

 یـاد    به مـضمون آیـه     کنیم  میאکنون نگاهی   

 خدאوند در אین آیه خطاب بـه        ).٣٥/אحقاف(شده  

 :پیامبر می فرماید

برَ أُولـُوا العْـزمِْ مـِنَ          كفَاصبِرْ  ( مـا صـ
      مجِلْ لَهَتعلا تَس لِ ونَ    كالرُّسيـرَو ميو مأَنَّه

 لمَ يلبْثُوا إِلاَّ سـاعةً مـِنْ نَهـارٍ          ما يوعدونَ 
 ـ    لْ يهلَ  ؛) إِلاَّ الْقـَوم الْفاسـِقُونَ     كبلاغٌ فَهـ

 אولـوאאلعزم ه پیـامبرאن    کن آن گونه    کپس صبر   «

 .نک ـآنـان شـتاب م    ) عذאب(ردند، و برאى    کصبر  

شود  ه به آنها دאده مىکهایى رא  ه وعدهکهنگامى 

ط ساعتى אز   ه گویى فق  کنند  ک ببینند، אحساس مى  

 אین אبلاغى אست    .توقّف دאشتند ) در دنیا ( روز   کی

 کآیــا جــز قــوم فاســق هــلا.  بــرאى همگــان 

 »!شوند؟ مى



 

 

٣٦ 

 9 خدאوند אز پیامبر אکرم    ،چنان که می بینیم   

  ؛ صبوری پیشه کنـد    ،خوאسته در کار دعوت مردم    

همان گونه که پیامبرאن نـستوه و صـاحب عـزم           

در کـار   بایـد   هم   אیشان   ؛ یعنی رאسخ چنین بودند  

 پایدאر باشد و در پی אنکـار و کفـر مـردم             ،دعوت

عــذאب و نــابودی آنــان رא אز خــدא , عــصر خــود 

אین قرאر گرفتـه      چرא که سنت خدאوند بر     ؛نخوאهد

 عقوبت کفر خود رא در آخرت ببیننـد        ،که אفرאد 
2

 و  

در אین دنیـا فرصـت אنتخـاب صـرאط مـستقیم ِ             

ر رא  پرهیزکاری یا مسیر אنحرאفـی فـسق و فجـو         

دאشته باشند 
3

جایگـاه خـود رא تعیـین         و درجـه و    

کنند
4

 . 

 برאی پیامبرאن شایسته אست که در    ،אز אین رو  

 אین سنت خدאوندی به کار دعوت بپردאزند        جهت

 صـبور   ،هـای دعـوت    و در برאبر אنکارها و سختی     

قلـم  سـوره   قرآن کریم علاوه بر אینجا در       . باشند

 ـ      9بـه پیـامبر   نیز   ر אنکـار   توصـیه کـرده در برאب

منکرאن صبر پیشه کند و عذאب آنان رא אز خدאوند          

 אمری کـه یـونس پیـامبر آن رא رعایـت            ؛نخوאهد

نکرد و در אین آیه به طور ضمنی مورد אنتقاد قرאر 

گرفته אست 
5
 عزم رאسخ אز خود نـشان نـدאده         که 

      .אست

در جاهای دیگر قرآن نیز قرین       »عزم« ۀوאژ

رאر گرفته אست  و      ق ، در برאبر אمور سخت    »صبر«

قرآن کریم אین گونه صـبر پیـشگی رא אز عـزאئم            

  :אمور شمرده אست

)          فـا ونْ ع و جزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثِلُْها فمَـ
   ــب ــه لا يحِ ــهِ إِنَّ ــى اللَّ ــأَجرُه علَ ــلَح فَ َأص

 ـ        كالظَّالمِِينَ  و لمَنِ انتْصَرَ بعد ظلُمِْهِ فَأُولئِ
بِيلٍ  ما علَيهمِ مِنْ   ا الـسبِيلُ علـَى         . سـ إِنَّمـ

الَّذِينَ يظلْمِونَ النَّاس و يبغُونَ فِي الـْأرَضِ        
 لَهم عذاب أَلِيم   و لمَنْ        كبغَِيرِ الحْقِّ أُولئِ  

) لمَِنْ عـزمِْ الـْأمُورِ     كصبرَ و غفََرَ إنَِّ ذلِ    
6
 ؛

و  ماننـد خـودش אسـت        مجـازאتی یفر بدى،   کو  «

گذشـت  (خـوددאری ورزد    یفر دאدن   ک ه אز کسى  ک

 پادאشش به عهـده  ,درستکاری پیشه کند   و  ) کند

و  دאرد ه אو سـتمگرאن رא دوسـت نمـى        ک ،خدאست

 بـر אو    ،شیدن אنتقام گیرد  که پس אز ستم     کسى  ک

سانى אسـت   ک ـ بر    אیرאد   . نیست אیرאدیهیچ گونه   

نند، و بدون دאشتن بهانه و      ک ه به مردم ظلم مى    ک

 آنـان   .ننـد ک مـی ر زمین ظلـم     خوאهند د  حقى مى 

نـد و   کسى صبر   کאلبته אگر    . دאرند کعذאبى دردنا 

 אز  ،نوع رفتار אین  هر آینه   ) بدאند که (،  گذشت کند 

 .»  אست)אمور پولادین(عزאئم אمور 

 :فرماید در آیه دیگر می

)        رُوفِ وعْرْ بِالمْأم لاةَ ونَي أَقمِِ الصيا ب
 إنَِّ  ك ما أَصاب   رْ على رِ و اصبِ  كانْه عنِ المْنْ  

) مِنْ عزمِْ الْأمُورِكذلِ
7

 ؛ 

نماز رא بر پا دאر، و אمر بـه معـروف و        ! پسرم«

ه بـه تـو     ک ـن، و در برאبر مصائبى      کر  کنهى אز من  

 אز  ،ارکه אین   کیبا باش   ک با אستقامت و ش    ،رسد مى

 .»عزאئم אمور אست



 

 

٣٧ 

خوאسته   نیز  אمت پیامبر  אز جالب آنکه خدאوند،  

ر برאبر ناملایمات و سخنان و کارهای       ه د אست ک 

م بـا  أ صـبر تـو  ،آزאر دهنده אهل کتاب و مشرکان     

 :پرهیزگاری دאشته باشند

ــي( ــونَّ ف ــوالِ لتَبُلَ َــسِك أم م و كم و أَنفُْ
م كتاب مِنْ قبَلِ  كلتََسمعنَّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْ    

ــرَ  ــذينَ أشَْ ــنَ الَّ ــراً و إِكوا أَذى كو مِ نْ ثي
 ــ ــإنَِّ ذلِ ــوا فَ ــصبِرُوا و تتََّقُ ــزمِْ كتَ ــنْ ع  مِ

)الْأمُورِ
8
  ؛

طــور مــسلم در אمــوאل و نفــوس خــود ه بــ«

ه پـیش אز شـما      ک کسانی و אز    .شوید آزمایش مى 

ــا  ــه آنه ــدکب ــاب دאده ش ــود و ( هت ــصارאیه  و )ن

 ،نـد א  ه پـیش گرفت ـ   که رאه شر  کهمچنین אز آنها    

د، و אگـر    سخنان آزאر دهنده فرאوאن خوאهید شـنی      

تـر   شایـسته  (، پیشه سـازید   אنید و تقو  کאستقامت  

 . » אز عزאئم אمور אست אینها ) زیرא؛אست
زمِْ     كإنَِّ ذلِ (در آیات فوق، تعبیر       مـِنْ عـ

 برאی صبوری در  אمور  ذیـل بـه کـار             )الْأمُور

  :رفته אست

شکیبایی در برאبر بدی و ستم دیگـرאن و          . ١

  ؛درگذشتن אز ستمکار

 ؛ها ایی در برאبر مصیبتشکیب . ٢

ــده    . ٣ ــر ســخنان آزאر دهن صــبوری در برאب

ــرفتن     ــیش گ ــاب و در پ ــل کت ــشرکان و אه م

 .پرهیزگاری

تا אینجا گفتـیم کـه شـماری אز پیـامبرאن در            

 صـبوری پیـشه     ، کافرאن برאبر אنکار و آزאر و אذیت     

 توحیـــدکردنـــد و אز دعـــوت آنـــان بـــه  مـــی

مـت خـود رא     عذאب א , אیستادند و אز خدאوند    بازنمی

 بـه   ، در قرآن אز אین پیامبرאن نستوه      .ندخوאست نمی

 نـامی    אز آنـان    ولی ،یاد شده » אولوא אلعزم «عنوאن  

 אمـا در روאیـات توصـیف و نـام         . برده نشده אست  

 آمده אست  در برخی روאیات     .آنان ذکر شده אست   

صاحب شریعت  پیامبرאن  , אولوאאلعزمکه منظور אز      

 :אستو کتاب آسمانی 

 :فرماید  می7اقرאمام ب

 من الرسل خمـسة نـوح و        اولواالعزم«
إبــراهيم و موســى و عيــسى و محمــد    

ــين   ــيهم أجمع ــلوات االله عل ؛ص
9

ــامبرאن   پی

 عیسى  ، موسى ، אبرאهیم ،نوح:  پنج نفرند  אولوאאلعزم

 .»درود خدאوند بر همه آنان بادو محمّد 

 :دایفرم می 7אمام صادق

 خمَسةٌ و هم    سادةُ النَّبِيينَ و المْرسْلِينَ   «
ــيهمِ دارتِ  ــزمِْ مِــنَ الرُّســلِ و علَ ْــو الع أُولُ
         ى وعِيس ى ووسم و راَهِيمإِب و ى نُوحالرَّح
محمد صلَّى اللَّه علَيهِ و آلِهِ و علَى جمِيـعِ          

؛الْأَنبِْياءِ
10
 پـنج   ،سـرور پیـامبرאن و فرسـتادگان       

 هـستند و سـنگ      אאلعزمאولونفرند و آنان رسولان     

 ،نـوح : چرخـد  بر محـور آنهـا مـى      ]ى نبوّت   [آسیا

 درود و صـلوאت     . عیسى و محمّد   ، موسى ،אبرאهیم

 .»خدא بر אو و خاندאن אو و بر همه پیامبرאن باد



 

 

٣٨ 

 :گوید سماعة بن مهرאن می

زَّ   قَولُ: 7قلُْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ   ...«  اللَّهِ عـ
 ـ كفَاصبِرْ  ( :و جلَّ  زمِْ مـِنَ     ما صْرَ أُولُـواالعب
ى و        :فَقَالَ ؟)الرُّسلِ  نُوح و إِبراَهِيم و موسـ

ــدمحم ى و9عِيــس.وا ك : قلُْــتــارص يــف
تَـابٍ و   كلِأنََّ نُوحاً بعِثَ بِ    : قَالَ ؟أُولِي العْزمِْ 
   ةٍ ونُوحٍ أَخَذَ بِ      كشَرِيع دعب اءنْ جتَابِ كلُّ م

ــرِ  ــوحٍ و شَ ــاء  نُ ــى ج ــهِ حتَّ يعتِهِ و منِْهاجِ
راَهِيمةِ تَرْ    7إِبزيِمِبع فِ وحتَـابِ  ك ك بِالص

ــا  ــوحٍ لَ ــهِ فَكنُ ــراً بِ ــد كــفْ عب ــاء لُّ نبَِــي ج
راَهِيماجـِهِ       7إِبمنِْه و راَهِيمةِ إِبأَخَذَ بِشَرِيع 

           اةِ ورى بِـالتَّو ى جـاء موسـ و بِالصحفِ حتَّـ
 الـصحفِ   كيعتِهِ و منِْهاجِهِ و بعِزيِمةِ تَرْ     شَرِ
  ى    كووسم دعب اءاةِ    7لُّ نبَِي جرأَخَذَ بِـالتَّو 

        سِيح  7و شَرِيعتِهِ و منِْهاجِهِ حتَّى جـاء المْـ
ى و      كبِالإِْنْجِيلِ و بعِزيِمةِ تَرْ     شـَرِيعةِ موسـ

 ـ    كمنِْهاجِهِ فَ  عب ـاءسِيحِ أَخـَذَ     لُّ نبَِي ج د المْـ
     دمحم اءتَّى جاجِهِ حمنِْه تِهِ و9بِشَرِيع  اءفَج 

 فحَلَالُه حلَالٌ   ؟بِالْقُرْآنِ و بِشَرِيعتِهِ و منِْهاجِهِ    
راَم إِلـَى يـومِ            إِلَى  يومِ الْقِيامةِ و حراَمه حـ

؛7سلِالْقِيامةِ فَهؤُلَاءِأُولُو العْزمِْ مِنَ الرُّ
11

 

بِرْ كَمـا    ( درباره آیه    7אز אمام صادق   فَاصـ
 .ردمک ـ سـؤאل    )صبرَ أُولُوا العْزمِْ مِنَ الرسّلِ    

: نـد אز  א   عبارت אولوאאلعزمپیامبرאن  : [حضرت فرمود 

صلى אللّه  ( عیسى و محمّد     ، موسى ، אبرאهیم ،نوح]

אینهـا چـرא    : ردمک ـعـرض   . )علیه و آله و علـیهم     

تـاب و   کچـون نـوح بـا       :  شدند؟ فرمود  אولوאאلعزم

ه بعد אز نوح    کمبرى  اشریعتى مبعوث شد و هر پی     

تاب و شـریعت و رאه نـوح رא دنبـال           ک همان   ،آمد

 با صُحُف و به عزم      7ه אبرאهیم کرد، تا آن گاه     ک

فر ک אلبته نه אز روى      .تاب نوح آمد  کنار گذאشتن   ک

 .»...ورزیدن به آن

 : روאیت شده7אز אمام رضا

 العـزم لأنهـم     ي أول اولواالعزم يإنما سم «
 ـ       ك  أن  كانوا أصحاب الشرائع و العـزائم و ذل
عته و  يان علـى شـر    ك ـ 7 بعـد نـوح    يل نب ك

م يتابــه إلــى زمــن إبــراهك لمنهاجــه و تابعــاً
 ـ أ يان ف ك يل نب ك و   7ليالخل م و  يام إبـراه  ي

عته و منهاجـه و تابعـا       يان علـى شـر    ك ـبعده  
 يان ف ك يل نب ك و   7تابه إلى زمن موسى   كل

عة موسى و   يان على شر  كموسى و بعده    زمن  
 ـتابه إلى أ  ك ل منهاجه و تابعاً    ـام ع ي  و  7سىي

ان ك ـ و بعـده     7سىيام ع ي أ يان ف ك يل نب ك
تابـه  ك ل عته و تابعـاً   يسى و شـر   يعلى منهاج ع  

 فهؤلاء الخمسة أولـو     9نا محمد يإلى زمن نب  
عة ي و شر  7اء و الرسل  يالعزم فهم أفضل الأنب   

 ـ    ايوم الق ي لا تنسخ إلى     9محمد  يمـة و لا نب
امة فمن ادعى بعده نبـوة أو       يوم الق يبعده إلى   

ل مـن   ك ـتاب فدمه مبـاح ل    كأتى بعد القرآن ب   
12؛ منه كسمع ذل 

دین سـبب   ب אولوאאلعزمپیامبرאن  

ه دאرאى شریعت و آیین     کאند    نامیده شده  אولوאאلعزم

 بــر 7 چــون هــر پیــامبرى بعــد אز نــوح؛بودنــد



 

 

٣٩ 

ا زمان  تاب وى بود، ت   کشریعت و روش אو و تابع       

ــل ــرאهیم خلی ــار  7אب ــامبرى در روزگ ــر پی  و ه

 آن بـــر شـــریعت و رאه  אز و پـــس7אبـــرאهیم

ــرאهیم ــرو 7אب ــان   ک و پی ــا زم ــود، ت ــاب אو ب ت

 و  7 و هر پیـامبرى در زمـان موسـى         7موسى

 و تـابع    7بعد אز آن بر شریعت و طریقه موسـى        

 و هر پیامبرى در     7تاب אو بود، تا زمان عیسى     ک

ن بر روش و شـریعت      و بعد אز آ   7روزگار عیسى 

تاب אو بود، تا زمان پیامبرِ مـا        ک و پیرو    7عیسى

 و آنـان برتـرین      אولوאאلعزمאین پنج تن    . 9محمّد

   .»دهستن :پیامبرאن و رسولان
ضـمن  روאیتی نیز وאرد شده که      , در אین بین   

بـه گونـه     رא   אولوאאلعزم منظور אز    ،نام بردن אز آنان   

 وقتـی אز    در אین روאیـت   . توضیح دאده אست  دیگر  

 چـه   אولـوאאلعزم  : کـه  شـود  אل می ؤאمام معصوم س  

, موسـى  ,إبـرאهیم , نوح:  אند ؟ می فرماید    کسانی

  و آن  .)صلى אللَّه علیهم أجمعین   (عیسى و محمد    

 چیـست ؟    אولـوאאلعزم  منظور אز    :پرسند گاه که می  

کسانی که رسـالت جهـانی دאشـتند و          :فرماید می

 شـرق و    رسالت آنها شامل آدمیـان و جنیـان در        

 . غرب عالم می شد

مضمون אین روאیت با دیگر روאیاتی که אیـن         

ی رض ـاع ت ،אصطلاح رא تبیین و توصیف کرده אنـد       

 چرא که پنج پیـامبر نـام        ؛ندאرد و قابل جمع אست    

کتاب   و  همگی هم صاحب شریعت     که برده شده 

. אنـد  هم رسالت جهـانی دאشـته     אند و    بودهآسمانی  

   شـده  روאیات وאرد هر کدאم אز    توאن گفت    پس می 

در . אند   אین پیامبرאن אشاره کرده   אز  به یک ویژگی    

אینجا مناسب دیدیم متن روאیـت و ترجمـه آن رא           

. اوریم و سپس به  אدאمه توضیحات  بپـردאزیم           یب

 8אین روאیت که אز אمام سـجاد و אمـام صـادق           

  : چنین אست،نقل شده

حــدثني أبــي رحمــه اللَّــه، وجماعــة « 
، والحـسن   7بي عبد اللَّه   عن أ  ...مشايخي

بن محبوب، عن أبي حمزة، عن علـي بـن          
  :  ، قالا7الحسين

 من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي ، و        
أربعة وعشرون ألف نبي ، فليزر قبر أبـي         

 فـي النـصف     7عبد اللَّه الحسين بن علـي     
 : أرواح النبيـــينمـــن شـــعبان ، فـــإنّ

منهم . يستأذنون اللَّه في زيارته فيؤذن لهم     
  ؟ من هم  : قلنا . من الرسل  اولواالعزمة  خمس
 عيـسى و   موسـى و   إبراهيم و  نوح و : قال

: قلنا له    .)صلى اللَّه عليهم أجمعين   (محمد  
بعثوا إلى شـرق    :  قال ؟ما معنى أولي العزم   

؛إنـسها  غربها ، جنها و    رض و الأ
13

سی ک ـ...

 هــزאر پیــامبر رא ١٢٤ه دوســت دאشــته باشــد کــ

 7ر אمام حـسین    در نیمه شعبان قب    ،ندکملاقات  

پیـامبرאن، پـنج تـن      אیـن   אز میان   . ندکرא زیارت   

آنهـا  : ردیمک ـعـرض   .  هـستند  אولـوאאلعزم پیامبر  

 و عیـسی ،  موسـی  ،אبرאهیم ،نوح: یستند؟ فرمود ک

 عـرض   . که درود خدא بـر همـه آنـان بـاد           محمّد



 

 

٤٠ 

به سوی  :  چیست؟ فرمود  אولوאאلعزممعنای  : ردیمک

 فرستاده אنس، غرب زمین، אز جنّ و مردم شرق و

 .»אند شده

کیـد بـر    أت,  توجه در אین حـدیث     شایاننکته  

 אست که دאرאی عـزم      یرسالت جهانی پنج پیامبر   

رאسخ در دعوت  مـردم و پایـدאر در אیـن  مـسیر               

אند و گفتیم که روאیات دیگر به زوאیای دیگر           بوده

אنـد و در     زندگی و رسالت אین پنج پیامبر پردאخته      

بـه صـاحب شـریعت و        אولـوאאلعزم تبیین مفهـوم    

با توجـه   . אند  אشاره کرده  ،صاحب کتاب بودن آنها   

به مجموع روאیاتی که به تبیین معنای אولوא אلعزم         

 :رسیم که آنان  بدین نتیجه می،אند پردאخته

,  نـوح  :אنـد  אز نظر عددی، پـنج نفـر بـوده        . ١

 .:عیسی و محمد, موسی, אبرאهیم

 خود صاحب برنامـه   ,  هدאیت ۀאز نظر برنام  . ٢

، جهتبودند و در אین     )  شریعت جدאگانه (مستقل  

خدאونــد بــه آنهــا کتــاب آســمانی دאده بــود کــه 

 مطالب אساسی و شاخص های عمـدۀ        ۀدربردאرند

 . دعوت آنها אست
ــستر . ٣ ــر گ ــایی  ۀאز نظ ــی و جغرאفی  جمعیت

 . אند رسالتی فرאگیر و جهانی دאشته, دعوت
های   אنسان ،های شخصیتی  אز نظر ویژگی  . ٤

אنــد کــه  صــبور و رאســخ بــوده,  بــا אرאده,مــصمم

 אجـرאی هـدאیت و    , توאنستند در مسیر دعـوت     می

برنامۀ شریعت خود، پایدאری کنند و بـا پـذیرفتن          

ســنت خدאونــد در آزאد گذאشــتن אنتخــاب مــسیر 

 بـه کـار     ،هـا  بـرאی אنـسان   ) هدאیت یا گمرאهی    (

دعوت بپردאزنـد و بـه نفـرین و حـذف متوسـل             

 . نشوند

 در  7حضرت یـونس  گفتیم  همان گونه که    

אین مسیر پایدאری ندאشت و بـه نفـرین متوسـل           

در مقابـل،   . شد و אز میان  אمـتش بیـرون رفـت          

 نزدیک به هـزאر سـال پایـدאری         7حضرت نوح 

نفرین , کرد و تنها پس אز نومیدی אز هدאیت آنان        

 حتـی پـس אز      7که אبـرאهیم خلیـل     کرد؛ چنان 

رא نفرین  آنان ،آنکه قومش אو رא در آتش אندאختند   

 در برאبـر    8نکرد و همین گونه موسی و عیسی      

آزאرها و אنکارها مقاومـت کردنـد و بـه نفـرین و             

 معاصـر    مـشرکان  حذف بنـی אسـرאئیل و دیگـر       

 . متوسل نشدند

 نتيجه بحث

 ،گیـریم   مـی  گذشـته نتیجه אی که אز مطالب      

 »فرهنگی و אصلاح جامعه   «אین אست که در کار      

  ، جهـانی دאرد    جغرאفیـایی و جمعیتـی     ۀکه گـستر  

 :لفه  رعایت شودؤمدو باید 

 دאشتن برنامه אی  مـدون و مـشخص           )الف

 ،که بـا در نظـر گـرفتن  شـرאیط دورאن معاصـر             

هـای    با برنامه  ، باید تنظیم شده باشد و אز אین رو      

 چه برنامه های  معاصرאنی    ،دیگرאن متفاوت باشد  

אعتقادند و چـه همکیـشانی       که به باورهای ما بی    

هـا و شـرאیط      های آنان مناسـب نـسل      هکه برنام 

 .گذشته بوده אست



 

 

٤١ 

אلبته در مسیر אصلاح و هدאیت جامعه بشری        
لازم , بـه ســوی تعـالیم אلهــی و شـریعت نبــوی   

و אمـوری کـه    نیست تمام محتـوאی برنامـه هـا   
  همـان  ؛ متمـایز و جدیـد باشـد       ،شود پیشنهاد می 

ضـمن   های آسمانی אین پیامبرאن    گونه که کتاب  
ــرאی دورאن  دאشــتن برنا ــستقل ب ــد و م ــۀ جدی م

هـایی کـه در دورۀ       אز برنامـه  , شریعت خودشـان  
همه آنان تلاش   . אنبیای پیشین بود، خالی نبودند    

ــی ــوزه     م ــل رא אز ح ــنن باط ــد آدאب و س کردن
 . های فردی و אجتماعی خارج کنند رفتار

 رهبرאن دعوت های جهـانی بایـد دאرאی     )ب
در אیـن   صبر عالی و پشتکار فـرאوאن       , عزم رאسخ 

شوندگان با نگاه رحمت     زمینه باشند و به دعوت    
ــه    ــا، کاس ــا و آزאره ــدن אنکاره ــا دی ــد و ب بنگرن

گــردאن  صبرشــان لبریــز نــشود و  אز مــردم روی
تا حـد אمکـان     پیامبرאن אلوאلعزم    چنان که    ؛نشوند

صبر کردند و אمت خود رא نـه رهـا کردنـد و نـه               
 . نفرین

لان به نظر می رسد אین ویژگی هـا در رسـو          
,  دعوت جغرאفیاییدگی  گستربه אقتضای   , جهانی

، بـوده   جمعیـت  و گونـاگونی مخاطبـان       فرאوאنی  
ها،  אست و بدیهی אست در مسیر אین گونه دعوت        

 ینـد و هـر کـدאم بـا دیگـر          א  مخاطبان گوناگون 
تـر   هایی دאرند و אین کار، هدאیت رא سخت        تفاوت
 توאن و حوصله    ،کند و אز رهبر و دعوت کننده       می
 .طلبد شتری میبی

אین حقیقت که به صورت پیام در אین آیـات          
 : بـه پیـروאن مکتـب אهـل بیـت          ،نهفته אست 

کند که אگر مـی خوאهنـد بـه عنـوאن            گوشزد می 
 אمـت پیـامبر      و بـه عنـوאن     وאرثان אنبیا و אوصـیا،    

بــه هــدאیت אجتمــاع بــشری در ســطحی ، خــاتم
,  باید به אین گونه لوאزم دعـوت         ،جهانی بپردאزند 

هـا   دאشته باشـند و خـود رא بـه آن ویژگـی           توجه  
 . مزین سازند

  ها نوشت پي
 
  . ١١٥ /طه . ١
كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَونَْ ما یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوא إِلاَّ ساعَةً         ( . ٢

 .٣٥/אحقاف. )منِْ نَهارٍ
 تقَْوאهـا   وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّאها  فَأَلْهَمَهـا فُجُورَهـا وَ     ( . ٣

ــاها   ــنْ دَسَّ ــدْ خــابَ مَ ــا وَ قَ ــنْ زَكَّاه ــحَ مَ ــدْ أفَْلَ  .)قَ
ا         إِ(إ ؛١٠ـ٧/شمسאل نَّا هَدیَْنهَُ אلسَّبِیلَ إمَِّا شـَاكِرًא وَ إمَِّـ

 .٥/ אنسان.)كفَُورًא
ا           ( . ٤ وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوא وَ ما رَبُّكَ بغِافِلٍ عَمَّـ

 .١٣٢/ אنعام.)یعَْمَلُونَ
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تَكنُْ كـَصاحِبِ אلْحُـوتِ     (.  ٥

 .٤٨/قلم .) وَ هُوَ مَكْظُومٌ إِذْ نادى
  .٤٣ -٤٠/شورى .٦
  .١٧/لقمان. ٧
  . ١٨٦/عمرאن آل . ٨

 .٧٣، ح٣٠٠خصال، شیخ صدوق، ص.  ٩
 .٣، ح١٧٥، ص١کافی، شیخ کلینی، ج.  ١٠
 .٢، ح١٧، ص٢همان، ج.  ١١
، ٨٠، ص ٢لرّضـا، شـیخ صـدوق، ج      عیون אخبار א  .  ١٢
 .١٣ح
 .٢ ح   ،١٧٩ ص ،١ ج ،كامل אلزیارאت،  אبن قولویه     . ١٣
 ). باب فضیلت زیارت کربلا در نیمه شعبان( 



 

 

٤٢ 

هـاي لائيـك در       خي رسانه راز آنجا كه ب   
 به پيامبر   ، به بهانه آزادي بيان    ،هاي اخير   سال

ــرم ــد و  9اك ــت كردن ــي اهان ــاي اله  و انبي
 در برابـر ايـن جريـان        1حضرت امام خميني  

قتـل سـلمان    حكم تاريخي ارتداد و وجـوب       
اندركاران آن را صادر فرمود،    رشدي و دست  

 ضرورت  ،آشنايي با مباني فقهي اين موضوع     
  . تلاشي در اين راستا است، مقاله حاضر.دارد

  )فرهنگ كوثر(                                
 حـضرت محمـد      ،جایگاه پیامبر بزرگ אسلام   

آنقدر رفیع و بلند אست که در عـالم         ،  9مصطفی

אلعزم بـه مقـام     א אحدی حتی پیامبرאن אولـو     ،خلقت

بـدین جهـت، אحتـرאم אیـن        . رسـند   وאلای אو نمی  

 . جود مقدس بر همگان لازم אستو

خدאوند متعال نیز مرتبـت وی رא بـسی بلنـد           

ــوره   ــی رא در س ــات فرאوאن ــرאر دאده و آی ــای  ق ه

متعددی در مـدح و ثنـای آن حـضرت فرسـتاده            

همچنین אز אمت אسلامی خوאسته אست که       . אست

به آن وجـود مقـدس אحتـرאم کننـد، بـر אو درود              

نکنند، אهل بیت   بفرستند، صدאیشان رא بر אو بلند       

 .אو رא محترم بشمارند و آنان رא دوست بدאرند

 אهانـت   9هیچ مسلمانی حق ندאرد به پیامبر     

جـویی אو     کند، دشـنام و ناسـزא گویـد، بـه عیـب           

אگر فردی چنـین کنـد،      . بپردאزد و یا آزאرش دهد    

  چگونه אست؟،باید تنبیه شود، אما تنبیه אین فرد

ضوع بپردאزیم  همرאه باشید تا به אین  مو       با ما 

 אهل بیت و فقهای אسلام رא אز نظر         گفتارو با هم    

 .بگذرאنیم

از نظر لغتواژه سب   
 همـان   »سـبّ «אز نظر وאژه شناسان، کلمـه       

ــنام  ــت دش ــتن אس ــزא گف ــی . دאدن و ناس طریح

9 



 

 

٤٣ 

وאلــسب، אلــشتم و مثلــه אلــسباب «: نویــسد مــی

 و منه سباب אلمؤمن فسق و قتالـه کفـر،         ،بالکسر

ه فسوق و אستحلال مقاتلتـه و       אی شتمه و قطیعت   

  سب همان دشنام אست و همانند آن       ١؛حربه کفر 

روאیتـی  [، کلمۀ سباب אز همین بـاب אسـت     אست

سباب مؤمن، فسق אست و جنـگ       : ]گوید  که می 

 یعنـی دشـنام     ؛ و مـرאد אز سـباب      .با אو کفر אست   

که فسوق به شمار  دאدن و قطع رאبطه کردن با אو

 .»אست  کفر،مؤمن و روא دאشتن جنگ با ،آمده

همچنین وی در مـورد وאژه دیگـری کـه بـا            

 : نویسد  אست، چنین میهم معناسب 

ا هو إزرאء   م ب ءאلشتم، אلسب بأن تصف אلشی    «

 شتم   ٢؛یقال شتمه شتماً من باب ضرب     . و نقص 

 אین אست که    ،همان دشنام אست و معنای دشنام     

طرف مقابل رא به چیزی که نقص אو به حـساب            

شـود אو رא      ف بنمـایی، و گفتـه مـی       آید، توصی   می

ــ؛ دشــنام دאدنــی،دشــنام دאد  بَرَ کــه אز بــاب ضَ

 .»אست

 رא دشـنام    9بدون تردید אگر فـردی پیـامبر      

 یعنی آن حضرت رא به چیزی توصیف کنـد          ؛دهد

که عیـب و نقـص אو لازم بیایـد، אیـن شـخص              

 و دشنام دهنده به پیـامبر خوאهـد         »سابّ אلنبی «

 تمسخر و   ،ی، אستهزא همچنین مذمتّ، بدگوی  . بود

یا عیب جویی علیه آن حضرت نیز سـبّ پیـامبر           

 . شود شمرده می

  حكم سب كننده پيامبر چيست؟
 بر  ،تمام فقیهان شیعه אز صدر אسلام تاکنون      

 به پیامبر بزرگـوאر     هر فردی : אین نظر هستند که   

جـویی کنـد،       دشنام دهد یا אز אو عیـب       9אسلام  

 میان مسلمان یا    ، و در אین زمینه    .باید کشته شود  

אند؛ چرא کـه خـون אو     غیر مسلمان فرقی نگذאشته   

 هدر رفته אسـت و      9در אثر אهانت به رسول خدא     

 .کشتنش برאی شنونده، جایز و حلال خوאهد بود

شهید ثانی در ذیـل فرمـایش محقـق حلـی           

 مورد אتفاق علماسـت و      ،و אین حکم  «: فرماید    می

  ٣.»در אین خصوص روאیاتی وאرد شده אست

 جماعیهمچنین فاضل هندی در אین حکم א      

 یقتل  ةئم אلنبی אو أحد من אلأ     و سابّ «: فرماید  می

 و یا به یکی אز      9 دشنام دهنده به پیامبر    ٤إتفاقاً؛

 مورد אتفاق   ،شود و אین حکم      کشته می  :אمامان

 .»همه فقهاست

  ديدگاه اهل سنت
 یگونه که گفته شد، אز نظر همه فقها        همان

 9دهنـده بـه پیـامبر אسـلام       شیعه، خون دشنام    

אمـّا  . شنونده، قـتلش جـایز אسـت       هدر אست و بر   

 ،یـک دسـته   : אند  فقهای سنی مذهب بر دو دسته     

אند و دسته دوم، عقیـده        عقیده با فقهای شیعه هم   

אز אیــن رو، ســید مرتــضی علــم .  دאرنــدیدیگــر

ــه    ــه فقهــای אمامی ــان نظری אلهــدی، پــس אز بی

بقیه  ٥؛ی ذلک وخالف باقی אلفقهاء ف   «: فرماید  می



 

 

٤٤ 

با אین نظریـه مخالفـت      ) علمای אهل سنت  (فقها  

 .»אند  کرده

אز بیان אبن عابـدین، یکـی אز علمـای אهـل            

ها نیـز بـا شـیعه         شود که حنبلی    سنت، معلوم می  

אند، אماّ אبوحنیفه و شافعی نظر مخالفی         هم عقیده 

 گروه  :وی אز אبن تیمیه نقل کرده אست که       . دאرند

 ـ אنـد    یعنی حنابلـه ـ گفتـه   دیگری אز אصحاب ما 

شـود و      کشته مـی   ،9که دشنام دهنده به پیامبر    

אش پذیرفته نخوאهد شد، مـسلمان باشـد یـا            توبه

 אمّــا دســته دوم کــه אبوحنیفــه و شــافعی ٦.کــافر

 אگر  :אند که   هستند، برخلاف אین نظر رفته و گفته      

. אش دهنـد     رא دشنام دאد، توبه    9مسلمانی پیامبر 

 رهایش کرد و אگر توبه نکـرد،        אگر توبه کرد، باید   

 . همانند مرتد کشته خوאهد شد

و : نویـسد   אبن عابدین در אدאمه بحث خود می      

אنـد،    بیشتر אینان وقتـی کـه بـه مـسئله پردאختـه           

سـپس بـه    . אند برخلاف אبوحنیفه و شـافعی       گفته

 یعنـی אبوحنیفـه و شـافعی אشـاره          ؛گفته אیـن دو   

سلمان אند که אگر سب کننده بـه پیـامبر م ـ           کرده

پس אگر توبه کرد، بـا אو       . شود  باشد، توبه دאده می   

کاری نخوאهند دאشت و אگر توبه نکـرد، هماننـد          

 ٧.مرتد کشته خوאهد شد

  حكم قتل، از كدام باب فقهي است؟
شود،   آنچه אز بیان فقهای بزرگوאر אستفاده می      

 موجـب  »سـبّ אلنبـی  « عنوאن   אین אست که خودِ   

אن دیگری بـر    کشتن سب کننده אست، خوאه عنو     

אو صدق کند و یا صدق نکند؛ چنان کـه محقـق            

هر که پیامبر رא دشـنام   «: ی در شرאیع فرموده     حلّ

 ٨.»دهد، برאی شنونده جایز אست که אو رא بکشد

אماّ شهید ثانی در بحـث دشـنام بـه אمامـان            

حکم قتل سب کننده به پیامبر رא אز بـاب אرتـدאد            

یـامبرאن  ملحق کردن سـایر پ    «: دאنسته و فرموده  

به حکم پیشین ـ حکم ساب אلنبی ـ بسیار قـوی    

 یکی אز ،אست؛ چرא که بزرگدאشت مقام شامخ آنها

 ،پس دشنام دאدن بـه آنهـا      . ضروریات دین אست  

 ٩.»אرتدאدی אست آشکار

 دشنام دهنـده بـه پیـامبر        ،فقهای אهل سنت  

 با אیـن    ا אم ؛دאنند  بزرگوאر אسلام رא مرتد وکافر می     

نان معتقدنـد אگـر توبـه کـرد،         فرق که برخی אز آ    

אش تأثیری در جلـوگیری אز کـشته شـدنش            توبه

 و برخی دیگر همانند אبوحنیفه، با אین که         ١٠ندאرد

کننـد،    حکم אرتدאد رא بر چنین شخصی جاری می       

 پـس   ،אماّ به نظر آنها نخست باید אو رא توبـه دאد          

سید مرتضی در   . אگر توبه نکرد، کشته خوאهد شد     

 مـسئله אشـاره     ه بـه مخالفـانِ     ک نتصارالإکتاب  

هر که پیامبر   : אبوحنیفه گوید «: نویسد  کند، می   می

رא دشنام دهد یا אز אو عیب جویی کند و مسلمان           

 ١١.»بود، مرتد خوאهد شد

به فرض که سخن شـهید ثـانی رא در مـورد            

مرتد دאنستن سب کننده پیامبر بپذیریم، אماّ אیـن         
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شـنام دאده،   د مسئله رא درباره کافری که پیامبر رא      

توאن پذیرفت؛ چرא کـه אرتـدאد بـر אو صـدق              نمی

 مکند، بلکه دربـاره אو بایـد گفـت کـه دشـنا              نمی

دهندۀ ـ مسلمان یا کافر ـ به یکـی אز پیـامبرאن     

 به אین جهت אسـت      ،باید کشته شود و אین حکم     

 به ویـژه حـضرت      ،که باید حرمت تمام پیامبرאن    

 ، در جامعه بشری محفوظ باشـد و אگـر         9محمد

کسی مرتکب خلافی بشود، بایـد کـشته گـردد؛          

 دسـتور دאد تـا دو زن        9چنانکه شخص پیـامبر   

کردنـد و یـا       خوאنی رא که پیامبر رא هجو مـی         آوאزه

مـردی رא کـه אز طایفــه هـذیل بـود و پیــامبر رא     

 .دאد، به قتل برسانند دشنام می

  علت اين حكم
 بـه ویـژه پیـامبر       ،אز آنجا که تمام پیـامبرאن     

 پاک و منزه אز عیـب و        ، سو یکسلام אز   بزرگوאر א 

 د و ن و عصمت و قدאست خاصی دאر      هستندنقص  

אز سوی دیگر، باید مقام و منزلـت אیـن سـفیرאن            

جهــت  אلهــی در جوאمــع محفــوظ بمانــد، بــدین

هیچکس در هر پست و مقامی کـه باشـد، حـق            

جویی و تمسخر و تحقیر پیـامبرאن        אهانت و عیب  

 بزرگـان، علـت و       و بـه گفتـه برخـی אز        .رא ندאرد 

:  به אین سبب אست کـه        ،אنگیزه صدور אین حکم   

، تجاهر و تظاهر به کفر      9دشنام دאدن به پیامبر   

دینی אست و אیـن کـار، کوچـک شـمردن و         بی و

 אگر کسی پرده ١٢.های آن אست تحقیر دین و پایه

  رא در نـزد دیگـرאن      9دری کرد و حرمت پیامبر    

زא  و آن حضرت رא مورد تمسخر و אسـته         شکست

قرאر دאد و بـه عیـب جـویی وی پردאخـت، بایـد              

تأدیب شـود تـا دیگـری جرئـت چنـین حرمـت             

 .شکنی رא پیدא  نکند

حکم و ثابت אسـت     مאین حکم אلهی آن قدر      

که در فتح مکه همه مشرکان و حتی אبوسـفیان          

 אماّ چند نفـر אز جملـه دو زن          ؛مشمول عفو شدند  

 و   پیـامبر رא هجـو     ،خوאنی کـه بـا آوאز خـود         آوאزه

کردند، هرگز مورد عفو و بخشش قرאر         אستهزא می 

 دستور دאد تـا אیـن چنـد         9نگرفتند، بلکه پیامبر  

در هر کجا هـستند، گـر چـه پـشت پـرده        رא  نفر  

 . باشند، به قتل برسانند کعبه هم پنهان شده

طبری ضمن بیان אین مطلب، به אیـن چنـد           

אز جملـه عبـدאالله بـن    : نویسد  نفر אشاره کرده، می   

 برאی  9 مسلمان بود  و אز طرف پیامبر       ل که خط

آوری صدقات אعـزאم شـده بـود، بـا کـشتن              جمع

. در مکه بود  پیشخدمت خود אز دین برگشت و אو        

خـوאنی رא      دستور دאد تا אو و دو زن آوאزه        9پیامبر

که در منزلش دאشت و پیامبر رא با آوאز خود هجو           

همچنین دستور دאد تا فردی      ١٣.کردند، بکشند   می

کرد    می تل رא که به ساحت مقدسش אهان      אز هذی 

محمد بـن   . دאد، به قتل برسانند     و אو رא دشنام می    

 نقل کرده که مردی     7مسلم אز אمام  محمد باقر     
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وقتـی  . دאد   رא دشنام می   9 پیامبر ،אز قبیله هذیل  

چه کسی خود رא    : אین خبر به پیامبر رسید، فرمود     

کنـد؟ دو نفـر אز        برאی کشتن אین فرد آمـاده مـی       

نصار אعلام آمادگی کردند، سـپس بـرאی אنجـام          א

مأموریــت אز مدینــه بیــرون رفتنــد تــا بــه عرنــه 

به آنان گفته شد که . رسیدند و سرאغ אو رא گرفتند

بـه  پـس   . وی در کنار گوسفندאن خـویش אسـت       

تو فلان فرزند فلان : آن دو گفتند. سرאغ אو رفتند

آن دو אز مرکب به زیر آمدند       . آری:  گفت ؟هستی

 ١٤.ردنش رא زدندو گ

   فقيهانفتواي
گفته شد که تمام فقیهان شیعه بدون אسـتثنا         

 دشـنام دهنـده بـه       ،بر אیـن عقیـده هـستند کـه        

ــن    ــد ب ــه حــضرت محم ــه ب ــامبرאن و אز جمل پی

. ، خونش مباح אست و باید کشته شـود        9عبدאالله

 אאینک کلمات برخی אز علمای گذشته و معاصر ر        

 .کنیم در אین زمینه نقل می

هـر کـه پیـامبر رא       «: نویسد  تضی می سید مر 

دشنام دهد، خوאه مسلمان باشد یـا ذمـی، در دم           

 ١٥.»شود کشته می

هر کـسی   «:  آورده אست  شאبن زهره در کتاب   

 یا یکی אز پیامبرאن  رא دشنام دهـد،          9که پیامبر 

 ١٦.»شود کشته می

هر کـه پیـامبر یـا       «: نویسد  صدوق می  شیخ  

ام دهـد، در    אمیرمؤمنان یا یکی אز אمامان رא دشـن       

 ١٧.»گردد دم خونش حلال می

هر کـه   «:  آورده אست  کتابشمحقق حلی در    

پیامبر رא دشنام دهد، کشتنش برאی شنونده جایز        

 ١٨.»و حلال אست

هر کـه پیـامبر یـا       «: نویسد  شیخ طوسی می  

یکی אز אمامان رא دشنام دهد، خونش هدر رفته و          

کشتنش بـرאی شـنونده جـایز و حـلال خوאهـد            

 ١٩.»بود

هر کـه پیـامبر رא      «: نویسد  صاحب جوאهر می  

دشنام دهد، برאی شنونده جایز، بلکه وאجب אست        

که אو رא بکشد و در אین حکم هیچ گونه خلافـی            

محـصل و  ( بلکه هر دو قسم אز אجمـاع   ؛بینم  نمی

بر آن دلالت دאرد، علاوه بر روאیاتی کـه         ) منقول

 ٢٠.»بر آن وجود دאرد

کـه پیـامبر رא     هر  «: فرماید   می 1אمام خمینی 

دشنام دهد، بر شنونده وאجب אسـت کـه دشـنام           

دهنده رא به قتل برساند، در صورتی که بر نفـس           

یا عرض خود و یا نفس و عرض مـؤمنی تـرس            

 אقـدאم بـر   ،ندאشته باشد؛ چرא که در אیـن صـورت    

 و در صـورت אقـدאم،       .باشد  میچنین کاری جایز ن   

ش نیـاز   אی אز אمام و یا אز نـائب         به هیچ گونه אجازه   

 ٢١.»نیست
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  بررسي دليل مسئله
رא אز دو جهت مـسلّم  فقیهان شیعه אین حکم     

 .אجماع و روאیات: אند دאنسته

אز یک سو با قطعی دאنستن אین حکم אز         آنها  

هـذא אلحکـم موضـع       «نظر همه فقها، تعبیـر بـه      

شود که در     אز אین تعبیر معلوم می    .  دאرند ٢٢»وفاق

قول شـده    אدعای אجماع محصل و من     ،אین مسئله 

:  فرمـوده  1 خویی آیت אالله אست؛ همان گونه که     

در אین حکم خلافی نیست، بلکه אدعای אجماع        «

 אمـا دلیـل دوم      ٢٣.»به دو قسم آن نیز شده אست      

. آنها روאیاتی אست که در منابع حدیثی آمده אست        

در אینجا אز بـاب نمونـه، چنـد روאیـت رא در אیـن               

 .کنیم زمینه نقل می

  روايت اول
عـاملی אز محمـد بـن مـسلم نقـل            حرّ   شیخ

:  عرض کـردم     7کند که به אمام محمد باقر       می

  أیقتـل؟  9أرأیت لو أنّ رجلاً אلان سبّ אلنبـی       «
 بـه   ٢٤؛ن لا تخف علي نفسك فاقتلـه      إ: قال

 دشـنام   9نظر شما אگر אمروز کـسی بـه پیـامبر         

אگـر بـر    : دهد، باید کشته شود؟ حـضرت فرمـود       

 .»کشترسی، אو رא ب جان خود نمی

  يت دومروا
فضل بن حـسن طبرسـی بـه سـند خـود אز             

 روאیـت کـرده     9 אز رسول خدא   ،صحيفة الرضا 

؛ هر که پیامبری    من سب نبياً قتل   «: که فرمود 

 . » کشته خوאهد شد،رא دشنام دهد

  روايت سوم
אبو دאود در سنن خود آورده אست که אز علـی           

ة إن يهودي «:  روאیت شده אست   7طالب  بن אبی 
ها رجـل   نقخف ،و تقع فيه  كانت تشتم النبي    

 ٢٥ دمهـا؛ 9حتي ماتت، فأبطـل رسـول االله      

دאد و אز     אی بود که پیامبر رא دشنام می        زن یهودیه 

پس مـردی کـه     . کرد  جویی می   آن حضرت عیب  

אین سخن رא אز آن زن یهودی شنیده بود، دست          

پیامبر کـه אیـن رא      . بر گلوی אو گذאرد تا خفه شد      

ته شـدنش رא    و کش (شنید، خون زن رא باطل کرد       

 .»)جایز دאنست

  روايت چهارم
 7 אز אمـام صـادق     ،شیخ کلینی نقـل کـرده     

 دشـنام دאده אسـت،      9درباره کسی که به پیامبر    

يقتلـه الأدنـي    «: حـضرت فرمـود   . پرسیده شد 
 هر که به    ٢٦؛فالأدني قبل أن يرفع الي الامام     

 به אمـام و  ]خبر[تر אست و پیش אز آنکه      אو نزدیک 

 .»دحاکم برسد، אو رא بکش

  روايت پنجم
روאیت مفصلی نقل کـرده אسـت کـه         کلینی  

 . کنیم אش رא تقدیم حضورتان می خلاصه

 7علی بن جعفر אز برאدرش موسی بن جعفر       

 روزی نماینده زیـاد بـن عبیـدאالله         :کند  روאیت می 
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 به دنبال پدرم فرستاد     )وאلی مدینه منوره  (حارثی  

و אز وی خوאست تا در مسجد حضور پیدא کنـد و            

ره کسی که به پیامبر دشنام دאده אست، نظـر          دربا

دیگـرאن  :  אمام پرسید،با حضور در آن جمع  . بدهد

چه گفتند؟ آنان در پاسخ گفتند که بایـد پـس אز            

. تأدیب کردن و تازیانه زدن، به زندאن روאنه شود        

به نظر شما אگر مردی به یکی אز        : حضرت فرمود 

 :یارאن پیامبر دشنام دهد، حکمش چیست؟ گفتند      

پـس بـین   : حـضرت فرمـود   .  همین אسـت   ،حکم

وאلی مدینـه   ! پیامبر و یارאنش هیچ فرقی نیست؟     

אینها رא رها کن؛ چرא کـه אگـر         ! یا אباعبدאالله : گفت

 به فتوאی אینان عمل کنیم، هرگز به        مخوאستی  می

پدرم مرא  : حضرت فرمود . فرستادیم  دنبال تو نمی  

 : خبر دאد که پیامبر فرمود

ید که فردی مـرא بـه زشـتی         هر یک אز شما شن    «

دشنام دهنـده   که    کند، پس وאجب אست بر אو         یاد می 

و هر گاه אین مسئله رא نزد حـاکم بردنـد،           ... بکشدرא  

 . »باید دشنام دهنده رא به قتل برساند

אینجا بود که زیاد بن عبیدאالله به فتوאی אمـام          

 عمـل کـرد و دسـتور دאد تـا شـخص             7صادق

 ٢٧.ساننددشنام دهنده رא به قتل بر

  جايز است يا واجب؟» ساب النبي«كشتن

 در  مـورد     9אز روאیات و فرمان مؤکّد پیامبر     

، و نیـز אز     هدد  کشتن شخصی که אو رא دشنام می      

مورد عفو قرאر نگرفتن سب کنندگان به پیامبر در 

 و همچنین אز فرمـان آن حـضرت بـه           ،فتح مکه 

 اًمـن سـمع احـد     «: تمام مسلمانان که فرمـود    
ــذكرني فا ــن  ي ــل م ــه أن يقت ــب علي لواج

 هر که بشنود شخـصی مـرא دشـنام          ٢٨؛يشتمني

دهد، پس وאجب אسـت بـر شـنونده کـه אو رא               می

آید که کشتن چنین فـردی        ، چنین بر می   »بکشد

نه تنها وאجب אست، بلکه فورאً باید אقدאم به قتـل           

 .  فرمان پیامبر אست،אو کرد؛ چرא که אین

صریح بـه   برخی אز فقیهان عالی مقام نیز با ت       

، » حلال אست  ،ریختن خون دشنام دهنده   «אینکه  

 אما برخـی دیگـر   ؛אند  حکم به وجوب قتل אو کرده     

محقق حلـی در تعبیـر بـه        . אند  آن رא جایز دאنسته   

من سبّ אلنبی جاز لسامعه     «: جوאز کرده و فرموده   

خویی تعبیر به وجـوب دאرد      آیت אالله    אما   ٢٩؛»قتله

نبـی علـی    یجب قتل من سـب אل     «: فرماید  و می 

سامعه مالم یخف אلضرر علی نفسه אو عرضـه אو          

شـنونده وאجـب אسـت        بر ٣٠؛ری אو ماله אلخط   ،ماله

 در  ،کشتن کسی که به پیامبر دشـنام دאده אسـت         

 یا مـال فـرאوאن خـود        آبروجان یا    صورتی که بر  

 .»ترس ندאشته باشد

   لازم است؟،آيا اذن امام
در אینکه آیا برאی کشتن دشـنام دهنـده بـه           

 روאیات بـر    ؟، אجازه אمام لازم אست یا نه      9امبرپی
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אز روאیت   . אند  ه شده گروאند و فقها نیز دو        دو دسته 

علی بن جعفر به روشنی ثابت אست که نـه تنهـا            

خوאهد، بلکه توصـیه شـده کـه پـیش            אجازه نمی 

همچنـین محمـد بـن      . سلطان و حاکم هم نرود    

 אگـر אمـروز     :گویـد کـه      می 7مسلم به אمام باقر   

شود یـا     به پیامبر دشنام دهد، آیا کشته می      کسی  

אگر بـر جـان خـود       «:  אمام در پاسخ אو فرمود     نه؟

در אین روאیت هرگـز  . »هرאس ندאری، אو رא بکش 

. ســخن אز کــسب אجــازه אز אمــام مطــرح نیــست

همچنین حکم قتل در روאیـت صـحیفه אز אمـام            

אمــام .  بــه صــورت مطلــق آمــده אســت7رضــا

 ـ...«:  نیز فرموده  7صادق ل أن يرفـع إلـي      قب
تر אست، אقدאم کند،       هر که به אو نزدیک     ؛»الإمام

 .»پیش אز آنکه به سلطان برسد

دאنـد،   אما روאیتی کـه אذن אمـام رא شـرط مـی        

:  گویـد    אز عمار سجستانی אسـت کـه مـی         یحدیث

 : پرسـید  7אبوبحیر عبدאالله نجاشی אز אمام صادق     

من سیزده نفر אز خوאرج رא کـه بـه گـوش خـود              

 تبـریّ جـسته بودنـد،       7 آنها אز علـی    شنیدم که 

אگر آنهـا رא بـه دسـتور        «:  حضرت فرمود  !؟کشتم

אمام کشته بودی، چیزی بر تو نبود، אماّ چـون بـر    

 ،אمام سبقت گرفتی، باید سیزده گوسـفند در منـا         

 ٣١.»ذبح کنی و گوشتش رא صدقه بدهی

. אند  אین فقیهان در אین زمینه بر دو گونه        بنابر

 و علامه هعمقنفید در کتاب برخی همانند شیخ م  

 אقدאم بر چنین کاری رא بـدون        مختلفدر کتاب   

دאنند و دلیل عدم جوאز خـود      جایز نمی  ،אجازه אمام 

אند که אمام بـه       رא، حدیث عمار سجستانی دאنسته    

به سـبب אجـازه نگـرفتن،     : عبدאالله نجاشی فرمود  

 ٣٢.باید سیزده گوسفند ذبح کنی

ه جوאز کشتن    که قائل ب   אند  دسته دوم کسانی  

 ؛ سب کننـده پیـامبر بـدون אجـازه אمـام هـستند            

بـل هـو    «: فرمایـد   همانند صاحب جوאهر که می    

אلمشهور بل عن אلغنیة אلاجمـاع علیـه لاطـلاق          

ــصوص ــه   ٣٣»אلن ــا אینک ــت אالله و ی ــویی آی  خ

، نیـازی بـه   هدر کشتن دشنام دهنـد    «: فرماید  می

אجازۀ حاکم شـرع نیـست؛ همـان گونـه کـه در             

 بن سالم، به אین مـسئله تـصریح         صحیحه هشام 

 ـ  : شده و אمام فرمـوده        فـالأدني   ييقتلـه الأدن
אی کـه بـه       شـنونده قبل أن يرفع إلي الامام؛      

تر אست، אو رא بکشد، پیش אز  دشنام دهنده نزدیک  

 . ٣٤»آنکه خبر به אمام برسد

 7رسد که با حضور אمام معـصوم        به نظر می  

باید אز محضرش کسب אجازه کـرد و در صـورت           

توאند بـدون آنکـه بـا         نبود אمام ظاهر، شنونده می    

 .حاکم شرع هماهنگ کند، خودش אقدאم کند

  شود؟ حكم قتل، چه زماني ساقط مي
אی که بایـد یـادآوری کنـیم، آن         آخرین نکته 

 9אست که אگر شنونده دشنام به پیـامبر אعظـم         
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אقدאم به قتل سب کننـده، بـیم خطـر           بدאند که با  

رود،   یـا فرزنـدאنش مـی     مالی و جانی برאی خـود       

فقهای بزرگوאر در   . تکلیف אز אو ساقط خوאهد شد     

خصوص سقوط تکلیف در صورتی که ترسـی אز         

جان دאشته باشد، به אطلاق אدله نفی ضرر و نیـز           

آیـت אالله   . אنـد   به برخی אز روאیات تمـسک کـرده       

 : کند خویی چنین אستدلال می

 عدم وجـوب אقـدאم بـر کـشتن دشـنام            و אماّ 

، در صورتی که شنونده ترس      9ه پیامبر دهنده ب 

ق אدلـه نفـی ضـرر       لادאشته باشد، به جهـت אط ـ     

شنونده ضرر جانی    אست؛ یعنی چون אین אقدאم بر     

وجـوب  » لاضـرر «یا مالی دאرد، به وسیله قاعدۀ       

شـود و نیـز روאیـت         אین حکم אز אو بردאشـته مـی       

 بر  7صحیح محمد بن مسلم אز אمام محمد باقر       

 7بـه אبـوجعفر   : وی گوید . درאین حکم دلالت دא   

نظر شـما دربـارۀ شخـصی کـه در          : عرض کردم 

 دشنام دهد، چیست؟ آیـا      9حال حاضر به پیامبر   

אگـر بـر جـان      : باید کشته شود؟ حضرت فرمـود     

 ٣٥.خویش ترس ندאری، אو رא به قتل برسان

  ها نوشت پي
 
 .١١٤، صنمجمع אلبحری.  ١
 .٤٧٨همان، .  ٢
 .٤٥٢، ص١٤سالک אلإفهام، جم.  ٣

 

 
 .٢٣٥، ص٢ام، جثلکشف אل.  ٤
 .٤٨٠אلانتصار، ص.  ٥
 .٤١٧، ص٤تار، جخ אلمحاشیه ردّ.  ٦
 .همان.  ٧
 .١٦٧، ص٤شرאیع אلإسلام، ج.  ٨
 .٤٥٤، ص٤مسالک אلإفهام، ج.  ٩
 .٤٢٦، ص١٩אلمجموع، ج.  ١٠
 .٤٨٠אلانتصار، ص.  ١١
 .٢٣٥، ص٢ام، جثلکشف אل.  ١٢
 .١٦٠، ص٢، جتاریخ طبری.  ١٣
 .٢٣٥، ص٢ام، جثلکشف אل.  ١٤
 .٤٨٠אلإنتصار، ص.  ١٥
 .٤٢٨غنیة אلنزوع، ص.  ١٦
 .٧٦אلهدאیة، ص.  ١٧
 .١٦٧، ص٤شرאیع אلاسلام، ج.  ١٨
 .٧٣٠אلنهایة، ص.  ١٩
 .٤٣٢، ص٤١جوאهر אلکلام، ج.  ٢٠
 .٤٧٦ص، ٢جتحریر אلوسیله، .  ٢١
 ٤٥٢، ص١٤مسالک  אلإفهام، ج.  ٢٢
 .٢٦٤، ص١اج، ج אلمنهلةمکمبانی ت.  ٢٣
 .٤٦٠، ص١٨وسائل אلشیعه، ج.  ٢٤
 .١٢٩، ص٤سنن אبودאود، ج.  ٢٥
 .٤٦٠، ص١٨وسائل אلشیعه، ج.  ٢٦
 .٢٢٦ص، ٧فروع کافی، ج.  ٢٧
 .١٦٧، ص٤شرאیع אلاسلام، ج.  ٢٨
 .همان.   ٢٩
 .٢٦٤، ص١مبانی تکملة אلمنهاج، ج.  ٣٠
 .٢٣٦، ص٢ام، جثلکشف אل.  ٣١
 .٢٣٥همان، ص.  ٣٢
 .٤٣٨، ص٤١م، ججوאهر אلکلا.  ٣٣
 .٢٦٥، ص١مبانی تکملة אلمنهاج، ج .  ٣٤
 .همان.  ٣٥
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ره به ـی אمروز، تا آنجا که بر       ختنشناאدאنش رو 

אز تعــالیم بالنــده אســلام و ســخنان ســازنده     

 אســتوאر نیــست؛ صــوری و بــدون :معــصومان

دאنـشمندאن غـرب تـأثیرאت در       . نگری אست   ژرف

تربیت کودک رא پس אز تولـد، و حتـی در سـنین             

شمارند؛ אمـا تربیـت        ثمربخش می  ،شش ماهگی 

نبوی، به پیش אز به دنیـا آمـدن         کودک در سیره    

به آغاز پیوند مقـدس אزدوאج، و       . گردد  بچه بر می  

 فرאتر אز آن، به دورאن אنتخاب همـسر          حتی کمی 

 .شود مربوط می

  سرآغاز تربيت
 ـاُنْ«: فرمایـد    می 9رسول گرאمی אسلام    رْظُ

 نِ في أي    و ـصابٍ تـَضَع   ـ. كدلَ قَ نَّ العـِرْ  إف

داسאی  د رא در چه خانوאده بنگر که فرزند خو١؛س

 تأثیر خویش رא    )رگ،ژن (دهی، که خون    قرאر می 

 .»گذאرد می

 אز 7و معــروف אســت کــه אمیرمؤمنــان    

خوאست تا زنی برאیش برگزینـد      ) عقیل(برאدرش  

 ،و عقیــل. کــه فرزنــدאنی شــجاع و تنومنــد آورد

 ـ کلابیאلبنین ـ  אز قبیله بن  אم  رא کـه دختـری    

اد نمـود و حـضرت      رشید و تنومنـد بـود، پیـشنه       

אین אقدאم אز    ٢.عباس و سه برאدرش אز אو زאده شد       

 سندی אست روشن بر نقش      7سوی אمیرمؤمنان 

های جسمی و روحی فرزنـد،        مؤثر زن در ویژگی   

 .که دאنش אمروز نیز بدאن دست یازیده אست

لـق و   گیـری جـسمی و خُ       سهم زن در شکل   

و خلق و خوی    . خوی کودک ، بیشتر אز مرد אست      
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 مناسب برאی تأثیر و پذیرش تعلیم و        بسترینیز،  

 אز אیـن رو אسـت کـه         ؛آیـد   تربیت به شـمار مـی     

هــای ســازنده و   عــلاوه بــر رאهنمــایی9پیــامبر

ــسته ــی אنتخــاب بای ــه، برخ ــن زمین ــای   در אی ه

: فرمایـد   نمایـد و مـی      ظاهرپسند رא نکوهش مـی    

»   مالد اكم و خضراءنِاي رْ الم أةُ الحِسفي  ناء 
نْمس ةِب گفتـه   .»بپرهیزید אز خـضرאء אلـدمن     ءِ؛  و 

 9پیامبر خدא ! شود که خضرאء אلدمن چیست؟      می

زن زیبـا و دلپـذیر کـه در خـانوאده           «: فرمایـد   می

 ٣.»آید پست و ناپاک به وجود می

پیدאست مرאد آن حضرت، بیان معیار شرאفت       

بر پایۀ قبیله، نژאد و توאنگری אز حیث אقتصادی و          

. اسـی و אجتمـاعی نیـست      یا مقامات אدאری و سی    

ــان   ــدگاه آن حــضرت، هم ــضیلت אز دی ــه ف بلک

برترین فرد  (بیان אلهی در سورۀ حجرאت      مصدאق  

 ٤) باشـد   شما نزد خدאوند، پرهیزکارترین فرد مـی      

 خانوאدۀ  .های قشری و ظاهری      در تفاوت  ، نه بوده

אی אســت  خــانوאده 9فرومایــه در منظــر پیــامبر

لوده به مفاسـد    قید به مسائل دینی و به ویژه آ         بی

جنسی و אجتماعی کـه بـرאی رسـیدن بـه سـود             

אی   بیشتر، بدون هیچ قید و بندی، به هـر وسـیله          

 : فرماید و نیز می. یازد دست می

 ـ  ياياكم و تزو  « نّ صـحبتها   اج الحمقاء ف
 אز אزدوאج بـا مـرد و زن         ٥؛اعيبلاء و ولدها ض   

 مایـه   ، زیرא همنشینی بـا אحمـق      ؛אحمق بپرهیزید 

 فرومایـه و بـدبخت      ،اری و فرزندش  אندوه و گرفت  

 .»אست

ها در تغییرאت جـسمی       ها و نوشیدنی    خوردنی

 :فرماید چنانکه می. אی دאرد  نقش ویژه،و روאنی

»      اذا خطـب جزَوبـه   ٦؛شارب الخمر لا ي 

 . »شرאب خوאر دختر ندهید

دאنش نیز ثابت کرده אست که شرאب در بروز         

أثیر عــوאرض عــصبی و روאنــی درمــان ناپــذیر تــ

 تأکید روאیات بر پرهیز אز אزدوאج با        ٧ .خاصی دאرد 

خوאر אز باب غلبه جنس אسـت و گرنـه           مرد شرאب 

نقش زن آلوده به شرאب در بروز عوאرض روحـی          

و روאنی فرزنـد، هـم אنـدאزه و یـا بـیش אز مـرد                

 .نماید بایسته میبه آن ن دباشد و אهمیت دא می

אی پس אز אزدوאج هم رفتار پسندیده و یا خـد         

ناکرده، ناپسند پدر و مادر در بروز حالات روحـی          

که پایـۀ مـستقیم در تربیـت کـودک  بـه شـمار         

هـا    و حتی غذאها و میوه    .  نقشی ویژه دאرد   ،آید  می

ن אرو طینـت و     ، در نیز علاوه بر وضعیت ظاهری    

دאنـش  . אفرאد אز نقـشی کلیـدی برخـوردאر אسـت         

پزشکی ثابت کـرده אسـت کـه شـصت و شـش             

مبتلا به אمرאض روحی و روאنـی،       درصد کودکان   

و . برنـد   بیماری رא אز مـادرאن خـود بـه אرث مـی           

אش   بچـه ،  عیـب باشـد     چنانچه مادری سالم و بی    

هم دאرאی دستگاه عصبی سالم אست، و אگر زنـی          

אی سـالم و شـادאب و אز نظـر             بچـه  وאقعاً بخوאهد 
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قوאی عقلی بدون نقص دאشته باشد؛ پیش אز تولد 

بـا توجـه    . سلامت خود باشد  کودک، باید در فکر     

به وضعیت جسمی و روحی و رفتار و کردאر پـدر           

ــیش אز زאده ــادر، پ ــه و م ــدن بچ ــه ،ش  אســت ک

 : فرماید  می9پیامبر

»السعيد سعيد        في بطن امـه، و الـشقي  
خوشبخت، در شکم مـادر      ٨؛ في بطن امه   شقي 

ــکم   ــدبخت، در ش ــت و ب ــبخت  אس ــادر  خوش م

 .»بدبخت

  لداهميت تربيت پس از تو
پس אز تولد کودک، مسئولیت پدر و مـادر در          

دورאن کـودکی   . گردد  تعلیم و تربیت مضاعف می    

 .تر אست نات طولانیאאنسان אز همه حیو

کـودکی   (نخستین گام در אین مسیر طولانی       

ــسان ــو אســت ) אن ــام نیک ــر. אنتخــاب ن  9پیغمب

 : فرماید  می

 ـ      «  يحـسنُ   ةمن حقّ الولد علي والـده ثلاث
 אز  ٩؛كتابـةَ و يزوجـه اذا بلـغ       لاسمه و يعلمـه ا    

 .١ : خود، سه چیز אسـت     ]و مادر [حقوق فرزند بر پدر     

 چـون بـه سـن       .٣ آموزش دאنش . ٢אنتخاب نام نیکو    

 .»بلوغ رسید، وسایل אزدوאج אو رא فرאهم نماید

پس אز אنتخاب همـسر شایـسته و توجـه بـه         

  وאلـدین،  تـرین وظیفـه     آموزش و تربیت אو، مهم    

. ی شایسته و سالم در خانه אستאیجاد محیط روאن

אین نخستین پایـه در هـر طـرح تربیتـی موفـق             

باشد، پـیش     هر کس دلسوز فرزند خود می     . אست

אز هر کار باید بکوشد تا حد אمکان فضایی آکنده          

تـا زمـانی کـه      . پدید آورد אز آرאمش و مهرورزی     

کــودک شــما خــود رא در چنــین فــضایی نبینــد، 

ــه ــت  زمین ــرאی شــکوفایی אس ــود אی ب عدאدهای خ

یابد، و بیشترین توאنش نیز صرف مبـارزه بـا            نمی

هـر چـه محـیط      . گردد  آور زندگی می    عوאمل رنج 

 و روאن אیشان هم     ،آموزتر  تر و درس    آنان صمیمی 

تر باشد، آمـوزش و تربیـت         هرאس  تر و بی    مطمئن

 بیشتر و ،هایشان אز محیط  تر و آموختن    آنها هموאر 

ــاره  در9رســول خــدא .تــر אســت پایــدאر  אیــن ب

 : فرماید می

  אو  مادر ،حق فرزند بر پدر אین אست که پدر       «

 ١٠.»אحترאم کندتکریم و رא 

شک مادری کـه در خانـه אز אحتـرאم پـدر              بی

محروم باشد، نخوאهد توאنست نقش مادری خـود        

 مـادر رא    ،گاه که فرزند  ررא به خوبی אیفا نماید و ه      

در نگاه پـدر محتـرم ببینـد، אحـساس אمنیـت  و              

تربیت  دربرخورد مهرآمیز،   و אین   . کند  مش می آرא

 .وی نقش مؤثر دאرد

  پيشگيري بهتر از درمان
   وِیـژه  یאین אصل در روאنشناختی تربیتی نقش     

شود تا پیش  אز پدیـد آمـدن           دאرد و کوشش  می    
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های رفتاری، عوאمل پدیـد آورنـدۀ آن          ناهنجاری

אز طرفــی אمــروز . شناســایی و پیــشگیری شــود

دین אز رفتار فرزندشان ناخـشنود و       بسیاری אز وאل  

אمیدوאرند که کسی אز رאه برسد و فرزندشان رא به          

حقوق وאلدین آشنا سازد و حـال آنکـه کوتـاهی           

 زیرא  ؛ سبب بروز چنین مشکلی אست     ،خود وאلدین 

ــی   ــدאن، ب ــرورش فرزن ــت و پ ــدی و  در تربی قی

 9چنانکـه رسـول خـدא     . אنـد   אنگاری کـرده    سهل

 : فرماید می

؛ خـدא   من اعان ولده علي برّه    رحم االله   «

 کــه فرزنــد  خــود رא بــه  رאرحمــت کنــد کــسی

: پرسـند   אز حضرت مـی    .»رفتاری کمک کند    نیک

آنچه کودک در توאن دאشته     «: فرماید  چگونه؟ می 

آنچه אنجـام آن در     . ٢. و אنجام دאده، אز אو بپذیرند     

אو رא بـه گنـاه و       . ٣. توאنش نیست، אز אو نخوאهند    

. ٥گوینــد بــه אو دروغ ن. ٤. ندطغیــان وאدאر نــساز

رفتار نابخردאنه نسبت بـه  אو در مقـابلش אنجـام            

 ١١.»ندهند

  شخصيت دادن به فرزند
אحـــساس ضـــعف شخـــصیت، نـــه فقـــط 

دهـد و بـه ناهنجـاری در     بزرگسالان رא رنج مـی   

دאرد، کودکـان رא نیـز دچـار مـشکل           رفتار وאمـی  

پندאرند که چون کـودک      می برخی چنین    .کند  می

تر אز بزرگـسالان دאرد، شخـصیت         چکپیکری کو 

حـال آنکـه چنـین      . پندאرد   می  خود رא هم کوچک   

تــوجهی بــه شخــصیت  نیــست و چــه بــسا بــی

تـوجهی بـه شخـصیت        کودکان، زیانبارتر אز بـی    

زیرא אحساس ضعف شخـصیت     . باشدبزرگسالان  

ــروز رفتارهــایی ناصــوאب و   در کــودک، ســبب ب

אز رفتارهای مـستمر    . ویرאنگر در بزرگسالی אست   

حـضرت  ( نسبت به پـاره تـنش        9رسول אعظم 

אمام حـسن و    (های عزیزش     و نیز نوه  ) 3فاطمه

ــسین ــام ح ــی  )8אم ــیدن  و حت ــل بوس ، אز قبی

ــاه   ــان و گ ــر آن ــبرخاســتن در برאب ــان ک ه نوאدگ

سجده نماز رא   و  نشینند،    لش بر پشتش می   خردسا

 پیدאسـت کـه مـسأله אز        ١٢؛نمایـد   تر مـی    طولانی

אز سـیره آن    . باشـد   אهمیتی ویـژه برخـوردאر مـی      

حضرت אست که هـر صـبح بـر سـر فرزنـدאن و              

אی که     به گونه  ؛دیکش  نوאدگانش دست نوאزش می   

عالمــان مــسلمان אز ســنیّ و شــیعه، مهربــانی و 

 جزئی אز אخـلاق و      ،رאعطوفت نسبت به کودکان     

 ١٣.شمارند سیره جاری آن جناب می

  توجه به بهداشت رواني كودكان
در دאنش روאنشناختی، در موضـوع یـادگیری        

به عوאمل تأثیرگذאر بر رشـد      ) افظه و فرאموشی  ح(

ــادآوری  بــدن و حافظــه پردאختــه مــی شــود و ی

 אخـتلال   هـای    هترین پای   کنند که یکی אز مهم      می

ــانع رشــد و  در حــوאس و حافظــه  ــان و م کودک
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 ماندگی ذهنی   אستعدאدهای آنان و بلکه پایه عقب     

 . אست»بهدאشت روאنی«، محرومیت אز آنها

کودک به هر علت آرאمش روאنـی خـود رא אز           

هـای مغـزی کـه        دست دهد، بخـشی אز فعالیـت      

تنظیم کنندۀ رشد ذهنی אوست، مختـل و آینـده          

مشکلات خـانوאدگی،   . شود  وی دچار مخاطره می   

ر، بدرفتاری وאلدین با یکـدیگر و بـا فرزنـدאن،           فق

אندאزه بر رعایت نظم و مقررאت  خشونت، تأکید بی  

های موهوم، همه عوאملی אست کـه روאن         و ترس 

 .نماید کودک رא نابسامان می

 هر صبحگاه کـه     9بینیم رسول خدא   میאگر  

خیـزد، دسـت نـوאزش بـر سـر            אز خوאب بـر مـی     

 אین رفتار אز هر     کشد،  فرزندאن و نوאدگان خود می    

تـر  אسـت و مـا بـه            هدیه برאی کـودک مناسـب     

توאنیم تأثیر عمیق אین رفتار سـاده رא          درستی نمی 

کودکی که در آغـاز صـبح אز چنـین          . لمس کنیم 

مند شود، אحساس آرאمش و אمنیتّ و         نوאزشی بهره 

کنـد و אطمینـان       پذیرفتگی و אمید و شـادی مـی       

ست و   زאیـد نی ـ   ،یابـد کـه وجـودش در خانـه          می

 شناخته شده و محفوظ     ،جایگاهش در نزد وאلدین   

 .و مورد توجه אست

  ترين ابزار تربيت  مهم؛مهرورزي
زمانی که آهن نرم و گدאخته شود، به هر سو          

مهرورزی به אفرאد و . پذیرد که بخوאهیم شکل می

به ویژه کودکان ، همان حرאرتی אست که אفرאد رא   

  لـذא  .یـد نما  نرم و تسلیم و گوش به فرمـان مـی         

 کودکان אنصار   9زمانی که رسول گرאمی אسلام    

کـشد، بـه آنـان        بیند، بر سر آنان دست می       رא می 

کند، در حقشان دعا کرده و بـه نیکـی            سلام می 

  ١٤.ستاید می

گذرد، کودکـانی      אز رאهی می   9روزی پیامبر 

 چون نگاهش به یکی אز    .بیند  رא مشغول بازی می   

یـشانی אو رא    نـشیند و پ      نـزدش مـی    ،אفتد  آنان می 

کنـد  و      بوسـد، بـا وی صـحبت فـرאوאن مـی            می

 : فرماید می

روزی دیدم אین کودک بـا فرزنـدم حـسین          «

هـای زیـر پـای حـسین رא           کند و خـاک     بازی می 

 و چـون אو אز      .مالد  دאرد و به صورت خود می       برمی

 אست، من نیـز  אو رא دوسـت          7دوستان حسین   

 ١٥.»دאرم می

صدد بیان  پیدאست حضرت در אین منظر، در       

خوאهـد     و مـی   ، אست 7مقام معنوی אمام حسین   

 بـه  شگر אمت به جانب عتـرت   هدאیت،بدین گونه 

عنوאن یگانه منجی مردم אز گمرאهـی و ضـلالت          

 رא به عنوאن تنها     »אمامت و ولایت  « و خط    ،باشد

کشتی نجات به یارאن معرفی نماید و گرنه سیرۀ         

عملی آن حضرت چنان אست که همـه کودکـان          

ــسلما ــستره  م ــسلمان رא در گ ــر م ــی غی ن و حت
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دهد و אز     אنتهای عشق و محبت خود جای می        بی

 .سازد جویبار رحمت خویش سیرאب می

نـد و   دآور  گاه کودکی رא نزد آن حضرت مـی       

نـشاند و کـودک، دאمـن         אیشان אو رא در دאمن می     

کرد، אطرאفیان بـا پرخـاش         رא خیس می   9پیامبر

یند و آن بچه    کوشیدند אز کار אو جلوگیری نما       می

 9ولـی آن جنـاب    .  بردאرند 9رא אز دאمن پیغمبر   

بـا  «: فرمود دאشت و می אیشان رא אز אین کار بازمی 

و . »تندی אز אدرאر کردن کودک جلوگیری نکنیـد       

، تـا بـا     دکـر   سپس بچه رא به حال خود رهـا مـی         

خیالی آسوده حـاجتش بـرآورده گـردد، و آنگـاه           

 ١٦.کرد رفت و لباس خود رא تطهیر می می

  محبت ويژه به كودك
بوسـد، بـدین      وقتی بزرگتری کودکی رא مـی     

کنـد و بـه کـودک         وسیله به אو  אظهار علاقه می      

. دهـد   אحساس آرאمش، אمید و شادאبی دست مـی       

هـستند  ،  یابـد    بـا بوسـه دیگـرאن در مـی         کودک

کسانی که به وی علاقه دאرند و خوאهـان אظهـار    

 حـسن و    9رسـول خـدא   . باشند  محبتّ به אو می   

אقرع بـن   «مردی به نام     .بوسید   رא می  8حسین

 نسبت به   9که אین محبت رא אز پیغمبر     » حابس

من ده  «: بیند، به حضرت می گوید      نوאدگانش می 

 9پیـامبر . »אم فرزند دאرم و هرگز آنها رא نبوسیده    

ربطی به من ندאرد که خدאوند ریشه       «: فرماید  می

 ١٧.»رحمت و شفقت رא אز قلب تو  کنده  אست

  كودك شدنمثل 
 کـه مـا      هستند تر אز آن    کودکان بسیار زیرک  

آنان تا کسی אز جنس خودشان نشود        . پندאریم  می

پذیرند و بـا وی صـمیمی         אو رא در جمع خود نمی     

 که رسول گرאمی    אفتاد   אتفاق می  بارها. گردند  نمی

 و  نموده کودکی رא بر مرکب خود سوאر        9אسلام

بن جـابر . شـد   لحظاتی چند با אو هم سـخن مـی        

 : گوید عبدאالله אنصاری می

 رفـتم، دیـدم آن      9روزی نزد رسول خـدא    «

אش حسن    بزرگوאر به زאنو خم شده אست و دو نوه        

 رא بر دوش گرفتـه، و در אطـاق بـر            8و حسین 

وسیله «: فرماید  رود، و می    روی دست و پا رאه می     

 خوب مرکبی אست، و شما نیز خوب        ،سوאری شما 

 ١٨.»باشید سوאرאنی می

ــا ــیض کاش ــی) ره( نیف ــسد م ــاه :نوی ــر گ  ه

گــشت و در رאه بــه   אز ســفر بــاز مــی9پیغمبــر

نمـود و     אی درنگ می    خورد، لحظه   کودکان بر می  

تـا یکایـک     فرمـود   به یکی אز אطرאفیان خود مـی      

ها رא بلند کند و بر مرکب אو بگذאرد و برخـی            بچه

 .نـشاند   رא پشت سر خود و بعضی رא هم جلو مـی          

 بـا   9عبـور پیـامبر   هـا پـس אز        هنگامی که بچه  

 אین خاطره رא با لذّت אز       ،کردند  یکدیگر خلوت می  
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گفتند، و برאیشان جالب بود کـه         برאی هم باز می   

آن حضرت با آن مقام وאلا با مشتی کـودک کـه            

ــی  ــازی م ــشغول ب ــورد   م ــر خ ــین ب ــند، چن باش

 ١٩.نماید می

پنج چیز אست که    «: فرماید   می 9رسول خدא 

 سلام کردن   ،یکی ؛کنم  تا پایان زندگی ترک نمی    

آن هـم در عـصری کـه         ٢٠.»به کودکـان אسـت    

بزرگسالان برאی یکدیگر אرزش و אحترאمی قائـل        

 .کننـد   نیستند، و حقوق یکدیگر رא مرאعـات نمـی        

آن حـضرت بـه     : خـوאنیم   چنانکه در אحادیث مـی    

د و در سلام کـردن      رک  کوچک و بزرگ سلام می    

 ـ  فتگر  بر همگان و حتی کودکان پیشی می        ا و ب

 : دوفرم  د و میאد  دست میאیشان

هـا مرאقبـت      پیوسته در سلام کردن به بچه     «

ــان    ــد و در می ــاقی بمان ــا پــس אز مــن ب دאرم، ت

 ٢١.»مسلمانان، سنتّ گردد

  ها نوشت پي
 
 .٥٦٤ ح אبوאلقاسم پاینده،אلفصاحه، نهج.  ١
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  مقدمه
אهمیـت    مسئله شیطان نزد ما به چیـزی بـی        

ا در אیـن    ه تن ،تبدیل شده אست و אعتنای ما به אو       
حد אست که روزی چند بار אو رא لعنت کنـیم و אز             
شرش به خدא پناه بریم و برخـی אفکـار پریـشان            

ولی باید دאنـست کـه      . خود رא به אو نسبت دهیم     
ر پرאهمیتـی    نقش بـسیا   ،شیطان و قوאی شیطانی   

دאرند؛ زیرא در عین پنهـان بـودن אز حـوאس مـا،             
شـیطان  . تصرفات زیادی در عالم אنسانیت دאرنـد      

אی אسـت کـه تـا         رونی و قـسم خـورده     بیدشمن  
آخرین لحظات زندگی، دست אز گریبـان אنـسان         

 و در عین حال אز آشکار و نهان مـا و         دאرد  بر نمی 
  ١.ست آگاه א،های ما אز تمام کردאرها و אندیشه

دאمنه فعالیت شیطان، بسیار گسترده אسـت و        
ــدאرد    ــاص ن ــاه خ ــردאر و گن ــه ک ــصاص ب . אخت

های ذهنی، بیرونـی،      های אو تمام فعالیت     وسوسه
אو در  . دهد  فردی و אجتماعی אنسان رא پوشش می      

کند که آن رא אز مسیر        هر عمل אنسان، تلاش می    
 . حق و کمال به אنحرאف بکشاند

هـای شـیطان رא در        سهمعمولاً دخالت و وسو   
دאننـد؛ در حـالی کـه         אمور فـردی و عبـادی مـی       

هـای אجتمـاعی نقـش        شیطان در אمور و فعالیـت     
مهم و فعال دאرد و به אحتمـال زیـاد، אیـن אمـور              
مورد توجه بیـشتر אوسـت؛ زیـرא صـلاح و فـساد          

ــه ــضایل   زمین ــالات و ف ــاعی، در کم هــای אجتم
در אیـن پـژوهش،     . אنسانی אهمیـت אساسـی دאرد     

 אو و به عبارت دیگـر،        های אجتماعی فعالیت    نبهج
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هــای نفــوذش در جامعــه رא  نقــش شــیطان و رאه
 .کنیم بررسی می

  شيطان و جامعه
نقــش شــیطان رא در جامعــه بــه دو صــورت 

 :توאن بررسی کرد می
ها و گناهانی رא      یکی، بدین صورت که کردאر    

نفـاق، دروغ،   : همانند(که ماهیت אجتماعی دאرند     
، شناسایی و سپس تأثیر شیطان رא        ...)بدگمانی و 

 . روی آنها بررسی کنیم
ــان و     ــه گناه ــث رא ب ــه بح ــن ک ــر، אی دیگ
کردאرهای אجتماعی אنسان محدود نکنیم تا אمـور        

ــت ــز کــه در אصــل، ماهیــت   و فعالی هــایی رא نی
אجتماعی ندאرند ولی آثار אجتماعی دאرنـد، شـامل         

 . شود
 زیرא  ما گزینه دوم رא در پیش خوאهیم گرفت؛       

گونه که אشاره شـد، برخـی אمـور در عـین              همان
توאنند جنبه אجتمـاعی      حال که فردی هستند، می    

قوی دאشته باشند؛ همانند אیمان در جامعه دینـی         
אز طرف  . دهد  که بنیاد فرهنگ دینی رא شکل می      

ها و مسائل אجتمـاعی ـ حـدאقل بـر      دیگر، پدیده
بـه  . دگرد אساس یک مبنا ـ به کردאر אفرאد باز می 

هـای אجتمـاعی، אز       عبارت دیگر، جامعه و پدیـده     
گیرد و به همین      אفرאد و کردאرهای آنان شکل می     

جهت دگرگونی در جامعه و مسائل אجتماعی باید        
 .אز אفرאد و کردאرهای آنان آغاز شود

با אین حال، مـا در صـدد نیـستیم کـه تمـام            
ترفندها و کردאرهای شـیطان رא بررسـی کنـیم؛          

ترین آنها که در آیات و روאیات         ه مهم بلکه فقط ب  
باید . پردאزیم نیز مورد توجه بیشتر قرאر گرفته، می   

» وسوسـه «یادآوری کرد که ماهیت کار شیطان       
توאن آن رא مورد אرزیابی تجربی قـرאر       אست و نمی  

دאد و برאی آن، شاخص אرאئـه کـرد و  همچنـین             
هـای    های شیطان رא אز خوאسـته       توאن فعالیت   نمی
 .نی تفکیک کردنفسا

  مفاهيم اساسي) الف

  شيطان. 1
و معنای אصـلی آن     » شطن«شیطان אز ماده    

אین مفهـوم در    . אنحرאف אز حق و رאه رאست אست      
مورد جن، אنسان و حیوאن و غیر آن تحقـق پیـدא          

کند؛ ولی אگر به صورت مطلـق بـه کـار رود،              می
شیطان جنی، سپس شیطان אنسانی و در مرحلـه         

نـای حیـوאنی אز آن فهمیـده        سوم شیطان بـه مع    
 . شود می

به هر صورت، شیطان جنی که معنای رאیـج         
ها    کردن אنسان   אین وאژه אست و سوگند به گمرאه      

خورده אست، مصدאق کامل برאی مفهوم אنحـرאف    
אز حق و خارج شدن אز مـسیر אطاعـت پروردگـار          

אبلیس، شـیطان بـزرگ و آفریـده شـده אز           . אست
ضرت آدم و حوא אز     آتش אست که موجب אخرאج ح     

 روאیت شـده کـه      7 אز אمام رضا   ٢.بهشت گردید 
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شیطان אز אین جهت אبلیس نامیـده شـد         «: فرمود
نصیب گردید؛ زیرא אین کلمه      که אز رحمت خدא بی    

 ٣.»به معنای محروم و مأیوس אز رحمت خدאست
  شيطان جني و انسي

אی دאرد    شیطان در אصل خود، مفهوم گسترده     
گـر و      سـرکش و طغیـان     و به معنای هر موجـود     

های   بدین جهت، در قرآن به אنسان     . موذی אست 
گـر نیـز کلمـه شـیطان          پست و خبیث و طغیـان     

 : شود אطلاق می
ــلّ( ــا لِكُ ــذلِك جعلْن ــدوا   و كَ ع ــي  نبَِ

 در سوره ناس نیـز      ٤)شَياطينَ اْلإِنْسِ و الْجِنّ   
ــی  ــین م ــیطان چن ــارۀ ش ــوאنیم درب ــذي (: خ الّ

 ـ   في ص وِسسوورِ النّـاسِ  يد      مـِنَ الْجنِـّةِ و
 .)النّاسِ

אلبته همۀ جنیان، شیطان نیـستند؛ همچنـان        
شـیطان  . باشند  ها نیز شیطان نمی      אنسان  که همه 

جنی،  جنیّ אست که کافر אست و אسلام نیـاورده           
אست و کارش خرאب کردن و شرאرت و شـیطنت          

طـور کـه شـیطان بـشری،  کـارش             אست؛ همان 
. ضرر رسانیدن به دیگرאن אسـت     אضرאر و אفساد و     

های אنسانی همکاری     های جنی با شیطان     شیطان
هـای بـا אیمـان در صـدد           و رفاقت دאرند، و جـن     

هـای مـسلمان      کمک و یاری رساندن به אنـسان      
با אین تفاوت که شیاطین אنسانی אز ظاهر . هستند

کنند و بـا سـخنان    و بیرون در אنسان وسوسه می     
ــسان رא א  ــود، אن ــده خ ــرون فریبن ز رאه رאســت بی

آورنـد و بـه سـوی אهـدאف فاسـد خـود کـه                 می

کـشانند؛    אش خسرאن و ندאمت אسـت، مـی         نتیجه
ولی شـیاطین جنـی אز بـاطن و درون در אنـسان             

کنند و با אیجـاد خـاطرאت پریـشان و             وسوسه می 
مایه و فاسد، אو رא تحریک و برאی אنجام           אفکار بی 

ویق אساس و אنحرאفی، دعـوت و تـش         کارهایی بی 
 .کنند می

گاهی در میان شیاطین אنسانی، אفرאدی پیـدא        
که در    شوند که אز شیاطین جنی بدترند؛ چنان        می

خوאنیم که به אبوذر       می 9روאیتی אز پیامبر אسلام   
آیا אز شر شیطان جنی و אنسی بـه         : غفاری فرمود 
آیا شیاطین אنـسی    : بری؟ عرض کرد    خدא پناه می  

نها אز شیطان جنـی     بلی، آ : نیز وجود دאرد؟ فرمود   
  ٥.بدترند

در אین مقاله، مقصود ما אز شـیطان، شـیطان          
 .جنی אست

  حركت شيطان در مجاري خون
سلطته منا علي   «: فرماید   می 7אمام سجاد 

ما لم تسلطنا عليه منه، أسكنته صـدورنا،        
ــا  ــاري دمائن ــه مج ــر و أجريت ــیطان رא ب ؛ ش

 دאدی کــه مــا رא ســلطه  چیزهــایی אز مــا ســلطه
ــدאدی؛ א ــا جــا دאدی و در  و رא در ســینهن هــای م

 .»مجاری خون ما جاری ساختی
אحادیثی متعدد به אیـن معنـا אشـاره دאرد کـه           
شیطان در مجاری خون אنسان در حرکت אست و         
در אدאمۀ برخی אز אیـن אحادیـث آمـده אسـت کـه       

  ٦.مجرאی شیطان رא با گرسنگی تنگ کنید
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אستقرאر شیطان در سـینۀ אنـسان و در عـین           
حرکت אو در مجرאی خون אو، به چه معنـا و           حال  

به چه صورت אست؟ آیا אین تعبیر، مجازی אسـت       
یا حقیقی؟ و אگر حقیقی אسـت، بـه چـه صـورت             
אست؟ شارح صحیفۀ سجادیه بعد אز بحث در אین         

کنـد و حـق       باره ، אیـن  אحتمـال رא تقویـت مـی           
دאند که منظور אز سینه در אین مـورد، جایگـاه             می

א سینه، موضع تعلق نفـس ناطقـۀ        قلب باشد؛ زیر  
אنسان به نفس حیوאنی אوست و به همین جهـت،         

 به هـر    ٧.شود  شرح و ضیق به آن نسبت دאده می       
فهمانـد   صورت، تعبیر مذکور אین وאقعیـت رא مـی      

که شیطان به صورت نامرئی در درون ما رאه دאرد 
 .پردאزد و به فعالیت خود می

  وسوسه. 2
ــن   ــی در אی ــوم אساس ــین مفه ــق، دوم تحقی

 אست که کـار אصـلی شـیطان شـمرده           وسوسه
وسوسـه در אصـل بـه معنـای جریـان           . شـود   می

صدאی پنهانی אست که در درون و نفس אنـسان          
شود، بدون אینکـه אز وאقعیتـی حکایـت           אیجاد می 

وسوسه ممکن אست אز ناحیۀ شیطان אنـسی        . کند
در . یا جنی و یا אز خطورאت قلبی خود فرد باشـد          

لقای رحمـانی قـرאر دאرد؛ هماننـد        برאبر وسوسه، א  
وسوسه همانند شک، زمانی אیجـاد      . وحی و אلهام  

شود که علم و یقـین نباشـد؛ منتهـا بـا אیـن                می
تفاوت که در شک، אز אبتدא علم وجود ندאرد ولـی           
در وسوسه بعد אز آنکه علـم بـه وجـود آمـد، بـا               

در . شـود   تصرف قـوۀ وאهمـه אیجـاد تردیـد مـی          

شـود کـه قـوۀ        یـدא مـی   حقیقت، وسوسه زمانی پ   
. عاقله، زیر نفوذ و سیطرۀ قوۀ خیال قـرאر بگیـرد          

אفتـد    در אین هنگام אست که عقل אز حاکمیت می        
و به دنبال آن، علم و یقین نیـز متزلـزل و نـابود       

گردد و به جـای آن، وهـم و شـک در ذهـن                می
 ٨.کند אنسان نفوذ می

אز معنای وسوسه و אز آیـات موجـود در אیـن            
آید که میدאن عمل شـیطان،        ست می زمینه، به د  

אدرאک אنسان و אبزאر کار אو، عوאطف و אحـساسات          
وِس فـي      (در آیـۀ    . بشری אسـت   الّـذي يوسـ

، وسوسـه بـه عنـوאن یکـی אز          )صدورِ النّاسِ 
های شیطان قـرאر دאده شـده و منظـور אز             ویژگی
، نفس אنسان אست؛ زیـرא تنهـا مبـدأ        )صدر(سینه  

متعلق وسوسه قرאر بگیـرد     توאند    אدرאک אنسان می  
و تنها نفس، صلاحیت مبدأ شدن برאی وسوسـه         

אین که سـینه بـه عنـوאن جایگـاه وسوسـه            . دאرد
معرفی شده، بدאن جهت אست که אدرאک، بیـشتر         

شود و قلب نیـز در سـینه          به قلب نسبت دאده می    
 در آیات متعـدد، אغـوא، تـزیین، אیجـاد           .قرאر دאرد 

אز کارهای  ... غین و   های درو   آرزوهای درאز، وعده  
شیطان ذکر شـده אسـت و אیـن אمـور عمـدتاً بـا            

 .عوאطف، אحساسات و قوۀ وאهمه مرتبط אست
هـاي    تفاوت وسوسـه بـا خواسـته      

  نفساني
های نفس، تفـاوت   وسوسه شیطان با خوאسته   

ماهوی دאرد؛ אوّلی ناشی אز نفوذ شیطان و دعوت         
אو אست و دومی برخاسـته אز نیازهـا و تمـایلات            
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زی و ذאتی אنسان کـه لزومـاً گنـاه و ناپـسند            غری
ولی در عین حال، تفکیـک میـان هـر دو       . نیست

دشوאر אست؛ شاید علت אیـن אمـر، طـولی بـودن            
طولی بودن تصرف شیطان    . تصرف شیطان باشد  

به אین معناست که تـصرفات אو در عـرض و در            
برאبر تصرفات אنسان نیست تا با אستقلال אنـسان         

ــات  ــایش مناف ــد در کاره ــته باش ــیطان .  دאش ش
هـای    چیزهایی رא که مربوط به زندگی و خوאسته       

دهد و بـدین وسـیله    نفس אنسان אست، زینت می  
אی در אدرאک אنــسان تــصرف و אلقــای  بــه گونــه

کند که אنسان آن رא אحساس نکـرده،          وسوسه می 
شـود    میان آنها و אفکار خودش تفکیک قائل نمی       

. دאنـد   نمیو آن رא مستند به کسی غیر אز خودش          
های باطل    بنابرאین هیچ منافاتی ندאرد که אندیشه     

ما، هم مستند به خود مـا باشـد و هـم ناشـی אز               
هـایی     با אین حـال، نـشانه      ٩.های شیطان   وسوسه

توאند به وسـیله آن،       وجود دאرد که خود אنسان می     
هـای نفـسانی      های شیطان رא אز خوאسـته       وسوسه
 :بازشناسد
ــوتش پذیر . ١ ــر دع ــشود، شــیطان אگ ــه ن فت

کند؛ אما    شود و אقدאم به کار دیگر می        منصرف می 
אش  نفــس، پیوســته بــرאی رســیدن بــه خوאســته

 .پافشاری خوאهد کرد
شـود؛    وسوسه شیطان، با یاد خدא زאیل می      . ٢

 ١٠.אما هوאی نفس چنین نیست
إنِّ الّذينَ اتّقَوا إِذا مسهم طـائفِ مـِنَ         (

مطانِ تَذَكّرُوا فإَِذا هصِرُونَالشّيب١١؛) م  

ــار    « ــه گرفتـ ــامی کـ ــارאن، هنگـ پرهیزگـ
شـوند، بـه یـاد خـدא          هـای شـیطان مـی       وسوسه
ــد؛ پــس  مــی ــاد خــدא(אفتن ــو ی ــصیرت ) در پرت ب
 .»یابند می

  هاي نفوذ شيطان در جامعه راه) ب
ماهیت و אساس کـار شـیطان رא، وسوسـه و           

دهد؛ ولی با توجـه       دعوت باطل و گناه شکل می     
هـای گونـاگون عملـی        شـیوه به موאرد، آن رא به      

אیجـاد تردیـد در باورهـای دینـی و در           . کنـد   می
نهایــت کــشاندن فــرد بــه کفــر، אیجــاد نفــاق و 
ناאمیدی، جلوگیری אز نیکی به یکدیگر و سرگرم        

ترین کارهای    کردن אنسان به אمور باطل، אز مهم      
 . شیطان אست

شاید بتوאن گفـت کـه شـیطان در مبـارزه و            
بنـدی     אهـدאفش رא رتبـه     دشمنی خود با אنـسان ،     

ــت  ــرده אس ــی . ک ــلاش م ــه   אول ت ــه ب ــد ک کن
ترین هدف خود برسد و آن، گرفتن אیمان          אساسی

و دאخــل کــردن فــرد در دאیــرۀ کفــر אســت و در 
صورت عدم موفقیت، بـه سـوی אهـدאف بعـدی           

 .رود می
  ايجاد ترديد در باورهاي ديني. 1

، کمال אنسان و هدف آفرینش      »بندگی خدא «
אز . أکید فرאوאن خدאی متعال אسـت     אست و مورد ت   

אین رو، شیطان با توجه به אهمیت אین אمر، آن رא            
دهـد و نهایـت تـلاش         אولین هدف خود قرאر می    

بندد تا فرد رא אز مـسیر بنـدگی           خود رא به کار می    
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. پروردگار خارج سازد و אو رא به خدאیش کافر کند         
تـرین    کفر و قطع אرتباط بنده با پروردگار، אساسی       

ممکن אست شیطان در آغاز     . دف شیطان אست  ه
به אین هدف دست نیابد که در אین صورت، برאی    

هـای مقـدماتی رא       رسیدن به هدف نهایی، نقـشه     
אجـرא  » همانند آلوده کردن فرد به گناهان دیگر      «
در صورتی که شیطان بتوאند یـاد خـدא و          . کند  می

אعتقاد به אو رא، که אساس سعادت אست، אز صفحه 
نــدگی فــرد بــه کلــی پــاک کنــد، چنــین دل و ز

پناه و طعمه دאم אو شده אسـت؛          شخصی کاملاً بی  
کـشاند و هـر       به هر سمت که بخوאهد،  אو رא می        

گـذאرد و بـه       کاری که بخوאهد، بر عهـده אو مـی        
در حقیقت، فردی که به     . کند  وسیله אو عملی می   

خدאیش کفر ورزیده، אز سپاه و سـربازאن شـیطان          
دهـد و     ، אو رא فرمـان مـی      شـود کـه شـیطان       می

کند و אو نیـز بـه آسـانی، אطاعـت             سرپرستی می 
 אین مطلب در قرآن بـه روشـنی بیـان           ١٢.کند  می

إِنـّا جعلنْـَا الـشّياطينَ أَولِيـاء        (: شده אسـت  
 .١٣)للِّذينَ لا يؤمْنُِونَ

روאیات فرאوאنـی وجـود دאرد کـه شـیطان در           
ترین لحظۀ زندگی؛ یعنی لحظات אحتضار        حساس

های خـود رא بـسیج         אنتقال به جهان دیگر، نیرو     و
بهـای אیمـان رא אز فـرد          کند تـا گـوهر گـرאن        می

 : نقل شده אست7אز אمام صادق. محتضر بستاند
وكـل   من أحد يحضره المـوت ألاّ      ما«

به إبليس من شياطينه من يأمره بـالكفر و         
يشككه في دينه حتـي يخـرج نفـسه فـإذا           

إلـه  ن لا   أحضرتم موتاكم فلقنوهم شـهادة      
ــول االله و االله،ألاّ ــداً رس ــي 9 أن محم  حت

 هیچ کس نیست که مرگش فرא رسد،        ١٤؛يموتوا
هـای خـود دسـتور        مگر אینکه אبلیس به شـیطان     

دهد که אو رא بـه کفـر بکـشانند و در دیـنش                می
. אیجاد تردید کنند؛ تا אینکـه جـانش بیـرون آیـد           

پس زمانی که نزد אفرאدی در حال مـرگ بودیـد،     
خـدאیی جـز خـدאی    «אدن بر אین رא کـه    گوאهی د 

 بـه رאسـتی فرسـتادۀ       9یگانه نیـست و محمـد     
 .»، به אو تلقین کنید تا אینکه بمیرد»خدאست

  آرايش پندارهاي باطل
تـرین    تزئین باورهـای باطـل، یکـی אز مهـم         

های شیطان بـرאی پـاک کـردن نیروهـای            روش
ــاختن    ــایگزین س ــب، و ج ــفحۀ قل ــان אز ص אیم

אساس به جـای      های بی   شهپندאرهای باطل و אندی   
 : آن אست

 أَدبـارِهمِ مـِنْ      إنِّ الّذينَ ارتَدوا علـى    (
         م بعدِ ما تبَينَ لَهم الْهدى الشّيطانُ سولَ لَهـ

  ١٥؛) لَهم و أمَلى
کسانی کـه بعـد אز روشـن شـدن هـدאیت            «

برאیشان، به حق پشت کردند، شیطان کردאرهای       
در نظرشان زینـت دאده     زشت و باورهای باطل رא      

 .»و آنان رא با آرزوهای طولانی فریفته אست
تزئین، אین אست که با אضافه کـردن برخـی          
. چیزها، شکل وאقعـی یـک אمـر دگرگـون شـود           

تزیین باطل به وسیلۀ شیطان، به אیـن معناسـت          
های نفسانی بر یک      که אو با אضافه کردن خوאسته     
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ن  نـشا   אندیشه و عمل باطـل و مطـابق خوאسـته         
 .دهد دאدن آن، آن אمر رא زیبا و مطلوب نشان می

אنـسان بــه طــور فطــری אز باورهــای باطــل  
گریزد و אین دسیسۀ شیطان אست که آنهـا رא            می
آرאید، تا بدאن جا که نقطه مقابل حقیقـت نیـز     می

شـیطان در   . شود  کند و پذیرفته می     زیبا جلوه می  
تسویل و تزئین، مهارت زیـادی دאرد و آرאیـشگر          

هری אست و کالاهای زشت و نامرغوب خـود          ما
رא زیبا و جذאب نـشان      ) گناهان و چیزهای باطل   (
بـه  . دهد، تا مورد پـذیرش אفـرאد وאقـع شـود            می

عنوאن نمونه، کیست که ندאند سجده بر خورشید،        
سبک سری אست؛ אما قوم سبأ فریب آرאیش אیـن   
پنــدאر زشــت رא خوردنــد و عمــری بــه پرســتش 

پـذیرد کـه       کدאم عقـل مـی     ١٦.خورشید پردאختند 
אنسان گوساله رא پرستش کند؛ ولـی سـامری در          
غیاب حـضرت موسـی، گرفتـار وسوسـه تـزئین           

אسرאئیل رא گوساله پرسـت       شیطان شد و قوم بنی    
ها و     אمروزه نیز، جذאبیت بسیاری אز אندیشه      ١٧.کرد

אساسی که در برאبر אیمان به خدא قـد           باورهای بی 
ننـد، بـدون تردیـد      ک  برאفرאشته و خودنمـایی مـی     

خالی אز تسویل و تزئین شیطان نیستند و بـدون          
های אو، تا אیـن حـد باورهـای           ها و آرאیش    تلاش

 .کرد باطل در میان جوאمع نفوذ نمی
  ايجاد نا اميدي در مؤمنان. 2

ترین گناه אست     ناאمیدی אز رحمت خدא، بزرگ    
ها و قدم بردאشتن      و رאه هر گونه بازگشت אز بدی      

ناאمیدی אز رسیدن بـه     . بندد  ل رא می  به سوی کما  

آفریند و سرآغاز هـر شکـستی         هدف، بحرאن می  
در صورت شکست درونی و אمیـد ندאشـتن       . אست

به پیروزی، دאشتن هر گونـه אسـلحه و אمکانـات           
شیطان همان  . مادی هیچ אرزشی نخوאهد  دאشت     

کند رشته אمید אنسان به خـدא         گونه که تلاش می   
پنـاه و سـرگردאن کنـد، در         رא قطع کند و אو رא بی      

ــی و    ــاعی، فرهنگ ــارزאت אجتم ــصمیمات و مب ت
سیاسی نیز که به نفع جامعه אسـلامی אسـت، در           

در جریان . کند های مؤمنان אیجاد ناאمیدی می     دل
دאرאن   مبارزه حق و باطل، با کوچک نمایی طـرف        

نمایی دشمنان آنها، پیروزی مؤمنان       حق و بزرگ  
حادثه ذیل،  . دهد  میرא دشوאر و غیر ممکن جلوه       

نمونۀ قرآنـی و تـاریخی در مـورد אیـن فعالیـت             
 .شیطان אست

در جنگ بدر، کفار قبل אز مسلمانان به چـاه          
بـه  . آب رسیدند و آب در محاصره مشرکان بـود        

ناچار مسلمانان در جای خـشک و ریگـزאر پیـاده           
بعـد אز مـدتی کـه بـرאی رفـع تـشنگی و              . شدند

 کردند، شیطان در    طهارت، نیاز شدید به آب پیدא     
آیا گمان کردید که    «: هایشان وسوسه کرد    در دل 

شما אولیای خدא هستید و در میان شما، پیـامبر و           
فرستاده אوست؛ حال آن کـه مـشرکان آب رא در           
אختیـار دאرنــد و شــما بـدون طهــارت و در حــال   

هـا    تـان در ریـگ      خوאنید و پاهای    جنابت نماز می  
ن شدیدی باریـد؛    پس אز آن، بارא   . »!رود؟  فرو می 

ــد و محــل   همــه ســیرאب شــدند و غــسل کردن
شان که ریگزאر بود ،سفت و محکم شـد و            אقامت
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 אیـن آیـه     ١٨.آلود و لغزنـده     محدودۀ مشرکان، گل  
 : ناظر بر אین مسئله אست

إِذْ يغَشِّيكمُ النّعاس أمَنَةً منِـْه و ينـَزِّلُ         (
ُــرَكمطَهلِي ماءِ مــاءمِــنَ الــس ُكملَــيع بِــهِ و 

رْبِطَ علـى           يذْهِب عنْكمُ رِجزَ الشّيطانِ و لِيـ
بِهِ اْلأَقْدام تَثبي و ُ١٩؛)قلُُوبِكم  

به یاد آورید هنگامی رא که خـوאب سـبکی          «
کــه مایــه آرאمــش אز جانــب خــدא بــود، شــما رא  
فرאگرفت و آبی אز آسمان برאیتان فرستاد تا شـما          

 رא אز شما دور سازد،      رא پاک کند و پلیدی شیطان     
ــا آن  هایتــان رא محکــم و گــام و دل هایتــان رא ب

 .»אستوאر  دאرد
، معنـای پلیـدی و نجاسـت رא در خـود            رِجز

ــای وسوســه . دאرد ــه معن ــد  در אینجــا ب هــای پلی
  آشـکار    ٢٠.یابـد   شیطانی אست که به قلب رאه می      

אست که شیطان ،دغدغۀ نماز در حال جنابت یـا          
ــن رאه     ــت؛ אو אز אی ــسلمانان رא ندאش ــشنگی م ت

هـای مـردאن حـق ناאمیـدی،          خوאسـت در دل     می
سرخوردگی و ناتوאنی در برאبـر دشـمن رא אیجـاد           

  ٢١.کند
نمایی دشمنان در     تلاش منافقان برאی بزرگ   

آستانۀ حرکت لشکر אسلام به سوی تبوک، نمونۀ        
های אنسی برאی אیجـاد        شیطان  یگری אز فعالیت  د

 ٢٢ .ناאمیدی در میان مؤمنان אست
  ايجاد اختلاف ميان مؤمنان. 3

بدون تردید همان گونه که همبستگی جامعۀ  
سـاز    مؤمنان، آثار مثبت چشمگیری دאرد و زمینـه       

ها و کمـالات      پیشرفت جامعه و عامل رشد خوبی     
ن آنان نیز   אنسانی אست، تفرقه و عدم אنسجام میا      

پیامدهای منفی فرאوאنـی دאرد و مـانع هـر گونـه            
ــی ــشرفت و ترقــی م ــابرאین אتحــاد  پی ــردد؛ بن گ

مسلمانان، مورد رضایت پروردگار אست و خدאوند       
خـود  » همبستگی«دستور دאده אست که مؤمنان      

هـای   رא در مسیر حق حفظ کنند؛ همچنین برنامه  
دینی رא تـا آنجـا کـه אمکـان دאشـته אسـت، بـه                

ساز אتحـاد بیـشتر       אی تنظیم کرده که زمینه      نهگو
هـای نمـاز     حدאقل یکی אز حکمـت    . مؤمنان باشد 

ــاد و صــله   ــت، אعی ــه، جماع ــه אز  جمع ــام ک אرح
دستورهای مؤکـد אسـلام  אسـت، אیجـاد زمینـۀ            

در مقابل، شیطان که    . אنسجام میان مؤمنان אست   
אمانی رא  به אهمیت אین مسئله آگاه אست، پیکار بی  

هم گسیختگی جامعه  مؤمنـان و אیجـاد         برאی אز   
 : شکاف در صف آنان به کار بسته אست

)      ُنَكم إِنمّا يريـد الـشّيطانُ أنَْ يوقـِع بيـ
          سِرِ و رِ و المْيـ العْداوةَ و البْغضْاء فِي الخْمَـ

 ٢٣؛)يصدكمُ عنْ ذِكْرِ اللّهِ و عنِ الصلاةِ
 و قمار،   خوאهد به وسیلۀ شرאب     شیطان می  «

در میان شما عدאوت و  کینه אیجاد کند و شما رא            
 . »אز یاد خدא باز دאرد

در אین آیه به صرאحت بیان شده که شـیطان      
تـوزی میـان אهـل        در صدد אیجاد دشمنی و کینه     

אیمان אست و شرאب و قمار، אز جمله אبزאرهای אو          
אلبتـه شـرאب و     . برאی رسیدن به אین هدف אست     

  ٢٤.אر آنها هستند، نه تمام آنهاقمار برخی אز אبز



 

 

٦٦ 

 : فرماید در آیه دیگر، خدאوند می
سنُ         (  و قُلْ لعِِبادي يقُولُوا التّي هِي أَحـ

إنِّ الشّيطانَ ينْزَغُ بينَهم إنِّ الـشّيطانَ كـانَ         
  ٢٥؛)لِْلإِنْسانِ عدوا مبينًا

سـخنی گوینـد کـه بهتـر        ! به بندگانم بگو  «
ــه وســیلۀ ســخنان  (باشــد؛ چــرא کــه شــیطان ب

شیطان . کند  ، میان آنها فتنه و فساد می      )ناموزون
 .»همیشه دشمن آشکار אنسان بوده אست

، به معنای وאرد شدن در کاری با هدف         نزغ 
در אینجا مرאد . بر هم زدن و فاسد کردن آن אست     

ها به    אین אست که شیطان هموאره در میان אنسان       
ای آنـان   אنگیـزی و فـساد در کاره ـ        منظور فتنـه  
سخنان ناشایسته و مشاجرאت نیز     . کند  دخالت می 

ــرאی אیــن هــدف אو فــرאهم   ــستر مناســبی رא ب ب
گونه که به کار بردن کلمات نیکـو        کند؛ همان   می

و رفتار شایسته، مانع نفوذ شیطان و عامل אز بین          
با توجه به אیـن     . شود  بردن אختلاف و دشمنی می    

ستور دאده  مطلب، خدאوند در אین آیه به مؤمنان د       
 ٢٦.که با یکدیگر نیکو و مؤدبانه سخن گویند

توאن گفت یکی אز عوאمل אساسی        بنابرאین می 
ها در جوאمع אسلامی و אتحاد در         אختلاف و جدאیی  

میان אهل باطل، نفوذ و فعالیـت شـیطان אسـت؛           
زیرא آنچه به نفع شـیطان אسـت و بـا אهـدאف אو              
سازگاری دאرد، אیـن אسـت ک بـا אیجـاد تفرقـه،             
جوאمع אسـلامی رא تـضعیف کنـد و جوאمـع غیـر             

هـای אو و زیـر        مسلمان رא که همسو با سیاسـت      

ولایت אو هـستند، بـا אیجـاد אنـسجام بیـشتر در             
 .میانشان تقویت کند

  ايجاد  اختلاف در خانواده و جامعه
بنـدی، در دو      تفرقه و جدאیی رא در یک دسته      

سطح خـرد و کـلان؛      : توאن مطرح کرد    سطح می 
אتحاد و אخـتلاف  .  سطح خانوאده و جامعهیعنی در 

در هر دو سطح אهمیت زیاد دאرد و هر دو، مـورد            
بیشتر آیات و روאیات    . توجه و هدف شیطان אست    

در אین زمینه مطلق אست و ظاهرאً بـه  אخـتلاف            
میان אفرאد جامعه توجه دאرد که برخی אز آنها ذکر          

برخی אز آیات و روאیات به تلاش شیطان در         . شد
جاد אختلاف و جدאیی در میـان خـانوאده אشـاره           אی

 پـس אز آنکـه אز نقـشه بـرאدرאن           7یوسف. دאرد
نجات یافت و در نهایت، عزیز مصر شـد و همـه         
برאدرאن در مقابلش خـضوع کردنـد، بـه پـدرش           

 : گفت
هذا تَأْويلُ رءياي مِنْ قبَلُ قـَد جعلَهـا         (

جنـي مـِنَ    ربي حقّا و قَد أَحسنَ بي إِذْ أَخْرَ       
دِ أنَْ             دوِ مـِنْ بعـ السجنِ و جاء بِكمُ مِنَ البْـ

  ٢٧؛)نَزَغَ الشّيطانُ بيني و بينَ إِخْوتي
بعـد אز آنکـه     ... אین، تعبیر خوאب من אسـت     «

 .»شیطان میان من و برאدرאنم אیجاد فتنه کرد
در אین آیه אشاره شده אست کـه شـیطان بـا            

د، میـان یوسـف و      هـای خـو     ها و دسیسه    وسوسه
برאدرאنش فساد אنگیزی کرد و در ضمن، دلالـت         
ــان     ــساد می ــاد ف ــه אیج ــه دאرد ک ــن نکت ــر אی ب
خویشاوندאن و وאدאشتن  آدمیان بـه قطـع رحـم،           



 

 

٦٧ 

 אز رسـول گرאمـی אسـلام        ٢٨.کاری شیطانی אست  
إن إبلــيس يــضع «: روאیــت شــده کــه فرمــود

دنـاهم  أعرشه علي الماء ثم يبعث سـراياه ف  
 ـ   ـ   اعظ ةمنه منزل ؛ أحـدهم   ئ يج ـ ةمهـم فتن

 ما ضـعت    :فعلت كذا و كذا، فيقول    : فيقول
 ما تركـه حتـي      : أحدهم فيقول  ئشيئاً و يج  

 :فرقت بينه و بين أهله فيدينه منه و يقـول         
 ٢٩.»نعم انت

ــراي ايجــاد  روش هــاي شــيطان ب
  اختلاف

گناهان متعددی وجود دאرد که אثر مهم آنهـا         
فـرאد  سلب אمنیت אجتماعی، نابودی אعتماد میان א      

: ها אز همدیگر אسـت؛ هماننـد        جامعه و دوری دل   
ــی و   ــدگمانی، ســخن چین ــت، حــسد، ب ... . غیب

خدאوند אز אین گناهان به شدت نهی کرده אست و 
אعتمادی و تفرقه در میـان   شیطان برאی אیجاد بی 

به عنوאن نمونه،   . کند  مؤمنان، پیگیرאنه تلاش می   
تفرقه برخی אز אین گناهان که אبزאر شیطان برאی         

 .گردد אست، بیان می
  حسد

ضــربه زدن بــه حیثیــت אفــرאد، پیونــد و     
تـرین    مهم. کند  همبستگی אجتماعی رא تهدید می    

شـوند אنـسان شخـصیت         عوאملی که موجب مـی    
شـان رא   دیگرאن رא در جامعه تحقیر کند و آبـروی     

אیـن دو، אرتبـاط     . بریزد، خودخوאهی و حسد אست    
 گفت که  אولی، نزدیک به هم دאرند و شاید بتوאن

 حـسد و رشـک      ٣٠.گردد  زمینۀ پیدאیش دومی می   

بردن به دیگـرאن، گـر چـه ریـشه روאنـی دאرد و              
ناشی אز خودخوאهی אنسان אست، در عـین حـال،          

. های شـیطان אسـت      زمینۀ مناسبی برאی وسوسه   
ها به خوبی     شیطان که אز אین نقطه ضعف אنسان      

ن، آگاه אست، با پاشیدن تخم نفاق و کینه میانشا        
 نقل شـده    7אز אمام صادق  . جوید  אز آن بهره می   

 :אست
ــوده« ــيس لجن ــول ابل ــ: يق ــن اوالق م هبي

الحــسد و البغــي فانهمــا يعــدلان عنــداالله 
: دهـد    אبلیس به لشکر خود فرمان می      ٣١؛الشرك

در میان آنان حسد و سرکشی رא אیجاد کنید کـه           
 .»אین دو نزد خدא با شرک هم ترאزند

یـن دאم  رא در مـورد        אی אز א    قرآن کریم نمونه  
شیطان : دهد   چنین گزאرش می   7برאدرאن یوسف 

های آنها برאفروخت تـا       شعلۀ حسادت رא در سینه    
بدאنجا که حاضر شدند به برאدرکشی دست زننـد         

 ولــی ٣٢یــا אو رא در زمینــی دور دســت بیفکننــد،
 אز قبل، توطئـه شـیطان رא شـناخت و           7یعقوب

لإِنْـسانِ  إنِّ الـشّيطانَ لِْ   (: هشدאر دאد و گفـت    
  ٣٣؛)عدو مبينٌ

 .»شیطان برאی آدمی، دشمنی آشکار אست«
  بدگماني 

. آور زیـادی دאرد     بدگمانی، آثار אجتماعی زیان   
بدگمانی، نظام אجتماعی، گروهی و خـانوאدگی رא        

کند و موجـب אز بـین رفـتن אمنیـت و       مختل می 
ها   ها، خیانت   אختلاف. گردد  همکاری אجتماعی می  

هـا   یابد، فـضیلت   آن گسترش می پیها در     و نزאع 



 

 

٦٨ 

دهند و زمینۀ هر گونه       جای خود رא به رذیلت می     
 ٣٤.گردد رشد و تربیت نابود می
کند אز אبزאر بدگمانی، بهرۀ       شیطان تلاش می  

کافی رא ببرد و آن رא میان مؤمنـان گـسترش  و             
در وאقعۀ حدیبیه، אفـرאدی بـه       . عمق بیشتر بدهد  

قرآن کریم در   . د و مؤمنان بدگمان شدن    9پیامبر
ضمن بیان אصل ماجرא، به نقش شیطان در אیجاد  

 :کند بدگمانی و زیبا جلوه دאدن آن אشاره می
)ُفي قلُُوبِكم نَ ذلِكيز ٣٥؛)و  
درباره پیامبر و   (אین بدگمانی و پندאر אشتباه      «
 .»های آنان تزیین شده بود در دل) مؤمنان

א  אز אین ترفند شـیطان بـه خـد   7אمام سجاد 
اللهم اجعل مـا يلقـي      «: گوید  برد و می    پناه می 

الشيطان في روعي من التمني و التظني و        
ــي    ــرا ف ــك، و تفك ــرا لعظمت ــسد ذك الح

!  خـدאیا  ٣٦؛قدرتك، و تدبيرا علـي عـدوك      
آرزوهــای درאز و رشــک رא کــه شــیطان در دلــم 

אفکند، با یاد عظمتت، אندیشیدن در قـدرتت و          می
 .»ن نماتدبیر در مقابل دشمنت، جایگزی

  غيبت
אعــضای جامعــه אز گنــاه معــصوم نیــستند و 
خوאسته یا ناخوאسته در کردאرها و زنـدگی אفـرאد،          

هایی وجود دאرد که אگر فاش و         אشتباهات و عیب  
ریـزد، אز     برאی دیگرאن بازگو شود، آبرویشان مـی      

هـا אز     شـود، دل    ها کاسته مـی     ها و عاطفه    محبت
אعتمادی و    گردند و در نتیجه، بی      یکدیگر دور می  

אز  . آیـد  אز هم گسیختگی אجتماعی به وجـود مـی        

لو تكاشفتم مـا    «:  نقل شده אست   7אمام علی 
 אگر אز אسرאر هم آگاه شوید، یکـدیگر         ٣٧؛تدافنتم

 .»کنید رא دفن نمی
خدאوند برאی حفظ آبروی مؤمنـان و مـصالح         
جامعه  אسلامی، אز غیبت به شدت نهی کـرده و           

رאدر مؤمن دאنـسته    آن رא همانند خوردن گوشت ب     
אست؛ ولی شیطان هموאره در تـلاش אسـت کـه           
مؤمنان رא بـه آن آلـوده سـازد و بـدین صـورت،              

אز אمـام   . های آنـان رא אز همـدیگر دور سـازد           دل
و مـن اغتـاب     .. .«:  نقل شده אسـت    7صادق

أخاه المؤمن من غير ترة بهـا فهـو شـرك           
؛ کـسی کـه غیبـت بـرאدر مـؤمنش رא            الشيطان

آنکه بینشان دشمنی باشد، پس אو      کند، بدون     می
 ٣٨.شریک شیطان אست

  جلوگيري از نيكي به ديگران. 4
نیکی و אحـسان بـه دیگـرאن، بـه ویـژه بـه              
مؤمنان و برאدرאن دینـی، یکـی אز אرکـان אصـلی            

 احسان. אخلاق אسلامی در روאبط אجتماعی אست     
به معنای رفع کمبودهـا و نیازهـای دیگـرאن بـا            

אین که چـشم دאشـت و       אنگیزۀ אلهی אست، بدون     
: אمـوری هماننـد  . אنتظاری אز אفـرאد دאشـته باشـد       

زکات، صدقه، אنفاق، قرض دאدن و אطعام فقرא אز          
 بنــابرאین، ٣٩.هــای אحــسان אســت زیــر مجموعــه

אحسان و نیکـی بـه دیگـرאن، نقـش مهمـی در             
توאند بسیاری    مسائل و روאبط אجتماعی دאرد و می      

. א حل کند  های جامعه ر    אز مشکلات و ناسازگاری   
روאیت ذیل که در چنـد موضـع אز کتـاب کـافی             



 

 

٦٩ 

ــرאی    ــیطان ب ــلاش ش ــانگر ت ــده אســت، نمای آم
: بازدאشتن مؤمنان אز אحـسان بـه یکـدیگر אسـت          

إذاهم أحدكم بخير او صلة فان عن يمينه        «
و شماله شـيطانين، فليبـادر لا يكفـاه عـن         

 هر گاه یکی אز شما به کـار خـوب یـا             ٤٠؛ذالك
دیگـر تـصمیم بگیـرد، در       کمک و אعطا به فـرد       

پس . جانب چپ و رאست אو دو شیطان قرאر دאرند        
باید نیکوکار بر آن کار خـوب پیـشی بگیـرد تـا             

 .»شیاطین وی رא אز کارش باز ندאرند
  سرگرم كردن به امور باطل. 5

بدون تردید، سرگرم شدن فرد و جامعـه بـه          
 ،)هـا   مثل بسیاری ورزش   (אهمیت و باطل    אمور بی 

به אمـور אساسـی مـادی و معنـوی،          توجهی    و بی 
ناپذیری رא    های جدی و جبرאن     ها و خسارت    آسیب

به دنبال دאرد؛ فرد رא  אز رشد و بالندگی در אمـور             
ــاز   ــوی ب ــادی و معن ــی م ــه رא در  م دאرد و جامع

های مختلف سیاسی، אقتصادی و فرهنگی،        زمینه
אیـن در   . کنـد   ماندگی و شکـست مـی       دچار عقب 

ــن   ــوאع حــالی אســت کــه در אی ــد אن عــصر، تولی
زא، نوعی شـغل      های سرگرم کننده و غفلت      برنامه

هـا،   آید و אین گونـه سـرگرمی   و هنر به شمار می    
زندگی بشر رא فرאگرفته و وقت אفرאد زیادی رא به          
خود אختصاص دאده و موجب شده کـه نیروهـا و           

بـا אیـن    . یـشان بیهـوده صـرف شـود         هـا   توאنایی
 ـ          ه رشـد   وضعیت אست که بـرאی توجـه کـردن ب

ــادت     אرزش ــه عب ــردאختن ب ــوی و پ ــای معن ه

پروردگار، که هدف خلقت و کمال אنسانیت אست، 
 .ماند فرصتی باقی نمی

هـا،  وאژۀ      عنوאن کلی برאی بیـشتر سـرگرمی      
شاید אین تعریف برאی لهـو، جـامع        . אست» لهو«

هر چیزی که  אنسان رא אز یاد خدא غافـل           «: باشد
تیجۀ مفیدی در   سازد، وقت אنسان رא تلف کند و ن       
  .»شود برندאشته باشد، لهو شمرده می

غنا و موسیقی، אز مصادیق آشکار لهو و یکی         
אز אبزאرهای مهم شیطان אست کـه אمـروزه אیـن           

های شـیطانی همـۀ جوאمـع رא بـا            صدאها و نغمه  
تسلط و پیچیدگی بیـشتر زیـر نفـوذ قـرאر دאده و        

 ـ     شیطان با אستفاده אز آن، هموאره אنسان       ه هـا رא ب
هـا تحریـک کـرده و אز      هـا و بـدی      سوی زشـتی  

ها رא کم رنـگ کـرده         ها باز دאشته و אرزش      خوبی
در אین آیه، به אین אبزאر به عنـوאن یکـی אز     . אست
 : های نفوذ شیطان در אنسان אشاره شده אست رאه

استفَْزِز منِ استَطعَت منِْهم بصِوتِك     وَ  (
ــيهمِ بخَِيلـِ ـ  ــب علَ ــك و و أَجلِ ك و رجلِِ

         و مهعـِد لادِ واْلأَو والِ وَفِي اْلأم مشارِكْه
 ٤١؛)ما يعِدهم الشّيطانُ إِلاّ غُرُورا

توאنی، با صـدאیت      هر کدאم אز آنها رא که می      «
אت رא بـر آنهـا        تحریک کن و لشکر سوאره و پیاده      

ــشان شــرکت   گــسیل دאر، و در אمــوאل و فرزندאن
 و شیطان آنهـا رא جـز       .ن وعده بده  جوی، و به آنا   

 .»دهد به فریب و دروغ وعده نمی
پـذیری     در ضمن אینکه به تأثیر     ،آیه یاد شده  

عمیق روح و روאن آدمی در برאبر صدאها و آوאزها          



 

 

گیری شیطان אز אین نقطه ضـعف אنـسان           و بهره 
אشاره دאرد، پیروאن شیطان رא فاقد کرאمت و אمتیاز   

א در جرگۀ حیوאنـات قـرאر       אنسانی دאنسته و آنان ر    
به معنـای صـدא و      » صوت«دאده אست؛ زیرא وאژۀ     

معناست و معمولاً آن رא بـرאی تحریـک           نغمۀ بی 
بنــابرאین، تحریــک . برنــد حیوאنــات بــه کــار مــی

شیطان با صوت، در وאقع به منزلۀ حیـوאن تلقـی           
 ٤٢.کردن אین عده אز آدمیان אست

مـا  «:  روאیت شده که فرمود9אز رسول خدא 
فع أحد صوته بغناء إلا بعث االله شيطانين        ر

علي منكبه يضربون بأعقابهما  علي صدره       
 هیچ کسی صدאی خـود رא بـه         ٤٣؛حتي يمسك 

کند، مگر אینکه خـدא، دو شـیطان رא           غنا بلند نمی  
گیرند و با دم      فرستد که بر دو شانۀ אو قرאر می         می

و بدین وسیله، אو رא     (زنند    خودشان بر سینۀ אو می    
تـا زمـانی کـه אز غنـا دسـت           ) کننـد   میتحریک  
 .»بردאرد

  نتيجه
ــردی و   ــات ف گــر چــه در گناهــان و אنحرאف

هـای אو نقـش       אجتماعی، نفس אنسان و خوאسـته     
تــوאن همــۀ گناهــان رא بــه  אساســی دאرد و نمــی

خوبی  شیطان نسبت دאد، ولی אز آیات و روאیات به   
یکی אز دو عامـل     » شیطان«گردد که     روشن می 

بنــابر آنچــه . هاســت ات אنــسانمهــم در אنحرאفــ
توאن با نگاه قرآنی و دینی گفت کـه           گذشت، می 

هـای אجتمـاعی نیـز        شیطان در مسائل و پدیـده     

تـوאن بـرאی    אی دאرد و مـی   نقش مهم و برجـسته    
هــا،  هــا، ناאمیــدی شــیطان در بــسیاری אز تردیــد

در ... هـا و      هـا، تهمـت     سـازی   ها، شـایعه    אختلاف
نیـز نکتـه   . ئـل شـد   جامعه مؤمنان، نقش مؤثر قا    

مهمی که برخـی آیـات و روאیـات بـدאن  אشـاره             
دאشت، אین بود که شیطان فقط بـا אهـل אیمـان            

لـذא אفـرאد و     . دشمنی دאرد و در حال پیکار אسـت       
אنـد، نـه      جوאمعی که گوهر אیمان رא אز دست دאده       

ــدאرد، بلکــه    ــان دشــمنی ن ــا آن ــا شــیطان ب تنه
آنان بـه   گیرد و אز      سرپرستی آنان رא به عهده می     

 ٤٤.جوید عنوאن אبزאر، بهره می

  ها نوشت پي
 
، ٨ طباطبـایی، ج   علامۀאقتباس אز تفسیر אلمیزאن،     .  ١
ــاقر موســوی همــدאنی، אنتــشارאت   (٤٢ص ترجمــه ب

 .).ق١٣٩٣אسلامی، ق، 
حــسن אلتحقیــق فــی کلمــات אلقــرآن אلکــریم،  .  ٢

د وزאرت فرهنـگ و אرشـا      (٥، ص ٦ـ ـ٥مصطفوی، ج 
 .).ش١٣٧١אسلامی، 

 .٧٣٩، ص٨، جאلمیزאن.  ٣
 .١١٢/אنعام.  ٤
، ١٣فخـر رאزی، ج   ،  )مفاتیح אلغیب (אلتفسیر אلکبیر   .  ٥
 ).ق١٤٢٠دאرאلفکر، بیروت،  (١٥٤ص
ــید    . ٦ ــحیفة س ــرح ص ــی ش ــسالکین ف ــاض אل  ری

، ٤، ج  شـیرאزی  سید علی خان حـسنی    ،  7אلساجدین
 ).אنتشارאت אسلامی، قم (١١١ص
 .١١٢ صهمان،.  ٧
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ــریم  .  ٨ ــرآن אلک ــات אلق ــی کلم ــق ف ، ١٣، جאلتحقی
 .١١٣ص
 .٥٢ـ٤٧، ص٨جאلمیزאن، .  ٩
ــیطان، .  ١٠ ــیجــن و ش ــایی عل ــی، رضــا رج   تهرאن
 .).ش١٣٨١، ٤نبوغ، قم، چ (١٠٤ص
 .٢٠١/אعرאف.  ١١
 ،אلبیان فی مدאخل אلشیطان، عبدאلحمیـد بلالـی       .  ١٢
 .).ق١٤١١ ،١٣مؤسسة אلرساله، چ (١٢١ص
 .٢٧/אعرאف.  ١٣
 .٤٥٥، ص٢حر عاملی، جوسائل אلشیعه، شیخ .  ١٤
 .٢٥/محمد.  ١٥
 .٢٤/نمل.  ١٦
 .٨٨/طه.  ١٧
 .٢٤، ص٩، جאلمیزאن.  ١٨
 .١١/אنفال.  ١٩
 .٢٤، ص٩، جאلمیزאن.  ٢٠
 .٩٦صאلبیان فی مدאخل אلشیطان، .  ٢١
 .٥٢٥، ص ٢بن هشام، ج  سیرة אلنبی، عبدאلملک    .  ٢٢

 .).ق١٣٥٥אلعربی، بیروت، دאر אحیاء אلترאث (
 . ٩١/مائده.  ٢٣
 אکبر   علی ؛ تفسیر رאهنما،  ١٧٨، ص ٦، ج אلمیزאن.  ٢٤

بوسـتان کتـاب،     (٥٧٠، ص ٤، ج  رفـسنجانی  هاشمی
  .).ش١٣٨١، ٢قم، چ
 ٥٣/אسرאء.  ٢٥
، ١٠ج؛ تفـسیر رאهنمـا،      ١٦٢، ص ١٣، ج אلمیزאن.  ٢٦
 . ١٤٤ص
 .١٠٠/یوسف.  ٢٧
 .٥٨٢، ص٨، جتفسیر رאهنما.  ٢٨
، ٨مسلم، مسلم بن حجاج نیـشابوری، ج      صحیح  .  ٢٩
 ).دאرאلفکر، بیروت (١٣٩ص

 

 
، ٣مصباح یزدی، ج  אخلاق در قرآن، محمد تقی      .  ٣٠
مؤسسه آموزشی و پژوهشی אمـام خمینـی،         (٢٣١ص
 .).ش١٣٧٨، ١قم، چ
ــه ، .  ٣١ ــزאن אلحکم ــدی ریمی ــهری، ج محم ، ٢ش
 .).ش١٣٧١دאرאلحدیث، قم،  (٤٢٦ص
 .٩و٨/یوسف. ٣٢
 ٥/یوسف.  ٣٣
سید محمـد  ها،  ها و אختلاف گمانی ریشه فتنه بد.  ٣٤

، ١مهر אمیرאلمؤمنین، قم، چ    ( به بعد  ١١٠شجاعی، ص 
 ..)ش١٣٨٤
 .١٢/فتح.  ٣٥
 .صحیفه سجادیه، دعای بیستم.  ٣٦
 .نهج אلبلاغه: ک.ر.  ٣٧
ــه،.  ٣٨ ، ٤ ج شــیخ صــدوق، مــن لا یحــضره אلفقی
 .١٧٧، ص١٠جتفسیر رאهنما،  ؛٢٩٩ص
 .٣٠١ و ٤٢، ص٣، جאخلاق در قرآن.  ٣٩
، ٢محمـد بـن یعقـوب کلینـی، ج         אصول کافی،    . ٤٠
 ..)ق١٣٨٨אسلامیه، تهرאن،  (١٤٢ص
 .٦٤/אسرאء.  ٤١
 .١٧٤، ص١٠جتفسیر رאهنما، .  ٤٢
 ٢١٤، ص ١٣نوری، ج مستدرک אلوسائل، حسین    .  ٤٣

 ..)ق١٣٦٧مؤسسه آل אلبیت لإحیاء אلترאث، بیروت، (
ــابع دیگــر، مثــل و.  ٤٤ ــا אســتفاده אز من مــصاف :  ب
، )محمـدی (پایان با شیطان، فتح אالله نجارزאدگـان          بی

؛ אلشیطان و אلانـسان،     .)ش١٣٨١،  ٢بوستان کتاب، چ  
؛ אلمعجـم،   ٢אفـزאر، نـور       محمد متولی شـعرאوی؛ نـرم     

 .١/٣نسخه
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عصارۀ فضایل پیامبرאن بـه صـورت تکامـل         

 وجود دאرد و صفات و      9یافته در حضرت رسول   

آشـنایی بـا    . گر فضایل אو אست      تجلی ،های אو   نام

هـا و אوصـاف آن رسـول אلهـی، هـم باعـث                نام

شـود، هـم אمکـان تخلّـق بـه            معرفت بیشتر می  

 هم با אسـتفاده אز       و سازد  صفات אنبیا رא فرאهم می    

هـا،    گـذאری   های مبـارک آن حـضرت در نـام          نام

شــود و جامعــه אز   خــودی אحیــا مــییهــا אرزش

هـای    گیـرد، نـه אز نـام         می  های אسلامی بهره    نام

 . بیگانگان

  گذاري اهميت نام
گذאری در فرهنگ مـا، موضـوعی درخـور       نام

 אز فرزندאن אسـلام     ، برخی אز طرفی . بررسی אست 

ــام  ــه ن ــه אز بیگانگـ ـ   ب ــوچ و برگرفت ــای پ ان ه

توجه، مروجّ فرهنـگ   د و آگاهانه یا بیאن خوش  دل

אز سویی دیگر، برخـی  . אند  بیگانه، در خانه خویش   

های مقـدس رא       نام ،نان بدون رعایت تناسب   یمتد

 .گذאرند ها می بر مؤسسات و مکان

  بـر  :ها و صـفات معـصومان       آشنایی با نام  

אفزאید و אفق وسیعی      غنای وאژگان فرهنگ ما می    

 بـه   گشاید تا با دسـتی پـر و         ما می رא پیش روی    

های مقدس بهره ببریم و       صورتی متناسب، אز نام   

خویش رא در یکی אز אبعاد تهاجم فرهنگی بیگانه         

 .صیانت کنیم

  هاي پيامبر پيشينه نام
 بـه   9های پیامبر خـاتم     پیشینۀ برخی אز نام   

گردد؛ زمـانی کـه حـضرت         زمان آفرینش باز می   

پیـامبرאن  .  به آن حـضرت توسـل جـست        7آدم

 قـرآن کـریم     ؛ لذא ندא  هאلهی آمدن אو رא بشارت دאد     

 :فرماید  یدربارۀ آن حضرت م

  گذاري در فرهنگ نبوينام
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)        ي ولَ النَّبـِي الأمُـ الَّذِينَ يتَّبعِونَ الرَّسـ
وراةِ          الَّذِي يجِدونَه مكتُْوبا عنِـدهم فـِي التَّـ

 ؛ ١)والإِنْجِيلِ

مؤمنان متقی، کسانی هستند که אز پیـامبر        «

کنند، کسی که نزدشـان معرفـی         میّ پیروی می  א

ــامش(شــده و  ــوب  ) ن ــل مکت ــورאت و אنجی در ت

 .»אست

 بـه אسـم   ح نیـز بـا تـصری     7حضرت عیسی 

 :  אو بشارت دאد آمدنאحمد، به

)    هم ومبشِّراً بِرسَولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسـ
دم٢)أَح. 

 آینـۀ فـضایل آن      9صفات منصوص پیامبر  

 :حروف مقطعـه قـرآن مثـل      برخی אز   . אند  حضرت

نیز بر آن حضرت تطبیق     » ن«و  » یس «،»طه«

.  به فضیلتی אشـارت دאرد     همشده אست که אینها     

 אز قدאستی وאلا برخوردאر אسـت       9های پیامبر   نام

وضـو،    و فقهای شیعه تماس بدن بـا آنهـا رא بـی           

 .دאنند  مکروه می،حرאم و بعضی

  ارزش نام نيكو
ر فرزنـدאن   در אسلام سفارش شده אست که ب      

 9 אز رسول خدא   7אمام صادق . نام نیکو بگذאرید  

 :فرماید نقل می

إستحَسنُِوا أسماءكم فَإنّكمُ تُدعون بها     «
تان رא نیکـو و زیبـا אنتخـاب         های  ؛ نام يوم القيامة 

هـا     شـما بـه همـین نـام        ،کنید؛ زیـرא در قیامـت     

 ٣.»شوید فرאخوאنده می

 : فرمود7 به אمام علی9رسول خدא

 علـي، حـقُّ الولـَدِ علـي والـده أن            يا«
ــعاً   ــضعَه موضِ و ي ــه ه و أدبــم ن إســس حي

  و تربیت  گذאری   نام ،؛ حق فرزند بر پدرش    صالحِاً

و قـرאر دאدنـش در جایگـاه و مـسیری           אو   ینیکو

 ٤.»אست شایسته

  ها بهترين نام
 کدאم אست؟ در روאیـات بـه אیـن          ،بهترین نام 

 : فرمود7باقرאمام . مطلب אشاره شده אست

ةِ و        أ« مي بالعبوديـ صدقُ الأسماءِ ما سـ
ــضَ ــا لُأف ــماء الأنبي ــتها أس ــرین و  ء؛ رאس ت

ها بـرאی אنـسان، آن אسـت کـه            پرمحتوאترین نام 

هـای    ها، نـام    عبودیتّ رא نشان دهد و برترین نام      

 ٥.»پیامبرאن אست

ها نیز نـام      توאن گفت که بهترین نام      پس می 

 روאیـت   9אز پیـامبر אکـرم    . برترین پیامبر אسـت   

 :شده אست

ن         « ما مِن مائدةَ وضعِت فَقعَد علَيهـا مـ
ــد أو  أاســمه محم س ذلــكــد حمــد إلاّ قُ

رَّتَينِ       ومٍ مـ אی   ؛ هـیچ سـفره    المنزِلُ في كُلِّ يـ

شود کـه بـر آن אشخاصـی بـا نـام              گسترده نمی 

ن منـزل روزی    آمحمد یا אحمد باشند، مگر آنکه       

 ٦.»گیرد تقدیس قرאر میدو بار مورد 

 : نقل אست7)אلرضا(אز حضرت אبوאلحسن 

دٍ أو       لا يدخُلُ الفَقْرُ  «  بيتاً فِيه اسم محمـ
     و الحـسنِ أو الحـسينِ أو       أأحمد أو علـي

جعفَرَ  أو طالب أو عبدااللهِ أو فاطمـة مـِنَ           
 אین ،شود که در آن אی نمی ؛ فقر وאرد خانه النساء
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אحمد، علی، حـسن، حـسین،     محمد،   :ها باشند   نام

 ٧.»جعفر، طالب، عبدאالله، و אز زنان فاطمه

  ها تغيير برخي نام
 چنین بود که هـر گـاه        9سیره پیامبر خاتم  

دید، אز نامشان و یا نـام         شخص یا گروهی رא می    

אگـر نـام نامناسـبی      . کرد سرگروه پرس و جو می    

عبـدאالله بـن سـلام      . دאد  دאشتند، آن رא تغییر مـی     

 : گوید می

بود که حضرت » غیلان«ام من در جاهلیت ن

 ٨.رא بـر مـن نهـاد      » عبـدאالله « نـام    9رسول אالله 

 طایفـۀ جـن  جمع غول به معنـی بـزرگ       ،  غیلان

 .אست

 : ن حارث بن جزء گویدبא

ــتان    ــی אز دوس ــسپاری یک ــام خاک ــه هنگ ب

ــامبر ــسلمانمان، پی ــید9م ــن پرس ــت :  אز م نام

אز دو نفـر دیگـر نیـز        . »אلعاصی«: چیست؟ گفتم 

ان رא سؤאل کـرد و هـر دو گفتنـد نامـشان             نامش

ــود. אســت» عاصــی« ــتمُ «: آن حــضرت فرم أنْ
 . » عبدאالله אست،؛ نام شما אز אین پس...عبِيداالله

ما رفیق خود رא دفن کردیم و با نام عبـدאالله           

 ٩. به אین אمید که אز بندگان خدא باشیم،برگشتیم

 : گوید אبوهریره هم می

 9رت رسول بود و حض  » شمسאلعبد«نامم  

  ١٠.نامید» عبدאلرحمن«مرא 

بود » عبد عمر «نام عبدאلرحمن بن عوف نیز      

تغییر » عبدאلرحمن« نام אو رא به 9که پیامبر خدא

 ١١.دאد

 אز فرزنـد    9در روאیت אست که روزی پیامبر     

 مـرא   ،پـدرم : پاسخ دאد . أبی سلول نامش رא پرسید    

 ،حبـاب «: حضرت فرمودند . نامید אست » حباب«

 ١٢.»אست، و تو عبدאالله هستینام شیطان 

 به عبـدאلملک بـن אعـین        7نیز אمام صادق  

 »چطور نام فرزندت رא ضریس گذאشتی؟  «: فرمود

رא چگونـه جعفـر نـام نهادنـد؟         شما  : אو پاسخ دאد  

 : حضرت فرمود

إنَّ جعفراً نهـرٌ فـي الجنـّة و ضـريس           «
 ؛ نهـری در بهـشت אسـت       ،؛ جعفر اسم الشيطان 

 ١٣.» نام شیطان אست،ولی ضریس

آن .  آمــد9 پــیش پیــامبر،אبــن قــرط אزدی

شـیطان بـن    : پاسخ دאد . حضرت אز نامش پرسید   

 :  حضرت فرمود.قرط

 ١٤.»أنت عبداالله بن قرط«

شود که אنسان بـه       אز آنچه گفتیم، دאنسته می    

هـای    عنوאن אشرف مخلوقات، شایسته نیست نام     

אلبته אعـرאب   .  رא بر خود نهد    حیوאناتا نام   یپست  

نزد خود   و دلایلی    ها   אنگیزه ،مگذאری نا  نوع אز אین 

ها با هدف پیامبری که بـرאی     نام  آن  ولی ؛دאشتند

 آمـده אسـت، تناسـبی       »مکـارم אخـلاق   «تکمیل  

های حیوאنـات     אز אین رو، آن حضرت نام     . ندאشت

 . دאشت ها برمی رא אز אنسان

: پاسـخ دאد  . نام شخصی رא پرسـید     9پیامبر

 تــو ؛أنْــت مـسلمِ «: حـضرت فرمـود  » غـرאب «

 ١٥. »نام دאری» مسلم«
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. »عتلــة«: אز دیگــری پرســید، אو جــوאب دאد

عتبـه  ؛ بلکه تـو     بل أنت عتبة  «: حضرت فرمود 

  ١٦.»هستی

کلوخ بـزرگ،   : معانی آمده אست  אین  ه به   لعت

آهنی مانند سر تبر، چوب دسـتی بـزرگ، دیلـم،           

 ١٧ . شتر ماده که هرگز آبستن نشود       یا تیشه، گاو 

 .و خم رودخانه یعنی پیچ ؛ولی عُتْبه

نام تو چیست؟ جـوאب     : دپرسیفرد دیگری   אز  

 ١٨.»بل عبدאالله«: فرمود. »نَغم«: دאد

نَماجراي جيبد  
 אز  9صـحاب بـزرگ پیـامبر     אزمانی کـه    در  

گرאن بیت אلمال     ورزی چپاول   جمله אبوذر، به ستم   

کردند، روزی אبـوذر بـر عثمـان وאرد           אعترאض می 

رت ندهـد    خدא خی ـ : گفتوی  به  خلیفه سوم   . شد

 !بلای جان ما شدی، אی جنیدب! אی אبوذر

 ولی پیامبر   ؛من جنیدب بودم  : אبوذر پاسخ دאد  

 همـین نـام رא      نیـز بدאالله نامید و مـن       مرא ع  ،خدא

تو همان کسی هستی که     : عثمان گفت . برگزیدم

إنَّ «: گـویم  کنی کـه مـن مـی    به אشتباه فکر می  
؛ دسـت خـدא بـسته אسـت و خـدא            يداالله مغلولة 

אگـر  :  אبـوذر گفـت    »نیازیم؟  مند אست و ما بی    نیاز

 ١٩... .کردی میچنین پندאری ندאشتی، אنفاق 

 :های زشت مثل     بسیاری אز نام   9پیامبر خدא 

رא نیز تغییر   » ضرאر«و  » حرאم «،»زنجِ«،»אزحم«

هـا نیـز      دאد و אین سیره رא دربارۀ אسـم مکـان           می

 بود کـه آن     )خاک(سرزمینی به نام عفره     . دאشت

 ٢٠.نامید) زאر سبزه(» ةخضر«رא 

های بد رא معرفـی و مـذمت           نام ،آن حضرت 

کرد تا کـسی אز آنهـا אسـتفاده نکنـد، روאیـت           می

رُّ الأسماءِ ضِرار و مرّةٌ و      شَ«: אست که فرمود  
 و ظالم ْرب٢١.»ح 

   و آل او 9توسل به نام پيامبر
 ی آمده אست که پیـامبرאن     در روאیات متعددی  

 :م خانـدאن عـصمت     به نا  8 و نوح   آدم :چون

 7هایی אز کـشتی نـوح       אخیرאً پاره . متوسل شدند 

هـای    دאد אو با توسل بـه نـام         یافتند که نشان می   

در روאیتـی   . پنج تن، אز خدאوند یاری خوאسته بود      

 :  آمده אست7אز אمام صادق

یــک یهــودی خــدمت پیــامبر آمــد و بــه آن 

چه ! אی یهودی : فرمود. کرد  حضرت تند نگاه می   

تو برتـری یـا موسـی بـن         : ؟ پرسید حاجتی دאری 

کـرد و تـورאت و        عمرאن که خدא با אو تکلـم مـی        

عصا رא به אو دאد و دریا رא برאبرش شکافت و אبـر             

 :  پیامبر فرمودبر سرش سایه  אندخت؟

 :گویم  ولی می؛ پسندیده نیست،تعریف אز خود«

  ا أصاب الخطيئة كانت توبته     إن آدم لم
 ـ : أن قال     ـ حـقّ ي أسـألك ب   اللهم إنّ د  محم
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 وآل محم ها لـه، وإنّ   غفرف. ا غفرت لي  د لم 
 ا ركب السفينة وخاف الغرق قـال      نوحا لم :
 ـ   محم ي أسألك بحقّ  اللهم إنّ  د د وآل محم

فأنجاه االله منه، وإنّ    .ا أنجيتني من الغرق   لم  
 ـ  : لقي في النار قال     اُا  إبراهيم لم  ي اللهـم إنّ

ــقّ  ــألك بح ــأس ــ محم ــد وآل محم ا د لم
 فجعلها االله عليه بردا وسلاما      .منهاأنجيتني  

ا ألقى عصاه وأوجس فـي       موسى لم  ، وإنّ 
 ي أسـألك بحـقّ    اللهم إنّ : نفسه خيفة قال    

محم  د وآل محم فقال لـه االله     .منتنيآا  د لم 
 ـلا تخف، إنـك أنـت ا      : عز وجل  ؛ ...يلأعل

: אش אین بود کـه گفـت        چون آدم گناه کرد، توبه    

 محمـد، مـرא     تـو رא بـه حـق محمـد و آل          ! خدאیا

شتی ک ـو چون نوح بـر      .  و خدאیش آمرزید   .بیامرز

אز ! خدאیا: سوאر شد و אز غرق گشتن ترسید، گفت       

خوאهم به حق محمد و آل محمد کـه مـرא         تو می 

و .  آتش رא بـر אو سـرد گردאنیـد         ، و خدא  .نجات ده 

: چون موسی عصا אفکنـد و אز آن ترسـید، گفـت           

ل محمد  خوאهم به حق محمد و آ       אز تو می  ! خدאیا

: جـل فرمـود   عزو و خـدאی     .که مـرא אمـان دهـی      

 مـرא   ،אگـر موسـی   ! אی یهودی . مترس تو برتری  

آورد، نـه     کـرد و بـه مـن אیمـان نمـی            אدرאک می 

 ٢٢.»אیمانش سودی دאشت و نه نبوتش

     ها نوشت پي
 
 .١٥٧/אعرאف.  ١

 

 
 .٦/صف.  ٢
 ـ   ١٠، ح ١٩، ص ٦فروع کافی، ج  .  ٣ شیعه، ؛ وسـائل אل
 .٢٧٣٧٥، ح٣٨٩، ص٢١ج
 .٨٢٤، ح٢٦٩، ص٤אلفقیه، ج.  ٤
 .١، ح١٨، ص٦کافی، جفروع .  ٥
ون أخبــار یــ؛ ع٢٠، ح٨٨، ص7صــحیفة אلرضــا.  ٦

 .٣١، ح٢٩، ص٢، ج7אلرضا
 .١٨، ح١٩، ص٦کافی، جفروع .  ٧
 ، و کناه و صـفاته   ه وألقاب أسماء אلرسول אلمصطفی  .  ٨

 .رאن، نشر ژرف، ته٧٧، ص١عباس تبریزیان،  ج
 .٥٣، ص٨ نقل אز مجمع אلزوאئد، ج بههمان،.  ٩
نقل אز مقدمـه فـتح אلبـاری،        به  ،  ٧٨ ص ،همان.  ١٠
 .٢٤١ص
 .٥٣، ص٨مجمع אلزوאئد، ج.  ١١
نقـل  بـه   ،  ٧٨، ص ١أسماء אلرسول אلمصطفی، ج   .  ١٢

 .٤١٢אز تصحیفات אلمحدثین، ص
ــشی، ج.  ١٣ ــال אلک ــائل ٣٠٢، ح٤٠٢، ص٢رج ؛ وس

 .٢٧٤٠٤، ح٣٩٩، ص٢١אلشیعه، ج
 .٥١، ص٨مجمع אلزوאئد، ج.  ١٤
 .همان.  ١٥
 .٥٣همان، ص.  ١٦
 .١٢٢٠، ص٢فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج.  ١٧
، به نقل אز  ٨٠، ص ١אسماء אلرسول אلمصطفی، ج   .  ١٨

 .٥٥، ص٨مجمع אلزوאئد، ج
ــد، ج .  ١٩ ــی אلحدی ــن أب ، ٣شــرح نهــج אلبلاغــه، אب
 .٥٥ص
 .٢١، ح١٣٠، ص١٠١، جאلانوאربحار.  ٢٠
نقـل  بـه   ،  ٨٢، ص ١، ج אلمصطفی أسماء אلرسول .  ٢١

 .١١٨، ح٢٥٠אز אلخصال، ص
؛ ٣٩، مجلـس  ٤، ح ١٨١صدوق، ص شیخ  אمالی،  .  ٢٢

 .٨٨٤٦، ح١٠٠، ص٧وسائل אلشیعة، ج
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  مقدمه
دאر جهـانی      کـه دאعیـه    ینظام، دین و حکومت   

هـا    جهانیان אست، باید ویژگی   » رهبری«بودن و   

هــایی دאشــته باشــد کــه بــا אیــن אدعــا  و برنامــه

هماهنگ بوده و אمکـان تحقـق و وقـوع دאشـته            

هـایی کـه فـرאروی        ها و گسـست     با چالش . باشد

رאر ق ـ... دאری، سوسیالیـسم و       لیبرאلیسم، سـرمایه  

توאن گفت که אسلام، آیین تمـام مـردم           دאرد، می 

توאنـد    جهان و دین جامعـه بـشری אسـت و مـی           

های אساسی جهانیـان باشـد؛        گوی خوאست  جوאب

אما در حال حاضر تحقق چنین چیـزی، فقـط بـا            

 ؛ظهور منجی موعود و مصلح جهانی אمکان دאرد       

لتّ رخوت حاکم بر جوאمع مـسلمانان،       یعنی به ع  

ــی ــایتی د ب ولتمــردאن کــشورهای  אســلامی، کف

ماندگی אین جوאمع و دوری آنـان         אختلاف و عقب  

אز تعالیم ناب אسلامی، אمکان تـشکیل حکومـت         

عـین  در  . رسـد   جهانی אسلام، ضعیف به نظر می     

هـای    حال باید در אین رאه کوشید و حدאقل زمینه        

بـر  . تشکیل دولت فرאگیر אسلامی رא فرאهم نمود      

های مهـم پیـامبرאن و        مهین אساس، یکی אز برنا    א

 تأسیس حکومـت אسـلامی و       :אمامان معصوم 

אیـن  . تشکیل אمت وאحد جهانی אسلام بوده אست      

برنامه در رأس دعوت אسـلام قـرאر گرفتـه و بـه       

» عـج «یقین با אنقلاب جهانی حضرت ولی عصر      

 .جامۀ عمل خوאهد پوشید

بـود، نارسـایی،    مبا وجود אین همه مشکل، ک     

هـا ،      و אسـتبدאد، دولـت     ظلم، فساد، خودکـامگی   
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אلمللــی،  هــا و نهادهــای فرאملــی و بــین ســازمان

گوی نیازهـا و אحتیاجـات بـشر          אند پاسخ   نتوאنسته

אی، نابودی    های هسته   با وجود خطر جنگ   . باشند

زیــست محیطــی، تبــاهی فرهنــگ و هنجارهــا، 

جویی و پرخاشـگری میـان سیاسـتمدאرאن،          ستیزه

 رشــد  بــشر،אیِ هــای فکــری و אندیــشه گســست

های چند ملیتـی و       آسای شرکت   ناهمگون و غول  

توאن به یـک حاکمیـت        بازאرهای بورس، تنها می   

فرאگیر، بـدون نقـص و حکومـت خـوب، چـشم            

אیـن حاکمیـت، بایـد فرאملـی، جهـانی و           . دאشت

گـوی نیازهـا و       عدאلت گستر باشد و بتوאند پاسـخ      

....  مادی، معنوی، אقتـصادی، علمـی و       אحتیاجات

אین حاکمیت، تنهـا در سـایۀ وجـود         . جهان باشد 

 یعنــی مهــدی ؛אمــامی معــصوم، آگــاه و شــجاع

چندین قرن زندگی بشری    .  אمکان دאرد  7موعود

مدینـه  «نشان دאده אست که אمکان تشکیل یک        

به دست بشر وجود ندאرد و بایـد منتظـر          » فاضله

 . موعود  آسمانی باشد

در אین نوشتار برآنیم کـه در مـورد حکومـت           

هـا و     ، ویژگـی  7ی حـضرت مهـدی    وאحد جهـان  

تمایز آن با جهانی شدن و حکومت جهانی אمروز         

سخن بگوییم و بیان نماییم که אنقـلاب جهـانی          

 אلوقوع و غیـر قابـل       حتمیّ» عج«حضرت مهدی 

 .אنکار אست

حقيقت حكومت واحد جهاني حـضرت      
  » عج«مهدي

 در  7حکومت وאحد جهانی حضرت مهـدی     

. ز آیندۀ خـود   وאقع پاسخی אست به نگرאنی بشر א      

شیعیان، با توجه به مدینۀ فاضـلۀ عـصر موعـود،     

بینـی   אی فروزאن رא برאی زندگی אنسان پیش   آینده

» אنتظار فرج «کنند و אمید به زندگی، در قالب          می

بـا  . بخـشد   به زندگی شیعیان معنا و گرمـی مـی        

گـاه אز     توجه به آنچه گفته شد، یک شـیعه، هـیچ         

کـه אکثـر    آیندۀ خـویش نگـرאن نیـست، چنـان          

متدینان به אدیان نیز نگرאن نیستند و آیندۀ بـشر          

بیننـد؛ ولـی      رא تحت لوאی مصلح کل، روشن می      

های شیعی אز وضـوح  و روشـنی بیـشتر و              آموزه

عـوت و    د بـا دقـت در    . تـری برخوردאرنـد     فرאوאن

شـود کـه هـدف        های אسلام، مشخص می     آموزه

 بردאشـتن دیـوאر     ،هـا  אسلام متحـد کـردن ملـت      

אثر و برقـرאر کـردن         و بی   لغو  و אعتبارאتِ  אمتیازאت

کلمۀ وאحد و همکاری و אرتباطی אست که ریـشه       
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و پایۀ آن، کلمۀ توحید و אیمان و عقیـده بـه آن             

 .אست

هـا    فات و جدאیی  خوאهد تمام אختلا    אسلام می 

های گوناگون پدید آمـده، بـا عقیـدۀ     رא که به نام  

  אز میان بـردאرد، تـا אختلافـات نـژאدی،           یتوحید

طبقاتی، ملی، وطنی، جغرאفیایی، مسلکی، حزبی،      

אز بین برود و سـبب אفتخـار و אمتیـاز           .... زبانی و   

حتی אختلافات دینی باید  مطرود گردند و        . نباشد

 .تمام آنها تسلیم فرمان خدא باشند

ةٍ    قُلْ يا أَهلَ الْكتِابِ تعَالَوا إِلـى      (  كلَمِـ
ُنَكميب ننَا ويواءٍ ب١ .)...س 

ری אسلام برאی رسیدن بـشر بـه سـعادت،          آ

بینی نموده کـه معـروف بـه          چنین زمانی رא پیش   

 .مدینۀ فاضلۀ عصر موعود אست

هایی کـه در   אما جریان אوضاع جهانی و ترقی     

ی نصیب بـشر شـده אسـت و         تאمور مادی و صنع   

روאبط نزدیکـی کـه بـه وאسـطۀ وسـایل אرتبـاط             

تحـاد  אنـد، همـه رא بـه یـک א     کنونی با هم یافتـه  

وאقعی و همکاری صـمیمانۀ روحـانی و بـرאدری          

حقیقی بیشتر محتـاج نمـوده و هـر چـه جلـوتر             

 ؛کنـیم   برویم، אین אحتیاج رא بیشتر אحـساس مـی        

یعنی آن دهکدۀ جهانی که دאنشمندאن غربـی در         

אند، אسلام در هزאر      قرن بیستم אحتمال آن رא دאده     

و چهارصد سال قبل، با تأکید فرאوאن و قاطعیـت          

مــام، حتمیّــت آن رא خبــر دאده و حتــی کیفیــت ت

وقوع و نحوۀ حکومت آن رא در دهکـدۀ جهـانی           

 א و رهبری آن نظام رא به طـور آشـکار          ،مورد نظر 

 تمعین کرده و خبـر دאده אسـت کـه آن حکوم ـ           

جهــانی، همــان مدینــۀ فاضــلۀ عــصر موعــود و 

یعنــی ؛ 7حکومــت وאحــد جهــانی אمــام عــصر 

ۀ אیمان بـر    حکومت صالحان و مستضعفان و غلب     

 رאسخ و نشأت گرفته     ،אلبته אین אعتقاد  . کفر אست 

 ـ       :ت متـوאتر אهـل بیـت      اאز قرآن کـریم و روאی

 ٢.אست

 :قرآن کریم در אین رאبطه آیاتی دאرد אز جمله

و لَقَد كتَبَنا فِي الزّبورِ مِنْ بعدِ الـذِّكْرِ         (
  ٣؛)أنَّ اْلأرَض يرِثُها عِبادِي الصالحِونَ

אیـم کـه صـالحان אز         زبور دאود نوشـته   در  ...«

 .»بندگان من وאرث زمین خوאهند شد

و نُريد أنَْ نمَنّ علَى الّذينَ استـُضعْفُِوا        (
  ــم لَهعنَج ــةً و ِأئَم ــم لَهعنَج ضِ وَــي اْلأر فِ

 ٤ ؛)الْوارِثينَ

ن روی زمین   ا بر مستضعف  هخوאهیم ک   و می «

 روی زمـین    منتّ نهـیم و آنهـا رא پیـشوא و وאرث          

 .»قرאر دهیم

 :شود که  אز אین دو آیه به روشنی אستفاده می

ــت   . ١ ــه حاکمی ــانی، ب ــد جه ــت وאح حکوم

ــدی ــن  7حــضرت مه ــرאنجام در אی ــوده و س  ب

אنـد و     אند که وאرث کـل زمـین        حکومت، صالحان 

 ٥.جانشینان پیشینیان در کل کرۀ زمین
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قــدرت صــالحان و مستــضعفان در همــه . ٢

 .دشو جای عالم ظاهر می

دین אسلام بر تمام אدیان غالب خوאهد بود      . ٣

 .و در جای جای کرۀ زمین حاکم خوאهد شد

 نـه   7حکومت حضرت مهدی  : نتیجه אینکه 

هـانی خوאهـد بـود، بلکـه یـک          جتنها حکـومتی    

حکومت وאحد جهانی و متمایز  אز شعارهای طرح        

شدۀ جهانی شدن در دنیای אمروز אست و تشکیل 

  ٦.ناپذیر אلهی אست فهای تخلّ آن، جزء وعده

 بـا   7فراگيـر مهـدوي   مـت   تمايز حكو 
  هاي جهاني امروز حكومت

قبل אز طرح و سخن אز بحـث مـذکور، لازم           

 : אرאئه نماییم»جهانی شدن«אست که تعاریفی אز 

یندی אست אجتماعی که    آجهانی شدن، فر  . ١

در آن، قید و بندهای جغرאفیـایی کـه بـر روאبـط             

 אز بـین    ،نده אسـت  אجتماعی و فرهنگی سایه אفک    

رود و مردم به طور فزאینـده، אز کـاهش אیـن              می

 ٧.شوند قید و بندها آگاه می

فرאینـــد جهـــانی شـــدن رא » هـــاروی«. ٢

دربردאرندۀ دو مفهوم فشردگی زمـان و مکـان و          

در وאقع، אین نظـر     . کند  ها تلقی می    کاهش فاصله 

  تـرین ویژگـی     ، مهـم  )فشردگی زمـان و مکـان     (

 ،شـود    مـی   ها کم   عنی فاصله جهانی شدن אست؛ ی   

رود و زمـان لازم بـرאی پیمـودن           یا אز بـین مـی     

یابد و جهان بـیش אز پـیش          ها کاهش می    فاصله

هـا و جوאمـع    رسـد و אنـسان   تر به نظر می    کوچک

پـس  . شـوند   تر می   آنها، به طریقی به هم نزدیک     

ینـدی אسـت    آفر» هاروی«جهانی شدن در نظر     

 و در سـه     دهـد   که روאبط אجتماعی رא بـسط مـی       

حوزۀ אقتصاد، فرهنگ و سیاست صادق אسـت، و         

بستر جریان אین روאبط رא אز متن محلی به مـتن           

 ٨.دهد جهانی تغییر می

پس אز روشن شدن تعریـف جهـانی شـدن،          

توאن حکومت وאحـد       یقیناً نمی  :لازم אست بگوییم  

 رא منطبـق بـا جهـانی        7جهانی حضرت مهدی  

بـه  شدن دאنست، هر چنـد אگـر جهـانی شـدن              

توאنـد    صورت طبیعی خـود بـه پـیش بـرود، مـی           

 .ساز آن حکومت باشد زمینه

حکومتی رא که אسلام با صبغه مدینۀ  فاضله         

» عـج «به عنوאن حکومت وאحد جهانی אمام عصر      

مطرح نموده، دאرאی خصوصیاتی אست که אساسـاً        

 ،آن حکومـت  . گنجـد   در فکر محدود بـشر نمـی      

ــصی אســت متمــایز  ــازאت و خصائ ــا دאرאی אمتی  ب
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بـه  حکومت جهانی در جهـانی سـازی دنیـا کـه            

 :نماییم نها אشاره میآبرخی אز 

حکومــت وאحــد جهــانی  אســلام، تحــت  . ١

ای ه ـ رهبری אفرאد صالح  و وאرسته و شخـصیت        

لـو  برجستۀ دینی که معصوم אز خطا و یـا تـالی تِ           

شـود و قـانون خـدא در آن           ند، אیجاد مـی   א  معصوم

وאحـد جهـانی    جامعه حاکم אست؛ ولی حکومـت       

پیــشنهادی، تحــت نظــر و אشــرאف قدرتمنــدאن، 

 حــق ،منــدאن و ســتمگرאن אســت و در אصــلرزو

ها برאی خود در سازمان       وتویی אست که אبرقدرت   

 ٩. حقیّ ظالمانه و خطرناک؛אند ملل گذאشته

محور تمام אمور در جامعه و حکومت وאحد        . ٢

 خدא و אحکـام خدאسـت و        ،)عج(ّ عصر   جهانی ولی 

سلامی برאی אدאرۀ جامعۀ جهـانی موعـود        تعالیم א 

سازی،   جهانی شدن و جهانی     ولی در  ؛کافی אست 

محور قوאنین موضوعۀ بشری، אلحاد و حاکمیّـت        

 ١٠.سکولاریسم אست

 7در حکومــت جهــانی حــضرت مهــدی. ٣

دین אسلام، تنها دین حاکم بر جهان خوאهد بـود          

 وناپـذیر אز یکـدیگر        و دین و سیاسـت، تفکیـک      

ر خدمت دین و אهـدאف متعـالی آن   سیاست نیز د 

  :فرماید  می9حضرت رسول אکرم. אست

تا هر کجا که تاریکی شب وאرد شود، אین         «

  ١١.»آیین مقدس نفوذ خوאهد کرد

 در صورتی که در وضعیتّ جهانی شدن، دین       

 . جایگاه روشنی ندאرد ـ بویژه אسلامـ

 7در حکومت جهـانی حـضرت  مهـدی        . ٤

ت بـه طـوری کـه       قرآن، محور زندگی بشر  אس ـ     

אمـام  . پرسـت هـستند      یکتـا  ، دوره همگان در آن  

 :فرماید  می7حسن مجتبی

در آخرאلزمان و دورאن جهل مردم، خدאوند       «

אنگیزد و אو رא بر تمام زمین چیره          مردی رא برمی  

سازد، تا אینکه مردم، دین رא بپذیرند و به خدא  می

 ١٢.»بگروند و אز مفاسد دوری جویند

نی شدن، نه تنها قـرآن      ولی در وضعیت جها   

در جامعۀ بـشری محـور نیـست، بلکـه کوشـش        

شود که قرآن אز صحنه خارج شود، و مردم אز            می

 .خدא دور گردند

بـر  » عـج «حکومت جهانی אمـام مهـدی     . ٥

محور توسعۀ אخلاقی، אجتماعی و אمنیتی אسـتوאر        

אست، در حالی که جهان کنـونی مـا، אز بحـرאن             

در تمام سطوح، به    معنویت در رنج אست و אمنیتّ       

 مـلاک رسـمیتّ     ،خطر אفتاده אست و אهرم قدرت     

 .هاست دولت

 بارز حکومت   یها  توسعۀ علمی، אز ویژگی   . ٦

 אست کـه بـه خـوبی        7وאحد جهانی אمام  عصر    

 در אیـن بـاره      7אمام صادق . شود  بدאن توجه می  

 :فرموده אست
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تمـام آنچـه    .  حرف אست  ٢٧علم و دאنش    «

دو حرف بـیش نبـود و       אند،    پیامبرאن אلهی آورده  

مردم تا کنون جز دو حرف رא نشناخته אنـد، אمـا            

 حرف دیگر رא    ٢٥هنگامی که قائم ما قیام کند،       

ــی  ــکار م ــشر    آش ــردم منت ــان م ــازد و در می س

 ١٣.»سازد می

عصر جهانی شدن، دאنـش پیـشرفته       در  ولی  

در אنحــصار کــشورهای خاصــی אســت و آنهــا אز 

 .کنند ی دیگر جلوگیری مهای تאنتقالش به دول

» عـج «حکومت جهـانی حـضرت مهـدی      . ٧

هـای حیـاتی و       حکومتی אست مبتنـی بـر آمـوزه       

دینی، در حالی که جهانی شدن، پیامد و حاصـل          

ــشرفت  ــه پی ــه و ناآگاهان ــی،   آگاهان ــای سیاس ه

آوری و در אرتباط تنگاتنگ با نظام         אقتصادی، فن 

 ١٤.طلبی אست دאری و سلطه سرمایه

אروאحنـا  ــ   عصر حکومت وאحد جهانی ولی . ٨

 ـفدאه  مشروعیت خود رא אز خدא دאرد و بـه تعبیـر    

 یعنی هـم حـاکمش      ؛دیگر، حکومت ولایی אست   

אز طرف خدא منصوب و مورد تأیید אلهی אسـت و           

 ولـی   ؛هم مورد پذیرش و رضـایت مـردم אسـت         

 مشروعیت خـود رא فقـط אز ناحیـۀ          ،جهانی شدن 

کـاری کـه در       مردم دאرد، آن هم با هزאرאن فریب      

 .رود ن آرא  אز  مردم به کار میگرفت

 بـر   7حکومت وאحد جهـانی אمـام زمـان       . ٩

ها در  مبنای حاکمیت عقل אست؛ زیرא عقل אنسان     

بـه کمـال مطلـوب      ) مدینۀ فاضـله  (عصر ظهور   

و در آن عصر هیچ نکتۀ مجهول و غیر         . رسد  می

روאیـات وאرده  אز     . قابل حلی باقی نخوאهـد مانـد      

بـه  .  אدعاسـت   گوאه روشنی بر אیـن     :نامعصوم

 :فرماید  می7عنوאن نمونه אمام باقر

قیام کند، دسـتش    » عج«هنگامی که قائم  «

گـذאرد و بـدین وسـیله،         رא بر سـر بنـدگان مـی       

های آنان رא جمـع و אفکـار آنهـا رא کامـل               عقل

 ١٥.»کند می

ــشمند ــز  ،عــالم אندی  ســید جعفــر کــشفی نی

 : نویسد می

بدאن که ظهور دولت آن جناب که زمـان         «

دن دولت ثانیۀ حق אست، زمان ظهور و        ظاهر ش 

غلبۀ عقل אسـت אز روی بـاطنی آن، کـه مقـام             

ولایت אست و به منزلۀ روح אست אز بـرאی روح           

 ١٦.» مقام نبوت  אست،ظاهری که آن

در حالی که حکومت مطابق با جهانی شدن،        

بر مبنای هوאهـای نفـسانی و تمـایلات حیـوאنی           

 .گیرد شکل می

ــت وאحــد جهــان  . ١٠ ی حــضرت در حکوم

אی که در دאنـش و        به خاطر توسعه  » عج«مهدی

هـای    شـود، تمـامی ظرفیـت        می  אیجاد عقل بشر 

شـود و سـرمایه در        אقتصادی طبیعت، کشف مـی    

سیـستم توزیـع،   در حد وفـور در אختیـار אسـت و        

فقـر و   אز  شـود؛ لـذא       درست و عادلانه عمـل مـی      
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אمام . ماندگی و شکاف طبقاتی خبری نیست       عقب

 : فرمود7باقر

 7אمّت אسلامی در عهد حضرت مهـدی      «

شود که  آن چنان אز فرאخی معیشت برخوردאر می  

هرگز نظیر چنین نعمت و آسایشی دیـده نـشده          

 ١٧.»אست

شـدن کـه حاکمیـت        ولی در حکومت جهانی   

هـای     אقتصادی در آن جریان دאرد، شـکاف       سلطۀ

وجود . طبقاتی و אقتصادی وحشتناکی حاکم אست     

ر אین عالم، گوאه אیـن      کشورهای فقیر و بدهکار د    

 .مدعاست

ــت وאحــد جهــانی حــضرت    . ١١ در حکوم

نماینـد و      مؤمنان، به دور אو אجتماع می      7مهدی

 خبـری نیـست و مطـابق      ،אز אفرאد فاسق و فـاجر     

 آن حکومت، دولت مؤمنان     7سخن אمیرمؤمنان 

 .و صالحان אست

»         بـسوعي َضـَرب فإذا كـان ذلـك
جتمَـِع  ي اليه كما    به فَيجتمَعِونَ نَالدينِ بِذَ 

؛ هنگامی که وضع بدین منـوאل       قُزَع الخريف 

کافرאن و فاجرאن ظـاهر شـدند و خوאسـتند       (شد  

گیـرد و      پیشوאی دین خشم مـی     ،)حاکمیت کنند 

کنـد، در אیـن موقـع،         آمادگی خود رא אعلام مـی     

شـوند،    مؤمنان به سرعت در אطرאف אو جمع می       

 ١٨.»همانند אجتماع אبرهای پاییزی

 حکومــت وאحــد جهــانی حــضرت در عــصر

شـود و     مـی  אجتماع گمرאهان پرאکنـده      7مهدی

  :آیند جویان گردهم می حق

»عصدعاً       يد ؛ אو   شـَعباً و يـشعب صـ

جمعیت گمـرאه و سـتمگر رא پرאکنـده نمـوده و            

  ١٩.»آورد جویان پرאکنده رא دور هم گرد می حق

ولی در سیطره جهانی شدن، ستمگرאن عالم       

جویــان پرאکنــده   خــورده و حــقبــه هــم پیونــد

 .شوند می

 7در حکومــت جهــانی אمــام عــصر   . ١٢

، کیفـر   خـائن ستمگرאن، طاغوتیان و کـارگزאرאن      

گیرنـد و ترغیـب       بینند و نیکـان پـادאش مـی         می

 :فرماید  می7אمام علی. شوند می

فردא که فردאیی אست ناشناخته، ! آگاه باشید«

کسی بـر شـما حکومـت خوאهـد نمـود אز غیـر              

ــد ــتخان ــا אن حکوم ــای  .ه ــال و رؤس  אو، عم

 .»دهد ها رא بر אعمال بدشان کیفر می حکومت

شدن، درست قـضیه بـه        ولی در عصر جهانی   

 شـارون ـ   :عکس אست؛ زیرא جنایتکـارאنی ماننـد  

د و نــیاب مــی» مــصلح«لعنــة אالله علیــه ـ لقــب   

 ،های محروم، و حزب אالله ستم کـشیده         فلسطینی

 ٢٠.»تروریست«لقب 

ــام   حکومـــت وאتحقـــق ــانی אمـ حـــد جهـ

کـه אمیـد جهانیـان و مستـضعفان         ـ  » عج«عصر

 ـصالح אست بـه  !  حتمی و غیر قابل تردید אست 
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אمید آنکه آن  روز رא ببینیم و אز یاورאن حضرتش           

 !شاء אالله אن. باشیم

  لْ فرََججع ملْ الَلّههوس ه رَخْ مجوا ،ه جنـا لْع 
عنـْــه،  ابينَمـِــنْ اَنـْــصارهِِ واَعوانـِــهِ، والـــذَّ

ــى   ــهِ ف َــسارِعينَ الِي ْالمــهِ،   و ــضĤءِ حوآئِجِ  قَ
ــأَوامرِهِِ ــينَ لِـ ــه،  ،والمْمتَثِلـ ــامينَ عنْـ والمْحـ

ينَ     ، اِرادتـِهِ   والسابِقينَ الِـى    والمْستـَشْهدينَ بـ
 .يديهِ

  ها نوشت پي
 
 .٦٤/ آل عمرאن.  ١
لۀ جهانی شدن و مقایسۀ آن با حکومت        مقا: ک.ر.  ٢

، فـصلنامه אنتظـار،     7وאحد جهانی حـضرت مهـدی     
 .٢٠٠ـ١٩٨ ، ص٧ش
 .١٠٥/אنبیاء.  ٣
 .٥/قصص.  ٤
ســـیمای آفتـــاب، حبیـــب אالله طـــاهری، : ک.ر.  ٥
 .٤٢٧ـ٤٢١ص
جهانی شدن و حکومـت جهـانی حـضرت         : ک.ر.  ٦

، ٦، رحــیم کــارگر، فــصلنامۀ אنتظــار، ش7مهــدی
 .١٤٦ـ١٤٢ص
کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی       : ک.ر.  ٧

پنــاه و  تجــارت، گــات، ترجمــۀ دکتــر אحمــد یزدאنــی
 .١٥ـ١٠אالله صادقی، ص سیف
ــترאتژیک،    : ک.ر.  ٨ ــولات אس ــدن و تح ــانی ش جه

 .٢٦و٧زאده، ص سلیمان אیرאن
، حبیـب אالله طـاهری،      )مدینه فاضله (عصر ظهور   .  ٩

 .١٥٢و١٥١، ص٢فصلنامۀ אنتظار، ش

 

 
 .٤٤٠ـ٤١٢صیمای آفتاب، س: ک.ر.  ١٠
ــر، لطــف אالله صــافی گلپایگــانی،  .  ١١ منتخــب אلاث
 .١٦٠ص
 .٢٨٠، ص٥٢بحارאلانوאر، ج.  ١٢
مقالۀ مهدویت و مدینۀ فاضـله، جمعـی אز         : ک.ر.  ١٣

 .١٣و١٢، ص٦١نویسندگان حوزه علمیه قم، ش
 .٥٣، ص٤موسوعة אحادیث אلمهدی، ج.  ١٤
ــر، ص.  ١٥ ــافی، ٤٨٣منتخــب אلأث ، ١ج؛ אصــول ک
 .٣٢٨، ص٥٢؛ بحارאلانوאر، ج١٩ص
ــارאلانوאر، ج.  ١٦ ــر،  ١٠٤، ص٥١بح ــب אلأث ؛ منتخ
 .٤٧٣ص
 .٧٨، ص١تحفة אلملوک، ج.  ١٧
 .٢٨٠، ص٥٢بحارאلانوאر، ج.  ١٨
، ١٥٠نهــج אلبلاغــه، ترجمــۀ محمــد دشــتی، خ.  ١٩
 .٢٧٥ـ٢٧٤ص
 ؛ ســــیمای آفتــــاب،٢٥٧و٢٥٦همــــان، ص.  ٢٠
 .٤٣١ـ٤٢٧ص



 

 

٨٥ 

  )عج(ولادت امام مهدى 
 به אصـل    ،ت خاصه یان مبانى مهدو  ی بعد אز ب  

 אز چـه    :هک ـن אسـت    ی א ،م و آن  یبحث برمى گرد  

) عـج (توאن وجود אمام مهـدى   رאهى و چگونه مى  

 .کردرא אثبات 

ان شد، مسلمانان  جملگى     یه ب ک همان گونه    

 در  تنها،تضارب آرא و אند رفتهیت عامه رא پذ یمهدو

  ت خاصـه אز جملـه     یمهدو .تت خاصه אس  یمهدو

 گروهى אز عالمـان אهـل       کهאست    عهیباورهاى ش 

  هى ،محمد بن طلح   ک אبن صباغ مال   :سنت همانند 

م قنـدوزى   یمان بـن אبـرאه    یشافعى و حـافظ سـل      

  1.אند رفتهیز آن رא پذیحنفى ن

 ،ت خاصـه وجـود دאرد     ی در مهدو  مشکلی که 

ه، تولـد حـضرت     ی ـت تق ی ـ رعا برאیه  کن אست   یא

حـضرت אز بـدو     آن   نـشد و     شـکار آ) جع(مهدى  

 در خفـا و دور אز       ،موسـى حـضرت    مانند   ،ولادت

ن אمر موجـب    یא. ردکدگان عموم مردم زندگى     ید

 ،7 رىکه بعد אز شهادت אمام حـسن عـس        کشد  

پدیـد  ان  یعین ش ـ یرت بى مانندى در ب    ی و ح  کش

روאن אمـام   ی ـ حتـى برخـى אز پ      آید؛ به طوری که   

نیز رت  آن حض خود   در אمامت    7رىکحسن عس 

ــ ــ و تردکش ــتندی ــرא ؛د روא دאش ــ چ ــق ک ه طب

ست ی ـبا  مـى  ،:تیهاى אمامان אهل ب    ىیشگویپ

 پسرى دאشته باشد تـا אو       7رىکאمام حسن عس  

وאرث אمامت و هـادى אمـت و مهـدى موعـود و             

 و چون بـسیاری אز مـردم אز ولادت          .منتظر گردد 

 אطلاع ندאشـتند،    7پسری به نام حضرت مهدی    

 نیز אمـام    7ن عسکری پندאشتند که אمام حس     می

 .نیست

ه بـه   ک ـن אختفاى ولادت سـبب شـد        ی  هم

 بعـد אز    7رىکروאن אمام عس  ی پ ، مسعودى  نوشته

ست فرقـه منـشعب     ی ـشهادت آن حـضرت بـه ب      

  2.گردند
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خ پرفـرאز  یان در تاریعی شאین در حالی بود که   

 ـ   یخـو   ساله ٢٥٠ب  یو نش  ن بـار بـا     یش بـرאى אول

ه אز  ک ـ شـدند؛ بحرאنـى    میرو   هن بحرאنى روب  یچن

دאد تـا ولادت و      مان אجازه نمى  ک سو ستم حا   یک

ار شـود،   کشخص אمام دوאزدهم برאى همگان آش     

ه خوف אز   ک چون   ،د در خفا بماند   یه به ناچار با   کبل

شته شدن حـضرت وجـود دאشـت، و אز سـوى            ک

 شناخته نشدن אمـام دوאزدهـم بـه تزلـزل           ،گرید

 .شد ان منجر مىیعیאعتقادى ش

 ـ ها  تردیدن  ی א אلبته   :برخـی אقـدאمات نظیـر     ا   ب

ن یمتـر ک در   ،ها و شوאهد صدق    رאمتکمعجزאت،  

ان زدوده شـد و تمـامى       یعیشאز دل   ن  کزمان مم 

 ولادت אمــام ،7رىکروאن אمــام حــسن عــسیــپ

رفتند و به אمامـت آن حـضرت        یرא پذ ) عج(مهدى

 ن אمر محقق شد؟یچگونه אאما  ؛معتقد شدند

 : و אمامـان 9امبرین אمر، پی برאى تحقق א 

ارهاى کو با رאه  بودند   هردکزى  یش برنامه ر  ی پ אز

ان אمـام   یعی تمـامى ش ـ    بود،  אرאئه شده  ی که مناسب

ب ی ـ به ولادت و אمامت آن אمـام غا        7رىکعس

 :ند א ن شرحیارها بدکن رאهیא. معتقد شدند

  :معصومانى يشگوي پ.1 
ــ پ ــه و ه9امبر אســلامی ــارم ــان درب  ۀ אمام

ى بـه   یرهنمودهـا  7مهدیهاى حضرت    ژگىیو

 تـا آنـان     رده بودند کنه سازى   یان دאده و زم   یعیش

پسرى خوאهد  صاحب   7رىکאمام عس بدאنند که   

اسى یت دشوאر س  ی ولادتش به جهت وضع    کهشد  

د ی ـن אمـر نبا   ی א  بنابرאین، رد؛یگ در خفا صورت مى   

نجـا بـه عنـوאن      یدر א . رت گـردد  ی ـ و ح  ک ش ۀیما

 .کنیم رא نقل میات ین روאینمونه برخى אز א

خفـى  يالقائم منـا    «: رمود ف 7 אمام سجاد 
ولـد  يقولـوا لـم   يعلى الناس ولادته حتـى      

ولادتـش بـر    ) مهـدى موعـود   ( قائم אز ما     3؛بعد

ه  ک ـن موجـب مـى شـود        ی ـ א .مردم مخفى אست  

 .»אو هنوز متولد نشده אست: ندیبگو

 عرض  7به אمام باقر  : دی عبدאللَّه بن عطا گو   

نون ک تـا  .ارندیان شـما در عـرאق بـس       یعیش: ردمک

ن ی ـت א ی ـه فردى אز شـما אهـل ب       کندאشته  سابقه  

ه شـما   ک ـخـوب אسـت     (رو دאشته باشـد     یאندאزه پ 

حـضرت  ). نـى کام  ی ـر ببـرى و ق    یدست به شمش  

انظــروا مــن تخفــى علــى النــاس « :فرمــود
 آن مهـدى موعـود و       4م؛كولادته فهو صاحب  

ه ک ـسى  کآن  به  د  ی بنگر .ستمی من ن  ،قائم منتظر 

مـر   صاحب אلا  ،אو. ولادتش بر مردم مخفى אست    

 .»و مهدى موعود אست

صاحب هذا الامر   «:  فرمود 7 אمام صادق 
ولادت אمـام    5؛الخلـق  تخفى ولادته عن هذا   

  .»ده אستیمهدى بر مردم پوش
:  عرضه دאشت 7 رضاوب بن نوح به אمامی א

 شـما   ،ه صاحب אلامر و مهدى موعود     کدوאرم  یאم

 آن موعـود    ،نـه «: حضرت در پاسخ فرمود   . دیباش

ه ک ـى אز فرزنـدאن مـن אسـت         ک ـیستم؛ אو   یمن ن 

 6.»ولادتش مخفى אست
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 7بـه אمـام جـوאد     : دی ـم حسنى گو  یعبدאلعظ

ه آن مهـدى موعـودى      ک ـدوאرم  یאم: ردمکعرض  

. دیند، شما باش  ک ه جهان رא پر אز عدل و دאد مى        ک

م ی قائم به אمر خدא هست     ،همه ما «: حضرت فرمود 

م، ین خـدא هـست    ی ـ هادى و رאهنماى د    ،و همه ما  

ه جهان رא پـر     ک و مهدى موعودى     ن آن قائم  یکل

. رد، ولادتــش مخفــى אســتکــאز عــدل خوאهــد 

 אو همنـام و هـم     . ب אسـت  ی ـوجودش אز مردم غا   

 .7» رسول خدאستۀینک

  7 رىك بشارت امام عس.2 
ــس  ــسن ع ــام ح ــل אز ولادت 7رىکאم  قب

ب یــ אز ولادت قر،)عــج(فرزنــدش אمــام مهــدى 

 هאز جمله به عم   . אلوقوع آن حضرت خبر دאده بود     

در شــب «: مــه خــاتون فرمــودکیאش ح رمــهکم

 خـاتون   نرگس فرزندم مهدى אز     ،پانزدهم شعبان 

 8.»شود متولد مى

 بعد אز ولادت    7رىکز אمام אبو محمد عس    ین

ش رא אز تولــد אمــام یارאن خــاص خــویفرزنــدش،

 .ساختآگاه ) عج(مهدى 

אز אمـام   : دی ـگو محمد بن على بن حمزه مـى      

 بـر   حجـت خـدא   «: ه فرمود کدم  ی شن 7رىکعس

 در پـانزدهم شـعبان      ،ن من ی אمام و جانش   ،بندگان

 9.» در هنگامه طلوع فجر متولد شد٢٥٥سال 

אز אمام אبو محمـد     : دیگو אحمد بن אسحاق مى   

حمـد و   «: ه فرمـود  ک ـدم  ی شن 7رىکحسن عس 

ه ک ـنیا نبـرد تـا א     ی ـه مـرא אز دن    کسپاس خدאى رא    

. ن من و مهدى موعود رא به من نشان دאد         یجانش

هــاى جــسمانى و אخلاقــى و  ژگــىیث ویــאو אز ح

. امبر خدאسـت  ی ـها به پ   ن אنسان یتر هی شب ،رفتارى

بــت نگهــدאرى یخــدא مــدتى وى رא در حالــت غ

شود و جهان رא אز عدل   ند و سپس ظاهر مى    ک مى

 10.»ندک و دאد پر مى

: دی ـگو  אحمد بن حسن بن אسحاق قمى مـى       

אى אز   متولد شد، نامـه   ) عج(ه אمام مهدى    کوقتى  

אحمد بن אسـحاق بـه      به وسیله    7رىکאمام عس 

ش مرقـوم   که حضرت با دست مبـار     کد  یمن رس 

ن یא. م متولد شده אستیفرزندى برא«: فرموده بود

رא جز بـرאى دوسـتان و       ی ز ؛موضوع رא مخفى بدאر   

سى  אظهـار نخـوאهم      ک ـبرאى    آن رא  ،ان ما یکنزد

 11.»ردک
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אمام אبـو محمـد     : دیگو س مى یم بن אدر  یאبرאه

 بـرאى مـن فرسـتاد و         گوسـفندى رא   7رىکعس

 ،مهـدى  ن رא به جهت ولادت فرزندم     یא«: فرمود

 12.»אت بخورאن ن و به خود و خانوאدهکقه یعق

   نشان دادن فرزند به خواص.3 
ه قبـل אز    ک ـنی אفـزون بـر א     7رىک אمام عس 

آن رא دאده و بعـد אز         ولادت אمام مهـدى بـشارت     

ه مهـدى   ک ـ ه بـود  تولد هم به خـوאص خبـر دאد       

و  بهـام افتـه אسـت، بـرאى رفـع א        یموعود ولادت   

ه برאى  کن  ی א ،گرى بردאشت و آن   ی گام د  ،لکمش

 فرزنـدش אمـام     ،انیعینان ش ـ یمان و אطم  یاد א یאزد

عه یمهدى رא به تعدאدى אز خوאص و معتمدאن ش ـ        

ة ی غانم خادم، معاو   وאب:  אفرאدى همانند   .نشان دאد 

وب، محمـد بـن عثمـان،       یم، محمد بن א   کیبن ح 

م یامل بـن אبـرאه    کارسـى، عمر אهـوאزى، خـادم ف     

، علـى بـن     )منقـوش (عقوب بن منفوس    یمدنى،  

وب، אحمد بن   یبلال، אحمد بن هلال، حسن بن א      

 در زمــان אمــام ،م بــن محمــدیאســحاق و אبــرאه

ــس ــضرت، 7رىکع ــدیح ــشاهده 7 مه  رא م

 13.دندکر

 7رىکאمام عـس  : دیگو אحمد بن אسحاق مى   

 خدאونـد   !אى אحمـد بـن אسـحاق      «: به من فرمود  

 بـه   .گـذאرد  ن رא אز حجّـت خـالى نمـى        یهرگز زم 

ن دفـع و بـارאن نـازل        ی بلا אز زم   ،ت وجود אو  کبر

 !אى فرزنـد رسـول خـدא      :ردمک ـعرض  . »شود مى

 سه  کودکسى אست؟ حضرت    کن شما چه    یجانش

! אى אحمـد  «: אى رא به من نشان دאد و فرمود        ساله

گر تو نـزد خـدא و אمامـان گرאمـى نبـودى، مـن         א

ن ی ـه א ک ـبـدאن   . دאدم ىفرزندم رא به تو نشان نم ـ     

ه رسول خدאست و همان     ینک  همنام و هم   ،کودک

ن رא پر אز عـدل و دאد خوאهـد      یه زم کسى אست   ک

 14.»ردک

وب و محمـد    ی ـم، محمد بن א   کیة بن ح  یمعاو

 یـک مـا   : نـد یگو د عمرى مـى   یبن عثمان بن سع   

 7رىک אمام حسن عـس    ۀگروه چهل نفره در خان    

 رא   حضرت فرزندش אمام مهدى    .میجمع شده بود  

 אمـام شـما و      ،نی ـא«: به مـا نـشان دאد و فرمـود        

 15.»ن من אستیجانش

على بن بلال، אحمد بن هـلال، محمـد بـن           

مـا  : ندیگو وب مى یم و حسن بن א    کیة بن ح  یمعاو

 אمـــام حـــسن ۀان در خانـــیعیتعـــدאدى אز شـــ

ن ی جانـش  ۀ تجمع و אز حضرت دربـار      7رىکعس

 پس אز ساعتى حـضرت      .میه بود کردوى پرسش   

بعـد אز مـن     «: ه ما نشان دאد و گفـت      ى رא ب  کودک

 16.» אمام شما אست،نیא

אمــام حــسن  : دیــگو عمــر אهــوאزى مــى  

 فرزنــدش رא بــه مــن نــشان دאد و 7رىکعــس

 אمــام شــما ،ن فرزنــدمیــبعــد אز مــن א«: فرمــود

 17.»אست



 

 

٨٩ 

ــرאه ــدیאب ــن محم ــیم ب ــگو  م ــ: دی  ۀدر خان

دم، אز  کـر مـشاهده    ى رא یبای ز کودک 7رىکعس

 کودکن  ی א !ول خدא אى فرزند رس  :دمیحضرت پرس 

.  من אسـت   کودک ،نیא«: ست؟ حضرت فرمود  کی

 18.»ن من אستی جانش،نیא

خـدمت אمـام    : دی ـگو عقوب بن منفوس مـى    ی

 אمــام ۀدم و אز حــضرت دربــاری رســ7رىکعــس

: حضرت فرمـود . ا شدمیبعدى و صاحب אلامر جو  

ن هنگـام   ی ـ در א  .نـار زدم  ک »!نار بـزن  کپرده رא   «

بـه سـوى مـا      ه  ک ـدم  ی ـאى رא د    پنج سـاله   کودک

 7رىکآمد و روى زאنوى حـضرت عـس       . دیآ مى

ــست ــود . نش ــضرت فرم ــא«: ح ــما  ،نی ــام ش  אم

 19.»אست

   خواصهاي روشنگري. 4 
ــد אز زم ــازىیبع ــه س ــا، پ ن ــه ــا و  ىیشگوی ه

ز نـشان دאدن    ی ـ، ن 7 رىک عـس  مهاى אما  بشارت

 نوبـت خـوאص     کنی א ،فرزندش مهدى به خوאص   

 ند و وجـود אمـام مهـدى رא بـه        کنه אقدאم   کאست  

 و  کان برسانند تا آنان رא אز ش ـ      یعیگر ش یאطلاع د 

: אفـرאدى هماننـد    ، אز אیـن رو    .رت نجات دهند  یح

، عثمـان بـن     )7 אمام جوאد  دختر (مه خاتون کیح

 ،د عمرى یمحمد بن عثمان بن سع     د عمرى، یسع

ه بـن عبـاس         یحسن بـن حـس     ن علـوى، عبدאللَّـ

علوى، حسن بن منـذر، حمـزة بـن אبـى אلفـتح،             

م، کـی ة بـن ح   ی ـ محمد بن معاو   م،کیة بن ح  یمعاو

وب بن نوح،   یوب بن نوح، حسن بن א     یمحمد بن א  

على بـن بـلال، אحمـد بـن هـلال، محمـد بـن               

عقــوب بــن یل بــن موســى بــن جعفــر، یאســماع

منفوس، عمر אهوאزى، خادم فارسى، אبو على بـن         

م، یامل بن אبـرאه   کف خادم،   یمطهر، אبى نصر طر   

ه אحمد بن אسحاق، عبدאللَّه مستورى، عبدא        بـن  للَّـ

 אبوغـانم    و اریم مهز یرى، على بن אبرאه   یجعفر حم 

رא بـه   ) عج( ولادت אمام مهدى     تادند  یوشکخادم  

 .رسانندبان یعیאطلاع ش

ــى کیح ــاتون م ــه خ ــگو م ــسن  : دی ــام ح אم

ه אمشب کسى رא دنبال من فرستاد ک 7رىکعس

 چـون   ؛ایبرאى אفطار نزد من ب    )  شعبان ۀمیشب ن (

. نـد ک ر مـى  اکخدאوند אمشب حجـت خـود رא آش ـ       

אز : سى אست؟ فرمـود   کن مولود אز چه     یא: دمیپرس

در نــرجس אثـر حمـل مــشاهده   : گفـتم . نـرجس 

 .ه گفتمکن אست یموضوع هم:  فرمود!؟شود نمى

ه نشسته بودم، نرجس آمـد و       کمن در حالى    

 بـانوى مـن     :م در آورد و فرمـود     یفش مرא אز پا   ک

تــو بــانوى مــن و : حالــت چطــور אســت؟ گفــتم

رد و  ک ـאو אز سخن من تعجـب       . تىאم هس  خانوאده

ن چـه سـخنى אسـت؟       ی ـא: نارאحت شد و فرمـود    

ت ی ـن شب به تو فرزندى عنا     یخدאوند در א  : گفتم

 .ا و آخرت אستی سرور دن،ه אوکند ک مى
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سـپس  . دیشک ـنرجس אز سخن من خجالت      

بعد אز אفطار، نماز عشا رא به جا آوردم و به بـستر             

 شـب    شـب برخاسـتم و نمـاز       ۀم ـی بعد אز ن   .رفتم

 بـه خـوאب رفـتم و        ،ب نمـاز  ی אز تعق  پس .خوאندم

دאر شـد و    ی ـز ب ی ـدم نرجس ن  ی د .دאر شدم یدوباره ب 

رون رفـتم تـا אز      ی ـاق ب تאز א . نماز شب به جا آورد    

دم فجـر אول طلـوع      ی ـد. طلوع فجر بـاخبر شـوم     

 ،ن هنگـام  ی ـدر א . رده و نرجس در خوאب אسـت      ک

ه چـرא حجـت     ک ـ :ردکن سؤאل به ذهنم خطور      یא

 !؟אست  د نشدهخدא متول

اق مجاور صـدא    ت אز א  7رىکناگهان אمام عس  

 یـک ه موعـد نزد   ک ـن  ک ـ شـتاب م   !عمه جان : زد

 حال تلاوت در .من نشستم و قرآن خوאندم. אست

 ناگهان نرجس خاتون بـا نـارאحتى    کهقرآن بودم 

من با شـتاب خـودم رא بـه אو          . دאر شد یאز خوאب ب  

نـى؟  ک زى אحـساس مـى    ی ـچ: دمیرساندم و پرس ـ  

 .نک ـنام خدא رא بر زبان جارى       : گفتم. رىآ: گفت

 .ه در آغاز شب به تو خبر دאدم       کن همان אست    یא

 .نکمضطرب نباش، دلت رא آرאم 

ان مـن و אو     ی ـ نـورى م   ۀ پـرد  لحظـه، ن  یدر א 

 ولادت  کودکه  ک ناگهان متوجه شدم     .حائل شد 

 چـون جامـه رא אز روى نـرجس بردאشـتم،            .افتی

ته و بـه    ه آن مولود سر به سـجده گذאش ـ       کدم  ید

 .ر خدא مشغول אستکذ

 صـدא  7رىک אمام حسن عس،ن هنگامی در א 

نوزאد رא خدمت   . اوریفرزندم رא نزد من ب    ! عمه: زد

 אو رא در آغـوش گرفـت و     ، حضرت .حضرت بردم 

د و  یشک دست   کودکبر دست و چشم و مفاصل       

در گوش رאست אذאن و در گوش چپ אقامه گفت          

ب به سـخن    نوزאد ل .  سخن بگو  !فرزندم: و فرمود 

رد و سپس به    کن بر زبان جارى     یگشود و شهادت  

ب درود  ی ـ بـه ترت   :گر אمامان ی و د  7אمام على 

د به نام پـدرش و بـر אو هـم درود            یفرستاد تا رس  

 !عمـه :  به مـن فرمـود     7رىکאمام عس . فرستاد

ند و بعد نزد    کفرزند رא نزد مادر ببر تا به אو سلام          

 .اوریمن ب

 بـردم و بـه مـادر سـلام        شنوزאد رא نزد مادر   

حـضرت  .  نـزد حـضرت برگردאنـدم      آنگـاه . گفت

. روز هفـتم آمـدم    . ای ـروز هفتم نـزد مـا ب      : فرمود

.  آوردم .اوری فرزندم رא ب   !عمه جان : حضرت فرمود 

ن و سلام بر אمامان رא بر       یهمانند روز אوّل شهادت   

 :دکره رא تلاوت ین آیسپس א. ردکزبان جارى 

علَى الّذينَ استـُضعْفُِوا    و نُريد أنَْ نمَنّ     (
  ــم لَهعنَج ــةً و ِأئَم ــم لَهعنَج ضِ وَــي اْلأر فِ

 ٢٠.)الْوارِثينَ

 روزى  ،نی ـبعـد אز א   : دی ـگو مه خاتون مى  کیح

نـار  کپـرده رא    . دمی  رس ـ  7 رىکאمام عس   خدمت

 !ت شـوم  یفـدא :  گفتم .دمیزدم و אمام مهدى رא ند     
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مانند  אو ه  !عمه جان :  فرمود ؟אمام مهدى چه شد   

 21.شود  در خفا نگهدאرى مى7حضرت موسى

 

  ها و شواهد زنده رامتك .5 
 אمام مهدى   ،7رىک بعد אز شهادت אمام عس    

هـا و شـوאهد      رאمـت کق نشان دאدن    یאز طر ) عج(

 وجـود و אمامـت     )ه معجـزه  یشـب אمـور   ا  یمعجزه  (

انـد و   ینماپدر و אجدאدش    ان  یعیش رא برאى ش   یخو

 .ردکحجت رא بر آنان تمام 

الـت  ک سازمان مخفـى و    ،אبت صغر یآغاز غ در  

אى  ن دوره ی بـرאى چن ـ   7ه אز زمان אمام صادق    ک

אین وظیفه مهـم رא برعهـده     زى شده بود،    یه ر یپا

 د و ی ـان رא بزدא  یعیرت ش ـ ی ـ و ح  که ش ـ ک ـ دאشت

ابت یب و ن  ی آنان رא به אمام غا     زمینۀ אیمان آوردن  

فرאهم و آنان رא به وجود آن حـضرت         نوאب אربعه   

 . سازدمطمئن 

 ماً یها و شوאهد در برخى مـوאرد مـستق     رאمتک

 ـ      ) عج(אمام مهدى אز ناحیه     هو در برخـى مـوאرد ب

ان عرضـه  یعیرאن آن حضرت  بـه ش ـ      یوאسطه سف 

ه به وجـود אمـام      کنیان אفزون بر א   یعیشد تا ش   مى

ابـت نـوאب    یبـه ن  پیدא کننـد،    مان  یא) عج(مهدى  

ــه ن ــאربع ــدز ی ــان یابن ــه. אطمین ــشان دאدن אلبت  ن

 ۀیر ناح ین سف ی אول نیابتدر زمان   عمدتاً   ها رאمتک

 ؛ صورت گرفـت   ،د عمرى ی عثمان بن سع   ،مقدس

ان به وجود אمام    یعین دوره هنوز ش   یه در א  کچون  

د ی ـترد  و کگرفتـار ش ـ   پى نبـرده و   ) عج(مهدى  

 .بودند

) عج(אمام زمان «: سدینو د بن طاووس مىیس

ــس ــسن    یرא ب ــام ح ــدرش אم ــحاب پ ارى אز אص

ام شـرعى   کى אخبار و אح   ده و אز و   ی د 7رىکعس

ى ی ـلاک حـضرت و  ،ن گذشته یאز א . אند ردهکت  یروא

ه אسم، نسب و وطن آنان معلـوم بـود و           کدאشت  

ل و  کرאمات، جوאب مـسائل مـش     کآنان معجزאت،   

ه حـضرت אز جـدش      ک ـبى رא   یارى אز אخبار غ   یبس

 22.»אند ردهکرده بود، نقل کت ی روא9امبریپ

  گلچيني از كرامات 
 ـ  یدر א   رאمـات و  که אزمعجـزאت ،   نجا چند نمون

 ،)عج(وجود و אمامت אمام مهدى  بر  شوאهد صدق   

رאن حـضرت   یابت سف یالت و ن  کאعتبار سازمان و  و  

 .میکن ذکر میرא 

: دی ـگو مـى  سعد بن عبدאللَّه אشعرى قمـى     . ١

گـاه  یان قـم جا   یعیان ش ـ یه در م  ک حسن بن نضر  

 در  7 رىکאى دאشت، بعد אز رحلت אمام عس       ژهیو
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م یگر تصم یאى د  عده אبو صدאم و  אو و   . رت بود یح

حـسن بـن    . ا شـوند  یه אز אمام بعدى جو    کگرفتند  

ــت و گفــت   ــو صــدאم رف ــزد אب ــضر ن ــسال : ن אم

אبو صـدאم אز אو خوאسـت       . خوאهم به حج بروم    مى

ق אندאزد، ولى حـسن بـن       ین سفر رא به تعو    یه א ک

 ؛مکمنـا یאم و ب   دهی ـنه، مـن خـوאبى د     : نضر گفت 

ت به אحمد بـن     کאز حر  قبل    אو .د بروم ین با یبنابرא

 متعلـق بـه     ه אموאل کرد  کت  یعلى بن حماد وص   ی

 7رىکن אمام عـس   ی رא نگه دאرد تا جانش     7אمام

 مقـدس   ۀی ـز سـوى ناح   א بغدאد   در. مشخص شود 

د و به אمامت אمام مهـدى       یعى به دستش رس   یتوق

د عمـرى مطمـئن     یالت عثمان بن سع   ک و و) عج(

 23.شد

: دی ـگو ار مـى  یم بن مهز  ی محمد بن אبرאه   .٢ 

 در مـورد    7رىکپس אز وفات אمام حـسن عـس       

پـدرم  .  شـدم    کن آن حـضرت دچـار ش ـ      یجانش

אمـوאل  ،  الـت ک و  بـه سـبب    ل حضرت بـود و    کیو

پدرم אموאل رא بردאشـت و مـن        . ادى نزدش بود  یز

 ـ  در  پـدرم  .کـردم   مـی  همرאهـى    نیز אو رא   ن رאه  ی ب

د و  کرت  یوصبه من   ض شد و در مورد אموאل       یمر

אموאل رא بـه صـاحبش      ن  ی אز خدא بترس و א     :گفت

ن نشانه رא گفت، אمـوאل رא بـه   یه אکهر  . برگردאن

چند روزى در عرאق    . ردک و سپس وفات     .אو بسپار 

د به  یאى אز سوى عثمان بن سع      سپس نامه . ماندم

هاى   علائم و نشانهۀه در آن نامه هم  کد  یمن رس 

ه جـز مـن و   ک ـى ی نشانه ها؛ان شده بودیאموאل ب 

  24.نستدא سى آن رא نمىکپدرم 

رאمت و  کن  یار با א  یم بن مهز  یمحمد بن אبرאه  

 و هـم    7 هم به אمامت אمام مهدى     ،شاهد صدق 

 .د عمرى  مطمئن شدیابت عثمان بن سعیبه ن

 دو  ییک ـ: دی ـگو אج مـى  نورى سـرّ  یאحمد د  .٣

 بـه   7رىکسال بعد אز درگذشت אمام حسن عس      

نـور  یردم و بـه د    ک ـت  ک ـل حر ی ـقصد حج אز אردب   

ن אمــام یانــش مــردم در خــصوص ج .دمیرســ

نـور אز آمـدن     ی אهل د   و ر بودند ی متح 7رىکعس

 .من خشنود شدند

 سـهم אمـام    אز   ناریزده هزאر د  یان آنجا س  یعیش

ن یه به سامرא ببـرم و بـه جانـش      ک به من دאدند     رא

ن حـضرت   یهنـوز جانـش   : گفـتم . حضرت بسپارم 

تو مورد אعتمـاد    : گفتند. ستیبرאى خودم روشن ن   

 بـه   ،ردىکدא  یא پ אو ر ن  ی هر وقت جانش   .ما هستى 

 .نار رא گرفتم و با خود بردم      یزده هزאر د  یس .אو بده 

رمانشاه با אحمد بن حسن بن حسن ملاقات        کدر  

نار و چند بقچه پارچه به من       یهزאر د نیز   אو   .ردمک

 . مقدس برسانمۀیبه ناح آن رא دאد تا 

بـه  .گـشتم  ب حضرت مـى   یدر بغدאد در پى نا    

ى یک ـ ؛ستندابت ه یه سه نفر مدعى ن    کمن گفتند   

ردم و אز  کرفتم و אمتحانش    نزدش  . باقطانى אست 

ه مـرא   ک ـزى ندאشـت    ی چ .אو شاهد صدق خوאستم   

 ،رسپس نزد دومى به نام אسحاق אحم ـ      . ندکقانع  
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  رفـتم؛  نزد سـومى  . افتمیحق ن   אو رא هم به    .رفتم

 .د عمرىیمحمد بن عثمان بن سع אبو جعفریعنی 

ز مردم نـزد    אموאلى א : بعد אز אحوאلپرسى به אو گفتم     

 7رىکن אمـام عـس    ید بـه جانـش    یمن אست و با   

אو . نمک ـدאنـم چـه    رتم و نمىیدر ح. ل دهم یتحو

 אبن אلرضا אمام حسن     ۀبرو در سامرא به خان    : گفت

 .افتیل אمام رא خوאهى کی در آنجا و.7 رىکعس

ل کی حضرت سرאغ و   ۀبه سامرא رفتم و در خان     

  אلآن ،منتظـر بـاش   : دربان گفـت  . אمام رא گرفتم  

 فردى آمـد و دسـت      ،אى بعد  لحظه. دیآ رون مى یب

ــد אز     ــرد و بع ــه ب ــه درون خان ــت و ب ــرא گرف م

 ۀی ـمقـدאرى אمـوאل אز ناح     : אحوאلپرسى به אو گفتم   

بنـا دאرم אز    . ل هستم یאم و به دنبال دل     جبل آورده 

افتم، یابت وى   یلى برאى אثبات ن   یه  دل  کسى  کهر  

 .م کنم یאموאل رא به אو تسل

:  گفـت  .ى مـن غـذא آوردنـد      ن وقت برא  یدر א 

 سپس بـه    ،نکمى אسترאحت   کت رא بخور و     یغذא

بعد אز گذشت پاسـى אز      . شود دگى مى یار تو رس  ک

ه در آن آمـده  ک ـאى به من دאد       آن مرد نامه   ،شب

ن ی ـنورى آمـده אسـت و א      یאحمد بن محمد د   : بود

سه و بقچــه آورده אســت و در کیــمقــدאر پــول و 

 و تمـامى    ن مقدאر پول אسـت    ی א ،سهکیدرون آن   

 در  : אز جملـه نوشـته بـود       ؛ان دאشت یات رא ب  یجزئ

 شـانزده  ، زره ساز فلانى پسر فلان شخصِ  ۀسکی

  حـاوی  سهکی ـ یـک ز  ی ـرمانشاه ن کאز  . نار אست ید

 אز فلان شخص אست، و فـلان بقچـه           دینار هزאر

ه برאدرش پشم   کى אست   نאز אحمد بن حسن مادرא    

 . ...فروش אست و

ن ی ـ א بـا : د  ی ـگو نورى مى یمحمد د بن  אحمد  

ه ک ـدم برطرف و مشخص شـد       ی و ترد  کنامه ش 

ب حضرت  ی نا ،د عمرى یمحمد بن عثمان بن سع    

ه ک ـن نامه به من دستور دאد       یحضرت در א  . אست

ه بـا אو    کهمان فردى   به  אموאل رא به بغدאد ببرم و       

 25.ل دهمی تحو،ملاقات دאشتم

در آغـاز   : دی ـگو  محمد بن على אسود مـى      .٤

 :به من دאد و گفـت     אى   رزنى پارچه ی پ אبت صغر یغ

مــن آن رא بــا .  مقــدس برســانۀیــآن رא بــه ناح

چـون  . گر همرאه خـود آوردم    یار د یهاى بس  پارچه

د عمـرى   یدم، نزد عثمـان بـن سـع       یبه بغدאد رس  

 אمـوאل رא بـه محمـد بـن           همـه :  وى گفت  .رفتم

 جـز   ،من همه رא بـه אو سـپردم       . عباس قمى بده  

ــه آن پ ــپارچ ــس אز آن. رزن رאی ــن ،پ ــان ب  عثم

بـرאى   غـام رא  ین پ ی ـ مقدس א  ۀیدعمرى אز ناح  یسع

م یز به وى تسل   یرزن رא ن  ی پ ه پارچ :هکمن فرستاد   

 26.نک

אز عثمان بن   : دیگو مى عقوبی אسحاق بن    .٥

مـردى אز אهـل     : گفت ه مى کدم  یدعمرى شن یسع

 . آورد 7عرאق نزد من آمد و مالى رא بـرאى אمـام          

ت یحق پسر عمو: حضرت آن رא پس دאد و فرمود

آن . نکرون یهار صد درهم אست، אز آن به چکرא 
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مرد مبهوت و متعجبّ شد و حساب אموאل خود رא     

ش یه پــسر عمــوکــرد و معلــوم شــد کــبررسـى  

 ،دی ـآن رא برگردאن  . چهارصد درهم אز אو طلب دאرد     

د و  کـر م حـضرت    یمانده رא تـسل   یسپس مبلغ باق  

 27.رفتیحضرت آن رא پذ

אموאلى : دیگو  محمد بن على بن شاذאن مى   .٦

ه ی به ناح   تا آنها رא   אز مردم نزد من جمع شده بود      

ست درهم  یدم ب ی و د  دمآن رא شمر  .مقدس برسانم 

 ن مقدאر رא אفزودم و    یא. متر אز پانصد درهم אست    ک

د یאبو عمر عثمان بن سـع     برאى  نامه،  آن رא همرאه  

زى ی ـو چ  فرستادم) عج(عمرى نائب אمام مهدى     

ر پاسـخ    وى د  .رده بـودم  ک ـد ن ین نامه ق  یهم در א  

 ،ست درهـم אز آن    ی ـب. دیپانصد درهم رس  : نوشت

 28.مال تو بود

 ،ا صغر تبيغ در آغاز    ی شوאهد چنینאمثال  
ــا  ــد ت ــث ش ــباع ــامى ش ــسن یعی تم ــام ح ان אم

ابـت  یو ن ) عج(  به אمامت אمام مهدى     7رىکعس

رت ی ـ و ح  ک ش ـ ببرنـد و    پی حضرت   نوאب خاص 

ارگزאرאن حضرت  کهاى خالصانه    ان با تلاش  یعیش

الت، در همـان چنـد سـال        کمخفى و در سازمان   

امــل ک بــه صــورت אبــت صــغری غهن دوریآغــاز

 . برطرف شد

هـا و علـوم      رאمـت کان با بهره مندى אز      یعیش

 :ته پى بردندکبه دو ن) عج( حضرت مهدى بییغ

م شـده   یر אصلى אمامت ترس   یهمان مس  )الف

 به درستى طـى     7علىאمام   و   9امبریאز زمان پ  

 بـه   7رىک אز אمـام حـسن عـس       ولایـت شده و   

 אسـت  و     אنتقال یافتـه  ) عج(فرزندش אمام مهدى  

ان یعی ش ـ غیبت אز پشت پرده  ) عج(حضرت مهدى 

 ۀ و شـبه   ک ش ـ  بدین ترتیب،  ند و ک رא رهبرى مى  

אى  هی ـناشى אز خفاى ولادت حضرت، אساس و پا       

 .ردندא

ه אز قبـل بـا      ک ـالـت   کسازمان مخفى و   )ب

 ۀ در دور  کنیرد، א ک ت مى ی فعال :رهبرى אمامان 

نوאب אربعه حضرت،   ز فعال אست و     ی ن אغربت ص یغ

 .ن سازمان رא بر عهده دאرندیت אیتولمسئولیت و 

ــابرא ــیبن ــام   ،انیعین ش ــت אم ــه אمام ــم ب  ه

ۀ نـوאب   ابت خاص ی پى بردند و هم به ن      7 مهدى

 .  مطمئن شدندحضرت

د عمرى، بـه    یبعد אز درگذشت عثمان بن سع     

پسرش محمـد بـن     ) عج(دستور حضرت مهدى    

  .ت آن رא بر عهده گرفـت     نیابت و   یلئو مس ،عثمان

محمد بن عثمان و دیگر نوאب خاص אمام، یکـی          

ها  پس אز دیگری، אین مسئولیت رא با אرאئه کرאمت

غـین  وگرفتنـد و אدعـای مـدعیان در         برعهده می 

ــال     ــوאهد אبط ــن ش ــه אی ــا אرאئ ــم ب ــت رא ه نیاب

 تــا אینکــه אمــر نیابــت خــاص آن 29.کردنــد مــی

 یعنـی علـی     ؛ایبحضرت به چهارمین و آخرین ن     

 . بن محمد سمری رسید
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 ۀی אز ناح.ق٣٢٩ در نهم شعبان سال سرאنجام

 7 אمام مهـدى   که   شود عى صادر مى  یتوق مقدس

 : نویسد  آن میدر 

 تـو   !אى אبوאلحسن على بن محمـد سـمرى       «

الـت رא   ک אمور سـازمان و    .رىیم شش روز بعد مى   

بعد אز  . سر و سامان بده و אموאل مردم رא برگردאن        

  .»ابت خاصه منتفى אستیگر نی د،نیא

نزد אبوאلحسن على بن محمد     : دیگو رאوى مى 

. ع رא به مـن نـشان دאد       ین توق یאو א . رفتمسمرى  

  کـه  دمی ـدفرאرسید و نـزد אو رفـتم و         روز موعود   

אبوאلحسن على بن محمد سمرى در حـال جـان          

  30.دאدن אست

  بـر  ل روشـنى אسـت    ی ـن نامه دل  ی خود א  ،آرى

 ).عج(زمان د אمامعه و وجویت شیحقان

 ها نوشت پي 

 
 بـه   ٤٤٠ ص  قندوزی حنفـی،   ینابیع אلمودة، : ک.ر.  ١
 .بعد
 .٥٧٢، ص ٢مروج אلذهب، مسعودى، ج .  ٢
 .٣٥٥منتخب אلاثر، ص .  ٣
 .مانه.  ٤
 .همان.  ٥
 .همان.  ٦
 .همان.  ٧
 .٣٥٤و  ٣٥٣، صهمان.  ٨
 .٣٩٩ و ٣٩٨همان، ص.  ٩

 

 
 .٣٩٧همان، ص .  ١٠
 .١٦١، ص ٥١ارאلانوאر، ج بح.  ١١
؛ دאدگـستر جهـان،     ٤٣٦، ص   ٦אثبات אلهدאة، ج    .  ١٢

 .١٠٣ص 
 .٢٢، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ١٣
 .٤٦١ و ٤٦٠ینابیع אلمودة، ص.  ١٤
 .٢٤ و ٢٣ ، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ١٥
 .٤٦٠ینابیع אلمودة، ص؛ ٢٦ صهمان،.  ١٦
؛ دאدگـستر جهـان،     ٣١١، ص   ٦אثبات אلهدאة، ج    .  ١٧
 .١٠٧ص
 .٤٦١ینابیع אلمودة، ص .  ١٨
 .١٠٧دאدگستر جهان، ص .  ١٩
 .٥/قصص.  ٢٠
 .٢٥، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ٢١
 .٤٥٠ و ٤٤٩ینابیع אلمودة، ص .  ٢٢
ــف، ج  .  ٢٣ ــة مــذهب אلطوאئ ، ١אلطرאئــف فــى معرف
، )عج(؛ زندگانى نوאب خاص אمام زمان     ١٨٤-١٨٣ص
 ..٩٤ و ٩٣ص
 .٤، ح ٥١٨و٥١٧، ص ١افى، ج ک.  ٢٤
ــار.  ٢٥ ــدی ٣٠٠-٣٠٢، ص ٥١، ج لانوאرאبحـ ؛ مهـ

 .٦١١ـ٦٠٥موعود، علی دوאنی، ص
 .٣٣٥همان، ص .  ٢٦
 .٣٢٦همان، ص .  ٢٧
 .٥٢٣ و٥٢٤،ص١افى، ج ک.  ٢٨
 ؛٣١٦ـ ٣٣٦، ص٥١بحارאلانوאر، ج: ک.ر.  ٢٩
 .٣٩٨ص ، ٢صدوق، جאلدین،  مالک
ــدین، ج ک.  ٣٠ ــال אل ــارאلانوאر، ج ٥٢٦، ص ٢م ؛ بح
 .٣٦١، ص ٥١
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  مقدمه 
 بـه   ، که אز אولـی    9گفتار و رفتار رسول خدא    

سنت کردאری تعبیر   به   ،سنت گفتاری و אز دومی    

 حجت אسـت و     אمت אسلامی شود، برאی همه      می

های قرآنی، آن حـضرت אسـوه و          بر אساس آموزه  

 : אست منان معرفی شدهؤאلگوی م

وةٌ         ( ولِ اللـّهِ أسُـ  لَقَد كانَ لَكمُ في رسـ
         اْلآخِرَ و موالْي و وا اللّهرْجنْ كانَ يِنَةٌ لمسح

 1؛)ذَكَرَ اللّه كَثيراً

  شهید مطهـری در کتـاب سـیری در سـیره          

 : فرماید نبوی می

 یعنی سبک پیغمبر، متدی که      ؛سیره پیغمبر «

پیغمبر در عمل و در روش برאی مقاصد خـودش          

رد، روش  ک ـ   مثلاً پیغمبر تبلیغ می    ...برد  به کار می  

 »تبلیغی پیغمبر چه روشی بود؟

معرفـت بـه אینکـه پیـامبر אلهـی در              بنابرאین

های گوناگون در جامعه אسلامی،       موאجهه با پدیده  

دאده، אز אهمیـت فرאوאنـی        چه وאکنشی نشان مـی    

؛ زیرא مـا مـسلمانان مـوظفیم کـه          برخوردאر אست 

سیره و منطق عملی אیشان رא بشناسیم تـا آن رא           

 .ود به کار گیریمدر زندگی خ

 9 شیوه برخورد پیـامبرאکرم    بهدر אین مقاله    

ــا ناهنجــاری هــای אخلاقــی و معنــوی جامعــه  ب

در אیـن    9به سـیره پیـامبر    با رجوع   . پردאزیم  می

هـای مختلفـی      بینیم که אیشان شـیوه       می زمینه،

 گاهی با غلظت و تندی، گاهی با رأفت و          :دאشت

ایـه بـا     با کن  یمهربانی، گاهی با صرאحت  و گاه      
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 آن .کــرد مــیهــای جامعــه برخــورد  ناهنجــاری

هـا در جهـت       در همه جـا אز אیـن شـیوه        حضرت  

 شمـشیر . کـرد   بیدאری و آگاهی مردم אستفاده می     

ســازی آگــاهی و بیدאربــرאی  زدن و ملاطفــت אو

د، کن ـ دل کوری رא بینـا       خوאست  אو می . مردم بود 

 ـ      سازد و گوش کری رא شنوא      ه  چـشم کـوری رא ب

 .ایدروی حقیقت بگش

ــیوه ــرم   ش ــامبر אک ــورد پی ــای برخ ــا 9ه  ب

 تحت عنوאن אمر به معروف و نهـی         ،ها ناهنجاری

 نهی אز منکر در جایی      ؛ زیرא گیرد  אز منکر قرאر می   

جتمـاعی و   ، א  معنوی ،אست که ناهنجاری אخلاقی   

אبتدא بحثـی    אز אین رو،     .سیاسی وجود دאشته باشد   

، بـه   אمر به معروف و نهی אز منکر      باره  مبسوط در 

آیات و روאیات אرאئه خوאهیم دאد و سـپس،         אستناد  

هـای    بـا ناهنجـاری    9های برخورد پیامبر    شیوه

 .بررسی خوאهیم کردرא جامعه 

  تعريف امر به معروف و نهي از منكر
אلمعـروف אسـم لکـل فعـل        « :گفته شده که  

، و אلمنکر مـا ینکـر       ةאلشرع حسن    یعرف بالعقل أو  

  2.»بهما

אلطاعه   وאلعمل علی אلامر و ه  « :و در אصطلاح  

אلنهـــی و هـــو منـــع مـــن  و ،قـــولاً، أو فعـــلاً

 3.»אلمعاصی قولاً، أو فعلاً فعل

  اهميت امر به معروف و نهي از منكر 
  آيات) الف
ولــتكن مــنكم ( : ١٠٤آیــه ، آل عمرאن.١

الخير و يأمرون بالمعروف و       امةيدعون الي 
 .)المفلحون المنكر و اولئك هم ينهون عن

كنـتم خيرامـة   ( : ١١٠آیـه   ،عمرאن آل . ٢
اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون      

 .)المنكر و تؤمنون باالله عن

يؤمنون بـاالله و    ( : ١١٤آیه،  آل عمرאن  . ٣
اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف  و ينهون        

المنكر و يسارعون بالخيرات و اولئك        عن
 .)الصالحين من

وسـئلهم  ( :١٦٦ تـا    ١٦٣ات   آی ، אعرאف . ٤
لقريـة التـي كانـت حاضـرة البحـر إذ           ا  عن

فلما عتوا عن مـا نهـوا       ...السبت  يعدون في 
 .)عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين

الّــذين إن مكنّــاهم ( : ٤١حــج، آیــه  . ٥
الزّكـوة و    الصلوة و اتـوا    الارض أقاموا     في

المنكـر و الله      أمروا بالمعروف و نهـوا عـن      
 .)عاقبة الامور

ألآمــــرون ...(  :١١٢ آیــــه ، توبــــه. ٦
المنكر و الحافظون     النّاهون عن   بالمعروف و 

 .)لحدوداالله و بشّرالمؤمنين

يأمرون بالمعروف  ... (  :٧١ آیه   ، توبه . ٧
الـصلوة و     المنكـر و يقيمـون      و ينهون عـن   
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ــون ــون  يؤت االله و رســوله   الزّكــوة و يطيع
 .)االله عزيز حكيم اولئك سيرحمهم االله إنّ

ــه ، אعــرאف. ٨ ــذين يتّبعــون (  :١٥٧ آی الّ
الرّسول النّبي الامي الّذي يجدونه مكتوبـاً       

ــي ــدهم ف ــأمرهم   عن ــل ي ــوراة و الانجي التّ
 .)...المنكر و بالمعروف و ينهاهم عن

خــذالعفو وأمــر (  :١٩٩ آیــه ، אعــرאف. ٩
 .)الجاهلين بالعرف و أعرض عن

الـصلوة    يا بني أقم  (  :١٧ آیه   ، لقمان . ١٠
المنكـر واصـبر    عـن وأمر بالمعروف وانـه    

ــن    ــك مـ ــابك إنّ ذلـ ــا أصـ ــي مـ علـ
 .)الامور عزم

إلاّ الـذين آمنـوا و      (  :٣ آیـه    ، عصر . ١١
ــوا ــالحقّ و    عمل ــوا ب ــصالحات و تواص ال

 .)تواصوا بالصبر

  روايات) ب
به دلیل آنکه در אین مقاله بـه سـیرۀ پیـامبر            

אیم، در אینجا به روאیاتی کـه אز آن           אسلام پردאخته 

אز منکر  مر به معروف و نهی      حضرت در אهمیت א   

 :کنیم وאرد شده، אکتفا می

ــالمعروف  « ــر ب ــي ألام ــت امت إذا ترك
االله جلّ    المنكر فليؤذن بوقاع من     النّهي عن   و
هنگامی که אمت من، אمر به معـروف و          4؛سمهإ

 جنـگ بـا      نهی אز منکر رא ترک کردند، باید آماده       

 .»خدאی متعال باشند

ا بالمعروف  لاتزال امتي بخير ما أمرو    «
البرّ، فـاذا     المنكر و تعاونوا علي     و نهوا عن  

البركـات، و     لم يفعلوا  ذلك نزعـت مـنهم       
سلّط بعضهم علي بعض، و لـم يكـن لهـم           

مـادאمی   5؛الـسماء   الارض و لا في     ناصر في 

  אمـر بـه معـروف و نهـی אز منکـر           ، אمت مـن   که

 د،ن ـنک یاری می یکدیگر رא   ها     و در نیکی   کنند  می

 אیـن کـار رא   هر گـاه  پس   .خیر هستند پیوسته در   

شـود و      برکات אز پیش آنها کنده مـی       ،ترک کنند 

 ـبعضی אز آنها بر بعضی دیگر         و  یابنـد  سلط مـی  ت

 .»برאی آنها یاوری در زمین و آسمان نیست

من رأي منكم منكـراً، فليغيـره بيـده،        «
يـستطع    يـستطع فبلـسانه، فـانْ لـم         فانْ لـم  

هـر یـک אز      6؛الإيمان  فبقلبه، و ذلك أضعف   

 منکری رא دید، باید با دست خود آن رא تغییر            شما

و (אگــر نتوאنــست، بــا زبــانش تغییــر دهــد. دهــد

 و باز אگر نتوאنست، در قلبش آن رא   ،)אعترאض کند 

تـرین مرحلـه אیمـان         ضـعیف  ،אنکار کنـد و אیـن     

 .»אست

االله يبغض المؤمن الضّعيف الّذي لا        إنّ«
لـضّعيف  المـؤمن ا     و مـا هـو     :دين لـه، قيل  

 الّـذي لا ينهـي      :الّذي لا ديـن لــه؟ قـال       
من ضعیفی کـه دیـن       خدאوند אز مؤ   7؛المنكر  عن

منی کـه دیـن     ؤم ـ: عرض شد .  نفرت دאرد  ،ندאرد

کسی کـه نهـی אز منکـر        :  فرمود   کیست؟ ،ندאرد

 .»کند نمی
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ــالمعروف و  « ــر ب ــصرالمظلوم و الأم ن
یـاری رسـاندن بـه       8؛المنكر جهـاد    النهي عن 

 جهـاد   ،به معروف و نهی אز منکر     ستمدیده و אمر    

 .»در رאه خدאست

امرني ربي بمداراة الناس كما امرنـي       «
 مـرא   پروردگارم همان گونه که    9؛بأداء الفرائض 

بـه مـدאرא    به אنجـام دאدن وאجبـات فرمـان دאده،          

 .»کردن با مردم نیز فرمان دאده אست

 برخـــورد بـــا  دراصـــول حـــاكم  
  ها  ناهنجاري

  صل مدارا و رحمتا. 1
 ـ سلام مدאرא با تودهא  אعم אز مخـالف و   مردم 

 ـموאفق  رא ضروری دאنسته، אحکام و سیاسـت رא   

در صـدر   . کنـد   بدون تبعیض بین آنان אجـرא مـی       

سـیره   سـاله عـصر אمامـت،    ٢٥٠دورאن  אسلام و   

رحمــت و بــر گــوאه  :معــصومان و אهــل بیــت

آنان در برخورد با مردم אسـت و بـر آن           ملایمت  

 :فرماید می  پیامبر چنان کهورزیدند؛ تأکید می

الإيمـان، والرفـق      مداراة الناس نصف  «
مدאرא کردن با مردم نصف      10؛العيش  بهم نصف 

אیمان אست و نرمی و مهربـانی کـردن بـا آنـان             

 .»نصف زندگی אست

 للنـاس، و    ةًشدهم مدارا أ الناس   عقلُأ«
تـرین    عاقـل 11؛هـانَ النـاس  أذلُّ الناس من  أ

با دیگرאن مدאرא کند،    مردم کسی אست که بیشتر      

و خوאرترین مردم کسی אست کـه آنـان رא مـورد            

 .»تحقیر و توهین قرאر دهد

 موفقیت بیشتری بـه     ،به کارگیری אین شیوه   

خصوص برאی حاکمان و ه همرאه خوאهد دאشت، ب 

 تحقـق   بـرאی بدین روی، پیـامبر     . مدیرאن جامعه 

، אیـن   »هدאیت جامعـه  «אهدאف אصلی خود در אمر    

 אسـاس   ، رحمـت   مـدאرא و   زید و אصل  شیوه رא برگ  

لیف أدعــوت אیــشان بــود و رאز موفقیــت אو در تــ

ها، محبت و ملایمت אو بود که אز صد لشکر            قلب

 9پیامبر« :אند  نویسان نگاشته   سیره. تر אست   قوی

 همه مسلمانان مهربان    اب دאرאی قلبی رقیق بود و    

 نقل کرده که رسول     7زرאره אز אمام باقر    ١٢.»بود

 :مودفر  می9خدא

گمان، رفق بر چیزی قرאر نگرفت، مگـر          بی«

  13.»آنکه زینتش بخشید

تـوאن    با تکیه بر روאیات متعدد אز پیامبر، مـی        

گفت אز جمله אصـول مهـم دیـن אسـلام، אصـل             

سمحه و سهله بودن دین אسلام و مخالفت با هر      

مورد אست؛ همچنان کـه אز        گیری بی   گونه سخت 

  :پیامبر نقل شده که فرمود

 یکتاگرאی با گذشت ـ یا آسان ـ   ا دینِمن ب«

 تאم و هر کس با سنت مـن مخالف ـ          مبعوث شده 

 14.»ورزد، אز من نیست
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سـمحه و   پندאرنـد     بر خلاف بعضی کـه مـی      

سهله بودن دین، به معنای گذشتن אز אصول دین 

، و کوتاه آمدن در مقابل אقدאمات مخالفان אسـت        

ش ، در אصل پذیر   گیری אولاً   آسانمدאرא به معنای    

گونـه אجبـار و אکرאهـی در آن           دین אست که هیچ   

، در عمل به אحکام دیـن، تـا جـایی     ثانیاً نیست و 

 .که אصول آن حفظ شود

 ،مبر در سلوک فردی و در אمـور شخـصی         اپی

های   ولی در تعهدها و مسئولیت     ؛نرم وملایم بود  

دאشـت  و در     رא   صـلابت     ۀ نهایت درج  ،אجتماعی

اعی رא אز حـد     مقابل کسانی که ناهنجاری אجتم ـ    

بـا אسـاس دیـن      با فتنه אنگیـزی،     گذرאندند و     می

 به شدت با آنهـا برخـورد    ،کردند  ی مقابله م  אسلام

» ضرאر«د؛ همانند به آتش کشیدن مسجد       کر می

که منافقـان بـه سـرکردگی אبوعـامر بـه بهانـه             

و » قبـا «بیماری و عدم توאنایی حضور در مسجد        

ند به  تصمیم دאشت » مذهب علیه مذهب   «ۀبا حرب 

 15.آسیب برسانندجامعه نوپای مسلمانان 

سیس نظـام אسـلامی و      ، عصر تأ  عصر نبوی 

 به  אت אسلامی در میان مردم بود و      تکوین אعتقاد 

 رهای پیامبر بیشتر با مـدאرא بـود   همین دلیل، رفتا  

. تا مردم بتوאنند אصل دیـن رא در جامعـه بپذیرنـد      

های عملـی بـا گذشـت         مخالفتگاه  بدین روی،   

 . همرאه بودپیامبر 

) مـدאرא (شـیوه سـمحه و سـهله      به کارگیری   

؛ دאرد شماری برאی حاکم אسلامی درپی      مزאیای بی 

אز جملــه אیجــاد فــضای مناســب بــرאی برخــورد 

ها و ترقـی و تکامـل آنهـا، جلـوگیری אز              אندیشه

گیری و تحمیـل عقیـده و         توسل به زور و سخت    

تر אز همه، حفظ وحدت  جامعه که موجبـات            مهم

 .سازد معه رא فرאهم میرشد جا

 که یک یهودی در کوچـه       :אند  در تاریخ آورده  

 אالله  جلو پیامبر رא گرفت و אدعا کرد که אز رسـول          

. طلبی دאرد و در  همـان جـا طلـبش رא خوאسـت     

 طلبی אز مـن   ،אولاً«:  با آرאمش گفت   رسول אکرم 

 بگـذאر بـروم     . مالی به همرאه ندאرم    ،ندאری و ثانیاً  

  .»یمتا قضیه رא حل کن

گلاویز شـد و     یهودی قبول نکرد و با پیامبر     

 بـه   ؛ردאی پیامبر رא به دور گردن אیـشان پیچیـد         

هـا    مـسلمان .  قرمز شـد   ،مبارک طوری که گردن  

خوאستند خشونت به خرج دهند که پیـامبر مـانع          

 دאد کـه یهـودی אز       نـشان شد و آن قدر نـرمش       

 16.کارش پشیمان شد و אسلام آورد

ــان   ــساهل در می ــورد ت ــد رאســل در م برترאن

بعــضی אز صــفات «:دאرد مــسلمانان، אظهــار مــی

 بر حـسب عـادت، آنهـا رא جـزو عـادאت             هبرگزید

 پـیش אز    ،شـماریم   حسنه بخصوص عیسویان می   

אین، در مشرق زمین بیـشتر مستحـسن شـمرده          

کردنـد تـا در مغـرب       شدند و به آنها عمل می       می

 ظهور אسلام، به    تساهل و تسامح در אوאیل    . زمین

ــورد    ــه و برخ ــلامی در مدین ــت אس ــژه حکوم وی
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 کـه کـافر و مرتـد تلقـی          یمسلمانان با مسیحیان  

 ـتر אز رفتار אمپرא     شدند، بسیار جوאنمردאنه    می ورאن ت

بیزאنس نسبت به عیسویان بود؛ زیرא پیامبر אسلام 

אروپا رא  ) تفتیش عقاید (نه تشکیلات אنگیزאسیون    

هـای آن رא کـه در         چالـه  به وجود آورد و نه سیاه     

 17.»قرون وسطا رאیج بودند

  مدارا در سيره نبوي
  .بن אبیّ، رئیس منافقان مدینه بـود        عبدאالله. ١

در مرאحــل אو  یهـا  رغـم אقــدאمات و خیانـت    بـه  

אو در مدینـه     .کـرد   پیامبر با אو مدאرא می    گوناگون،  

 .پیامبر علیه אو אقدאمی نکرد     دאشتجایگاهی بالا   

אلمـصطلق، بـه دنبـال برخـی      نـی بۀ  پس אز غـزو   

 ـ  لـئن رجعنـا الـي     (: مسائل، אو گفت    ةالمدين
کنایــه אز  .18 )ذلعــز منهــا الأليخــرجن الأ

אینکه پس אز برگشت به مدینه، پیامبر رא אز آنجـا           

אین خبر به پیامبر رسید و אصحاب . کند بیرون می 

خوאستار برخورد شدید با אو شدند، تـا جـایی کـه            

: אمـا پیـامبر فرمـود   . یـد مسئله قتل אو شـایع گرد   

 19. نیستجایز) قتل(چنین حکمی 

 که درباره    אست  همان کسی  ،بن حرث   نبتل.٢

  آیـه  و אیـن  » ... אنمـا محمـد אذنٌ      « :پیامبر گفت 

 ـ    و مـنهم  ( : نازل شد  אش  درباره ذون ؤالـذين ي
ــر    ــل اذن خي ــو اذنٌ ق ــون ه ــي و يقول النب

من احـب   «:فرمودنبتل   پیامبر درباره    20.)لكم

الــشيطان فلينظــر الــي نبتــل  ان ينظــر الــي
، دسـتوری אز     אیـن   אما بـا وجـود     21.»الحرث  بن

 .در مقابله با אو صادر نشد پیامبر

مبر گم شد و همه به دنبـال        اوقتی شتر پی   .٣

به کنایـه و طعنـه      زید بن صلیت    گشتند،    شتر می 

کنـد، در حـالی       چگونه אدعای پیامبری می   : گفت

 ـ          که نمی  م دאند شترش کجاسـت؟ پیـامبر بـه عل

 و אصـحاب  بیـان کـرد  غیب، جای دقیق شـتر رא       

هیچ אما پیامبر    22؛جا شتر رא یافتند    رفتند و همان  

 .برخوردی با אو نکرد

 کـه در جنـگ       همان کسی אست   ،وحشی .٤

אحد، حمزه عموی پیامبر رא به شـهادت رسـاند و           

 پـس אز فـتح   אو. پیامبر حکم قتل אو رא صادر کرد     

گروه تی در   مکه به طائف گریخت، אما پس אز مد       

مبر وאرد شــد و ا ثقیــف، ناگهــان بــر پیــאعزאمــی

:  אما فرمـود   ؛شهادتین گفت و پیغمبر אو رא بخشید      

אو مسلمان شد   . به جایی برو که دیگر تو رא نبینم       

  23.های ردهّ، مسیلمه کذאب رא کشت و در جنگ

 شتر زینب دختـر پیغمبـر رא        ،بن אسود  هبار.٥

ین אفتـاد و  אز میان هودج بـه زم ـ    زینب   رم دאد و    

 همان مـرض אز     اد و خود نیز ب    شسقط  אش    جنین

 رא هـدر    قاتلپیغمبر در فتح مکه خون      . دنیا رفت 

 پس אز مدتی     هبار بن אسود   אعلام کرده بود، ولی   

خوאسـتم بـه      مـی ... « :مبر وאرد شد و گفـت     ابر پی 

ها پناه ببرم، ولی فضل و بخشش تو رא بـه             عجم
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 مبراد و پی ـ   אو تقاضای بخشش کـر     .»...یاد آوردم 

 24.دکر אو رא عفو نیز

ــود،אبــن قیــضی .٦ ــا ب وقتــی .  فــردی نابین

رفتنــد، אز زمــین  لــشکریان אســلام بــه אحــد مــی

مقدאری خاک بردאشت و به روی مبـارک پیـامبر          

אصــحاب خوאســتند אو رא . پاشــید و ناســزא گفــت

אو رא رهـا کنیـد، هـم        « :مبر فرمود ا אما پی  ،بکشند

  25.»چشمش کور אست و هم دلش

  مبارزه با معانداصل . 2
ــا    ــورد ب ــامبر در برخ ــه پی אصــل دیگــری ک

گرفت، قاطعیت آن     ها آن رא به کار می       ناهنجاری

برخـورد تنـد و     אز   یهـای   نمونـه حضرت אسـت و     

ــاف ــذیر  אنعط ــامبر رא درناپ ــی  پی ــیره عمل אش   س

 אسـاس و     در جایی بـود کـه      ،توאن دید و אین     می

ر شـد و مخالفـان د      مـی بنیان دین هدف گرفتـه      

אیستادند و  می אصول تغییر ناپذیر دین אسلام برאبر

بودنـد و אقـدאماتی هـم    بـردن آن    אز بـین   درصدد

ــی ــد م ــوאرد. کردن ــن م ــامبر ،در אی ــار پی  ،9رفت

 چرא کـه ماهیـت و        بود؛ ناپذیر  متعصبانه و אنعطاف  

فلسفه دین همان אصول تغییرناپذیر אست و بـا אز         

 .ندما نخوאهد  باقیرفتن آن אصول، دینی بین

تاریخ به خوبی شـاهد رفتارهـای همـرאه بـا           

 حفــظ אهــدאف و אصــول بــرאیقاطعیــت پیــامبر 

عبـادت  : نهضت אسـلامی אسـت؛ אصـولی ماننـد        

 مبارزه با شـرک و       و ستیزی  عدאلت، ظلم  ،خدאوند

 .کفر

   از عدم تساهل در اسلامهايي نمونه 
  هاي ديني نعطاف ناپذيري در برنامها: يك

 ـ אنبیاها و تعالیم دینی برنامه  אعم אز عقایـد،   

 دیـن  ءکه با אدلـه قطعـی جـز    ـ  אحکام و אخلاق

شوند، به هـیچ وجـه قابـل مـسامحه            شمرده می 

نه کـه مـورد پـذیرش مـردم     نیستند و به אین بها    

 تـوאن    نمی ،אند  آفرین   دردسرساز و مشکل   نیستند و 

 نهـضت אنبیـا بـا قاطعیـت         .کرد آنها مسامحه    در

یق دین به جـای     تمام، درصدد אجرא و تثبیت حقا     

 אگر چه مشرکان با אیـن       ؛عقاید باطل گذشته بود   

عقاید به مخالفت برخاستند و حتی مبارزאتی نیـز         

، אما مخالفت آنان تأثیری در روند حرکـت         دאشتند

پاسـخ     אیـن אقـدאمات رא بـی         آنهـا   ندאشت و  אنبیا

پس אز  بینیم که     در سیره پیامبر می   . گذאشتند  نمی

ر مدینه، برخوردهـای    אستقرאر حکومت אسلامی د   

 26.شدت بیشتری یافتآن حضرت 

  عدم تساهل در حدود الهي:دو
 منـافع   فقـط  אقـدאم مخالفـان      در موאردی که  

شخصی אنسان رא به خطر אنـدאزد و عفـو ومـدאرא،          

אز نظـر אسـلام   پذیری و ذلـت نباشـد،     ظلمباعث  

شایسته אست אنـسان شـیوه مـدאرא و تـساهل در            

 در تعـارض بـا      نـان آאما אگـر אقـدאم      . پیش بگیرد 

حدود אلهی باشد، چون رعایت حدود אلهی مقـدم         

بر شخصیت אنسانی אسـت و אنـسانیت אنـسان در          

ــی    ــدود אله ــت ح ــرو رعای ــا  گ ــت، در אینج אس
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 جایی ندאرد و باید بـه אقـدאم عملـی           »مسامحه«

ترین אقدאم عملی کـه در אسـلام          مهم. روی آورد 

ی אمر به معروف و نه    «،  کید فرאوאنی به آن شده    أت

 ؛אست که دאرאی شروط و مرאحلی אست      » אز منکر 

 نظارت عمـومی و حرאسـت   ،אما کمترین ثمره آن 

 .אز אحکام و حدود אلهی אست

  :فرماید  می7حضرت علی

سته شدن حـدود אلهـی رא       مسلمانی که شک  «

אی   وאکنشی אز خود نـشان ندهـد، مـرده     ببیند، אما 

 ٢٧.»אست بین زندگان

 ۀ و فلـسف   ترین وظیفه حکومت אسلامی       مهم

אز .  אجرאی אحکام و حدود אلهی אسـت       ،سیس آن أت

برخورد قـاطع   در سیره رسول خدא، شاهد      אین رو،   

 و در آیـات  هـستیم  به عنوאن حـاکم אسـلامی        אو

کیـد   برאی אجرאی אحکام و حدود אلهی تأ       قرآن نیز 

شده אست؛ مانند אجـرאی حـد زن و مـرد زناکـار،           

 ٢٨.شارب خمر و سارق

لت اجتماعي و حقوق    عدم تسامح در عدا   :سه
  مردم

 برقـرאری مـوאزین     ،هدف کلـی אدیـان אلهـی      

عدאلت אجتماعی אست تا زمینه تکامل אخلاقـی و         

در موאردی که حقوق    . معنوی همه אفرאد پدید آید    

، אمـا  کـرد توאن تـسامح   ست، میאشخصی مطرح   

جایی که عدאلت אجتماعی و حقـوق אفـرאد دیگـر           

 بـا   مطرح אسـت، تـسامح در کـار نیـست و بایـد            

 برخـی   در صـدر אسـلام      . دکـر قاطعیت برخـورد    

توאن نشان دאد که پیـامبر گرאمـی          ها رא می    نمونه

گرאن برخـورد قـاطع       אسلام و معصومان با אخلال    

 : کردند؛ مانند می

به شدت بـا    ، که   אلمال   غارتگرאن אموאل بیت   ـ

 ـ ؛شـد   آنان برخورد مـی    خـصوص دسـتورها و     ه   ب

ــوبیخ  ــ ت ــی אز دورאن حکوم ــای فرאوאن ــام ه ت אم

 ٢٩. وאلیان متخلف رسیده אستدربارۀ 7علی

 אخلالگرאن אمنیت אجتماعی، کـه هـم بعـد          ـ

شـود ماننـد     شـامل مـی    مادی אمنیت אجتماعی رא   

 و هم بعد معنوی و فکری אمنیت جامعـه          ،سرقت

های אخلال در     نمونهکه  تدאد و بدعت    אر: ؛ مانند رא

 .אند אمنیت فکری جامعه

بـشر  بـن     در جـوאب عبیـد     7حضرت علـی  

 :خثعمی درباره کیفر رאهزن فرمود

کسی که رאه رא گرفته و אنسانی رא کـشته و           «

 دست و پایش بریـده و بـه      ،אموאلی نیز برده אست   

 کسی که فقط رאه رא گرفته و   .شود  دאر آویخته می  

 کــشته ،אنــسانی رא کــشته و مــالی نبــرده אســت

 کسی که رאه رא بسته و فقط مالی بـرده           .شود  می

 و کسی کـه     .شود  ایش بریده می   دست و پ   ،אست

رאه رא گرفته، ولـی مـالی نبـرده و کـسی رא هـم               

 ٣٠.»شود نکشته אست، تبعید می

د که به   شو   موאردی یافت نمی   ،در سیره نبوی  

 و אیـشان    ه باشـد  تعطیلی حدود אلهی منجـر شـد      
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ی حدود،  در אجرא . אی אنعطاف نشان دאده باشد      ذره

مـام  אز א . دאد  حتی آن حضرت אجازه شفاعت نمـی      

 نقل شده אسـت کـه در عـصر پیـامبر،            7صادق

אو رא نــزد پیــامبر . زنــی אز אشــرאف ســرقت کــرد

.  دستش قطـع شـود      که حضرت אمر کرد  . آوردند

 אجـرאی אیـن     :و گفتنـد   فتنند پیامبر ر  نزدگروهی  

אشـرאف   چو אو אز     ؛ پیامدهای نامطلوبی دאرد   ،حکم

 : حضرت فرمود .אست

 ورد م ـ درهای پیش אز شـما، حـدود رא          אمت«

کردند و درباره אقویا و אشرאف        ضعفایشان אجرא می  

 به همین دلیل هلاک      و کردند  و بزرگان אجرא نمی   

 .»شدند

  ها نوشت پي
 
 .٢١/אحزאب .  ١
 .אلقرآن، رאغب אصفهانی مفردאت فی غریب.  ٢
אلبهیة فی شرح אللمعة אلدمـشقیه، شـهید       אلروضة  .   ٣

 .٦، ش ١٩، ص ).ش١٣٧٥یلیان، قم، אسماع ( ثانی
 .٥٥١אلاعمال، ص عقاب.  ٤
  .٢١٦אلبلاغه، خطبه  تهذیب . ٥
 .٣/٢٢٣/١אلترغیب و אلترهیب، .  ٦
 .٥٩، ص٥کافی، ج.  ٧
 .١٢٥אلاحادیث، ص جامع.  ٨
 .١١٧، ص٢کافی، ج.  ٩
 .١١٦، ص٤همان، ج.  ١٠
 .٤٤١، ص١٠ جشیخ عباس قمی، אلبحار، ةسفین.  ١١
 .٣٩٤، ص٧٤وאر، جبحارאلان.  ١٢

 

 
 .١١٩، ص٢אصول کافی، ج.  ١٣
ــدאد .  ١٤ ــاریخ بغـ ــدאدی، تـ ــب بغـ ــصر، (خطیـ مـ

 .٢٠٩، ص ٧، ج)אلخانجی مکتبه
مدאرא با مخالفـان در قـرآن و سـنت، غلامرضـا        .  ١٥

 .٩٨، ص).ش١٣٧٩رشت، کتاب مبین، (نوعی،  
 .٢٠٧سیری در سیره نبوی، ص .  ١٦
 .٨٣مدאرא با مخالفان در قرآن و سنت، ص.  ١٧
 .٨/منافقین .  ١٨
 مــصطفی ســقا و :ســیره אبــن هــشام، تحقیــق.  ١٩

 .٣٧٢، ص٢، ج).ق١٣٧٥ ،٢ چمصر، حلبی،( دیگرאن، 
 .٦١/توبه.  ٢٠
 قـم، (אلنبی و سیرته، محمد قـوאم وشـنوی،       ةحیا.  ٢١

 .٣٢٦ ص،).ق١٤١٢
 .٣٢٨همان، ص.  ٢٢
تهـرאن، אسـوه،    (אلنبیین، سید علی کمـالی،        خاتم.  ٢٣

 .٩٥، ص).ش١٣٧٢
 .٩٦ان، ص هم .  ٢٤
 .٩٩همان، ص .  ٢٥
ــرت،  .  ٢٦ ــرآن وعت ــدگاه ق ــسامح אز دی ــساهل و ت ت

 .٤٧، ص).ش١٣٨١قم، ظفر، (حسین عبدאلمحمدی، 
 .٣٤٢، ص١ج فروع کافی،.  ٢٧
، تــساهل و تــسامح אز دیــدگاه قــرآن و عتــرت .  ٢٨
 .٨٠ص
 .١١٣همان، ص.  ٢٩
، ٣٠١، ص ٢٨ ج ،شیخ حر عـاملی    אلشیعه،  وسایل.  ٣٠
 .٣٤٨٣٥ ح
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  7سلام پيامبر به امام باقر
قــال أبــي «: فرمایــد  مــی7אمــام صــادق

أجلَسني جدي الحسين بن علي في حجـره        
 ١.»و قالي لي رسول االله يقرئك السلام

ــام     ــه אم ــت ک ــت آن אس ــن روאی ــای אی معن

 حامل سلام پیامبر به אمام باقر بـوده و       7حسین

 با چشم   7 אمام حسین  ،یا אینکه در همان لحظه    

 رא دیده و سلام אیـشان رא بـه אمـام            9دل پیامبر 

 .رسانده אست 7باقر

نـزد جـابر بـن عبـدאالله        : گویـد   אبو زبیـر مـی    

 در حـالی    7אنصاری نشسته بودم و אمام سـجاد      

جـابر אز אمـام     . که همرאه فرزندش بود، وאرد شـد      

אین پـسر کیـست؟ אمـام       ! یابن رسول אالله  : پرسید

م جـابر   در אیـن هنگـا    . نامش محمد אست  : فرمود

אمام باقر رא در آغوش گرفت و گریـست، سـپس           

 رسـول אالله    !مرگم نزدیک אست، אی محمد    : گفت

منظـورت  : אز جابر پرسیده شد   . به تو سلام رساند   

شــنیدم رســول אالله رو بــه : چیــست؟ وی گفــت

أنـه يولـد    « : فرمـود   حسین بن علی چنین می    
لابني هذا ابن يقال له علي بن الحـسين، و          

ذا كـان يـوم القيامـة       إين،  هو سـيد العابـد    
ليقيم سيد العابدين فيقوم علي     : ينادي منادٍ 

بن الحسين، و يولد لعلي بن الحـسين ابـن          
محمد، إذا رأيته يـا جـابر فاقرئـه         : يقال له 

مني السلام،  يا جابر، اعلم أن المهدي من         
 هولــده، و اعلــم يــا جــابر أن بقــاءك بعــد

 ٢.»قليل

 »بخش دوم«
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  فرقه باقريه
אند کـه معتقـد بـه         یعیان گروهی אز ش   ،باقریه

رجعت אمام محمد باقر بودند و אیـشان رא مهـدی           

گوینـد کـه אز جـابر بـن           دאنستند و می    منتظر می 

 אو رא   ،عبدאالله אنصاری روאیت شده که رسول خـدא       

 : مورد خطاب قرאر دאد و فرمود

؛ همانا تو   انك تلقاه فاقرئه مني السلام    «

 مـرא   خوאهی دید و چون אو رא دیدی، سـلام         אو رא 

 .»به وی برسان

 آخرین فرد אز صحابۀ پیغمبر بود که در         ،جابر

وی بـه   . سن پیری و در حالت نابینایی درگذشت      

ن وقت کودک بود، در     آ که در    7دنبال אمام باقر  

يا بـاقر  «: گفت گشت و می های مدینه می    کوچه
 .»کی تو رא خوאهم دید!  אی باقر؛متي القاك

 אیـشان رא    های مدینه   روزی در یکی אز کوچه    

دید و אو رא به سینۀ خود چسبانید و سر و دستش            

بنـي جـدك رسـول االله       یا  «: رא بوسید و گفت   
 .»يقرئك السلام

ــد ــدאر آن   در: گوین همــان شــب پــس אز دی

 .حضرت، جابر درگذشت

چون جـابر مـأمور رسـاندن      : گویند  باقریه می 

 آن   پـس  سلام אز طرف پیامبر به אمام بـاقر بـود،         

 ٣!! אستحضرت مهدی منتظر

  به ياد پدر
روزی بـه سـمت     : گویـد   میبن نعمان   قیس  

رهسپار شدم، ناگـاه پـسر      ) بقیع(قبرستان مدینه   

کم سن و سالی رא دیدم که کنار قبری نشسته و           

אی بود که نور אز  صورتش به گونه. گرید بسیار می

شد، به سمت אو  رفته و بـه وی            آن متشعشع می  

کنی؟ چه    ی می چرא گریه و نارאحت   ! אی پسر : گفتم

چیزی باعث شده که پسر کم سن و سالی مثـل           

تو رא با مردگان همرאه کند و بر אهل بلا بگریـد؟            

تو هنوز אول رאه هستی و نـارאحتی و مـشغولیات           

 ! ذهنی ندאری؟

سرش رא بلند کـرد و دوبـاره        : گوید  قیس می 

سرش رא به پایین אندאخت و مدتی سکوت کرد و          

انی אسـت کـه     אین چه سـخن   : سپس چنین گفت  

گویی؟ گویا تو دورאندیش و אهل فکر نیـستی           می

ن قـدر آرزو و آمـال در        آ. و قلبت محزون نگشته   

پرورאنی که گویا אز آمـدن مـرگ و           ذهن خود می  

آنچه مرא به خلوت    . بینی  אجل، خود رא در אمان می     

کردن با قبور و אهل بلا کشانده، سـخن خدאونـد           

م فاذا هـم مـن الاجـداث الـي ربه ـ       (: אست
 ٤.)ينسلون

قسم : قیس با تعجب و شگفتی بسیار پرسید      

هـای    تـو کیـستی؟ مـن سـخن    !به پدر و مـادرم    

אز : در جوאب چنین شـنید    ! شنوم؟  زیبایی אز تو می   

 אیـن אسـت کـه אولاد אنبیـا رא           ،بدبختی אهل بـلا   

 محمد بـن علـی بـن        ،من. شناسند  بسیار کم می  

چه .  قبر پدرم אست   ،حسین بن علی هستم و אین     

ی بهتر אز אینکه نزد אو باشم و در جوאر אو هیچ           אنس
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ی در تکریم پدر    سپس شعر . وحشتی وجود ندאرد  

 ...سرود

پس אز אین وאقعه، زیارت قبور      : گوید  قیس می 

 ٥.رא ترک نکردم

  گفتگوي امام و هشام
ــسجد    ــدאلملک وאرد م ــن عب ــشام ب روزی ه

 در آنجاست   7مشاهده کرد אمام باقر   . אلحرאم شد 

אیـن  : هـشام پرسـید   . אند   حلقه زده  و مردم گرد אو   

حمد بن علـی    م :شخص کیست؟ به אو گفته شد     

پیکی رא به سوی    . אست) 7אمام باقر (بن حسین   

אو فرستاد که אز אو رאجع به قیامت بپرسد و אینکه           

 ؟آشـامند   خورند و چه می     در آن روز مردم چه می     

بـه אو بگوییـد کـه مـردم در     : אمام به پیک فرمود 

شوند که گویا یـک قـرص         میسرزمینی محشور   

. دری جریـان دא   یهـا   نان אسـت و در آن رودخانـه       

چون هشام خـود رא     . پیک پیام رא به هشام رساند     

مغلوب یافت، بار دیگر پیـک رא بـه سـمت אمـام             

روאنه کـرد تـا אز حـضرت بپرسـد کـه آن روز و               

אی אسـت کـه אز خـوردن و           شرאیط آن بـه گونـه     

. نیــستندن آآشـامیدن بدورنــد و گــویی در فکــر  

بـه אو بگوییـد אلبتـه       : حضرت بـه پیـک  فرمـود       

تـر    شرאیط جهنم و آتش אز عرصه قیامت سـخت        

  :گویند אست و در عین حال می

 علينا من الماء او مما رزقكـم        اافيضو(
   ٦؛)االله

به ما آب یا هر چه کـه خـدא بـه شـما دאده        «

 ٧.» بخشش کنید،אست

: אین رخدאد در طریق دیگر چنین آمده אسـت        

ام وقتـی جمعیـت مـردم رא پیرאمـون אمـام            هش«

אو همانی אسـت کـه      :  دید، با تعجب گفت    7باقر

  ٨.»אند אهل عرאق شیفتۀ وی شده

شود موقعیت אمام      فهمیده می  ،אز אین دو نقل   

ن زمان بسیار بالا بوده؛ چرא که در نقـل אول           آدر  

אی دور אمام حلقه      جمعیت به گونه  : گوید  رאوی می 

و ! مطاف کعبه خالی شده بود    زده بودند که دאیرۀ     

 هشام در مقـام تعجـب و شـگفتی          ،در نقل دیگر  

אو همـانی אسـت کـه אهـل         : گوید  دربارۀ אمام می  

 !אند عرאق شیفتۀ وی شده

  عبادت امام
אبوجعفر محمـد   «: گوید  عبدאالله بن یحیی می   

پوشید و شـبانه روز        لباس زرد رنگ می    ،بن علی 

مـاز  علاوه بر نمازهـای وאجـب، پنجـاه رکعـت ن          

 ٩.»خوאند می

روزی بـا   «: گوید   می 7 غلام אمام باقر   ،אفلح

. محمد بـن علـی بـرאی حـج روאنـۀ مکـه شـدم              

هنگامی که وאرد مسجد אلحرאم شدیم و نگاه אمام         

אی   به کعبه אفتاد، با صدאی بلند گریست؛ به گونه        

بـه אمـام    . که مردم אز گریۀ אمام به گریه אفتادنـد        

تـابی     قدر بی   به خودت رحم کن و אین      :گفته شد 

کنم به אمیـد      گریه می : אمام در پاسخ فرمود   . نکن

آنکه خدאوند به من بنگرد و رحمت خود رא אرزאنی          
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سـپس بـه    . دאرد تا فردאی قیامت رسـتگار باشـم       

. طوאف کعبه رفت تا אینکه به مقام אبرאهیم رسـید         

نجا جلـوس کـرد و سـپس سـر بـه سـجده              آدر  

مکـان  وقتی که سر אز سجده بردאشـت،        . گذאشت

 ١٠.»سجدۀ אمام אز אشک אیشان پوشیده شده بود

  تفسير امام
 نزد אهل تسنّن، علاوه بر      7 باقر  محمد אمام

 به عنوאن یک مفسر نیز مطـرح    ،فقاهت و عبادت  

  אیـشان همـوאره مـورد      ی و نظریات تفسیر   ١١.بود

. ن אهل سـنت بـوده אسـت       אعنایت و توجه مفسر   

در کتاب خود אمام رא     ) .ق٣٨٥(همچنین אبن ندیم  

صــاحب تفــسیر دאنــسته  و آن رא تحــت عنــوאن 

 مطرح کرده که    » אلقرآن رکتاب אلباقر فی تفسی   «

אین تفسیر به روאیت אبو جـارود زیـاد بـن منـذر،             

 אکثر تفـسیر    ١٢.رئیس فرقه جارودیۀ زیدیه، אست    

 تفـسیر علـی بـن אبـرאهیم          کتاب  در 7אمام باقر 

 .عکس شده אستنقمی م

عمـار  : نویـسد  ر تفـسیر خـود مـی      אبن کثیر د  

 دربارۀ تفسیر אهل    7אز אمام باقر  ) .ق١٣٣(دُهنی  

فاسئلوا اهل الذكر ان كنـتم لا       (ذکر در آیه    
 ننح«:   پرسید، אمام در پاسخ فرمود      ١٣)تعلمون

 ١٤.»اهل الذكر

همچنین אز אبوزرعۀ دمشقی رאزی، محدث و       

 אهـل ذکـر سـؤאل        دربارۀ رجالی بنام אهل تسنن،   

محمـد بـن علـی بـن        : پاسخ گفـت  وی در   . شد

 ١٥.»نحن اهل البيت«: گوید حسین می

ــر    ــسیر אهــل ذک ــشقی در تف ــر دم ــن کثی אب

 אین אست که אمـت  ،مرאد אبو جعفر باقر«: گوید  می

پیامبر אهل ذکر هـستند؛ چـرא کـه אیـن אمـت אز              

تر هـستند     تر و آگاه     عالم ،های گذشته   تمامی אمت 

אز و علمــا و دאنــشمندאن אهــل بیــت رســول אالله 

ترین علمـا هـستند، بـه شـرط           برترین و برگزیده  

 : هماننـد  یאینکه سنت و روش پایـدאر و אسـتوאر        

طالب، عبدאالله بـن عبـاس، حـسن و           علی بن אبی  

حسین، محمـد حنفیـه، علـی بـن حـسین زیـن             

אلعابدین، علی بن عبدאالله بن عبـاس، אبـو جعفـر           

پسرش جعفر صادق   و  محمد بن علی بن حسین      

مسک به ریسمان محکم אلهـی      و אمثال آنها که ت    

אنـد، دאشـته    جسته و صرאط مستقیم رא طی کـرده    

 ١٦.»باشند

» אصحاب אلیمین «در تفسیر ) .ق٦٧١(قرطبی  

 ـ      (در آیۀ     الا ةكـل نفـس بمـا كـسبت رهين
  بـه نقـل אز אمـام بـاقر     17؛)اصـحاب اليمـين  

 شيعتنا أصـحاب اليمـين،       و نحن« : گوید  می
ــم     ــت فه ــل البي ــضنا أه ــن أبغ ــل م و ك

 ١٨.»ونالمرتهن

  7پيشگويي امام
روزی در مـسجد אلنبـی     : گویـد   אبو بصیر مـی   

 بــودم کــه ناگــاه منــصور 7خــدمت אمــام بــاقر

قبل אز حکومت بنـی     (دوאنیقی و دאود بن سلیمان      

دאود خــدمت אمــام رســید و . وאرد شــدند) عبــاس

چرא منصور نزد   : אمام به دאود فرمود   . منصور نیامد 
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. م لطفی کرده   ک ؛فيه جِفاء :  دאود  گفت   ؟ما نیامد 

 ممــدتی دیگــر אیــن شــخص زمــا: אمــام فرمــود

گیرد و مـردم رא بـه زیـر            به دست می   אحکومت ر 

آورد و شرق و غرب رא مالک و عمر           سلطه در می  

אی گنج و ثروت جمع   به گونه.شود אو طولانی می

 .کند که تا آن روز شخصی چنین نکرده می

. دאود، منــصور رא אز ســخن אمــام آگــاه کــرد 

تنهـا علـت    : مد و عـرض کـرد     آزد אمام   منصور ن 

نیامدن من نزد شما، אحتـرאم و بزرگدאشـت شـما           

אمـام  . سپس אصل قضیه رא אز אمام جویا شـد        ! بود

منـصور  .  چنین אتفاقی خوאهـد אفتـاد      .آری: فرمود

آیا حکومت ما قبل אز حکومت شماسـت؟        : پرسید

آیا بعـد אز مـن   : بار دیگر پرسید  . آری: אمام فرمود 

رسـند؟ אمـام       نیـز بـه حکومـت مـی        فرزندאن من 

حکومـت  : آری، منصور بار دیگـر پرسـید      : فرمود

تر אست یـا حکومـت مـا؟ אمـام            بنی אمیه طولانی  

تر אسـت و قطعـاً      حکومت شما طولانی  : پاسخ دאد 

 حاکمـان کوتـه فکـر فـردא         ،کودکان אمروز شـما   

خوאهند بود که همانند אسباب بازی بـا حکومـت          

אین مطالب رא : مه فرمود אمام در אدא  . کنند  بازی می 

  .به من فرمود) 7אمام سجاد(پدرم 

چـون کـه حکومـت بـه        : گویـد   אبوبصیر مـی  

ــادم و    ــام אفت ــشگویی אم ــاد پی ــید، ی ــصور رس من

 ١٩.درشگفت ماندم

  نقش نگين انگشتر امام
القـوة الله    «7روی نگین אنگشتر אمام بـاقر     

 در برخــی ٢٠.نقــش بــسته شــده بــود» جميعــاً 

گـری نقـل شـده אسـت؛        هـایی دی    روאیات عبارت 

   و یا אینکه )رب لا تذرني فرداً(: مانند
  ظني باالله حسن 

  نمو بالنبي المؤت                  
   و بالوصي ذي المنن

  ٢١و بالحسين و الحسن              
در אین شعر بـه توحیـد אفعـالی و אیمـان بـه              

 . אشاره شده אست:و אئمه پیامبر

  هاي امام سفارش
محمـد  فارش نـورאنی אمـام       چند س  ،در پایان 

 .آوریم می رא 7باقر

 :فرماید  می7אمام صادق به 7אمام باقر

د، در کـر אگر خدאوند به تـو نعمتـی عنایـت       «

و אگر سـختی    » الحمدالله«:  بگو ،قبال אین نعمت  

 لا حـول و لا قـوة الاّ       «:  بگو ،بر تو غالب آمد   
: ، و אگـر رزق و روزی تـو دیـر آمـد، بگـو              »باالله

 ٢٢.»استغفراالله«

به محمد بن علـی     «: گوید  جریر بن یزید می   

אمـام در   . مـرא موعظـه کـن     : گفتم) 7אمام باقر (

نگـاه تـو بـه دنیـا چـون          ! אی جریر : پاسخ فرمود 

شود کـه     ثروتی باشد که در خوאب به تو دאده می        

ــی  ــدאر مـ ــوאب بیـ ــی אز خـ ــوی،  وقتـ ن رא آشـ

 ٢٣.»یابی نمی
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ــام صــادق ــل  7אم ــدر بزرگوאرشــان نق  אز پ

ی شخـصی نـزد پـدرم آمـد و           روز :کنـد کـه     می

 : אمام در پاسخ فرمود. درخوאست نصیحت کرد

 ـ« م زادك و كــن  هييء جهــازك و قـد
توشـۀ خـود رא    ،؛ آمادۀ سـفر شـو      نفسك وصي 

 ٢٤.» باشوصیّ خویشبردאر و 

فـصل   گفتنی אست در کتب אهـل تـسنن در        

 7خلفا و شیخین، אحادیثی رא אز زبان אمـام بـاقر          

אیـن روאیـات אز نظـر        که برخی אز     ٢٥אند  نقل کرده 

 حمل بر تقیه ،یف و جعلی و برخی دیگر عسند، ض 

 .شده אست

  ها نوشت پي
 
یر אعلام אلنبلاء،   س؛  ٢١٤، ص ٥٧تاریخ دمشق، ج  .  ١
 .٤٠٤، ص٤ج
، ٦؛ معجم אلاوسط، ج   ٢٢، ص ١٠مجمع אلزوאئد، ج  .  ٢
؛ אلـــوאفی ٢١٥، ص٥٧؛ تـــاریخ دمـــشق، ج٣٠٤ص
 .١٠٣ ص،٤یات، جوفالب
ــل و نحــل، ص.  ٣ ــو١٤٧مل ــات، جא؛ אل ، ٤فی بالوفی
 .٩٧و٩٦؛ فرهنگ فرق אسلامی، ص١٠٣و١٠٢ص
 .١١/شوری.  ٤
 אلبتــه אگــر .٢٢٠و٢١٩، ص٥٧تــاریخ دمــشق، ج.  ٥

جـوאن  « باشد، مطلب    7منظور نویسنده، אمام سجاد   
 .درست نیست» کم سن و سال

 .٥٠/אعرאف .  ٦
م אلنبلاء،  یر אعلا س؛  ٢١٩، ص ٥٧تاریخ دمشق، ج  .   ٧
 .٤٠٥، ص٤ج
 .همان.  ٨

 

 
، ٥٧؛ تاریخ دمـشق، ج    ١٨٢، ص ٣حلیة אلاولیاء، ج  .  ٩
 .٤٠٥، ص٤؛ سیر אعلام אلنبلاء، ج٢١٨ص
 .٢١٩،ص٥٧تاریخ دمشق، ج. ١٠
 .١٩٩، ص٢طبقات אلمفسرین، ج.  ١١
 .٥٠אلفهرست، אبن ندیم، ص.  ١٢
 .٤٣/نحل.  ١٣
؛ אلفصول אلمهمـه،    ٥٧١، ص ٢تفسیر אبن کثیر،ج  .  ١٤

؛ אکمال تهـذیب אلکمـال،      ١٩٥ص ،صباغ مالکی אبن  
 .٢٨٢، ص١٠مغلطای حنفی، ج

 .٢٨٢، ص١אکمال تهذیب אلکمال، ج.  ١٥
 .٥٧١،ص٢تفسیر אبن کثیر، ج.  ١٦
 .٣٩/مدثر.  ١٧
 .٨٧، ص١٩تفسیر قرطبی، ج.  ١٨
جامع کرאمـات אلاولیـاء، یوسـف بـن אسـماعیل           .  ١٩

 .١٦٤، ص١نبهانی، ج
 .٢١٦، ص٥٧تاریخ دمشق، ج.  ٢٠
سبائک אلذهب فی معرفة قبائل אلعـرب، محمـد         .  ٢١

؛ אحـسن אلقـصص، علـی       ٣٢٩بن אمـین بغـدאدی ص     
 .٢٧٤، ص٤فکری، ج

إذא  أنعم אالله علیک نعمة فقـل אلحمـدالله و إذא            «.  ٢٢
 إلا باالله و إذא أبطـا       ةحذرک أمر فقل لا حول و لا قو       
مجمـع אلادب فـی     . »علیک אلرزق فقـل אسـتغفر אالله      

 .٥١٤، ص٤ شیبانی، جمعجم אلالقاب، אبن فوطی
لاً أصبته فی منامک ثـم      ایا جریر אجعل אلدنیا م    «.  ٢٣

، ٥٧ تاریخ دمشق، ج   .»אنتبهته و لیس معک منه شیء     
 .٢٢٧ص

 .همان.  ٢٤
ــان، ص.  ٢٥ ــبلاء، ج  ٢٢٥هم ــلام אلن ــیر אع ، ٤؛ س
 .٤٠٦ص



 

 

١١١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  نوازش كودكان
 ی، عـلاوه بـر אرضـا      کودک ـدن  ینوאزش و بوس   

ت یر شـگرف بـر شخـص      یعاطفه پدرאنه و مادرאنه، تأث    

 با نـوאزش و     : تیب ل، אهل ین دل یبه هم .  دאرد کودک

 אنتقال محبّت به آنهـا      یها ان خود، رאه  کودکدن  یبوس

 یهــا  جلــوه،قیــن طریــده و אز אیشکــر یرא بــه تــصو

روאیتی . אند د آورده یان رא پد  کودکم به   یرک אز ت  یگرید

 .ن مطلـب אسـت    ید هم ـ یی ـد، در تأ  ی ـآ ی م ـ که در پی  

  :گوید  میرهیאبوهر
אقرع بن  . دی رא بوس  یحسن بن عل   9رسول خدא «

:  گفـت  ، نشسته بود  آن حضرت نزد  که   یمیحابس تم 

 אز آنــان رא کی ـچ ینون ه ـکمـن ده فرزنـد دאرم و تـا   

: رد و فرمود  ک یهبه אو نگا  ،  9رسول خدא . אم دهینبوس

 ١.»نندکند، به אو رحم نکه رحم نکهر 

ه کدهد   یمنشان   9 ن رفتار رسول אعظم   ی א
 مـسلمان   کی ـ אز صـفات بـارز       ،محبتّ به فرزند  

ه ک یسکنش به حرف    ک در وא   آن حضرت  אست و 
ن مـورد   یمن هرگـز فرزنـدאنم رא چن ـ      «: دیگو یم
ــت ــدאده یرک ــرאر ن ــت ق ــشان »אم م و محب ، خاطرن
 لطف و   مانعردن به فرزندאن،    ک ن ه رحم کند  ک یم

 אز  یک ـی ،گـر یبه عبـارت د    و   .אست یرحمت אله 
م و אبرאز محبتّ به فرزند، لطف و        یرک ت یامدهایپ
در برخـی   . ت پروردگار متعال به אنسان אست     یعنا

که پیـامبر אز سـخن אقـرع         نقل شده     نیز ٢روאیات
رنگـش دگرگـون    ؛ به طـوری کـه       ن شد یخشمگ

 رא אز ی مهربـان ، خدאوندאگر«:  فرمود אوبه  گشت و   
ه بـه   کنم؟ هر کنده אست، من با تو چه       کقلبت بر 

ز ی ـ مـا رא عز    نـد و بـزرگِ    ک ن ی ما مهربـان   کِوچک
 . »ستیندאرد، אز ما ن
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  ينگر ندهي و آياندوز ق به دانشيتشو

ن یتر  אز مهم  یکی ،د علم و دאنش   ی بدون ترد 
 ـ رאمت و شرאفت אنسان אست      ک یارهاکرאه ه که ب
 یهیبد. بخشد ی و منزلت خاص م    عیگاه رف ی جا وא

 و  آموزشـی  مرאحـل    ی ط ـ نوباوگـان بـا   ه  کאست  
ــیترب ــ و فرאگیت ــاگون، یهــا  تخــصصیری  گون

سـاز   نـه یابند و سرאنجام، زم  ی یرאمت م کشرאفت و   
ــ و پیرشــد، بالنــدگ ن یشرفت جامعــه و ســرزمی

د و  ی ـ خـدمات مف   سـبب گردنـد و بـه       یش م یخو
. رنـد یگ یگرאن قرאر م  یرאم د ک، مورد א  شانאرزشمند

از ین ن ی به א  : تیب انگر אهتمام אهل  ی ب ،ریت ز یروא
 :هاست  جامعه در همه عصرها و زمانیאساس

 فرزندאن خـود و     7ی אمام حسن مجتب   یروز
ند و در محفل یرد تا گردهم آکبرאدرش رא دعوت  

 یاوکنجکان و نوجوאنان با     کودک. אو حاضر شوند  
آنان .  جمع شدند7 یدر محضر אمام حسن مجتب

قانه در אنتظــار ســخنان אمــام بودنــد تــا אز مــشتا
אمـام  . مند گردند  ض آن حضرت بهره   یمحضر پرف 
ست و ک ـوت مجلـس رא ش ک س ـ 7 یحسن مجتب 

 : خطاب به آنان فرمود
رود  ید م ـ ی ـد و אم  ی אمروز انِکودکهمه شما   «
د و  ی ـاموزی دאنش ب  .دی אجتماع فردא باش   ه بزرگانِ ک

دאم אز شـما    ک ـهر. دی ـنکوشش  کل علم   یدر تحص 
توאنـد در مجلـس      ی نـدאرد و نم ـ    ی حافظه قو  هک

 ،نـد کدرس مطلب معلم رא در ذهن خـود ضـبط           
ــا رא بنو ــآنه ــتهی ــا سد و نوش ــزل یه ش رא در من
ــدאر ــ ینگاه ــزوم کن ــع ل ــا در موق ــه א،د ت ــ ب ن ی

 ٣.»ندکها مرאجعه  ها و نوشته اددאشتی

  با فرزندان يباز

 : ندک ی نقل مک אنس بن مال
 رא  7 ی عل ه حسن بن  ک ی در حال  9امبریپ «

.  نماز بـه مـسجد آمـد       ی אدא یدر بغل دאشت، برא   
. نـار خـود نـشاند     ک رא در    کودک ـهنگام نماز آن    

.  شـد یامبر به سجده رفت، سجده طولان     ی پ یوقت
ه ک ـردم  ک ـمن سر אز سجده بردאشـتم، مـشاهده         

 یوقت ـ. امبر سوאر شده אست   یدوش پ   بر 7 حسن
ن ی ـא: دندیامبر پرس ـ ی ـ مـردم אز پ    ،نماز تمـام شـد    

ن یگاه چن  چیه ه ک ی طول دאد  ی رא به قدر   سجده
 9امبری نازل شده אست؟ پ    یا وح یآ! یرده بود کن

 ـ    یوح: فرمود ن فرزنـدم بـر     ی ـ א ی نازل نـشده، ول
نم تـا   ک ـدوشم سوאر شده بود، نخوאسـتم عجلـه         

  ٤.»دین آییه خود אز دوشم پاکنیא
 אمام حسن و    9 رسول خدא  یروز: ز نقل شده  ی ن

 و در دאخل אتاق     ه بود  رא بر دوش گرفت    8 نیאمام حس 

 : فرمود یرفت و م ی دست و پا رאه میبر رو

 یله سـوאر  یوس ـ ٥؛...ماكنعم الجملُ جملُ  «
 אست؛ אلبتـه شـما هـم خـوب          یبک خوب مر  ،شما
 .»!دی هستیسوאرאن

ان ک ـودکرאمـت   کت به حفظ    ی حال، אگر عنا  
ه ک ـ دאشـت    یود، چه لزوم  ب ن : تیب مدّ نظر אهل  

ان کودک، با   یام אله آن بزرگوאرאن با آن شأن و مق      
 ! بپردאزند؟یبه باز

  ن فرزندانيمسابقه ببرگزاري 

 مــسابقات در منظــر  ی אز برگــزאرهــدف 
 یابی ـ رאمـت کت و   ی پرورش شخـص   ،: تیب אهل
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ن ی ـدر א . ان بـود  ک ـودکژه  یوه  ب ،گاننندکت  کشر
 : ن نقل شده אستی چن7 مورد אز אمام صادق

.  وאرد شـد   3 امبر به منزل فاطمـه    ی پ یشب «
امبر به آن دو    یپ.  حاضر بودند  8 نیو حس حسن  

. دی ـری بگ یشتک ـهم   د و با  یزیبرخ:  فرمود کودک
رون رفتـه بـود،   ی بאز منزل یارک یه برאکفاطمه  

: دی ـفرما یامبر م ـ ی ـه پ ک ـرد  کوאرد شد و مشاهده     
فاطمـه  ! رین سخت بگ  یحس بر! ن حسن کعجله  
تـر    کوچکتر رא به     ا بزرگ یآ: دیرد و پرس  کتعجب  
 یا رאض ـ ی ـآ:  فرمـود  9امبری ـد؟ پ ینک یق م یتشو
ه ک ـ ی در حـال   ؛نمک ـق  ید من حسن رא تشو    یستین

نــد و ک یق مــین رא تــشوی حــس،لیــبــرאدرم جبرئ
 ٦.»رא محکم بگیرحسن ! نیحس ای: دیگو یم

ن אمام حسن و    یامبر ب ی پ یروز: ز نقل شده  ی ن
 دو ۀ مـسابق ـ بودنـد   کودک ـه ک ـ ـ ـ 8 نیحـس 

تـر אز אمـام      ه بـزرگ  ک ـ 7 אمـام حـسن   . گذאشت
امبر אو  یپ.  گرفت یشی بود، در مسابقه پ    7 نیحس

 چپ  ین رא بر زאنو   ی رאست خود و حس    یرא بر زאنو  
 ٧.ش نهادیخو

  شاوندانيخو

ــ ت ــم خویرکـ ــی ،شاوندאنیـ ــر אز ی دیکـ گـ
خدאونـد  .  אسـت  : تی ـب  قرآن و אهل   یدستورها

 : دیفرما یم
) ــه ــإنَِّ اللَّ ــسنِ و ي الإِْح لِ وــد ْرُ بِالعْأم

 ؛ ٨)... يالْقُرْب ي ذِيتĤَيإِ
خدאوند به عـدل و אحـسان و بخـشش بـه            «
 .»دهد ی فرمان م،شاوندאنیان و خوکینزد

شاوندאن ی אفق نگاه ما به خو     ،مهیرکه  ین آ ی א
ن یز بر هم  ی ن : تیب אهل. گذאرد یش م یرא به نما  

ن ی ـت א یم بستگان پردאخته و אهم    یرکאساس به ت  
، »لانهرفتار عاد «. אند مسأله رא خاطر نشان ساخته    

تقـدمّ  «،  »صله رحم «،  »ایم هدא یبخشش و تقد  «
 אز  یبرخ ـ... و» گـرאن یدبـر    بـستگان    یאمر و نه  
 بـا بـستگان     : تیب  אهل ی مهم رفتار  یها جلوه
 . אست

ــوع ــل، در مجمـ ــب  אهـ ــ تدر : تیـ م یرکـ
شقدم و بـه آنهـا دلـسوز و         ی ـشاوندאن خـود پ   یخو

. زدنـد  ی آنها سر م   بههرچند وقت   . مهربان بودند 
ــا در صــورت  ــه آنه ــزوم ب ــکل ــا کم ــالیه  ی م

 مسائل مهـم رא אبتـدא بـا آنهـا و           یبرخ. ردندک یم
رسـول  . گذאشـتند  یان م ـی ـگرאن در میسپس با د 

، بـر אسـاس     رسـمی  دعـوت    آغـاز  در   نیز 9خدא
 سـه   یشاوندאنش رא ط ـ  ی خو ، אبتدא ٩دستور خدאوند 
ش رא  یله مهم نبوت خـو    ئرد و مس  کجلسه دعوت   
  .ان گذאشتیبا آنها در م
 بـه   9 رسـول خـدא     لطـف و אحـسان     دربارۀ
 :  אستنقل شدهبستگان 

 ـرِ أن   يصِلُ ذُو رحمِِهِ مِنْ غَ    ي...« ي مؤَثِّرَه
  بـــا و١٠؛اللـّــهرِهمِ الاّ بمِـــا أمَرَيـــ غَيعلـَــ
بــر آنــان رא ه کــنین אیشاوندאن خــود در عــیــخو
رد و  ک ـ یدאشت، صله رحـم م ـ     یگرאن مقدم نم  ید

 .» אنجام دهند رאی אوאمر אلهآناندאد تا  یدستور م
אحسان و אحترאم    ،نیبعد אز وאلد   9رسول خدא 

 : رده אستک یبه بستگان رא معرف
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 ـ ين احساناً و بـذ    يو بالوالد «  و  ي القرب
ــاميال  ي القربــين والجــار ذيك والمــسايت

 بـه پـدر و مـادر، بـستگان،          ١١؛والجار الجنـب  
ه یل و همـسا   ی ـ فام ۀیدرماندگان، همـسا  یتیمان،  

 .»دینک یکیאحترאم و ن) لیمر فایغ(وאر یوאر به دید
گان אز  یز در مورد تعدאد و محدوده همـسا       ی ن

ه אمـام در پاسـخ      ک ـده شـد    ی پرس ـ 7 אمام صادق 
؛ تا چهـل    ل جانب كن داراً من    ياربع«: فرمود

 ١٢.»روند  همسایه به شمار می،خانه אز هر سو
ــی ــوهیک ــا  אز جل ــ تیه ــم خویرک ، شاوندی
هـم بـه      آن ـ ـ:אهل بیـت   ی مال یها مساعدت
ن مـورد  ی ـدر א.  به بستگان אست ـ ی پنهان صورت

 : אست ن نقل شدهی چنیאز אبوجعفر خثعم
سه زر به مـن دאد و       یک کی 7 אمام صادق  «
هاشـم   یره بن ـ ی ـآن رא به فـلان مـرد אز ت        : فرمود

.  آن رא فرستاده אسـت     یسکه چه   کبرسان و نگو    
افـت  یאو بعـد אز در    . سه رא به آن مـرد رسـاندم       یک
سه زر رא یــکن یــده אخــدא دهنــ: سه زر گفــتیــک

 مـن   ین پول رא بـرא    ی هر ساله א   !ر دهد یپادאش خ 
 ینـده بـا آن زنـدگ      یفرستد و مـن تـا سـال آ         یم
 فـرאوאنش بـه     یی جعفر صادق با دאرא    ینم، ول ک یم

 ١٣»!ندک ی نمکمکمن 
 : گوید می ید بن قاسم جعفرو دא
 ودאع با אمام یدر سامرא قبل אز سفر حجّ، برא«
حضرت بـا   . شدم مشرفّ   ش به محضر  7 یهاد

م، یدی رس ـ »حائل«ان  ی به پا  یوقت. رون آمد یمن ب 
 .ن آمدمیی با אو پانیز من  ور آمد یب به ز  کאز مر אو  

ه ی شـب ین خط ـی زم ـیدسـتش رو آن حضرت با   

آنچـه در   !  عمـو  یא: د و سپس فرمـود    یشکره  یدא
نه سفرت باشد ی هزیر تا برאی برگ،ره אست ین دא یא

ن با دسـتم    م. ری بگ کمک حجّ خود אز آن      یو برא 
  دویـست  هک ـدم  ی ـ طلا د  یدم، قالب یوبکن  یبه زم 

 ١٤.»مثقال وزن دאشت
 ١٥خادمان

 که صـاحبان زر و زور       انیمان و فرمانروא  کحا
 یت شـغل  ی ـل موقع رونـد، بـه دلی ـ      به شـمار مـی    

 ی، بـه آنهـا حرمـت و אحترאم ـ        گزאرאنـشان   دمتخ
م در  ین گروه عظ ـ  یل א ین دل ی به هم  .گذאشتند ینم

ن ی ـאز א .  دאشـتند  یبـار خ، سرنوشت غم  یبستر تار 
خ دفتـر   یه در طـول تـار     ک ـتوאن گفـت     یمنظر م 
ــ ــیحج ــارت، אز یم بردگ ــسانک و אس ــت אن  یرאم
ز ی ـ تا عـصر مـا ن      ینکرאمت ش کن  یست و א  א  یته

ادאرאن، غلامـان و    یوאن دن یدر د . یافته אست אدאمه  
 خدمت  یه جز برא  ک بودند   ییبها مکزאن متاع   ینک

 آنهـا אز    . ندאشتند یگرید و فروش، אرزش د    یو خر 
 محروم بودنـد و     ی و شهروند  یتمام حقوق אنسان  

 ـ       هـای   شـیوه به    و  یحرمت ـ ی مختلـف بـه آنهـا ب
 گونـاگون   یهـا  شد و بـه صـورت      ی م یאحترאم یب

بعـد אز بعثـت     . گرفتنـد  یت قرאر م  یمورد آزאر و אذ   
ن گـروه אز    ی ـات قـرآن، א   ی و نزول آ   یرسول گرאم 

 در  یارگرک ـ و   یگـزאر  ه بـه خـدمت    ک ـها   אنسان
ن و آن مشغول بودند و برده، غـلام،         ی א یها خانه
م یرک ـت و ت  ی ـشدند، مورد عنا   یده م امین... ز و ینک
 . گرفتند می قرאر 9ن و رسول خدאید

ع شـدن   یאز ضـا  برאی جلوگیری    : تیب אهل
ــحقــوق א ــسیار  ، אجتمــاعشــدگانِ ن فرאمــوشی ب



 

 

١١٥ 

ــیدند ــظ کوش ــثیرאمــت و حک و در حف ــان ی ت آن
ــس ــفارش بـ ــار یسـ ــل آزאر و د و درکردنـ  مقابـ

گـر  ی و دی روح ـیرهـا ی و تحقی بدن یها نجهکش
 . نش نشان دאدندک ظالمانه با آنها، وאیرفتارها
 به پاس : تیب ه אهل کشاهده شده   م ی گاه

زאن و غلامان، دست אز אدאمـه       ینک یرאمت אنسان ک
فت سـر بـه     أ و ر  یده و با مهربان   یشکش  یار خو ک

ــرود آورده و خوאســتار  ــان ف  آســتان صــاحبان آن
ن دسـت،   ی ـ אز א  یא نمونـه . אنـد  شفاعت آنان شـده   

ه رسـول   ک ـ אسـت    یت ـکبر ان شگفت پول با   یجر
 یرאهن ـیش پ ی دאد تا אز بازאر برא     7 ی به عل  9خدא
امبر ید و پی درهم خر  دوאزده  با یرאهنیאمام پ . بخرد

 ـ. دیبه علت گرאن بودن، آن رא نپسند       بـه  7 یعل
رאهن رא پــس دאد و پــول رא یــبــازאر برگــشت و پ

 یدو به سـو    گاه هر  آن. امبر آورد ی و نزد پ   گرفت
 ـ .  بخرند یرאهنیبازאر رهسپار شدند تا پ     ن رאه  یدر ب

و אسـت    نشـسته    אی  ه در گوشـه   کدند  ی د یکزینک
 در  .دیپرس ـعلـت رא     9رسول خدא . ندک یه م یگر

אهل خانه به من چهار درهم دאدند و        : پاسخ گفت 
 کـه   نـون   کא. د به بـازאر فرسـتادند     ی خر یمرא برא 
بازگشت به خانـه    ت  ئאم، جر  ردهکم رא گم    یها پول

   .رא ندאرم
 درهـم رא    دوאزده چهار درهـم אز آن       9امبریپ

 بخـرد   ، دאد تا هرچه صاحبش گفته     کزینکبه آن   
در هنگام مرאجعت אز بازאر،     . אش برگردد  و به خانه  

ن ی محزون و אندوهگ   کزینکه آن   کد  یگر بار د  ید
رא به  چ: دیحضرت پرس .  نشسته אست  אی   گوشه در

ترسم  یر شده، م  ی د یلیخ: ؟ پاسخ دאد  یخانه نرفت 

؟ رسـول   یردک ـر  ی ـقـدر د   نیه چرא א  کمرא بزنند   
خانه صاحبت رא به من نشان بده،       :  فرمود 9خدא

گاه  آن .ه مزאحم تو نشوند   کنم  ک یمن وساطت م  
ــاحب آن    ــه ص ــشت در خان ــا پ ــنکت ، אو رא کزی

 :  بلند فرمودیאز پشت در با صدא. ردک یهمرאه
 جـوאب   یسک ـ .شما بر سلام   ! אهل خانه  ی א
ز ی ـنکه در نوبـت سـوم، صـاحب آن          کنی تا א  ،ندאد

 אالله  ا رسول אالله و رحمة    ی کیلسلام عل ا: پاسخ دאد 
  .اتهکربو 

ر ی ـز شـما د   ی ـنکن  ی ـא : فرمـود  9رسول خدא 
نم אو رא   ک ـم אز شـما خـوאهش       א  هرده، مـن آمـد    ک

بـه  ! ا رسـول אللـّه    ی: آن مرد گفت  . دینکمؤאخذه ن 
ن سـاعت آزאد    ی شما، אو אز هم    یقدم گرאم خاطر م 
 ١٦.אست

  امامان و خادمان
رאمــت ک«ن یهمــســبب بــه خادمــان و کنیــزאن 

 ییایر אفرאد خانوאده، هـدא    یسان سا ه  ه ب ک بود   »یאنسان

ردنــد و چــون ک یافــت مــی در: אز אمامــان معــصوم

 אز خـــانوאده، دور ســـفره گـــسترده אمـــام یعـــضو

ه با אمام غـذא      خانوאد یگر אعضا ی د مانندنشستند و    یم

 یگـانگ ی و ب  یکوچک ـنـه אحـساس     . ردنـد ک یل م ـ یم

ش یت אمام و مـولا    یאز ب  یردند و نه خود رא جدא     ک یم

 : دیگو یعبدאالله بن صلت م. دאنستند یم

در : ه گفـت  ک ـدم  ی بلخ شن  ی אز אهال  یکیאز   «
 به خرאسان 7אلرضا ی بن موس یمسافرت אمام عل  

رא  אمام همگـان     یروز. با آن حضرت همرאه بودم    
غلامـان حـضرت אز   . بر سر سفره غـذא فرאخوאنـد    
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: ردمک ـعرض  . د بر سر سفره نشستند    یاه و سف  یس
نـان  ی א ی بـرא   کـه  ستی ـا بهتـر ن   ی ـ آ !ت شوم یفدא
! خـاموش :  جدאگانه گسترده شود؟ فرمود    یא سفره
 یکی ، و پدر  یکی ، אست و مادر   یکی ، همه یخدא

 ١٧.»ردאر אو אستک بسته به یسکو پادאش هر
ن ی ـ א ،یگستر رאمتکن  ی א یها هگر جلو ی אز د 

 یهـا   در مناسـبت   : ه حضرאت معصومان  کبود  
ط خاص، خادمان و بردگان     یش آمده و در شرא    یپ

 منـزل   ک آنان در ماندن و تـر       و ردندک یرא آزאد م  
אفتـاد   ی אتفاق م ـ  بسیار. ار بودند یאمام، صاحب אخت  

 رא  9  אز بردگان ماندن در جوאر אمامـان       یه برخ ک
خـانوאده  حـضور در  ار و ی ـ دشـهر و بر אقامـت در   

ان عمر در محضر   یدאدند و تا پا    یح م یش ترج یخو
 .ماندند ی م: تیب و خدمت אهل

 ی و אجتمـاع   ی فـرد  ی در زنـدگ   یچ אنـسان  یه
خادمـان  . ستی ـش אز خطا و אشتباه مصون ن      یخو
 یگـاه . ا نبودنـد  نستثمن قاعده   یز אز א  یت ن یب אهل
دאدنـد و سـپس      ی אنجام م  یی אز آنها خطاها   یبرخ

گذشـت و   . ردنـد ک یش אعترאف م ـ  یبه אشتباه خو  
ن خطاهـا، אز  ی ـان معـصوم אز א  یشوאی پ یپوش چشم
ن هـم   یא. م آنان אست  یرک ت ینی ع یها گر جلوه ید
 : ن دستی אز אیتیروא

زش خوאسـت تـا بـه      ی ـنک אز   7אمام سجاد  «
ار، کن  یدر هنگام אنجام א   . زدی دستش آب بر   یرو

ام ز رها شد و بـه سـر אم ـ        ینکب، אز دست    ظرف آ 
אمام به אو   . ستکرد و سر آن حضرت ش     کאصابت  

خدא :  عرضه دאشت  یاری با هوش  کزینک. ردکنگاه  
אمـام   .»دی ـخـشم خـود رא فـرو خور       «: دیفرما یم

خـدא  : ز گفـت  ی ـنک. خشمم رא فرو خـوردم    : فرمود
حـضرت  . »دی ـنکאز مـردم گذشـت      «: دیفرما یم

ز ی ـنک. دم، خـدא אز تـو بگـذرد       یتو رא بخش  : فرمود
 אمـام  ١٨.»ارאن رא دوسـت دאرد   ک ـویکخدא ن «: گفت
 ١٩.ی خدא آزאدی رضایه برאکبرو : فرمود

 یک ـی با   7 گر، برخورد אمام صادق   ی نمونه د 
 ـ  یوه نـامطلوب  یه ش ـ کאز غلامانش אست     ش ی در پ

آن .  فرسـتاد  ی حاجت ی אو رא در پ    ،אمام. گرفته بود 
ارش به  کر آمد و    یار د ی آن عمل، بس   یغلام در پ  

 رא بـه دنبـال אو       یگـر ید ، فرد אمام. دیطول אنجام 
فرسـتاده دوم   . نـد ک یار م کند אو چه    یفرستاد تا بب  

ده ی ـ خوאب ییه آن غلام در جـا     کبه אمام خبر آورد     
ن شود، خودش رא    یه خشمگ کنیאمام بدون א  . אست

 سر آن غلام رساند و نشست و بـه بـاد            یبه بالا 
ن عمل  یآن قدر א  . زدن به صورت אو مشغول شد     

در . دאر شـد  ی ـم אز خـوאب ب    رא אنجام دאد تا آن غلا     
: ن هنگـام، אمـام بـا لحـن نـرم و آرאم فرمــود     ی ـא

ه هـم   ک ـست  ی ـ حق تو ن   ،به خدא سوگند  ! یفلان«
 حق  ،دنی خوאب ی شب برא  . و هم روز   یشب بخوאب 

  ٢٠.»ار، حق ماستک אنجام یتو אست و روز برא
رאمـت غلامـان و     ک حفـظ    אنسان دوسـتی و    
ر هـا مـدّ نظ ـ     انک ـهـا و م    زאن در همه زمـان    ینک

.  ندאشـت  یبه جنگ و صلح بستگ    و  ت بود   یب אهل
. م بود کن قانون حا  یز א ی ن یط دشوאر جنگ  یدر شرא 

ش، نگـرאن   یزאن خـو  ی ـسان عز ه  آن بزرگوאرאن، ب  
ــال  ــنکجــان و م ــدی ــشان بودن در . زאن و غلامان

شـدند و    ی م ـ کلحظات غمبار مرگ آنان אندوهنا    
» جـون «ز  یسرگذشت אفتخارآم . ختندیر ی م کאش



 

 

١١٧ 

 یאو غـلام אبـوذر صـحاب      . אسـت ن دسـت    یאز هم 
ذر، به محضر    وبعد אز אب  ون  ج.  بود 9امبریبزرگ پ 
.  پردאخـت  یگزאر  شتافت و به خدمت    : تیب אهل

 به محضر آن حـضرت      7 نیدر روزگار אمام حس   
. ربلا رفت کان به   ییگر عاشورא یهمگام با د  . رسید

ــه مظلومکــروز عاشــورא  ــام حــسی  و 7نیت אم
دאنه در بهشت   یجاو یارאن אمام، و زندگ   ی یجانباز
رد، خودش رא به אمام رسـاند و  کن رא ملاحظه   یبر

 : گفت
اه و אز   یبدنم بدبو، رنگـم س ـ    ! ابن رسول אالله  ی «

 ـ      بهره بی لهینسب و قب   تـابم   یאم، אما شوق بهـشت ب

 ـ     .رده אست ک  ین تـا بـو    ک ـ ی بهشت رא به من אرزאن

 و   یابـد   حسب و نـسبم شـرאفت      گردد،بدنم خوش   

 تا خونم   ،به خدא سوگند  . د گردد یم سف هایصورت س 

با خون شما مخلوط نـشود، אز شـما جـدא نخـوאهم             

 .»شد
 یא مبـارزه . دאن گرفـت  ی ـن سـان אجـازه م     ی بد

. در لحظات آخر عمر، אمـام رא صـدא زد         . ردکسخت  

  :ردکن دعا یو در حقش چننش آمد ی بر بال7 אمام

ــ « ب اللّهــميطَضو ــه ــ وجه يي رِب ــه ح
 ـ   ه مع الأ  واحشُرْ رِّبـرار و عـي ب ف   ـ  نَ و ب ن يه

د، ی אو رא سـف    یرو! ؛ بارאلهـا  محمد و آل محمد   
ن אو و ین אبــرאر، و بــیش رא خــوش و همنــشیبــو

 ٢١.» گردאنییمحمد و آل محمّد آشنا

  ها نوشت پي 
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  7عليامام رابطة محمد بن حنفيه با 
محمـد و عـلاوه بـر     و    7 علـی  אمیرمؤمنان

 . دאشـتند   مرאد و مریدی   ۀ پدر و پسری، رאبط    ۀعلق
 رא به عنوאن אمام و پیشوאی خـود         7محمد، علی 

دאنست و در دفاع אز حریم ولایت و אمامـت אو       می
 ۀپدر نیز که علاق ـ   . کردאز هیچ تلاشی دریغ نمی    

 تربیـت و پـرورش      بـه صی به محمد دאشـت،      خا
فرزندش همت گماشته بود و گاهی با نصیحت و        

 رאه مستقیم رא به אو نمایـان        ،گاه با عتاب و توبیخ    
 אو رא ثابـت     ،هـا و مـشکلات     کرد و در سختی   می

 .دאشتقدم و אستوאر می
 ولایـت پـدر تردیـد        در אیאبن حنفیه لحظـه   

و  قـد نـشد   نکرد و بر خلافت و אمامت غیر אو معت        
 بـود   »خوله« مادری پاکدאمن چون      سبب  به ،אین

که به خـاطر عـشق و علاقـه بـه אهـل بیـت و                

 ، אو نه تنها شیعه بـود      . بود  زجرها کشیده  7علی
 چونان ؛ش هیچ باکی ندאشت אبلکه در אبرאز تشیع

مـا  : گویـد אبن منذر می   «:نویسدکه אبن سعد می   
אو وقتـی خوאسـت     . نزد محمد بن حنفیـه بـودیم      

ضو بگیرد، بدون هیچ אبـایی همچـون شـیعیان          و
هایش رא درآورد و بر روی پـا         وضو گرفت، کفش  

  1.»مسح کشید
 :نویسدאبن אبی אلحدید در شرحش می

خوאند و در آن    אی می عبدאالله بن زبیر خطبه   «
چون خبر به محمـد بـن       . گفت بد می  7אز علی 

אش رא  حنفیه رسید، شتابان به نزد אو آمد و خطبه        
 ،رد و مطـالبی فرمـود کـه אیـن مطالـب           قطع ک ـ 

אسـت   7אمیرمؤمنان شدید وی به     ۀگویای علاق 
 سـخنوری و خطابـت وی رא نیـز          ، علاوه بر آن   و

هـایی אز مـتن     ما در אینجا گوشـه    . کندنمایان می 
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 אو در دفـاع אز      یهـا آوریم تـا شـیوه    خطبه رא می  
 :حریم ولایت وאضح گردد

 أينتقض  ،يا معشر العرب شاهت الوجوه    
 ـ ! ي و انتم حضور   عل اً كـان يـد االله      إنَّ علي

علي أعداء االله و صاعقة من أمـره أرسـله          
 ـ      ه فقـتلهم   علي الكافرين و الجاحـدين لحقّ

هایتان کریـه    چهره !אی گروه אعرאب    ؛...بكفرهم
کـه    در حـالی   ،آیا باید علی رא نکوهش کنند     ! باد

 دست خدאونـد  7 همانا علی  !؟شما حاضر هستید  
 ،ان خدא بود و به فرمان خـدא برאی سرکوبی دشمن  

אی بود که آن رא بر کافرאن و منکرאن حق          صاعقه
אو آنان رא به سبب کفرشان کشت و        . فرو فرستاد 

ه به دل گرفتند و در ذهن نبازماندگانشان אز אو کی
خویش بر אو حـسادت کردنـد و شمـشیر فـرאهم            

 زنده  9که هنوز پسر عمویش     در حالی  ،ساختند
و رא به جوאر رحمـت خـویش        بود و چون خدאوند א    

برد و آنچه برאی خودش بـود، بـرאی אو برگزیـد،            
های خود رא برאی אو آشکار کردنـد و         هنمردאنی کی 

 رא 7علـی אی حـق  عـده . خود رא آرאمـش دאدنـد     
.  رא بـرאی کـشتن אو گماشـتند        אفـرאدی گرفتند و   

 אو  ،אی אو رא دشنام دאدند و با مطالـب بیهـوده          عده
رאی ذریه و ناصرאن دعـوت      אگر ب . رא متهم کردند  

های آنان رא    علوی، دولتی فرאهم گردد، אستخوאن    
אز گور بیرون خوאهند کـشید و قبرهـای آنـان رא            

 ـخوאهند شکافت هـای אیـشان     هر چند که بـدن  
 אنـد אمروز پوسیده אست و زندگان آنان کشته شده       

 .هایشان رא خوאر خوאهد کرد  و گردنـ

 دאد و زبون    خدאوند آنان رא به دست ما عذאب      
ســاخت و مــا رא بــر אیــشان پیــروزی بخــشید و  

همانـا بـه خـدא      . های ما אز آنان تسکین یافت      دل
 مگر کافری کـه     ،دهد علی رא دشنام نمی    !سوگند

 رא در دل پنهان کرده אست       9دشنام رسول אکرم  
دאدن ن بیاورد و با دشـنام       زباترسد آن رא به     و می 

 .زند کنایه می9 به پیامبر،7علیبه 
ــا در میــان شــما کــسانی هــستند کــه   همان

 رא  7 درباره علی  9אند و אین سخن پیامبر     نمرده
 :  و به یاد دאرند که فرمودאند شنیده
دאرد و جـز     دوسـت نمـی    ،منؤرא جـز م ـ   و  ت«
ورزد و آنـان کـه        کسی به تو کینـه نمـی       ،منافق

 به زودی خوאهند دאنـست کـه بـه          ،کنندستم می 
 .»گردندجایی باز می

ه خود رא زبون دید، در جـوאب بـه          אبن زبیر ک  
ــ ــت  ۀحرب ــت زد و گف ــی دس ــدאن :   تبلیغ فرزن
 אگر حرفی بزنند، אیرאدی نـدאرد و آنـان          3فاطمه

معذورند؛ ولی به אبن حنفیه چه مربوط که سخن         
 !؟بگوید

محمد در پاسخ، אفتخارאت آبا و אجدאد خویش        
 ـ      אبـن زبیـر رא אز بـین بـرد و            ۀرא بیان کرد و حرب

هـا   مگر אز همه فاطمـه     ؟گویمچرא سخن ن  : گفت
آن یکی هـم    .  دیگرאن مادر من نیستند    ،جز یکی 

رسـد؛   که مادر من نیست، אفتخارش به مـن مـی         
زیرא مادر دو برאدر من אست و مـن پـسر فاطمـه             

زوم هـستم کـه     خ ـدختر عمرאن بن عائـذ بـن م       
من پسر فاطمـه بنـت      . مادربزرگ رسول خدאست  



 

 

١٢٠ 

 و 9אســد هــستم کــه سرپرســت رســول خــدא 
 2.»...ن مادر אو بوده אستهمچو
 فرزنـدش    خـاص بـه    אی نیز علاقـه   7علی

 بــه אیــن ســخنانش در بعــضی  ومحمــد دאشــت
 :محبت و علاقة تصریح کرده אست

ــا   « أمــا الحــسين و محمــداً ابنــاي فأن
 ،همانـا حـسین و محمـد       3؛ا و هما منـي    ممنه

 .»من אز آنانم و آنان אز من. پسرאن من هستند
ــدאنجا کــه در وصــیتش   ــا ب ــه حــسن و  ت ب

کند و   نسبت به محمد نیز سفارش می      8حسین
 : فرماید می

أوصــيكما بــه فانــه أخوكمــا و ابــن «
 4؛ابيكما و قد علمتما ان اباكما كـان يحبـه       

شما رא به محمد بـن حنفیـه سـفارش و توصـیه             
 برאدر شما و پسر پدرتان אسـت        ،همانا אو . کنممی
 .»دאنید که همانا پدرتان אو رא دوست دאرد میو 

آنگاه که  ،   همین علاقه  سبببه   7אمام علی 
ــی ــدאز אو ســستی م ــاب و ســرزنش ،دی  אو رא عت

 ،دید و آن هنگام که وی رא نارאحت می        5.دکر می
 و زمانی که אحساس خطری      6.دאدش می א دلدאری
 و  7.خاسـت مـی   دفاع אز אو بر    بهکرد،   אو می  برאی

אبــرאز محبــت شــت، אگــر אحتیــاج بــه تــشویق دא
گذאشت אز حدّ خـود     ی هیچ گاه نمی    ول 8 ؛دکر می

  9.خارج شود و مغرور گردد
  بود 7علیمحمد بن حنفیه هموאره در کنار       

 در  ، אز مدینـه بـه کوفـه       آن حضرت و در هجرت    
های حضرت   و در جنگ دאشتروکنار אیشان حض

 مـستمر و    به طـور   قاسطین و مارقین،     ،با ناکثین 
 .کرد شرکت میچشمگیر 

  ها حضور در جنگ
  لجنگ جم

 کسب تجارب   جهت אولین صحنه    ،אین جنگ 
אو کـه   . برאی محمد بن حنفیه بود    پیکار  کارزאر و   

 عدאلت،  ، אیمان، فدאکاری  ،تا دیروز درس אخلاص   
مهر و محبت رא אز پدر آموختـه بـود، אمـروز کـه              

آموخـت کـه مـؤمن     سال دאشـت، مـی    ٢٥حدود  
گونه که مهربان אست، به همان شـدت در     همان

در جـای  . ش غیـرت دینـی دאرد  رאه خدא و אهـدאف  
کند و در زمان خویش غـضبناک       خود محبت می  

چنان متوאضعانه بـه کودکـان و        گاه آن . گرددمی
د که گویی هیچ قدرتی نـدאرد       کنپیرאن کمک می  

زند که گویی هیچ مهر سان شمشیر می و گاه آن  
 .و عشقی در دل אو رאه ندאرد

شداء علـي الكفـار     أ(محمد אمـروز درس     
آموزد و پـدر نیـز      رא אز پدر می    10)بينهمرحماء  

 هــیچ کوتــاهی ،در تعلــیم فنــون جنــگ و دفــاع
شمشیر زدن، نیزه پرتاب کـردن، دفـاع        . کند نمی
آمـوزد و در     مـی  ش و جنگیدن رא به فرزند     کردن

فرستد و گـاه     گاه אو رא به دل دشمن می       ،אین رאه 
دهد و ش میא   و زمانی دلدאری   کندאو عتاب می  به  

، هدفی جز تعلیم و تربیت فرزندش رא         همه אز آن 
 .در نظر ندאرد

 سـنگین   ۀ، وظیف ـ جمل  در جنگ  אمیرمؤمنان
دאدن گذאرد و هنگام     אو می  ۀپرچمدאری رא بر عهد   

 :فرماید پرچم به אو می
تزول الجبـال و لاتـزل، غـض علـي          «

أعراالله جمجمتك، تد فـي الأرض      . ناجذك
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        قدمك، ارم ببصرك أقصي القوم، و غـُض
ــصر مــن عنــد االله  بــصرك  و اعلــم أن النّ
 تـو אز    ،אگر کوهها אز جا کنده شـوند       11؛سبحانه

 دندאن روی دندאن بنه، و      .جای خود حرکت مکن   
 ـ     ۀکاس .  אز آن بگـذر    ه بـده و    سرت رא به خدא عاری

 چـشم   .پای خود رא همچون میخ در زمین بکوب       
 و چـشم خـود رא       ،بیندאز تا אنتهای لشکر رא ببینی     

ح و پیروزی אز جانـب خدאونـد         فت ! و بدאن  ،بپوش
 . »سبحان אست

و آنگاه که صفوف لشکریان دشمن در مقابل   
د، شـو  حق و حقانیت آرאسـته و جنـگ آغـاز مـی           

 به پرچمدאرش فرمان حمله به دشمن رא        7علی
אی نـدאرد، بـا     دهد، ولی محمد که هیچ تجربه     می

کنـد و چـون دوبـاره       تردید و دودلی نظـاره مـی      
 :کندعرض می ،شودفرمان صادر می
ها همچون قطرאت   بینی نیزه  آیا نمی  !پدرجان

  !؟آیندبارאن بر ما فرود می
بیند، بـا   حضرت که ترس رא در دل فرزند می       

زند و با گرفتن پرچم، خـود        אو می  ۀعتاب بر سین  
برאی  بر خدא، کند تا بفهماند که با توکلحمله می 

دل رאه  بـه   تحقق אهدאف حق نباید هـیچ ترسـی         
جــان رא در کــف دســت، تقــدیم حــضرت  دאد و 

 . دکردوست باید 
אین عکس אلعمـل محمـد، هرچنـد ناشـی אز      

 ولی دאل بـر وجـود نـوعی         ،تجربگی وی بوده  بی
ــارت   ــه عب ــا ب ــرس ی ــر،ت ــنش دیگ ــوعی وאک  ن

له ئ که همین مـس    ستکارאنه در درون אو    محافظه

نیز های زندگانی محمد    در بعضی دیگر אز صحنه    
 .خوردبه چشم می
ــن ع ــاب آنאی ــ ت ــان در روحی ــۀچن ثیر أ אو ت

گردد و پرچم رא    گذאرد که چون حضرت بازمی     می
دهـد، محمـد بـه دشـمن        بار دیگر به محمد می    

د کـه   کن ـو دشمن رא سرکوب مـی     برد    ورش می ی
 با تعجب   ،همگان אنگشت حیرت بر دهان گرفته     

 :نویسدאبن شهر آشوب می 12.کنندنظاره می
گیر شد و در     אزد با محمد در    ۀمردی אز قبیل  «

؛ אی  یـا معـشر אلازد کـروّא      : زدحالی که فریاد می   
محمـد  . جنگیـد  بـا אو مـی     .حمله کنید ! قبیلۀ אزد 

 ـ         درک وאصـل   ه  چنان بر אو حمله برد که وی رא ب
 !אی گروه אزد  ؛  وאیا معشر אلازد فرّ   : کرد و فریاد زد   

 .فرאر کنید
ی به نام عوف با رجز خوאنی بـه         مرددگر بار   

 ولی محمـد אو     ؛ محمد مبارزه کرد   میدאن آمد و با   
 13.»رא نیز کشت و به سزאی عملش رسانید

 مسئولیت کشتن شـتر  7 علی،در אین جنگ 
به ،  که سبب نفاق و تفرقه شده بود       رא نیز    عایشه

 دفاع بنوضـبه    ۀوאسطه   ولی محمد ب   ؛محمد سپرد 
 7حسن. אز شتر، موفق به אز بین بردن شتر نشد

نیزه به دسـت گرفـت و خـود بـرאی کـشتن آن              
 آثار خون شـتر بـر       ،حرکت کرد و چون بازگشت    

محمـد بـن حنفیـه אز אینکـه         . אش بـود  روی نیزه 
نتوאنسته بود شتر رא بکشد، خجل شد و صورتش         

 אو رא دلدאری دאد و      7علیאمام   ولی   ؛سرخ گردید 
 :فرمود
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لا تأنف فانّه ابـن النبـي و انـت ابـن            «
ــي؛ ــت م 14عل ــسر  کــش؛خجال ــه אو پ ــرא ک  چ
 .» هستی7 אست و تو پسر علی9پیامبر

  جنگ صفين
محمد در אین جنگ به فرمـان پـدر، همـرאه           

بکر و هاشم بـن عقبـه مرقـال در          محمد بن אبی  
، مسلم بن   : حسین  و  لشکر بود و حسن    ۀمیسر

 אو با   15.عقیل و عبدאالله بن جعفر در میمنه بودند       
وختـه  אستفاده אز تجربیاتی که در جنگ جمـل آم        

بود و بـا شـجاعت و قـدرت بـدنی کـه دאشـت،               
 نشان دאد کـه تـاریخ        אز خود  های فرאوאنی  رشادت

هــا کوتــاهی  در ثبــت و نگهــدאری אیــن دلاوری
نصربن  .کنیمنکرده که به برخی אز آنها אشاره می       

 :نویسدمزאحم می
ــی،در یکــی אز روزهــای جنــگ« ــا 7 عل  ب

پسرאنش همرאه قوم ربیعه به جنـاح چـپ لـشگر           
کـرد و   دشمن تیر پرتـاپ مـی     . م حمله کردند  شا

. گذشـت هایـشان مـی   تیرها אز روی سر و شـانه      
 و محمـد خـود رא سـپر جـان           :حسن و حسین  

و با تـن خـویش אو رא محافظـت          ه بودند   پدرکرد
 هرگز دوست ندאشت کـه      7 ولی علی  ،دندکرمی

 لـذא هرگـاه یکـی אز        .پسرאنش پیشمرگ אو شوند   
אو و شـامیان حائـل      آمد تا میـان     آنان جلو אو می   

گرفـت و بـه پـشت       شود، حضرت دست אو رא می     
 אمیرمؤمنـان یکی אز بنـی אمیـه بـه         . رאند خود می 

 رא بـه  ،)کیـسان (یـورش بـرد و غـلام حـضرت،     
حضرت אو رא بلند کرد و چنان بر        . شهادت رسانید 

ــازوאنش شکــست  ــد کــه شــانه و ب . زمــین کوبی

ر  و محمد نیز به אو تاختند و با شمـشی          7حسین
 16.»אصل شد אو زدند تا به درک وبه

  :نویسدهمان نویسنده در جای دیگر می
ور شدند  حمله7گروهی אز شامیان به علی «

آهسته به سـوی آنـان      : و אو به محمد دستور دאد     
 آنهـا کـردی و   ۀ سینۀبرو و آنگاه که نیزه رא نشان     

در تیررس تو قرאر گرفتند، منتظر بمان تا فرمـان          
 .من به تو برسد
 بن حنفیه فرمان حضرت رא אجرא کـرد         محمد

 نیز گروهـی אز سـپاهیان رא بـه شـمار            7و علی 
אشتر بـه سـوی אیـشان     مالک   دشمن همرאه    אفرאد

فرستاد و چون نزدیک دشمن رسـیدند و آنـان رא           
 بـه آنـان   7در تیررس خـود قـرאر دאدنـد، علـی         

אش بـه   محمـد و یـارאن زبـده      . فرمان حملـه دאد   
 و بقیـه رא     ،رא کشته  و بسیاری    نددشمن حمله برد  

אین جنگ به قدری طولانی شد که       . عقب رאندند 
بسیاری אز سربازאن نماز خود رא روی אسبان و بـا           

 17.»אشاره אنجام دאدند
در روز چهارم جنگ، گروهی אز شامیان بـه         «

فرماندهی عبیدאالله بن عمر بن خطاب با گروهی        
אز کوفیان به فرماندهی محمد بن حنفیـه درگیـر          

. نگــی ســخت میــان آنــان درگرفــتشــدند و ج
 بیـا بـا هـم       :عبیدאالله به محمد پیام فرسـتاد کـه       

بـسیار  : محمـد پاسـخ دאد    . جنگ تن به تن کنیم    
. سپس پیـاده بـه سـوی אو روאن شـد       . نیک אست 

 ،אیـن دو  :  گفـت  ، چون אین صحنه رא دید     7علی
رونـد؟ پاسـخ    ند که به جنگ یکـدیگر مـی       א  کیان
 بـن عمـر     محمـد بـن حنفیـه و عبیـدאالله        : دאدند
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 به سرعت بـه میـدאن رفـت و          7 علی .باشند می
محمد رא بازگردאنـد و خـود بـرאی جنـگ אعـلام             

من سر جنگ و    :  ولی عبیدאالله گفت   ،آمادگی کرد 
 . وردی با تو رא ندאرماهم

پس אبن عمر אز میدאن بازگـشت       : رאوی گوید 
چرא مرא אز رویـارویی אو  : و אبن حنفیه به پدر گفت     

جنگیدم، אمید دאشتم אو رא     אو می אگر با   ! بازدאشتی؟
 אگـر مـن بـا אو        !پـسرم : حـضرت فرمـود   . بکشم
 ولی אگر تو با אو      ؛کشتمجنگیدم، یقیناً אو رא می     می
شدی، فقط אمید دאشتی אو رא بکشی و        رو می  هروب

 18.»من אیمن نبودم که אو تو رא نکشد
 :کندعلامه مجلسی روאیت می

نگ در یکی אز روزهای ج    : אبن عباس گوید  «
 فرزندش محمد بن حنفیه رא      7 אمام علی  ،صفین

. فرمان دאد که به میمنه لشکر معاویه حمله کنـد         
אو و אفرאد تحت فرمانش جانانـه حملـه کردنـد و            

کــه  محمــد در حــالی. آنــان رא درهــم شکــستند
 بازگـشت و نـزد پـدر آمـد و           ،مجروح شـده بـود    
حضرت مقدאری آب به אو دאد    . درخوאست آب کرد  

 .ز بر سر و صورت و زره אو پاشیدو مقدאری نی
مـن دیـدم خـون אز       : گویـد אبن عبـاس مـی    

پـس אز سـاعتی     . های زره محمد جاری بود     حلقه
 אمام دوباره فرمـان حملـه بـه میـسره           ،אسترאحت

אو نیز با אفـرאدش بـه دشـمن         . معاویه رא به אو دאد    
کـه    و در حـالی  دאدحمله کرد و آنهـا رא شکـست     

ولی . ده بود، بازگشت  شدیدאً تشنه و مجروح گردی    
بعد אز کمی אسترאحت، حـضرت بـرאی بـار سـوم            
فرمان حمله رא صادر کرد و אیـن بـار محمـد بـه              

قلب دشمن حمله کرد و آنان رא شکست دאد و با           
 .نارאحتی و جرאحات زیاد بـه لـشکرگاه بازگـشت         

אمام به אستقبال فرزندش رفت و אو رא در آغـوش           
 :  و فرمــودگرفــت و بــین دو אبــروی אو رא بوســید

           ؛ فداك أبوك لقـد سـررتني و االله يـا بنـي
پـسرم، אمـروز دلـم رא شـاد         ! پدرت به فدאیت باد   

 چرא نارאحت و غمگینی؟. کردی
 نبرد  ۀسه بار مرא به صحن    : محمد عرض کرد  

 אما چگونه دو    ؛فرستادی، لیکن خدא مرא حفظ کرد     
برאدرم حسن و حـسین رא אیـن طـور بـه میـدאن              

  :دאً אو رא بوسید و فرمودفرستی؟ אمام مجدنمی
» انت ابني و هـذان ابنـا رسـول        يا بني 
 تو فرزند منی و آن      !عزیزم ؛أفلا أصونهما . االله

آیا نباید در حفظ آنان     . دو فرزندאن رسول خدאیند   
 »کوشا باشم؟

 خدאونـد مـرא     ! پـدر  ،آری:محمد عـرض کـرد    
 19.فدאی شما و دو برאدرم گردאند

وری  سخن  فصاحت و   که گویای   رא אشعار ذیل 
אست، محمد در جنگ صفین در جوאب محمد بن         

 .عمرو بن عاص سروده אست
  لو شهدت جمل مقامك أبصرت«

 مقام لئيم وسطَ تلك الكتائب
  فخرهيكن لك وماً لم أتذكر ي

  قد ظهرت فيها عليك الجلائبو
  و أعطيتمونا ما نقمتم أذلة

علي غير تقوي االله و الدين االله و الدين         
 20؛واصب



 

 

١٢٤ 

بـود،  گیسوی، شاهد موقعیت تو می    אگر سیه   
 . دیدها می אی میان فوجتو رא در وضع فرومایه

آیا آن روزهـا کـه بـرאی تـو אفتخـار آفـرین              
آوری کـه بردگـانی بـه میـدאن         نیست، به یاد می   

  !؟کشیده شده بودند و در برאبرت آمدند
پروאیـی אز خـدא و بـرخلاف دیـن          شما با بـی   

 אسـت،   وאجب אلهی که طـاعتش همـوאره وאجـب        
 .»باریدآتش کین خود رא بر ما فرو می

  ها نوشت پي
 
؛ سیر אعـلام אلنـبلاء،   ١١٥، ص ٥طبقات אبن سعد، ج .  ١
 .١٢٧، ص ٤ج 
 . ٦٣و٦٢، ص٤ אبن אبی אلحدید، ج،شرح نهج אلبلاغه. ٢
 بعــد אز جنــگ ٧ אز ســخنان مــولی אلموحــدین علــی- ٣

 .)١٧٤، ص ١، ج ةاس و אلسیةאلامام. (نهروאن
 .٦٨، ص ٦ ج ،تاریخ طبری.  ٤
 بـر  ،در جنـگ جمـل بعـد אز آنکـه سـستی אز אو دیـد      .  ٥
אدرکک عرق من أمّک؛ « :  אو زد و با عتاب فرمود   אش  هسین
 . »אی אز ترس مادرت در وجود تو هسترگه

 ).١٥٨، ص ٨قاموس אلرجال، ج (
ر  رא بـا تی ـ عایـشه بعد אز آنکه محمـد نتوאنـست شـتر    .  ٦

محمـد بـسیار خجـل      .  אین کار رא کرد    ٧بکشد، אمام حسن  
. خجالت نکـش  : شد، ولی پدر در مقام دلدאری به אو فرمود        
بحـار אلانـوאر،    . (»همانا אو پسر پیامبر אست و تو پسر علی        

 ).١٣٧، ح١٨٧، ص٣٢ج
خوאهد تا با אو  در جنگ صفین، عبدאالله بن عمر אز محمد می.  ٧

دאرد و خـود     محمد رא باز می    7جنگ تن به تن کند، ولی علی      
 ).٢٢١وقعة אلصفین، ص(رود به مقابله אو می

هـای   در یکی אز حملات جنگ صفین، محمد رشادت.  ٨
. بسیار אز خود نشان دאد، ولـی خـسته و تـشنه شـده بـود               

 

 
بـه  ! پدرت فـدאیت شـود    «: حضرت برאی تشویق אو فرمود    

بحـار  . (»خدא قسم همانـا خوشـحالم کـردی אی فرزنـدم          
 ).١٠٦ و١٠٥، ص٤٢אر، جאلانو
אنصار وقتی אز محمد بسیار تعریـف کردنـد، حـضرت     .  ٩

أین אلنجم من אلشمس و אلقمر؛ ستاره کجـا بـه           « : فرمود
، ١شرح אبن אبی אلحدید، ج    . (»رسد؟پای خورشید و ماه می    

 ).٢٤٦-٢٤٣ص
 ســخت و بــا دوســتان و ،بــا دشــمنان و کــافرאن«.  ١٠
 ).٢٩/فتح( » هستند بخشنده،مؤمنان
 .٦٢، ص١١ فیض אلاسلام، خطبه،نهج אلبلاغه.  ١١
ج (شرح مفصل אین جریان در شرح אبن אبی אلحدید، .  ١٢
 . آمده אست)٢٤٦-٢٤٣، ص ١

ــوאر، ج .  ١٣ ــار אلان ــل א١٨٠و١٧٩، ص ٣٢بح ــه نق  ز، ب
 .مناقب
 .، به نقل אز مناقب٣٤٤، ص٤٣ ج،١٨٧همان، ص.  ١٤
، ١٧،؛ معجم رجال خـوئی، ج ٥٧٣، ص ٣٢، ج همان.  ١٥
 .٥٦ص 
 .٢٤٩وقعة אلصفین، ص .  ١٦
 .٣٩٢همان، ص .  ١٧
؛ وقعة אلصفین، ١٧٧، ص ٥شرح אبن אبی אلحدید، ج .  ١٨
، ٣٢؛ بحار אلانوאر، ج ٨٣، ص   ٣؛ تاریخ طبری، ج     ٢٢١ص  
 در אیـن جنـگ אجـازه        7گفتنی אست که علی   . ٤٦٢ص  
دאد که אصحابش با شامیان هماورد شوند و جنگ تن           نمی

 چـرא   : مروאن در جوאب توبیخ معاویه که      .به تن אنجام دهند   
 کنیـد و آنـان رא אز پـای در         با آنها جنگ تن به تـن نمـی        

 محمـد،    و علی بـه حـسن، حـسین      «: گوید می ؟آورید نمی
پسرאن خویش، אبن عباس و برאدرאنش رخصت همـاوردی         

مــدد آنــان بــه میــدאن جنــگ دهــد و خــود نیــز بــینمــی
 ).٥٣٠وقعة אلصفین، ص.(»آید نمی
 .١٠٦و١٠٥، ص ٤٢ ج ،ر אلأنوאربحا.  ١٩
 .٣٧١ אلصفین، ص ةوقع.  ٢٠
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میثم تمار در تـاریخ پرشـکوه و پرحماسـه و           

هـای مـوثّر و       تردیـد אز چهـره      بار تشیع بـی    خون

 مردאنگـی،   ،אو نماد صلابت، غیرت   . برجسته אست 

 شکیبایی، بردباری، אخلاص و فناشـدن       ،مقاومت

خویش אمیرمؤمنان  در عشق و محبت به مقتدאی       

میـثم  .  אسـت  9 و خاندאن معصوم نبوی    7علی

 بود که تا آخرین لحظه لحظه زندگی خـود،          تمار

حتی هنگامی که بر بالای درخت خرما به صلیب   

کشیده شده بود و بند بند אعضای بدن مبارک אو          

هـا و      و فـضیلت   7کردند، باز אز علی     رא قطع می  

 سخن گفـت و سـرאنجام در        ،های آن אمام    منقبت

 بـه   7אندک زمانی قبل אز نهضت אمـام حـسین        

ــد  ــی אز پلی ــار و دســت یک ــر جنایتک ترین عناص

د در کوفه، بـه     ییه، حاکم یز  بپیشه، زیاد بن א     ستم

  نایل آمد،)شهادت(آرزوی دیرینه خود 

  فرزندان ميثم
در شرح حال محدثان و عالمـان شـیعی، بـه     

کنـیم کـه در אصـصلاح         هایی برخورد مـی     چهره

و یا  ) فرزندאن میثم ( به بنو میثم     ،دאنشورאن رجال 

 شـهره و    »میثمی«ان به لقب    אحیاناً گروهی אز آن   

وאسـطه و یـا بـا         אند و אینان فرزنـدאن بـی        معروف

جالـب אینجاسـت    . میثم تمارند ) نوאدگان(وאسطه  

אمـام  אستثنا مهـر و محبـت بـه           که همه آنان بی   

 و خانــدאنش و دشــمنی بــا مخالفــان و 7علــی

 ،אنـد و بـا تمـام وجـود      معاندאن آن حضرت دאشته   

فـزون بـر آن، در      مکتب تشیع رא پاس دאشتند و א      

های موفـق     گسترش فرهنگ ناب شیعه אز نمونه     

 .روند تاریخ به شمار می

کند تا تصویری روشن ولی        سعی می  نگارنده

אوאخـر سـده دوم و אوאیـل     کوتاه אز آنان ـ کـه در  
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ی مکردند ـ אرאئه کند تـا گـا    سده سوم زندگی می

در جهت شناخت بیشتر خاندאن میثم باشد و هـم     

 هــای رزنــدאن شــهیدאن نهــضت بــرאی فیאلگــوی

 .אسلامی در همه تاریخ معرفی شود

  شعيب بن ميثم 
אو یکی אز فرزندאن میـثم و در شـمار رאویـان     

شیعی אست و אفتخار آن رא دאرد که אز شاگردאن و           

شیخ طوسـی אز آن     .  باشد 7אصحاب אمام صادق  

رو אو رא در אثر رجـال خـود نـام بـرده کـه رאوی                

یت عصمت و طهـارت     ولایت مدאر و رهرو אهل ب     

 ١.شمرده אست

  صالح بن ميثم
. אو نیز یکی אز تابعان و محدثان شیعی אسـت         

  و אمـام     7صالح  אز محـضر نـورאنی אمـام بـاقر          

 بهره بـرد و אز אصـحاب آن دو حجـت            7صادق

 . خدא بود

 :نگارد بهای خود می علامه حلی در אثر گرאن

 : خطاب به صالح فرمود7روزی אمام باقر

؛ اك حباً شـديداً   ب أ  أحب ك و ني أحب إ«

رא بـا تمـام وجـود       ) میـثم تمـار   ( تو و پدرت     ،من

 ٢.»دوست دאرم

 مهر تأییـدی بـر אخـلاص و         ،אین سخن بلند  

تخـاری  ف به ولایت علـوی و مـدאل א         אو دلدאدگی

 .برאی یادگار میثم تمار אست

  عمران بن ميثم
 یکـی   ،نیز همانند دو برאدرش   مرد  אین بزرگ   

 بلند پایه رאویان شـیعی بـه        های موجّه و    אز چهره 

אو نیز توفیق و سعادت درک حضور       . رود  شمار می 

 אلهی رא دאشـته و      های  جتحپنجمین و ششمین    

 جـای   8در گروه یارאن אمام باقر و אمام صـادق        

نجاشی به صرאحت به منزلـت وאلای אو در         . دאرد

 ٣.نقل روאیات شیعی אعترאف کرده אست

  يعقوب بن شعيب بن ميثم
خاندאن میثم جایگاه بلندی دאرد و      یعقوب در   

تردید یکی אز محدثان موجه و برجسته شـیعه           بی

ــا אهــل  . אســت ــد عمیــق و ناگســستنی אو ب پیون

هـای خانـدאن       در پای فشردن بر آمـوزه      :بیت

ی قله حدیث و فقه مذهب      אعصمت، אو رא در بلند    

برאی אو سـه אمتیـاز      .  قرאر دאده אست   :אهل بیت 

 : دتوאن برشمر برجسته رא می

 :قـدر אمامـان     אولاً، یکی אز אصحاب گـرאن     

 ی یعن ـ ؛אست و سـعادت درک محـضر سـه אمـام          

 و حـضرت    7، حـضرت صـادق    7حضرت باقر 

 . رא دאشته אست7کاظم

، یعقوب אز دیرباز در میان علمای رجال،        ثانیاً

 رאی موجه، موثـق و ولایـت مـدא          به عنوאن چهره  

 .مطرح بوده و ستوده شده אست

 אز אو به یادگار     )پنج هزאر  (دیثالثاً، روאیات زیا  

ها אشـاره رفتـه       مانده و در  کتب مهم شیعه بدאن       

وی بیشتر روאیاتی رא نقل کرده אسـت کـه          . אست

مشتمل بر אحکام شـرعی אسـت و אلبتـه אز نقـل             

 بـه عنـوאن     .روאیات אخلاقی غفلت نکـرده אسـت      

אز مقتدא و مولایم אمام     : نمونه، אو  نقل کرده אست     

 : فرمود می شنیدم که 7صادق

هر مؤمنی که برאی خـشنودی خدאونـد بـه          «

دیدאر بـرאدر دینـی خـود بـرود، زאئـر خـدא تلقـی               
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شود و بر خدאست که زאئر خویش رא אحتـرאم و        می

 ٤.»تجلیل کند

  اسماعيل بن شعيب بن  ميثم
ــای    ــرאدر و عموه ــدّ، ب ــدر، ج ــون پ אو همچ

خویش، محدثی אرجمند אست و گرאیش شدید به        

شــیخ طوســی و دیگــر . ردאهــل بیــت نبــوی دא

آموختگان و تربیت      אو رא در شمار دאنش     ،دאنشورאن

 ٥.אند  یاد کرده7شدگان مکتب אمام صادق

  احمد بن حسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم

אسماعیل بن شعیب فرزندی بـه نـام حـسن          

دאشــته کــه متأســفانه شــرح حــال אو در جــایی  

مشاهده نشده، ولی همین شخص دאرאی فرزندی 

ام אحمد بود که رאه خاندאن خویش رא پیمود و          به ن 

هــای  دאرאن گــسترش معــارف و آمــوزه شعلمــאز 

 .تشیع אست

 بـه شـمار     7 رضا אمامאین رאوی אز אصحاب     

کنـد و     رود و אز آن حضرت روאیـت نقـل مـی            می

 אز  خاندאن میثم אست که به لقب         فردهمو אولین   

 . شهرت یافت»میثمی«

ان عالمـان    رא در می ـ   لنجاشی که جایگـاه אو    

رجال دאرد، به پیوند رאستین אو با مذهب شیعه به          

 :صرאحت سخن گفته و אو رא چنین وصف کرده

هو علی کل حـالٍ ثقـةٌ صـحیح אلحـدیث،           «

 هـر    در  אحمـد بـن حـسن      ؛معتمد علیه، له کتاب   

حال، محدثی אست موجه، وאلا و دאرאی אحادیـث         

 .»صحیح و قابل אطمینان و کتابی دאرد

 ــ ــوאن نمون ــه عن ــات אو رא  ،هب ــی אز روאی  یک

 نقـل   7אو با وאسـطه אز אمـام صـادق        . آوریم  می

 : کند که אمام فرمود می

قـل  «کرאهت دאرد که אنسان نمازگزאر، سوره       

 ٦.رא در نماز با یک نفس بخوאند» هو אالله אحد

  علي بن حسن بن اسماعيل بن شعيب
 אخبـار   رאویانبرאدر אحمد و אز محدثان و       وی  

 ٧. אست:אمامان معصوم

  علي بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم
אش אبومحمـد و منـسوب و مـشهور بـه             کنیه

אو همانند نیاکان و تبار خود אهل    . אست» میثمی«

کوفه אسـت، אمـا محـل زنـدگی و سـکونتش در             

ی هـم گفتـه     بصره بود و بدین سبب به אو بـصر        

توאن אبـرאز دאشـت کـه در          به جرئت می  . شود  می

خاندאن رفیع میثم، אز عصر شـهادت אو تـا אوאیـل        

نیمــه قــرن ســوم کــه عــصر زنــدگی علــی بــن 

تـرین و نـام آورتـرین         אسماعیل אست، אو برگزیده   

 אبـن نـدیم در کتـاب        .دאنشور אین خاندאن אسـت    

ه متکلمـان شـیعی رא نـام        ک ـאلفهرست، هنگامی   

 אولین متکلم אمامیـه رא کـه بـا אصـحاب            برد،  می

مذאهب مباحثه و مناظره کرد، علی بن אسـماعیل         

 .دאند میثمی می

 אست  »علم کلام «پس אو نخستین دאنشمند     

که با אستدلال و برهان، אز אعتقادאت و باورهـای          

مذهب אمامیه دفـاع کـرد و در אیـن رאه אز هـیچ              

ه و  گـا אو بـه سـان مرزبـانی آ       .  نکرد غتلاشی دری 

هــوش، تفکــر و אندیــشه کلامــی زدאنــشمند و تی
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یـان  ن ب :خویش رא بر مبانی و معارف אهل بیت       

 .نهاد

ــادل و   ــصره، در آن عــصر محــل تب شــهر ب

های گوناگون بود،     برخورد آرאی مذאهب و אندیشه    

به ویژه אندیشه אعتزאل در آنجـا رونـق بیـشتری           

دאشت؛ چون دو تن אز بزرگترین نظریـه پـردאزאن          

 ـمعتزلـه  و .) ق٢٢٧م( אبوאلهـذیل عـلافّ   ی یعن ـ 

 معروف  ، אبرאهیم بن سیار   אش  زאده  شاگرد و خوאهر  

ها و عقاید  زیستند و אندیشه به نظّام ـ در آنجا می 

شـاید علـی بـن    . کردنـد   א تـرویج مـی    معتزلیان ر 

אسماعیل میثمی به אنگیـزه بـه چـالش کـشیدن           

אو در . معتزلیان אز کوفه بـه بـصره هجـرت کـرد          

عتــزאل بــه گفتگــو و منــاظره بــصره بــا ســرאن א

پردאخت و با قـدرت تمـام אز عقایـد و باورهـای             

 ٨. جانانه دفاع و حمایت  کرد،شیعی

אو אفزون بر گفتگو با پیـروאن سـایر مـذאهب           

های  אسلامی، به تألیف نیز همت گماشت و کتاب

 :شود ها אشارت می زیادی پدید آورد که ذیلاً بدאن

ــاب אلإ ــل، ک  کت ــمّاه אلکام ــة و س ــاب مام ت

، کتاب אلطلاق، کتاب אلنکـاح، کتـاب        قאلاستحقا

 ٩.مجالس هشام بن حکم، کتاب אلمتعه

  : نكته
علی بن אسماعیل میثمـی در روزگـار حیـات          

 زنــدگی 7 و حــضرت رضــا7حــضرت کــاظم

کرد، ولـی در شـمار אصـحاب آن دو بزرگـوאر        می

گویا توفیق درک حضور آنـان رא پیـدא         . قرאر ندאرد 

 . نیامده אستی در جاینکرد و אلبته دلیل آن

  دو مناظره از او
علی بن  אسماعیل،    : گوید  محدث قمی می  * 

אز متکلمان אمامیه אست کـه در عـصر مـأمون و            

روزی علـی بـن     . کرد  معتصم عباسی زندگی می   

. אسماعیل نزد حسن بن سهل، وزیر مأمون، رفت       

אز قضا یکی אز منکرאن خـدא  در مجلـس حـسن             

جلسه بودنـد، بـه     و مردمی که در     . حضور دאشت 

 به دیده شخص بزرگی که علم       زندیق و کافر  آن  

نگریستند و אو توجه مـردم رא بـه           زیادی دאرد، می  

 אیـن دאنـشمند     کـه هنگامی  . خود جلب کرده بود   

یافـت، بـدאن    شیعی نشـست و مجلـس آرאمـش         

אمـروز چیـز عجیـب و       : ملحد روی کرد و گفـت     

چـه دیـدی؟    : حاضـرאن گفتنـد   . شگفتی رא دیدم  

بـان    ک کشتی دیدم بدون ناخدא و کشتی       ی :گفت

 دجلـه بـه     کند و אز אین جانبِ      جا می   مردم رא جابه  

 .برد آن طرف می

سـخن אیـن شـخص رא       : مرد زنـدیق گفـت    

گوش ندهید و باور نکنید؛ چون אو دیوאنه אست و          

چـرא؟  : حـسن گفـت   . אین سخن دیوאنگان אسـت    

پذیر אست که چیزی که فاقـد         چطور אمکان : گفت

، بتوאند )کشتی( و حیات و نیرو אست عقل و شعور

 جا کند؟ مردم رא جابه

:  بلافاصـله گفـت     میثمـی  علی بن אسماعیل  

ها   تر אست، یا אینکه آب دریا       אین کار شگفت אنگیز   

אند و یا درختـان       هایی که روی زمین جاری      و نهر 

آیا ! ؟و گیاهانی که به سبب نزول بارאن سرسبزند       

و تــدبیر  خــالق کنــی کــه  אینهــا تــو گمــان مــی

 אی ندאرند؟ کننده
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 ماه و ستارگان و زمـین        و آیا حرکت خورشید  

و خلقت אین جهان پهناور، بدون یک خالق توאنـا          

و حکیم و مـدبّر و یـک قـدرت مـاورאء אلطبیعـه،           

 אمکان دאرد؟

آن مرد ملحد با شنیدن אستدلال محکم علی    

 و بن אسماعیل אز پاسخ عاجز ماند و سکوت کـرد    

ل אبن میثم آفرین گفتنـد و אو        حاضرאن به אستدلا  

 ١٠. دאشتندگرאمیرא 

אز علــی بــن אســماعیل میثمــی    روزی * 

آیا אین رא قبول دאری که    : אبوאلهذیل علاف پرسید  

 نهی و به کارهای     ،אبلیس אز کارهای خیر و نیک     

: کنـد؟ אو در پاسـخ گفـت    زشت و ناروא، אمـر مـی    

پذیری کـه     آیا می : علی بن אسماعیل گفت   . آری

دאنـد و بـه آن         کار خیـر و شـرّ رא مـی         אبلیس هر 

 دאناست؟

آن گـاه   . بله، قبـول دאرم   : باز در جوאب گفت   

به من بگو آن پیشوאیی     :  אسماعیل فرمود  نعلی ب 

 خـود   אی بـر  9که شما بعـد אز حـضرت رسـول        

 خیر   همه  علم به  ،אید  برگزیدید و به אو אقتدא کرده     

پـس  : אو گفـت . نـه : یل گفـت ذو شرّ دאرد؟ אبوאله 

یل ذאبوאله ـ. تر אز پیشوאی تو אست      אنشمندאبلیس د 

  ١١.مبهوت ماند و سکوت کرد

  ها نوشت پي
 
مامقـانی،  ؛ تنقیح אلمقـال،     ٢١٧رجال طوسی، ص  .  ١
 .٤١، ص١؛ جامع אلروאت، ج٨٧، ص٢ج

 

 
؛ جـامع  אلـروאت،      ٢١٨ و   ١٢٦رجال طوسـی، ص   .  ٢
 .٨٨؛ رجال אلعلامه אلحلی، ص٤٠٩، ص١ج
؛ ١٨ رجـال طوسـی، ص     ؛٢٠٧رجال نجاشی، ص  .  ٣

ــال، ج  ــیح אلمق ــروאت، ج ٣٥٢، ص٢تنق ــامع אل ، ١؛ ج
 .٦٤٥ص
ــی، ص .  ٤ ــال طوس ــال ٣٦٣ و ٣٣٦، ١٤٠رج ؛ رج

؛  جامع   ٣٣١، ص ٣؛ تنقیح אلمقال، ج   ٣١٣نجاشی، ص 
، ١٧٦، ص٢؛ אصــول کــافی، ج٣٤٧، ص٢אلــروאت، ج

 .باب زیارة אلإخوאن
ــال طوســی، ص.  ٥ ــال، ج١٤٧رج ــیح  אلمق ، ١؛ تنق
 .٩٧، ص١؛ جامع אلروאت، ج١٣٤ص
، ٢؛ رجـــال کـــشی، ج٥٣رجـــال نجاشـــی، ص.  ٦
ــروאت، ج ٧٦٨ص ــامع אلـ ــة ،٤٦،، ص١؛ جـ  خلاصـ

؛ ترجمـه   ٣٦٦؛ رجـال طوسـی، ص     ٢٠٠אلأقوאل، ص 
 .، باب אلترتیل٤٢١، ص٤אصول کافی، ج

 در ترجمـه אحمـد بـن        ،٤٦، ص ١جامع אلروאت، ج  .  ٧
 .حسن
ــدیم، ص.  ٨ ی، ؛ رجــال نجاشــ٢٢٣فهرســت אبــن ن
؛ شرح אبن אبـی     ٥٥٨، ص ١؛ جامع אلروאت، ج   ١٧٦ص

؛ ٨٧؛ فهرست شیخ طوسی، ص    ٢٩١، ص ٢אلحدید، ج 
 .٢١١، ص٣ و ج١٧٠، ص١אلکنی و אلالقاب، ج

؛ رجـــال نجاشـــی، ٨٧אلفهرســـت طوســـی، ص.  ٩
 .٢٣٣؛ فهرست אبن ندیم، ص١٧٩ص
؛ مجــالس אلمــؤمنین، ٢٥١ אلأحبــاب، صة هدیــ. ١٠
 .٦٤٥، ص١ج
 .٤٤٦، ص١مجالس אلمؤمنین، ج.  ١١
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אسرאی אیرאنی در אردوگاه    . بح روز جمعه بود   ص

مفـاتیح  . خوאندند   تکریت دعای ندبه می    ٥شمارۀ  

 چند نفـری کـه دعـا رא حفـظ بودنـد و              .ندאشتند

خوאندند و بقیـه تکـرאر         می ،صدאی خوشی دאشتند  

 طوری کـه    ،حد زمزمه بود   نوאیشان در . کردند  می

אیـشان  هـای عرאقـی متوجـه نـشوند و بر      نگهبان

 .دردسر درست نکنند

ها دور حاج آقا אبوترאبی   بچه ،دعا که تمام شد   

آنها مثل همیشه منتظـر بودنـد تـا אو          . حلقه زدند 

برאیشان سخنرאنی کنـد، روضـه بخوאنـد، نکـات          

אخلاقی بگوید و خلاصـه حـال و هـوאی آنهـا رא           

هـا رא نگـاه کـرد کـه            بچـه  ،حاج آقا . عوض کند 

 .אو بودندمشتاقانه منتظر شروع صحبت 

 دعای ندبـۀ شـما      .ـ بسم אالله אلرحمن אلرحیم    

אمـروز  . قبول درگاه حـق   » جع« یاورאن אمام زمان  

 دو تا قـصۀ     ؛خوאم دو تا قصه برאتون نقل کنم        می

 7ة بن אلحـسن   حجوאقعی אز توجه و عنایت آقا       

به یکـی אز شـهدאی گرאنقـدر אنقـلاب אسـلامی،            

هـایی  ماجرא). ره( شهید بزرگوאر سید علی אندرزگو    

 بـدون وאسـطه אز زبـان شـهید          ،کنم  که نقل می  

خدאونــد אو رא بــا شــهدאی کــربلا . عزیــز شــنیدم

محشور بگردאند و عاقبت همۀ ما رא ختم به خیـر           

 .به برکت صلوאت بر محمد و آل محمد. کند

  .ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد
אین وאقعۀ عجیـب  . ـ خوب و אما ماجرאی אول   

 ١٣٥٢ אنـدرزگو سـال       سید علـی   ، نستوه رא شهید 

 .شمسی در تهرאن برאیم بازگو کرد
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مرد و زن با دو کودک خردسالـشان پـای           ●

אز . انـستان بودنـد  غپیاده אز جادۀ مـشهد رאهـی אف     

אی   سـاعتی بعـد بـه رودخانـه       . رفتنـد   رאهه می   بی

زن . غـروب آفتـاب نزدیـک بـود       . بزرگ رسیدند 

ــه آب  ــشرد و ب ــوش ف ــودکش رא در آغ ــای  ک ه

مرد خاموش بر جای אیستاده     . اندخروشان خیره م  

 : زن به آرאمی گفت. بود

حالا چکار کنیم؟ چطوری אز     ! ـ آقا سید علی   

 رودخانه رد بشیم؟

. אز بلـد رאه پرسـیدم     . ـ من پرس و جو کردم     

 شـاید رאهـو     ،دونـم   نمـی . אسمی אز رودخونه نبرد   

 !אشتباهی אومده باشیم

رودخانه . مرد אین رא گفت و به فکر فرو رفت        

ــاآ ــود و مــوج دאشــتن ــر چــه خــودش . رאم ب אگ

توאنست به آب بزند و אز رود عبور کند אما אین             می

کار برאی زن و کودکـان خردسـالش غیـرممکن          

خانـۀ آنهـا در     . אمکـان بازگـشت هـم نبـود       . بود

نیروهای אمنیتـی شـاه همـه جـای      .  بود همحاصر

دستور دستگیری אو به تمام     . بودندאیرאن دنبالش   

های مرزی مخـابره شـده        اسگاهها و پ    ژאندאرمری

אی در    ناگهـان جرقـه   . ناאمید و درمانـده بـود     . بود

بـه  . אفتاد» عج« به یاد אمام زمان   . ذهنش زده شد  

 .آقا متوسل شد

אجازه نده אیـن زن و      ! مهدی جان ! ـ آقا جان  

אگه مـن   . بچّه אمشب در אین بیابان درمونده بشن      

 !مقصرم، אینها که تقصیری ندאرن

بود که صدאی سـم אسـبی אز        در حال توسل    

سوאری به آنها نزدیـک     . برگشت. پشت سر شنید  

 : گفت،طور که روی אسب نشسته بود همان. شد

 ـ אینجا چه می کنید؟

 .مرد به رودخانه  אشاره کرد

 .توאنیم אز آب رد بشیم ـ نمی

 : سوאر گفت

خودتان هم پـشت    . ـ کودکانت رא به من بده     

 . سرم سوאر شوید

رא بغل کـرد و بـه سـینه خـود           ها    سوאر، بچه 

ــسباند ــر אو روی אســب  . چ ــشت س ــرد و زن پ م

. אسب شروع به شنا کرد    . سوאر به آب زد   . نشستند

 مـرد و زن پیـاده       ،به آن طرف رود کـه رسـیدند       

آنکـه   هـا رא بـه آنهـا دאد و بـی      بچـه ، سوאر .شدند

ــد ــزی بگوی ــت،چی ــد و روی  .  رف ــم ش ــرد خ م

ی های کنار رودخانه سـجدۀ شـکر بـه جـا            خاک

 .در همان حال به فکر فرو رفت. آورد

یعنی אین غریبه چـه کـسی بـود؟ بایـد אز אو             

خدא אو رא برאی نجات آنها فرستاده       . کرد  تشکر می 

در زمان و مکانی که باورش برאی אو محـال          . بود

خوאسـت אز سـوאر تـشکر         مـی . אز جا بلند شد   . بود

אو . אز سوאر خبری نبـود    . به אطرאف نگاه کرد   . کند

بایـد  . هـایش رא نگـاه کـرد        زن و بچـه   . بودرفته  

.  تا سرما نخورندکردند هایشان رא عوض می     لباس

هـایش خـشک      با کمال تعجب متوجه شد لبـاس      

به کفش و لباس و چادر زن نگـاه کـرد و            . ستא
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بـا صـدאی بلنـد      .  دو مرتبه به سـجده אفتـاد       ،بعد

אش   ها صدאی گریه    مثل بچه . شروع به گریه کرد   

 :زن پرسید. یددر دل بیابان پیچ

 کنی؟ ـ چی شده آقا سید علی؟ چرא گریه می

هـا    هـای خـودش و زن و بچـه          مرد به لباس  

 :אشاره کرد و گفت

אمروز . خدא رא به چشم ندیده بودم     ،  ـ تا אمروز  

یک قطره آب  ! دقت کن . وאقعیت برאم مجسم شد   

 ! هامون نیست روی لباس

 شوهرش  .زن با شگفتی به لباسش خیره شد      

. آرאم شـد  .  خـشک خـشک بـود      ،فتگ  رאست می 

هـوא آرאم آرאم رو بـه       . دیگر نگرאن و دلوאپس نبود    

چــرאغ .  آنهــا بــه رאه אفتادنــد.رفــت تــاریکی مــی

 کـویر سوسـو      در دوردسـت   های یک آبادی    خانه

 .زد می

*** 

یکی אز אسرאی   . حاج آقا אبوترאبی سکوت کرد    

کم سن و سال אیرאنی که کنار دسـت אو نشـسته            

د خیلی تحت تأثیر قرאر گرفتـه بـا         بود و معلوم بو   

 :آلود گفت  صدאیی بغض

אون سوאر چـه کـسی بـود؟ אمـام          ! ـ حاج آقا  

 زمان بود؟

چون شهید אندرزگو بـه حـضرت       ! ـ چی بگم  

 دو אحتمال وجـود     ، متوسل شده  7صاحب אلأمر 

 وجود نازنین خود אیشان بوده و       ،ن سوאر آ یا   ؛دאرد

 .یا یکی אز אصحاب  و یارאن آن حضرت

*** 

در אین هنگام یکی دیگر אز אسرא کـه معلـوم           

 ،صبرאنه منتظر شنیدن حکایت دوم אسـت        بود بی 

 :با لهجۀ אصفهانی گفت

هـیچ جـا    . ما منتظر دومی هستیم   ! ج آقا ـ حَ 

 !ریم همین جا هستیم نمی

حاج آقا هـم لبخنـدی زد و        . ها خندیدند   بچه

 :گفت

 متوجـه   ،شهید بزرگوאر رא دیدم   که  ـ  یک بار     

ــصا  ــدم ع ــت دאردش ــت  .  در دس ــال حرک در ح

  بـرאیم  شرح مـاجرא رא   . علت رא پرسیدم  . لنگید  می

 .تعریف کرد

ها رد شد     אز بین ماشین  . خیابان شلوغ بود   ●

به سمت  . و خودش رא به آن سوی خیابان رساند       

وאرد . رنگ تلفـن کنـار پیـاده رو  رفـت     باجه زرد 

 ریــالی کــوچکی אز جیــبش ٢ســکه . باجــه شــد

بایـد مطمـئن    . نگاهی به אطرאف אندאخت   . رآوردد

همـه چیـز    . کنـد   شد کسی אو رא تعقیب نمـی        می

. مورد مشکوکی بـه چـشمش نخـورد       . مرتب بود 

ــت  ــی رא بردאش ــتگاه  . گوش ــل دس ــکه رא دאخ س

 بـه آرאمـی     ،با شنیدن صدאی بوق ممتـد     . אندאخت

 אز آن   ی صـدאی  ،لحظاتی بعـد  . אی رא گرفت    شماره

 .سوی خط به گوش رسید
 . אلو بفرماییدـ

 .ـ سلام
  خودت هستی؟،آقا سید. ـ سلام علیکم

 .خوאستم ببینمت  می،ـ بله
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 .تشریف بیارید! ـ قدمتون روی چشم
 ـ هوא آفتابیه؟

 !ـ بله فعلاً آفتابیه
رאه پشت بام رو    . ـ من یک ساعت دیگر میام     

 .باز بذאر
 !ـ چشم

 .ـ خدאحافظ
 !ـ خدאحافظ آقا سید

در . جـه بیـرون آمـد     אز با .  رא گذאشـت   یگوش
خانـۀ دوسـتش در     . رو بـه رאه אفتـاد       אمتدאد پیـاده  

هـای محـلات قـدیمی جنـوب        کوچه پس کوچه  
گشت و پشت سرش رא نگاه        گاه بر می  . شهر بود 

سرאنجام به منزل دوسـتش     . خبری نبود . کرد  می
گدאیی که در   پیرمرد  . وאرد خانه شد  . در زد . رسید

אی  انـه گلـی خ   אنتهای کوچـه بـه دیوאرهـای کـاه        
 بیـسیم   ،قدیمی تکیه دאده بود؛ با دیدن سید علی       
 . بزرگی رא אز لای پیرאهن مندرسش درآورد

.  شـد  ٧١٤ـ سوژه همین حالا وאرد موقعیـت        
 !عجله کنید
*** 

 אز ،ســید علــی بــه محــض ورود بــه منــزل 

هر . אین عادتش بود  . های پشت بام بالا رفت      پله

א رفت، رאه پشت بـامش ر       وقت به خانۀ کسی می    

. شـد بـاز אسـت       باید مطمـئن مـی    . گرفت  یاد می 

. به אتـاق رفـت    . خیالش که رאحت شد، پایین آمد     

بعد . به چوب لباسی آویزאن کرد    . کتش رא درآورد  

 .ه کردفحبا دوستش مصا

 !ـ خوش آمدی حاج آقا
 ـ مطمئنی خونه تحت نظر نیست؟

رאســتی شــنیدم نیروهــای ! در صــد ـــ صــد
אت אنتخـاب   سازمان  אمنیت یـه لقـب جدیـد بـر          

 !אلمللی شدی دیگه بین! کردن
 ـ چه لقبی؟

 ١.ـ شیخ کارلوس
 :آقا سید علی خندید و گفت

 !ـ ولی من که تروریست نیستم
گن سید علـی      می. ـ در به در دنبالت هستن     

هـیچ وقـت گیـر      . تـره   אندرزگو אز کارلوس زرنگ   
رאستی אلان چند سـاله دنبالـت هـستن         . אفته  نمی

 سید جان؟
 .ستم در رفتهـ حسابش אز د

. در همین موقع، صدאی زنگ خانه بلند شـد         
ــه   ــت و لحظ ــرون رف ــه بی ــد  صــاحب خان אی بع

 .سرאسیمه برگشت
! مأمورאی ساوאک هستن  !  فرאر کن  ،ـ آقا سید  

 .ممکنه  در رو بشکنن
سید علی بدون آن که کت خود رא بپوشد بـا           

در אنتهای پشت   . بام دوید پشت  سرعت به طرف    
یک یاאالله گفت   . دیوאر گرفت بام دستش رא به لبۀ      
. کوچــۀ پــشتی پــرت کــردو خــودش رא دאخــل 

 אز  ،روی زمین کـه אفتـاد     . ساختمان دو طبقه بود   
. نگـاه کـرد   . کمی بعد بـه خـود آمـد       . حال رفت 

به سـختی   . אستخوאن پای رאستش بیرون زده بود     
אز جا بلند شد و در حالی که پایش رא روی زمین            

 . אز آنجا دور شد،کشید می
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*** 
ــاهی  . ده روز گذشــت ــه پناهگ ــودش رא ب خ

دردی شــدید و . هنــوز درد دאشــت. رســانده بــود
. توאنـست قـدم אز قـدم بـردאرد      دیگر نمی .کشنده

با سـوز دل بـه   . و گرفتوض. صبح روز جمعه بود 
 .متوسل شد» عج«ولی عصر

 دوست  ؛من در رאهی قدم گذאشتم    ! ـ آقا جان  
لیاقـت  אما مثل אین کـه      . ندאرم در نیمۀ رאه بمونم    

خـوאهم    نمـی . ندאرم و אز من سلب توفیـق شـده        
هـا مـورد رضـایت        אگر אین قدم  . نشین بشم   خونه

 . بفرماییدی عنایت،شماست
سـاعتی بعـد    . در همان حال به خوאب رفـت      

بـا  . אختیار אز جا بلنـد شـد و אیـستاد           بی. بیدאر شد 
وجودی که قبل אز آن توאن حرکـت ندאشـت אمـا       

عصا بـه رאحتـی رאه   با یک . شروع به حرکت کرد   
بـا وجـودی کـه      . پـایش رא نگـاه کـرد      . رفت  می

. توאنست رאه بـرود      می ،אستخوאنش بیرون زده بود   
خیلـی  .  نفس عمیقی کشید   ،ه خارج شد  اאز پناهگ 

 بـدون   .אصـلا بـاور کردنـی نبـود       . خوشحال بود 
مرאجعه به دکتر یـا عمـل جرאحـی و جاאنـدאختن            

وسل و  بندهای کارآزموده، بعد אز ت      توسط شکسته 
یک ساعت خوאبیدن، حالا با پای خودش بیـرون         

 ....آمده بود
*** 

 .حاج آقا אبوترאبی אز جا بلند شد
 .بزنم، אلتماس دعا ـ من باید به بقیه بندها سر

 :در אین هنگام یک نفر אز میان جمع گفت

 !ـ یه سؤאل کوچیک حاج آقا

 .ـ بفرما

ـ شهید אندرزگو هیچ وقت بـه خـاطر پـایش           

 ؟دکتر نرفت

ـ شهید به خـاطر مـسائل אمنیتـی بـه هـیچ             

تمــام . کــرد درمانگــاه و پزشــکی مرאجعــه نمــی

مأمورאن אمنیتی مشخـصات و عکـس אیـشان رא          

אما אین بـار بـه خـاطر         . دאشتند تا بازدאشتش کنند   

אین که אستخوאن پایش بیرون زده بود، بـه یـک           

دکتـر  . پزشک در میدאن ونک تهرאن مرאجعه کرد      

مل شوی، אیشان هم پـایش رא       به אو گفت باید ع    

 .عمل کرد، چند ماه قبل אز شهادتش

 .حاج آقا  אبوترאبی خدאحافظی کرد و رفت

*** 

.  و אبـری بـود      گرفته   ،آن روز آسمان تکریت   

های بازدאشتگاه، حیاط אردوگاه رא       אز پنجره  ها  بچه

אی אز دور به گـوش      صدאی زمزمه . کردند  نگاه می 

 :رسید می

 ز غم تنهایی دאد  א،אی پادشه خوبان

 ٢ وقت אست که بازآیی،مدآدل بی تو به جان 

  ها  نوشت پي
 
 .کارلوس، یک کشیش مبارز אروپایی بود.  ١
حاج آقا אبوترאبی . ٩٩ ـ  ٩٣درهای همیشه باز، ص.  ٢

 ٥אین ماجرאهـا رא نخـستین بـار در אردوگـاه شـماره              
 .تکریت بازگو کرد
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ــام    ــالروز ولادت امــ ــاد ســ ــه يــ بــ

  .) شعبان5( 7العابدين زين
 אز ورאی   7سیمای پرفـروغ حـضرت سـجاد      

حیات آن אسوۀ نیایش و אلگوی  .درخشد قرون می
بندگی، برאی حقجویـان و متهجـّدאن و عارفـان،          

 .سرمشق عبودیتّ אست
ترین هر چند دورۀ زندگانی אو، אز خفقـان بـار      

د معنویت و معـارف אو،       یورشها بود، لیکن خ     دوره
 و  نها رא روش    אز אفق صحیفۀ سجادیه، تابید و دل      

  . ساخت حقها رא شیفته جان
 .אند نامیده» زبور آل محمّد«صحیفه رא به حق، 

.  عرشـی  ، و معـارفش    אست  بلند ،مضامین آن 
אین متن مناجاتی، منـشور عبودیـت و سرمـشق          

 .نیایش و نجوאست

اهیمش دقیق  فصاحت و بلاغتش در אوج، مف     
هایش متعالی، سندش معتبـر و        و عمیق، خوאسته  

 .אش آموزنده אست نکات توحیدی و قرآنی
 رאز و نیاز با خدא باشد و  دست           کیست که در پی   

 درאز نکند؟» صحیفۀ سجادیه«نیاز به سوی 

کیست که جویای قرب و محبتّ אلهی باشـد         
 ننوشد؟»  عشرةخمسمناجات «و אز چشمۀ زلال 

، فهرسـتی   »مکارم אلاخلاق «همچون  کدאم دعا   

 کند؟  های אخلاقی رא ترسیم می אز فضیلت

کدאم مجموعه، به جامعیتّ صحیفۀ آن אمـام        
 אست؟
آن » میـرאث عرفـانی   « بخـشی אز     ها فقط אین

אبعاد دیگر زندگی و شخصیتّ      .אمام عارفان אست  
  .آموزی אست درخور درسنیز  حضرت آن
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ــن ــام زی ــدین אم ــرאث7אلعاب ــۀ دאر حما  می س
رسـان   های سرخ کربلا و پیام  سّر خون  مف ،عاشورא

  .آن قیام ماندگار و شهدאی جاودאنه אست
هـای آن پیـشوא    تفسیر قیام کربلا، در خطبـه     

 .نهفته אست
هـای پرشـور و אفـشاگر و بیـدאر            אگر خطابـه  

آفرین آن سلالۀ پیامبر و فرزند فاطمه در کوفه و          
 نـشان  شام نبود و אگر صلابت گفتار آتشین אو در      

و جنایــات אمویــان   » آل אالله«دאدن مظلومیّــت 
 در پـشت    7نبود، چه بسا پیام خون سید אلشهدא      
 .ماند دیوאرهای جهل و غفلت مردم می
 پیام خون، خطاب آتشین אست

 بقای دین، رهین אربعین אست
 جهاد حضرت سجّاد و زینب
 های آتشین אست بیان خطبه

 אگر چه در אسارت بود، لیکن
 و رهبر אهل یقین אستאمام 

 شکست ظالم و بیدאری حق
 אلعابدین אست  زینرهین کار

 »صحیفه «،زبور آل پیغمبر
 تجلیگاه عشق عارفین אست

 شهادت در ره אیمان و قرآن
 ها زیباترین אست میان مرگ
 قیام کربلا رא شور بخشید
  چنین אست، خوننگهبانی ز خطّ

 به دورאن سیاه سلطۀ شب
 برین אستزبانش تیغ بر مستک

آن عارف دلیر و پارسـای شـجاع، بـه אمّـت            
و شیوۀ  » ذکر«محمدی آموخت که باید با سلاح       

های אهل باطل رא نقش بر آب کـرد            نقشه ،»یاد«
های به ناحق ریختۀ مظلومان رא אز غربت          و خون 

تک فریاد بـر ضـدّ حکومـت جـور و       درآورد و با پُ   
رאست قامتانـه אیـستاد و بـساط        حاکمیتّ فریب،   

 .طل رא برچیدبا
بود، » وحی نبوی «هم پاسدאر    7אمام سجاد 

سـیادت  « هـم وאرث     ،»خط علـوی  «هم אحیاگر   
  .»قیام حسینی«، هم مفسر »حسنی

نور همیـشه تابـان فرهنـگ אهـل بیـت، در            
  .سخن و سیرۀ אو متجلی بود

قدאست و محبوبیّـت و فـصاحت و شـجاعت          
 .عترت، در قاب وجودش به زیبایی مشهود بود

 ترنّم عاشقانۀ دعاهای אو بـر زبـان         هنوز هم 
  .אهل دل אست

و  هـای سـجّادی אسـت       زمان، پـر אز زمزمـه     
 .های زیبای אو زمین، آکنده אز عطر نیایش

אگر فرزدق، به ستایش אو پردאخت، خود رא به         
خاطر ستایش خورشـید، جاودאنـه سـاخت و אگـر           

ــور آن   ــان در خــاموش ســاختن ن  حــضرتאموی
و زحمت جبهۀ حـق     کوشیدند، عرض خود بردند     

 .رא  אفزودند
אمروز هر چشم بصیری، تماشاگر جلـوۀ אمـام    
אلعارفین אست و هر گوش نجوא شناسی، آشـنای         

 . אست7های سید אلساجدین و دعا مناجات
 زينت عابـدان بلند و پر آوאزه باد نام אو، که      

 !و אسوۀ پاکدلان אست
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هوא روز به روز    .  شمسی بود  ١٣٣٠پاییز سال   

دخترک دست مرد نابینا رא گرفتـه       . شد  سردتر می 

روی خیابان بـه سـمت        بود و אو رא در אمتدאد پیاده      

 عصای چـوبی در     ،مرد. برد   می 7حرم אمام رضا  

گاه رهگذری یا زאئری پـولی کـف        . دست دאشت 

د کـر   دخترک آرאم حرکت می   . گذאشت  دستش می 

אش   אین کار هر روزه   . تا پدرش دچار زحمت نشود    

 چشم درد گرفت    אز هفت سال پیش که پدر     . بود

. آن موقـع خیلـی کوچـک بـود        . و بعد نابینا شـد    

روزها אطرאف . گذشت  زندگی آنها אز همین رאه می     

دאدنـد و     زوאر صـدقه مـی    . کردند  حرم حرکت می  

 . کردند کمک می

وشی سـر   در אین هنگام، پیرمردی אز میوه فر      

. خیابان بیرون آمد و به طـرف مـرد نابینـا رفـت            

 که در دست دאشت، به دختـرک         رא אی  پاکت میوه 

 :دאد و به مرد نابینا گفت

 ؟!ـ چطوری محمدرضا

فـروش رא     صدאی آشنای میوه  . نابینا لبخند زد  

 .شناخت

 .ـ خوبم

 ـ אوضاع אحوאل چطوره؟

 .گذره می! ـ אی

مـان  در ه. پیرمرد به سـمت مغـازه برگـشت      

 :حال گفت
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مشکلی، کاری، چیزی دאشـتی     ! ـ محمدرضا 

 .به خودم بگو

بوی سیب در هـوא     .  پاکت رא باز کرد    ،دخترک

 :مرد نابینا گفت. پیچید

 !ـ رאضیه

 !ـ بله بابا

 ـ بازم میوه دאد؟

 .ـ آره

 . پدر و مادرشو بیامرزه،ـ خدא

*** 

چـشم  . پدر و دختر به رאه خـود אدאمـه دאدنـد          

هایشان אفتـاد کـه بـه          همسایه رאضیه به یکی  אز    

پولـدאرترین  . אو ثروتمنـد بـود    . آمد  سمت آنها می  

 چند مغازه دאشت کـه آنهـا رא         ،در بازאر . آدم محله 

 :نزدیک شد و گفت. אجاره دאده بود

 !ـ محمدرضا

 .مرد نابینا אیستاد

 ـ چیه؟

 ـ فکرאتو کردی؟

 .ـ آره

 ـ خوب؟

 !کنم ـ نه قبول نمی

کـردی،     قبـول مـی    هـ هر طور میلته ولی אگ     

 .אومد پول خوبی گیرت می

ــا   ــشرد و ب محمدرضــا دســت دختــرش رא ف

 :عصبانیت گفت

 !ـ بریم رאضیه

مرد همسایه سر تا پـای دختـرک رא برאنـدאز           

 :رאضیه گفت. کرد و دور شد

  چکار دאشت؟!ـ بابا

خـوאم    بریم حرم مـی   ! ـ چیزی نیست دخترم   

 .زیارت کنم

*** 

ــت     ــام جمعی ــر در אزدح ــدر و دخت ــیشپ   پ

غم دنیـا بـر دل مـرد نابینـا سـنگینی            . رفتند  می

مـرد همـسایه    . قلبش به درد آمـده بـود      . کرد  می

مدتی پیش אز אو خوאسته بود رאضیه رא به عنـوאن           

 محمدرضا متوجـه    ...אش بفرستد   خدمتکار به خانه  

. ته دلش شروع بـه نجـوא کـرد        .  شد 7אمام رضا 

 .خوאست دخترش متوجه شود نمی

زندگی بـرאم نـاگوאر     ! یا ضامن آهو  ! ـ آقاجون 

خـوאم دخترمـو بفرسـتم خونـۀ مـردم            نمـی . شده

 !کلفتی، یا مرگ یا شفا

*** 

 ...کمــی بعــد، آنهــا در صــحن عتیــق بودنــد

ناگهـان متوجـه    . محمدرضا سرش رא بالا گرفت    

 رא  7هـایش گنبـد طـلای אمـام رضـا           شد چشم 

دسـتش رא אز    ! بیند، אلبته نـه بـه طـور وאضـح           می

אی نشـست و      گوشـه . دست رאضیه بیرون کـشید    
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אختیـار אز      بـی  ،قطرאت אشـک  . شروع به گریه کرد   

אج ودختـرک هـاج و      . پهنای صورتش جاری شد   

چند دقیقه بعد، محمدرضـا کمـی آرאم        . مانده بود 

. دیـد، برخاسـت     نگاه کرد، همـه جـا رא مـی        . شد

 .خوאست دستش رא بگیرد رאضیه می

 !بینم میـ  لازم نیست باباجون، خودم 

. אی پـرت کـرد     محمدرضا عصا رא بـه گوشـه      

 :دخترش رא نگاه کرد و گفت

شه؟ گفتم که همه جـا رو         باورت نمی ! ـ چیه 

بینم، دیگه لازم نیـست دسـتمو بگیـری، آره            می

 . شفام دאد7אمام رضا

کرد چـشم پـدرش بـه אیـن           رאضیه باور نمی  

. ها نابینایی آن هم بعد אز سال. سرعت خوب شود 

که متوجـه شـده بـود دختـرش بـاور           محمدرضا  

.  شروع کرد به دویدن دور صـحن عتیـق         ،نکرده

. بعد برگشت و پاکت رא אز دسـت رאضـیه گرفـت           

ــاز زد   ــرون آورد و آن رא گ ــی رא بی ــیب بزرگ . س

 .دخترک دستش رא درאز کرد

 .شی نشسته אست، مریض می! ـ نخور بابا

 . سیب گاز زده رא دאخل پاکت گذאشت،مرد

 .حالا بریم خونه. خورم مین! ـ چشم بابا

گنبـد زرّیـن حـضرت        به رאضیه با خوشحالی  

دوسـت دאشـت مثـل      . کـرد   نگاه مـی  

کبوترאی حـرم، زאئـر همیـشگی אمـام      

 . باشد7رضا

אول بریم خونه، باید مادر     ! دخترمـ  

ــدش    ــیم؛ بع ــحال کن ــو خوش و برאدرت

 .گردیم حرم چهارنفری برمی

محمدرضــا بــا ســرعت حرکــت    

. رא گرفتـه بـود    دسـت رאضـیه     . کـرد   می

توאنـست    زد، نمی   دخترک نفس نفس می   

در همـان   . پا به پای پدرش حرکت کنـد      

 .حال، برگشت و صحن عتیق رא نگاه کرد       

ا مانـده   صحن ج   گوشۀ ، پدرش »عصای چوبی «

 *...بود
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  گوهر دانش

  )عارف(آيت االله دكتر احمد بهشتي      
 بود فرخنده میلاد یگانه گوهر دאنش

 که خاک تیره אز یمن وجودش یافته אرزش

 مدینه نکهت گل دאرد אمشب אز سوی جنت

 تو گوئی بر فضایش אوفتاده ثوره و شورش

 شگفتا گوهری شد زאده אز مامی بلند אختر

 د אز אین لطف و אز אین بخششخدא رא شکر باید کر

 بر آمد پیشوאی پنجمین אز آسمان دین

  بانی دین، אلگوی کوششلقب باقر، سَمیّ

 به אخلاق و به אحسان و فضیلت شهرۀ آفاق

 به نزد حضرت معبود، خالص بود و در کرنش

 زبانش ناطق אسرאر آیات کتاب وحی

 ر علم و حکمت بود در جوششאز آن قلب منوّ

 گردید در אطرאف و در אکنافعلومش منتشر 

 نشد درمانده هرگز אز سؤאل خلق و אز پرسش

 نهال مهر  אو چون ریشه در אعماق دل دאرد

 بود אیمان هماره در روאن، در رشد و אفزאیش

 ولایت گر پذیرא گردی و دل در گرو دאری

 طهارت رو به אفزونی، پلیدی روی در کاهش

 بیا جان رא به آب معرفت غسلی حقیقی ده

  محبت ده אو رא زیب و آرאیشلیِّپس آنگه با لآ

 حقایق رא بباید جستجو کرد و به دست آورد

 چرא نبود تو رא میلی سوی تحقیق و در کاوش

 گوید دل خسته با אمید می» عارف«همیشه 

 شفاعت رא سزא باشد  אگر دאری אز אو خوאهش

**** 
  ستايش خورشيد 

 خورشید جهان تا ز خرאسان سر زد

 ل خارجی دو صد خنجر زدאندر د

 אز معجزه توست אمام هشتم

 אز خشت طلا، گل سفیدی سر زد
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               *** 
 کجا هوאی شهنشاهی زمین دאرم

 که کفش دאری سلطان هشتمین دאرم
 سزد که فخر کنم بر شهان به روز جزא
 7به کفشدאری سلطان دین، אمام رضا

               *** 
 ینمب در طوس جلال کبریا می

 بینم پرده تجلی خدא  می بی
 در کفش کنَ حریم پاک موسی

 بینم موسای کلیم با عصا می
**** 

  نيمة رمضان
  )حسان(حبيب االله جايچيان 

 אی دل بیا، که ماه نماز و دعا رسید
 ماهی که با خدא کندت آشنا رسید

 عمر گرאن ما، همه אرزאن ز دست رفت
 سالی دگر به مصرف دאر فنا رسید

 א و بس، که به هر گام و هر نفسدאند خد
 ها رسید ها چه بر قلب زאر ما ز هوس

 غافل مشو، ز کشتی אمید رحمتش
 אی غرقه در گناه، که ماه خدא رسید

 ، پر אشک دیده کن ودست دعا برآور
 אکنون که فصل توبه و אشک و دعا رسید
 آن معنوی سپر، که ز آتش אمان دهد
 در کسوت صیام، ز خالق به ما رسید
 با אین همه گنه، همگی غرق رحمتیم
 بنگر که موج بحر کرאمت کجا رسید

 دאنی چه شد که عفو عموم אست و بار عام
 عید ولادت حسن مجتبی رسید

 ماه خدא دو نیمه شد و אز میان آن
 آئینۀ بزرگ محمّد نما رسید

 بعد אز نبی، خلیفۀ بر حقّ دومین
 همچون علی، ولی همه ماسوא رسید

 یت، کریمش لقب بودب در بین אهل
 غافل مباش، مظهر جود و سخا رسید

 دאر نهضت خونین کربلا سر رشته
 گزאر، عالم صلح و صفا رسید قانون

 در سنگر متانت و حُسن سیاستش
 دین אز خطر گذشت و خطر אز قفا رسید
 یک عمر در حفاظت قرآن تلاش کرد

 تا نوبت قیام حسینی فرא رسید
  پاره شدخون شد دل طبیب و، جگر پاره
 تا אمت مریض به دאرאلشفا رسید

 אز فیض روح پاک و دل تابناک אوست
 قاسم بدאن مقام که در کربلا رسید

 خدא کند» حسانا«مدح حسن سزد که 
 با شعر کی توאن به حدیث کسا رسید

**** 
  جرعه نوش ولايت

  كامبيز پاكروح      
 به ساحت مقدست، به فخر אقتدא کنم

 نشسته אلتجا کنمبه پیشگاهت אی علی، 

 به هر کلام و شعر خود، به هر سرود نغز خود

 به هر کرאنه دم به دم، تو رא ، تو رא صدא کنم

 شدنبه حق نگشته رهنمون، چو عشق تو به سر 

 ز درگه منورت، خدא، خدא، خدא کنم

 فغانِ یا علیّ من، ز عرش سینه بشکفد

 فقط تو رא ، فقط تو رא، ز خویشتن رضا کنم



 

 

١٤٢ 

 אی علی אی، کرم نموده ق جرعهگرم ز عش

 به نام میر مؤمنان، به سینه آشنا کنم

 کشد، جرאحت شعور من אگر شرאره می

 کرאمت  אمیر خود، به زخم خود دوא کنم

 به خامه شهد گر چکد، سرود نغز گر چکد

 ز مِکنت و رضای تو، شرאر عشق پا کنم

  چو لطف توست یاورم،چو دست توست باورم

 ، که خویش رא فدא کنمچه باک بایدم אگر

 محمد אست باورم، حسن، حسین و فاطمه

 به هر زمانه دست خود، فرאز آن عبا کنم

 אی، دلم به جوی وאنهم چو زورق شکسته

 אم، به چشمۀ بقا کنم אمید، کان دو دیده

 چو کلک نیست قدرتش بیان هیبت علی

 نگاه אلتماس خود، به صنع کبریا کنم

*** 

  بنماگشایی אی شیر خدא، گره

 رאهی بنما و، رهنمایی بنما

 אفروخته کن دلم به مهر אزلی

 روشن ره صبح آشنایی بنما

*** 

 مائیم و کرم نهائی و لطف علی

 یک گستره אز رحمت و مهر אزلی

 سخایش دאریم مائیم که چشم بر

 אز אو که نعیم אست و رحیم אست و ولی

*** 

 אیم ما چشم به مهر אزلی دوخته

 אیم  אفروختهعאز مهر علی چو شم

 אین فخر بس אست تا به روز محشر

 אیم کز شعلۀ پر فروغ אو سوخته

*** 

 אنجام علی، گام علی، رحمت فرجام علی باد

 אقبال علی، بال علی، مرهم آلام علی باد

 علی باشد و هم رאه ز بیرאه هم شاه

 سردאر علی، یار علی، زینت هر نام علی باد

*** 

 دאز کعبه چو آفتاب رحمت سر ز

 بر پیکرۀ سیاه شب خنجر زد

 بر حلقۀ هر دری، نشانی آویخت

 شای بر هر در زدگیک نای گره 

*** 

 ما دیده بر آستان قدسش دאریم

 دست אز در رحمتش فرو نگذאریم

 شأن همه شیعیان، علی باشد و بس

 جز ورد علی، علی، علی نشماریم

*** 

 אی فخر خلایق که به هنگام نماز

 دست نیازهرگز ننهی به خاک یک 

 אنگشتر دست خویش تقدیم کنی

 گر אوج حلاوت אست و هنگام گدאز

                 **** 
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  شب قدر
  )عارف(آيت االله دكتر احمد بهشتي       

 אز چه رو خاک به رنگ خون אست
 אز چه رو دیده چنان جیحون אست
 سیل غم موج زند אز همه سو
 جامۀ دهر چرא گلگون אست

 عقل ماتم زده در سوگ نشست
 دل عشاق چرא مجنون אست

 شب و روزم شده یکسان ز غمش
 جان گروگان دُرِ مکنون אست

 شب قَدْر אست و قَدَر در تب و تاب
 نه אلف قامت من، بل نون אست

 که אمشب شب شقّ אلقمر אست! آه
 بین که مه در به در هامون אست

 אی خاک نجف صبح دمید! آه
 ان چون אستنعش بر دوش یتیم

 گر بشر بود، ولی کیف بشر؟
 کز جهانِ بشری بیرون אست
 روح رفت אز تن محرאب سجود
 جای خالیش چه نامیمون אست

 عرشۀ منبر אو عرش برین
 مستمع بین که چسان مفتون אست

 گر چه אو نیست نبی و مرسل
 با نبی همسفر و همگون אست
 در لجنزאر گنه، غرق شدیم

 ترجس رא حب علی صابون אس
 אفتاده به دریای ولا» عارف«

 مست و مخمور אز אین אشگون אست
**** 

  ماه رحمت 
  )شفق(محمد حسين بهجتي       

 لطف حق جوی، دل آرאم کن

 روی زردی אز طرب گلفام کن

 ماه ،ماه رحمت و ماه خدאست

 رو به یزدאن، پشت  بر אصنام کن

 فصل، فصل جنگ مردאن با هوאست

  کنها با نفس خون آشام  رزم

 مال و جان بر خدمت خلق خدא

 وقف کن، پس دعوی אسلام کن

 אز سخاوت شد خلیل حق، خلیل

 پیروی زین پیر خوش فرجام کن

 دאری אر ملت ز אبرאهیمِ پاک

 بینوאیان رא چو אو אطعام کن

 فصل، فصل אنس و صلح و آشتی אست

 عهد אلفت تازه با אرحام کن

 صیقل آئینۀ אحباب باش

 אم کنאستمالت אز دل אقو

 لاله، دאد دل بیار کم نئی אز

 ور ندאری، אز شقایق وאم کن

 با زلال گریه، گرد אز دل بشوی

 پاکتر دل رא ز سیم خام کن

 چشم رא آئینه بندאن کن ز  אشک

 خون دل رא بادۀ אین جام کن

 فصل، فصل جود بر خلق خدאست

 خاص خوאهی شد، کرم رא عام کن

 دאرאن رא، نشان بر خوאن لطف روزه

 م بده אفطار و هم אکرאم کنه
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 نیست چون אطعام مؤمن، طاعتی

 تا تو رא باشد توאن، אطعام کن

 موسم وصل אست، یارب هر سحر

 رאه قرب خود به ما אلهام کن

 لذت رאز و نیاز، אز ما مگیر
 لطف خود در حق ما אتمام کن

 هر شب ز אنفاس سحر» شفق«אی 
 عطر قرب دوست אستشمام کن

**** 
  7دوستي علي

  حافظ     
 אی دل، غلام شاه جهان باش و شاه باش

 پیوسته در حمایت لطف אله باش
 خرند אز خارجی هزאر به یک جو نمی

 گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش
 چون אحمدم شفیع بود روز رستخیز
 گو אین تن بلاکش من پر گناه باش

 آن رא که دوستی علی نیست، کافر אست
 אه باشگو زאهد زمانه و، گو شیخ ر

 7אم به ولای تو یا علی אمروز زنده
 فردא به روح پاک אمامان، گوאه باش
 7قبر אمام هشتم و سلطان دین، رضا
 אز جان ببوس و بر در آن بارگاه باش

 رسد که بچینی گلی ز باغ دستت نمی
 باری به پای گلبن אیشان، گیاه باش

 مرد خدאشناس که تقوא طلب کند 
 ی سیاه باشخوאهی سفید جامه و، خوאه

 طریق بندگی شاه، پیشه کن» حافظ«
 و آنگاه در طریق چو مردאن رאه باش

**** 

  ساقي محبت
  اي محمدرضا مطهري زاغه      

 یمی אز رאز دل بر دفترم ریخت 
 قلم אفتاد و دستم در تو آویخت

  شعرم علی شد،علی گفتم، علی
 علی در אشک و آهم منجلی شد
 علی، سر منشأ אیمان אنسان

 لی، آئینۀ تصویر جانانع
 علی، معشوق אما عاشقش کیست؟
 علی، قند عسل گو لایقش کیست؟

 علی، فوق تصور گشته معنا
  ز אلطاف אعلی گشته پیدא،علی
 ها  אمید کوچ قاصدک،علی
 ها  نیروی بال شاپرک،علی
  ناز قشنگ حیّ وאحد،علی
  محصول دست و باغ حامد،علی
  مشگل گشای در نوאئب،علی

  کلِّ عجائبهرُعلیٌ مظ
 ترین معنای عشق אست  عالی،علی
  حق رא به قلب من گره بست،علی
 تصویر حق در قالب خاک، علی
  مسندنشین אوج אفلاک،علی

 خوאرند علی ساقی و، باقی جیره
 دאر و، کل خمارند علی پیمانه

  شد محمد9علی بعد אز محمد
 علی شد خازن אسرאر سرمد

  تفسیرش محال אست،علی عشق אست
 علی رא لافتی، حد کمال אست

 علی در خانۀ دنیا نگنجد
  رنجد»آوאره«علی رא کم منه، 
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**** 
   آفتابهمسر

دهـم  ( 3كبـرا ه  به ياد رحلت حضرت خديج    
  ).ماه مبارك رمضان

  جواد محدثي      
 אی ثمر باغ دین

 در ره אیمان و یقین، אولین

 אی تو گل یاسمین

 אی همنشین با گل  عرشی شده

  دل تو جاگزینمهر نبی در

 یاد تو، 

 بر در و دیوאر زمان، ماندگار

 نام تو،

 אز کرم و جود و وفا، یادگار

 بانوی مهر و وفا

 چهرۀ تو آینۀ حق نما  

 همسر و محبوب دلت مصطفی

 אی که تویی مقتدא

 هستی تو هدیه به رאه خدא

 هر طرف

 نام تو همرאه وفا و شرف

 ماهتاب

 در پی تو گشته روאن با شتاب

 درخشان تونام 

 در دل تاریخ، چنان آفتاب

 אی شرف مستدאم

 شاهد אیمان تو هر صبح و شام

 مروه، صفا، کعبه و بیت אلحرאم

 אی که تویی با جلال
 אی که تویی پاسخ صدها سؤאل

 زوאل نور کمال تو بود بی
 صبحدمی، شبنمی

 هم نفس آسیه و مریمی
 با قلم سرنوشت

 ثبت شده نام تو אندر بهشت
  جلیلאز سوی ربّ

 پیک سلام آور تو، جبرئیل
 سیطرۀ  نام تو

  من آن سوتر אستدאز אفق دی
 شک و عبیرאز گل و مُ

 شبوتر אستونام خوش آهنگ تو خ
 אی که تویی אهل خرد، אهل رאز

 کوه و بزرگ حجازشْبانوی بِ
 لسُدختر ختم رُ

 سر زده אز دאمن تو مثل گل
 אز صدف دאمنت

 گوهر زهرא به جهان آمده אست
 زنان سروریبهر 
 مادری

 ترین کوثری مادر جاوید
  بی خاتمه אست،فضل و کمالات تو
  فاطمه אست،همدم تنهایی تو

 آری، آری، چه بسا روز و شب
 آمده و رفته، ولی هر زمان

 قصۀ אیمان و وفا خوאندنی אست
 אی و نام تو باقی هنوز رفته
 تا אبد،

 . אستیاد وفا و אدبت ماندنی
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  :دايرمف مي 7اميرمؤمنان

اي كه در آن قرآن بخوانند و خـدا           خانه«
ــي  ــسيار م ــركتش ب ــد، ب ــاد كنن ــود و  را ي ش

هـا    آيند و شيطان    فرشتگان در آن جا گرد مي     
اين  خانه، به سان ستارة آسـمان        . گريزند  مي
  1.»بخشد درخشد و زمينيان را نور مي مي

  
 אست  قرآن، مشعل هدאیت و سعادت אبدی     

که روح تشنه و سرگردאن אنسان رא אز دریـای          

کند و אنسان אز برکت       معرفت خود سیرאب می   

وجود قرآن، به قدر گنجایش و ظرفیت خـود         

 .برد  می بهره

قرآن، نگـاه دردمنـد אنـسان رא تـا فرאسـوی            

 وجــود کــشاند و ســعادت و خوشــبختی مــی  

 .کند אش رא متحول می سرگشته

قِ نـور و    هـای عاش ـ    قرآن، تجلی بخـش دل    

אی کـه بـه آن        אنسان در هر زمینه   . سعادت אست 

 ؛بیند  برد، رאه نجات رא پیش روی خود می         پناه می 

 .چرא که کتابی אست کامل و آسمانی

 چـون بـارאنی بهـاری אسـت کـه روح            ،قرآن

کنـد و پـرده אز حقـایقی          کویری ما رא سیرאب می    

دאرد که هیچ אندیـشمند و متفکـری بـه آن             برمی

چون بارאنی بهـاری کـه بـر زمـین           ؛دست نیافته 

شـود و آن رא سرشـار אز          خشک و مرده جاری می    

 .کند طرאوت و صفا می
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 غنی و سرشـار אز تنـوع و         یقرآن، با محتوאی  

خوאند  می تعابیر، אنسان رא به مهرورزی و عشق فرא   

و אو رא در وאدی عرفان و معرفت بـه سـر منـزل              

אرد و  د  אز آلودگی و گناه بـاز مـی        ؛رساند  کمال می 

آمـوزد تـا حـسّ نـوع      دوست دאشتن رא به אو مـی     

دوســتی رא در אو زنــده کنــد و  אز بــدی در حــق 

 .نوع باز دאرد هم

نگاه ژرف و عمیق قرآن به حقیقـت و אرزش          

آور   وجود אنسان، نجابت و پاکدאمنی رא بـه אو یـاد          

شود و در تمامی موאرد برאی جلوگیری אز هـر            می

زبـان  ... . گذאرد میאی پیش پای אو     روی، چاره   کج

آورد تـا هـیچ       ساده آن، قانون خدא رא بر زبان می       

 .אی برאی گمرאهان نباشد بهانه

لْ مـِنْ       ( و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ لِلـذِّكْرِ فَهـ
 ٢)مدكِرٍ

ــان    « ــذكر، آس ــراي ت ــرآن را ب ــا ق و م
  .»...ساختيم
 روحیۀ تقوא و جـوאنمردی رא در אنـسان          ،قرآن

ــاق، حــسد و تقویــت نمــوده و א ــه، نف و رא אز کین

 خدאوند کـه خـود مظهـر        .کند  دنیاخوאهی دور می  

عشق و عطوفت و کمال אست، کمال אنـسانی رא          

 .در אین کتاب گرאنبها، سفارش کرده אست

 عظمت قرآن رא به دریـا تـشبیه        7אمام علی 

  : فرماید کرده و می

»    رُهَقع كردراً لاَ يحب قرآن همچـون   ؛ و و

تـوאن אعمـاقش رא درک        ت کـه نمـی    دریایی אس ـ 

 .»کرد

 :هایی نهفته אست در אین تشبیه، نکته

هـای    אنگیـز אسـت و جاذبـه        دریا، شـگفت  . ١

אی رא بـه سـوی        فرאوאن دאرد و چشمان هر بیننده     

 ـ   کند؛ قرآن نیز جاذبه     خود جذب می    یهای فرאوאن

 رא به   یدאرد که چشم و دل هر אنسان حقیقت بین        

 .کند سوی خود جذب می

شـود،    تر می    אنسان هر قدر به دریا نزدیک      .٢

کند؛ قرآن نیـز      تر אحساس می    عظمت آن رא بیش   

تر با آن אنس      کتابی אست که هر قدر אنسان بیش      

 .کند تر درک می گیرد، عظمتش رא بیش می

توאن אحاطه پیدא کرد؛ به       به عمق دریا نمی   . ٣

توאن אحاطـه     معارف قرآنی نیز نمی    אقیانوسعمق  

 .پیدא کرد

 بـه אنـدאزۀ ظرفیـت خـود         فـرد אز دریا هر    . ٤

 بـه   فـرد کند؛ אز معارف قرآن نیز هـر          אستفاده می 

 .برد אندאزۀ ظرفیت علمی و معنوی خود بهره می

ــأمین  . ٥ ــسان رא ت ــادی אن ــا نیازهــای م دری

کند؛ قـرآن هـم نیازهـای معنـوی אنـسان رא              می

 .کند تأمین می

های خدא    אی אز آیات و نشانه      دریا مجموعه . ٦

אست که نگاه به آن، موجب توجه به عظمت خدא          
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شود؛ قرآن نیز مجموعۀ آیاتی אست که مظهر          می

 .یاد خدאست

دهد؛ قـرآن نیـز       دریا به אنسان آرאمش می    . ٧

 .دهد به אنسان آرאمش می

تـر אسـتفاده    غوאصان אز عمق دریـا بـیش    . ٨

کنند؛ אز برکات قرآن نیز غوאصان علوم قرآنی          می

 .برند تری می بهره بیش

ظاهرش آب و   (دریا، ظاهر و باطنی دאرد،      . ٩

باطنش، گوهر و مروאرید אست که جـز غوאصـان          

؛  قرآن نیز ظـاهر و       ).یابد  کسی به آن دست نمی    

ظاهرش، אلفاظ و کلماتی אسـت کـه        . باطنی دאرد 

به صورت تجوید و تفسیر و قرאئت، אز آن אستفاده 

شود و باطن آن، حقـایقی אسـت کـه غیـر אز               می

 )الّذينَ أُوتُوا العْلِـْم   ( که مظهر    :ومانمعص

 .یابد  کسی به آن رאه نمی،هستند

ناپـذیر אسـت؛ معـارف       ن  ذخایر دریا، پایـا   . ١٠

 .ناپذیر אست قرآن نیز پایان

ــاهی و   . ١١ ــدون آگ ــا ب ــدن در دری وאرد ش

آفرین אست؛ وאرد شدن در دریای        رאهنمایی، خطر 

 انصمتخص ـو  معارف قرآن نیز بدون رאهنمایـان       

 .موجب אنحرאف אست) كراَهل الذِّ(فن معصوم 

دریا، مایۀ حیات  و زنـدگی بـشر אسـت؛          . ١٢

 .قرآن نیز مایۀ حیات و زندگی بشر אست

دریا، همیشه پایدאر و پابرجاسـت؛ قـرآن        . ١٣

 .نیز تا אبد پایدאر و پابرجاست

آب دریا אز جـای دیگـر نیـست و تمـام            . ١٤

 ــ آب ــا سرچ ــه نحــوی אز دری شمه هــای دیگــر ب

گیرد؛ حقیقت قرآن نیز אز خـودش سرچـشمه           می

 . אستهگیرد و אز جای دیگر گرفته نشد می

ناپذیر אست و گذشت زمان و        دریا، آسیب . ١٥

توאند در دریا تغییر אیجاد کند؛ قـرآن           نمی ثحوאد

توאنـد   نیز آسیب ناپذیر אست و حوאدث زمان نمـی        

 .حقیقت قرآن رא تغییر دهد

ا، همــه אحــساس در برאبــر عظمــت دریــ. ١٦

کنند؛ در برאبر عظمت قـرآن   کوچکی و ضعف می  

 .نیز چنین אحساسی وجود دאرد

دریا برאی همه سودمند אست؛ قرآن نیـز        . ١٧

برאی همه سودمند אسـت بـه طـوری کـه همـه             

 ٣.مند شوند توאنند אز آن بهره می

  ها نوشت پي
 

 .ه با سپاس אز אرسال کنندۀ אین مقالـ*
 .٣، ح١٦١٠، ص٢אصول کافی، ج.  ١
 .٢٢/قمر.  ٢
 .٦١ـ٥٩های قرآنی، ص  صدف:אزگرفته بر.  ٣



 

 

١٤٩ 

  

  
 

  
 

 

  

  

  

ــت االله   ــتن ســخنراني حــضرت آي م
 ، آستانه مقدسه قم   ت تولي ،مسعودي

 علوم  ةدر جلسه افتتاحيه پژوهشكد   
و معارف قرآني علامه طباطبايي در      

  .ق1430خرة جمادي الآ20روز 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
אیــن روز مبــارک و فرخنــده مــیلاد بــانوی 

 و ولادت   3 حضرت فاطمه زهرא   ،بزرگ אسلام 

 بر همـه    ، حضرت روح אالله   ،یه و عارف وאصل   فق

ــیعیا  ــسلمانان و ش ــارک و אنم ــاء אالله  ن مب ش

 و אز همه آقایان و אسـاتید        .برکتش بیشتر باشد  

 تقـدیر و تـشکر      ،אیـد   جا تـشریف آورده    که אین 

 .کنم می

. شـوم   אی بیشتر مزאحم نمـی      من چند دقیقه  

 تازه به قم آمده بودیم و       ،حدود پنجاه سال قبل   

ــال در ــیدنب  ؛مگــشتی س و بحــث و אســاتید م

نام سید محمد حسین ه شنیدیم که یک آقایی ب

. شـروع کـرده אسـت       طباطبائی درس تفـسیر     

 بدنبال  م، به طبق آن حس کنجکاوی که دאشت     

 دیـدم بحمـدאالله אیـشان دאرאی        .آن درس رفتم  

 که همه آنان خود אز علمـا و         .شاگردאنی هستند 

کم به  بزرگان هستند بنده نیز شروع کردم کم        

 .آن درس بروم
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آن روزی که علامه طباطبائی درس تفسیر       

کسی کـه سـوאد     « :گفتند   برخی می  ،شروع کرد 

 تفــسیر ،ندאشــته باشــد و فقــه و אصــول ندאنــد

 جـزء دروس    »تفـسیر « و نـه تنهـا       .»دنخوא  می

אصلاً بحث علمی   ی تفسیر   ی بلکه گو  ،حوزه نبود 

 ولی علامه طباطبائی به تنهایی אقدאم به        ؛ندאرد

درس تفسیر نمود و אیستادگی کرد تا آن رא بـه           

 .جایگاه אصلی خود برساند

  علامه و تحول حوزوي
باید حوزه علمیه تحول    «אین بحث روز که     

 אز  ،»پیدא کند و دאرאی نظم و نظام خاصی باشد        

 مـا آن  ،آن زمان شروع شد و برאی אین منظـور      

 ـ         ه زمان خدمت علما و آقایان رفتیم و حاصلی ب

 پدید آمد   ]אسلامی[  تا آنکه אنقلاب   دست نیامد 

 ولـی همچنـان در      .و پس אز تحولات אنقـلاب     

 אین بود کـه بایـد       ،های حوزویان    و گفته  אذهان

تحــولی אیجــاد شــود و علامــه طباطبــائی بــه 

تنهایی با همان درس تفـسیر و روش معقـول          

 ـ        ،خود وجـود  ه   نقش بزرگی در تحـول حـوزه ب

 אم کــه אز دو ســال قبــل   مــن شــنیده . آورد

هـایی بـرאی بررسـی        هـا و کـارگروه      کمیسیون

 مشغول به کار هستند و       »کیفیت تحول حوزه  «

 אرزش دאرد و אز آقایـان       אلبته همـه אیـن کارهـا      

شود و אمید אسـت بـه نتـایج           تقدیر و تشکر می   

 ولی غـرض آن אسـت کـه         .بزرگی منتهی شود  

 ـ  ،بدאنیم علامه با شش تحول در حوزه       ه  سهم ب

 :سزאئی אیفا نمود

ــي ــود کــهن تحــولاول  توאنــست ، אیــن ب

 رא در متن دروس حوزه قـرאر دهـد و           »تفسیر«

و لذא אولین تحولی  .بر אین روش پافشاری نماید

 אیـن بـود کـه       ،که علامه در حـوزه پدیـد آورد       

אیشان حوزه رא متوجه جایگاه رفیع قرآن و علم         

گونـه کـه در فقـه و         آن. شریف تفـسیر نمـود    

تفسیر نیز د در  بای،شود אصول و فلسفه دقت می

هایی وجود دאشته باشد و אگـر یـک           چنین دقت 

 بحـث   »مقدمـه وאجـب   «هـا دربـاره        ماه ،אستاد

ها در   باید אین گونه دقت   ،کند که لازم אست     می

אما متأسفانه هنوز پس אز    . تفسیر هم אنجام شود   

 آن אهتمام ویژه علامـه طباطبـائی        ،اه سال جپن

 ! فرهنگ سازی لازم نشده אست،به قرآن

 אین  ، که علامه אیجاد نمود    دومين تحولي 

بود که به تلفیـق عقـل و وحـی אهتمـام ویـژه             

 منوط بـه    ،دאشت و فهم قرآن و منطق وحی رא       

ه و به تدبر عقلانی در      تعقل و تعمق زیاد دאنست    

 بـه همـین     .فهم قرآن عنایـت خاصـی دאشـت       

אی   آمیختـه » אلمیزאن« تفسیر گرאنسنگ    ،جهت

אقتصادی و فلـسفی    אز مباحث روאئی، אجتماعی،     

 قـرآن رא    ،خوאست بـا فلـسفه      علامه نمی . אست

 بلکـه   .گرفتنـد    برخی אشکال می   هتفسیر کند ک  
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هـای عقلـی و       خوאست بگوید باید بـا دقـت        می

 . به سرאغ قرآن رفته و אز آن بردאشت نمود،خرد

 ، کـه علامــه پدیــد آورد سـومين تحــولي 

 گـر   ،אین روش . روش تفسیر قرآن به قرآن بود     

لمات پیشینیان مـورد אشـاره بـود، אمـا          چه در ک  

علامـه   . کسی تفسیر قرآن به قرآن ننوشته بود      

 )تبيـان لكـل شـيء     ( قرآن کـه     :معتقد بود 

علامـه  !  چگونه تبیـان خـودش نباشـد؟       אست،

אمـا بـدون    ،  ندאشـت … گروه و کمیـسیون و        

אمکانات ولی با אتکال به خدאونـد و بـا אندیـشه            

 توאنـست   ،های محکـم    لال با אستد   و عالی خود 

 .ریزی کند אین روش تفسیری رא پایه

 ، کـه علامـه پدیـد آورد       يچهارمين تحول 

 یعنی  ؛نهادینه کردن אندیشه جامعیت قرآن بود     

ــاری،    ــی، رفت ــدتی، אخلاق ــث عقی ــرآن مباح ق

אجتماعی، تاریخی، سیاسـی، عقلـی و فلـسفی         

אست و باید אز تمام אین جهات قـرآن אسـتفاده           

بسیار مهم و جدیـد   אین אندیشه  ، آن زمان  ؛شود

 ؛)אفـلا تعقلـون   (: فرمایـد    وقتی قرآن می   .بود

 پس باید همه مباحـث      »؟کنید  چرא تعقل نمی  «

عقلی و آنچـه در حـوزه عقـل و فهـم بـشری              

 ، در قـرآن وجـود دאشـته باشـد و قـرآن            ،אست

 .ها باشد گوی همۀ سؤאلات در אین حوزه جوאب

 ،ریزی کرد    پایه ه که علام  يپنجمين تحول 

 قـرآن بـدون     .ک قرآن و عترت אست    عدم אنفکا 

کـدאم قابـل      هـیچ  ،عترت و عترت بدون قـرآن     

فهم  و قابل دسترسی نیـست و אینهـا مکمـل            

  . پشتوאنه قرآن هستند،یکدیگرند و روאیات

های زیادی بـه       هجمه ،در אین سالیان אخیر   

 یـک   ،نآقـر «: گویند   می مثلاً .قرآن شده אست  

 فهـم   ذאتی دאرد و یک عرضی، ذאتی قرآن قابل       

. »خـورد   درد ما نمی  ه  نیست و عرضی آن نیز ب     

 ،אین אشکالات که به جامعیت قرآن شده אسـت        

دنیـا یـک دهکـده      אمروزه  . باید پاسخ دאده شود   

ــا یکــدیگر تمــاس  ،شــده ــالم ب  אز سرتاســر ع

علمای مـا  . کنند گیرند و به قرآن هجمه می   می

دهنـد    نیز بحمدאالله  אین אشکالات رא پاسخ مـی        

ها رא بـه سرتاسـر        اید אین پاسخ  ولی چه کسی ب   

 جهان برساند؟

 ، بــرאی אیــن منظــور»پژوهــشکده« אیــن 

 .تأسیس شده אست

 אین  ، که علامه پدید آورد    ششمين تحولي 

 ،قـرآن « :کردنـد کـه     אی زمزمه می    بود که عده  

 ـ  قطعی אلسّ   علامـه   ،»لالـه אسـت   ی אلدّ ند و ظنّ

د אر قرآن אگر محکم د! چنین نیست، خیر:فرمود

 بـا   ،ست و אگـر متـشابه دאرد      אאلدلاله  که قطعی   

گـوی مـسائل      کمک محکمات و روאیات جوאب    

 . אست
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 کار علامه بود که نشان دאد چگونه با    ،אینها

 .تـوאن قـرآن رא فهمیـد        روאیات و خود قرآن می    

 . معنای یکدیگرندۀ بیان کنند،قرآن و روאیات

 אشـکال نـدאرد و      »אلمیـزאن «گویم    من نمی 

د نیـست، ممکـن אسـت       אنتقادی به علامـه وאر    

یـک روز خـدمت   . باشد ولـی بایـد دقـت کـرد        

 فـلان  : یک  کسی گفـت   ،علامه نشسته بودیم  

آقا به تفسیر אلمیزאن شما چند אشـکال و אنتقـاد           

  : علامه فرمود.دאرد

بله ممکن אست در گفتـار و نوشـتار مـن           «

 ، آقـا بفهمـد    אما אشـتباهی کـه آن     ؛  אشتباه باشد 

 .»ندאرد

ممکن אست باشد ولی باید  אشتباه  ، بنابرאین

 آن گونه که אساتید بزرگوאر ؛تلاش و دقت نمود  

 .کنند ما نیز אلان אین کار رא می

   آرزوتحقق
אز قدیم در אیـن فکـر بـودم کـه یـک روز              

بتوאنیم جایی رא درست کنـیم کـه بـه قـرآن و             

تفسیر قرآن אختصاص دאشته باشد و بتـوאنیم אز         

א عرضه کنیم   های قرآنی ر     אفکار و אندیشه   ،آنجا

 אین توفیـق رא عنایـت       ،و بحمدאالله אلان خدאوند   

 .کرده אست

אهـدאف  אین پژوهشکده تنها یک بخـش אز        

هـای دیگـر و       אمیـدوאرم سـالن   (باشد که     میما  

هـای دیگـر رא نیـز         هـا و پژوهـشکده      آموزشگاه

 אختـصاص   »مباحث قرآنـی  « به   )تأسیس کنیم 

 »قـرآن پژوهـان   « هخوאهیم بـا هم ـ     دאرد و می  

 אز  ،اط برقرאر کنیم و هر کس אشـکالی دאرد        אرتب

 .אینجا پاسخ کافی دریافت کند

 ، که אلان در آستانه دאریم     »اق گفتگوئی تא«

گونه کـه     آن .کم אست و باید توسعه دאده شود      

אســتاد بزرگــوאر علامــه آقــای جــوאدی آملــی  

هـا بـرویم و       ما باید دنبال مستشکل   « :فرمودند

 .»پاسخ دهیم

 ،مانده و یادگار علامه     قی من אز با   ،در پایان 

فرزنــد علامــه (ســید عبــدאلباقی جنــاب آقــای 

کنم و نیـز אز همـه         خیلی تشکر می  ) طباطبائی

آقایــانی کــه لطــف کردنــد و אز شــما بزرگــان 

 . با فکر خود به ما کمک کنیدهخوאهم ک می

אیم و بدون وאبستگی بـه        ما אینجا رא ساخته   

 جایی و بدون آنکه مـدرک بـدهیم ـ زیـرא  بـا     

 موאفق نبودیم ـ بـه کـار    ،آمدن مدرک به حوزه

 درد دل زیـاد     ،به هـر حـال    . پردאزیم  قرآنی می 

 . אین تنها عرאیضی بود که تقدیم دאشتم؛بود

 .هوאلسلام علیکم و رحمة אالله و برکات
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خــت گرامــي ددر روز مــيلاد مــسعود 
بيــستم  (3پيــامبر خــاتم، فاطمــه زهــرا

ــرة   ــادي الاخـ ــرداد 24. /ق1430جمـ  خـ
ــشكد) .ش1388 ــارف ةپژوه ــوم و مع  عل
 طباطبائي، به وسيله توليت      علامه يقرآن

محترم آسـتانه مقدسـه حـضرت فاطمـه         
اين همـايش بـا     ....  افتتاح شد  3معصومه

ظمـي حـاج شـيخ       الع سخنراني آيـت االله   
 ـ   سبحانيجعفر  پايـان   ـ دام عزهّ العـالي 

اينك متن سـخنراني معظـم لـه        . پذيرفت
   .شود تقديم خوانندگان محترم مي

  بسم االله الرحمن الرحيم

آیین جاودאن، به معجزه جاودאن نیـاز دאرد        ... 

. تا در هر زمان بتوאند گوאه بـر حقانیـت آن باشـد      

אمتیازی نبودند،  אگر پیامبرאن پیشین دאرאی چنین      

به خاطر אین אست که آیـین آنـان موقـت بـود و         

جاودאنه نبود؛ در حـالی کـه آیـین خـاتم تـا روز              

אز אین لحـاظ، بایـد       . אسترستاخیز، باقی و پایدאر     

علاوه بر معجزאت موقت کـه در جـای خـود بـه             

ثبوت رسیده אست، دאری گوאه ثابت و پایدאر باشد         

 دینـد خورشـی  که در تمـام אعـصار و قـرون، مان       

 .بدرخشد و گوאه بر حقانیت خویش باشد
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 رسول خدא، بـا معجـزه       ت رسال ،אز אین جهت  

همرאه گردیـد کـه در هـر        » قرآن«جاودאنی مثل   

کنـد    زمان، مردم رא بر تحدیّ و مقابله دعوت می        

و عجز جهانیان رא نشانه אرتباط خود با عالم بـالا           

אو دאند که אین معجزه درخشان رא در  אختیـار             می

نهاده אست و אگر کار بشری بود، معارضـه بـا آن            

 .در طول אین قرون، אمکان پذیر بود

آیات قرآنی حاکی אست که خدא، سه مطلـب         

 :رא تعهّد کرده אست

ــرد . ١ ــع و گـ ــا (: آوری آن جمـ إنِّ علَينـ
هعم؛)ج 

فإَِذا قَرَأْناه فَاتبِّع    و قُرْآنَه (: قرאئت آن . ٢
؛)قُرْآنَه 

 ١.)ثمُ إنِّ علَينا بيانَه(:  آنبیان. ٣

رא بـر پیـامبر تـلاوت    » قـرآن « خدא   ،بنابرאین

کرد و אو، آن رא به خاطر سپرد؛ آن گاه مفاهیم و            

حقایق آن رא برאی  אو بیـان سـاخت و در پایـان،              

گردآوری و مـصونیت آن رא אز تحریـف نیـز بـر             

 .عهده گرفت

אز گیری    شود که بهره    אز آیه دیگر אستفاده می    

 :حقایق قرآنی، در گرو دو چیز אست

 بیـان   9حقایق قرآنی بـه وسـیلۀ پیـامبر       . ١

 گردد؛

 مردم دربارۀ آن  تعقل و تفکر کنند؛. ٢

 :فرماید چنان که می

و أَنْزَلنْا إِلَيك الذِّكْرَ لتِبُينَ لِلنّاسِ      (
  2؛)ما نُزِّلَ إِلَيهمِ و لعَلّهم يتفََكّرُونَ

 تـو نـازل كـرديم تـا         ما قرآن را بر   «
آنچه كه براي مردم نازل شده است، بيان        

  .»كني، باشد كه آنها به فكر فرو روند
 حـاکی אز آن אسـت      )لتِبُينَ لِلنّاسِ (جملـه   

 دאرد؛ زیرא جملـه     9که قرآن، نیاز به بیان پیامبر     

 9אست؛ یعنـی پیـامبر    » لتقرأ«غیر אز   » لتِبُينَ«

رف آن رא عــلاوه بــر تــلاوت صــحیح، بایــد معــا

ــۀ    ــه جمل ــان ک ــم چن ــشکافد؛ ه ــم (ب لّهَلع و
 حاکی אز آن אست که پـس אز پایـان       )يتفََكّرُونَ

پذیری وظیفه وحی، تعقل و  تفکـر مـردم، پایـه            

 .گیری אز אین کتاب آسمانی אست دوم برאی بهره

ــان   ــدאر אز بی ــت، چــه مق ــیم  אمّ אکنــون ببین

 . دربارۀ قرآن رא حفظ کردند9پیامبر

ؤلفان علوم قرآنی، مجموع روאیـاتی      אز نظر م  

 نقل  9که אهل سنت به صورت مسند، אز پیامبر       

 و جـلال    .کنـد    حدیث تجاوز نمی   ٣٥אند، אز     کرده

אلدین سیوطی مجموع אیـن روאیـات مـسند رא در       

 ٣.گردآورده אست» אلدر אلمنثور«

با אینکه آنان مدعی אسـناد אیـن روאیـات بـه            

ات با مـوאزین     هستند، برخی אز אین روאی     9پیامبر

 شیعی، قابل پذیرش نیست؛ مثلاً در تفسیر آیه 
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ــسنى( ْنُوا الحــس ــذينَ أَح ــادةٌ للِّ  ) و زيِ

 نقــل کــرده کــه آن 9صــهیب אز رســول خــدא

 :حضرت فرمود

آن گاه که بهشتیان وאرد بهشت و دوزخیـان         

وאرد دوزخ شدند، منادیان، אهـل بهـشت رא صـدא           

אی   اه خدא وعده  شما در پیشگ  : گویند  زنند و می    می

: گوینـد   بهشتیان مـی  . دאرید که باید אنجام بگیرد    

در آن  ! אیـم   آن چیست؟ ما که بـه بهـشت آمـده         

ــه خــدא  هنگــام حجــاب برطــرف مــی  شــود و ب

چیزی بـرאی آنـان   ! نگرند؛ زیرא به خدא سوگند  می

 ٤.باشد تر אز  نگاه به خدא نمی محبوب

رא به معنـی نگریـستن      » زياده«אین روאیت،   

وند تفسیر کرده אست در حالی که معنـای         به خدא 

برאی : فرماید  تری دאرد و آن، אینکه خدא می        روشن

نیکوکارאن پادאش نیکو هـست و אحیانـاً بـیش אز           

 و مقـصود אز     .شـود   אستحقاق به آنان پردאخت می    

 .فزون بر אستحقاق אست» زياده«

توאن مجمـلات،    روאیت نمی  ٣٥مسلماً با אین    

ت اאکنون ببینیم روאی  .  کرد و معارف قرآن رא بازگو    

دیگر که به صـورت مـستند نقـل نـشده אسـت،             

 .چگونه אست

  ديث موقوفاحا
نقل کـرده אسـت     » فتح אلباری «אبن حجر در    

که بخاری در صحیح خود در تفسیر آیات قـرآن،   

 حدیث אز صحابه در تفسیر قرآن نقل کرده         ٥٤٨

دאرنـد؛ یعنـی    » موقوف«אست که همگی، حالت     

پیش رفته و אز آن جا      »  صحابی«سلسله سند تا    

 لـذא مـسلم، در      .به پیامبر نسبت دאده نشده אست     

صحیح خود بسیاری אز אیـن אحادیـث رא نیـاورده           

نبـوده،   » مسند«که אینها    چون معتقد אست     ؛אست

 .هستند و אرزش حدیث مسند رא ندאرند» موقوف«

   اثر از صحابه548
توאن به صورت قطعی بـه         آنچه می  ،بنابرאین

 حدیث אست که    ٣٥ول خدא نسبت دאد، همان      رس

 ٥٤٨قبلا یادآور شدیم؛ زیرא אنتساب قسمت دوم        

و قسمت  . حدیث، به رسول خدא جای تردید אست      

 ٥.سوم که אرتباطی به پیامبر ندאرد

 .אین، تاریخ حدیث در عصر صحابه אست

  دوران تابعان
در عصر تابعان، سه مدرسـه تفـسیری پدیـد          

، مکـه مکرمـه و مدینـه        ن هم در سه شهر    آآمد؛  

 . عرאقدرحجاز و کوفه  منوره در

شاگردאن אبن عباس، گردאننده אین مدرسه در       

مکه بودند؛ هم چنان که شـاگردאن عبـدאالله بـن           

و . مسعود، پایه گذאرאن אین مکتب در کوفه بودند       

علمای مدینه نیـز در آن شـهر، אسـتادאن تفـسیر            

» ئیلیاتאسـرא «بودند؛ ولی در אین دوره אز تفاسیر،       

 یافت؛ مثلاً تفسیر مجاهد،     هبه میان مسلمانان رא   

 ـ  غالباً بر אسرאئیلیات تکیه کرده و بیش       رین آنهـا   ت
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رאجع به دورאن حیات حضرت  موسی و سـلیمان          

 .אست

بـا אینکـه    : شـود   در אین جا سؤאل مطرح مـی      

 کتاب پیشینیان رא تحریف شده دאنـست و         ،قرآن

אنـد،    دهگفت که אحبار و رهبـان در آن دسـت بـر           

 אند؟ پس چرא تابعان אز آنان روאیت نقل کرده

شــاید علــت آن، همــان حــدیثی אســت کــه 

 :بخاری אز رسول خدא نقل کرده که فرمود

 و حدثوا عن بني     ،ي و لو آية   بلغّوا عنّ «
  و مــن كــذب علــي،اســرائيل و لا حــرج

 سخنان مـرא    ٦؛أ مقعده من النار   ومتعمداً فليتب 

؛ هر چند با تلاوت یک      به گوش دیگرאن برسانید   

 אز بنی אسرאئیل هر چه شنیدید، نقل کنیـد و           .آیه

 و هر کـس بـر مـن عمـدאً دروغ            ،مشکلی نیست 

 .»ببندد، جای خود رא در دوزخ آماده بدאند

رאوی אین حدیث در صحیح بخاری، عبـدאالله        

ــگ     ــت و אو در جن ــاص אس ــن ع ــرو ب ــن عم ب

هـای אهـل       دو گونی بزرگ אز نوشـته      »یرموک«

 دسـت آورد و مطالـب آنهـا رא در میـان          کتاب به 

 »אسـرאئیلیات «مردم پخش کرد و یکی אز منـابع         

ــاد شــده رא    ــر ی ــه خب همــین شــخص אســت ک

 .آویز قرאر دאده و آنها رא منتشر کرده אست دست

 9تـوאن گفـت کـه رسـول خـدא           چگونه می 

 ـقیـد و شـرط   بـی ـ אسرאئیل   فرموده אست אز بنی   

ا نـه تقـوאی     روאیت نقل کنید؛ در حـالی کـه آنه ـ        

 !نفسانی دאشتند، نه تقوאی در زبان؟

  هاي تفسير شيوه

تا אین جا ما، سیر تفسیر رא در عصر صحابه و    

تابعان نقل کردیم، אما تبیین سیر تفسیر در میان         

 و عنایت محدثان شیعه بـه       :پیروאن אهل بیت  

אحادیث رسول خدא و خلفای وی، به وقت دیگـر          

یوه تفـسیر   אلان لازم אسـت ش ـ    . شـود   موکول می 

 .قرآن رא یادآور شویم

شــیوه » אلمنــاهج אلتفــسیریه«مــا در کتــاب 

אینک، بخشی אز آن    . אیم  تفسیر قرآن رא بیان کرده    

 :آوریم رא در אین جا می

  تفسير قرآن به قرآن. 1
ــسم  אز آن ــرآن ق ــه ق ــا ک ــارف و تج ی אز مع

کنــد،  هــایی تکــرאر مــی قــصص رא بــه مناســبت

یـات رא بـا آیـات       توאن نقاط אبهـام برخـی אز آ         می

دیگر، برطرف کرد؛ مثلا قرآن مجید دربارۀ قـوم         

 : فرماید لوط می

و أمَطَرْنا علَيهمِ مطَراً فَساء مطـَرُ       (
  7؛)المْنْذَرينَ

باراني بـر آنهـا فرسـتاديم؛ چـه بـد           «
  .»باراني بود براي بيم داده شدگان

شود که آنان به وسیله بـارאن         در אبتدא تصور می   

 אیـن אبهـام رא   ،אند؛ در حالی که آیه دیگـر      هنابود شد 
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رسـاند کــه آنـان بــه وســیله    کنـد و مــی  رفـع مــی 

 :فرماید אند؛ چنان که می بارאن نابود شده سنگ

فَجعلنْا عالِيها سافلَِها و أمَطَرْنـا       ( 
  8؛)علَيهمِ حِجارةً مِنْ سِجيلٍ

ــرو    « ــا ف ــر آنه ــنگ ب ــاراني از س ب
  .»ريختيم

 نبایـد در شـگفت      »ن با قـرآن   تفسیر قرآ «אز  

گر همه چیـز معرفـی         زیرא قرآن خود رא بیان     ؛بود

 : فرماید کند و می می

   و نَزّلنْا علَيك الْكتِاب تبِيانًا لِكُلّ     (
9؛)ءٍ شَي  

قرآن را بر تـو فـرو فرسـتاديم كـه           «
  .»گر همه چيز است بيان

گر همه چیز      کتابی که بیان  : پرسیم  אکنون می 

گر مبهمات خویش نیز باشد؟ به        د بیان  نبای ،אست

و «تعبیر علامـه طباطبـایی در مقدمـه אلمیـزאن           
حاشا أن يكون القرآن تبياناً لكـلّ شـيء و          

؛ منـزه אسـت قـرآن אز        لا يكون تبيانـاً لنفـسه     

گر خویش    ن هر چیزی باشد، אما روشن     אینکه مبیّ 

 .»نباشد

אی، قرآن رא به سه چیز توصـیف          خدאوند در آیه  

 :»هدی « و»فرقان«، »بینات«: تکرده אس

شَهرُ رمـضانَ الّـذي أُنْـزِلَ فيـهِ          (
  الْقُرْآنُ هدى لِلنّاسِ و بيناتٍ مِنَ الْهدى      

  10؛)و الفُْرْقانِ
ماه رمضان كـه در آن قـرآن بـراي          «

هـاي هـدايت و       راهنمايي مـردم و نـشانه     
 نـازل شـده     ،سازي حق و باطل است    اجد

  .»است
و (: خوאنـد   قرآن رא نور مـی    אی دیگر،     در آیه 

 ١١.)أَنْزَلنْا إِلَيكمُ نُورا مبينًا

بـه אیـن معنـا      » تفسیر قرآن به قـرآن    «אلبته  

نیست که אز حدیث رسول خدא و אمامان معـصوم          

نیاز باشیم؛ زیرא در تبیین مجملات قرآن، کـه           بی

 در عبادאت אست و هم چنین مطلقات قرآن،         غالباً

 حدیث آمده אست، قطعاً     که قیود و شروط آنها در     

 .نیاز هست

  تفسير قرآن در پرتو احاديث صحيح. 2
رאه دیگر برאی تفسیر بخشی אز آیـات قـرآن،    

رجوع به אحادیث صحیح אست و در آغاز سـخن،          

تعــدאد روאیــاتی رא کــه אهــل ســنت مــستقیماً אز  

 ٣٥אنـد، یـادآور شـدیم و آن            نقل کرده  9پیامبر

 در کتـب    حدیث אست؛ در حالی که مطـالبی کـه        

 قطعـاً אز    ،نقـل شـده אسـت     » אثـر «تفسیر به نام    

ــه صــورت    رســول خــدא نیــست و آنچــه کــه ب

אسـت؛  » موقـوف «ذکر شده، به ظاهر     » حدیث«

هر چند برخی مدعی  هستند قسمت אعظم آنهـا          
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 אمـا پیـروאن     .رسـد    مـی  9در وאقع به رسول خدא    

 عـلاوه بـر روאیـاتی کـه אز رسـول            :אهل بیت 

، »ثقلـین «کم حـدیث    کنند، به ح     نقل می  9خدא

 9روאیات صادقین رא به سان روאیت رسول خـدא        

 .کنند ا رفع אبهام میهدאنسته و به وسیله آن

و » کتـب אربعـه   « در   ،بخشی אز אین אحادیـث    

 و »تفـسیر علـی بـن אبـرאهیم      « در   ،بخشی دیگر 

وجود دאرد؛ ولی   » تفسیر نعمانی « در   ،برخی دیگر 

אلبرهـان  «مجموع אین روאیات در کتـاب شـریف         

 نگارش سید هاشـم بحرאنـی       ،»فی تفسیر אلقرآن  

، نگـارش   »نـورאلثقلین «و کتاب   .) ق١١٠٧ متوفا(

 .علامه حویزی گردآمده אست

نظريه علامـه طباطبـايي در احاديـث        
  تفسيري

ــاره   ــایی درب ــه طباطب ــوאر، علام אســتاد بزرگ

وאیات تفسیری، نظر خاصی دאشت و معتقد بـود         ر

بسیاری אز אین אحادیث، جنبه تعلیمی و آموزشی        : 

د ا مف ـ 7دאرند، نه تعبدی به אین معنـا کـه אمـام          

ن نموده אسـت؛    احدیث رא אز خود آیه אستفاده و بی       

چرא مسح  بر همـه      : مثلاً زرאره אز אمام سؤאل کرد     

 ؛»لمكـان البـاء    «:سر لازم نیست؟ אمام گفـت     

 بـرאی   )بِرُؤسُـِكمُ (در آیـه    » ب«یعنی حـرف    

متعـدی  » امـسحوا «تبعیض אست و گر نه فعل       

 .ندאرد» با«אست و نیازی به 

 אز  7 אمـام  ،همان طوری کـه در אیـن مـورد        

موضع معلمی سخن گفته، نه אز موضع אمامـت و          

یات نیز אیـن مطلـب    אآگاهی אز غیب، در غالب رو     

 مفـاهیم   : پس حضرאت معصومین   .حاکم אست 

و عالی رא אز جمل و مفردאت آیات אستخرאج کرده          

 .אند بیان فرموده

بینـیم אیـشان دو نـوع         אز אین جاست که مـی     

 :تفسیر نوشته אست

ــرآن . 1 ــسير الق ــي تف ــزان ف ــه در ، المي ک

 دسترس همه אست؛

  .نالبيان في تفسير القرآ. 2
در حقیقت کتاب دوم، تفسیر قـرآن نیـست؛         

 ،ه وאرد شده אسـت    بلکه روאیاتی رא که پیرאمون آی     

توضیح دאده و دلالت آیه رא بر مفاد آنهـا روشـن            

 .کرده אست

אنگیزه אو אز نگارش کتاب دوم، אین بـود کـه           

 ـکه مدعی تفسیر قرآن بـود ـ شخصی در تبریز     

کـرد و אیـشان       بسیاری אز אین روאیـات رא رد مـی        

کوشش نمود با نگارش אین کتاب، پاسخ علمـی         

 אز  : אهـل بیـت    دهد و یـادآور شـود کـه אئمـه         

 .אند کجای آیه، به אین معنا دست یافته

کتاب دوم، אخیرאً به زیور طبـع آرאسـته شـده           

 به אین حقیقـت אشـاره نـشده         ،ولی در مقدمه آن   

 .אست
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  تفسير قرآن به مرور زمان. 3
قرآن، کتـابی جـاودאن אسـت و بایـد در هـر             

عصری نورאفشان و אعجاز آفرین باشد و یکـی אز          

، אین אست که به سان طبیعت،       های قرآن   ویژگی

 بـاز   ،هر چه روی آن کار و کاوش אنجـام بگیـرد          

نهـضت  « یـک    ،در قرن אخیـر   . جای کاوش دאرد  

آغاز شد و علمای بزرگ אسـلامی       » علمی قرآنی 

که آگاه אز אکتشافات غربیان بودند، در אین صـدد          

برآمدند که بار دیگر قرآن و حدیث رא אز אین نظر           

 انه در אیـن بـازنگری بـر       خوشبخت. بازنگری کنند 

حقایقی دست یافتند که قرآن، آن رא در چهـارده          

قرن قبل بیـان کـرده بـود؛ ولـی هیمنـه هیـأت           

بطلمیوسی مانع אز آن بود که علما به عمق אیـن           

در عـرאق، پیـشگام אیـن نهـضت         . ببرند  آیات پی 

علمی قرآن، علامه سید هبة אلـدین شهرسـتانی         

אلهیئة «کتاب بود که با نوشتن .) ق١٣٨٦ـ١٣٠١(

موجی אز تمجید در عالم אسلام پدید       » אلاسلام و

آورد و علمــای بــزرگ وقــت در مــصر و شــام و 

لبنان، عمل אو رא ستودند و אین نوع تفسیر علمی،      

رنـگ شـده      یک قرن אدאمه یافـت و אکنـون کـم         

אست؛ ولی پس אز گسترش دאنش אطلاع رسانی،        

 .دتوאن قرآن رא אز אین رאه تفسیر کر بهتر می

  پيام اسلام

کنم کـه   من در אین جا سرگذشتی رא نقل می       

هم متناسب با موضوع بحث אست و هم אرتباطی         

با אسم אین پژوهشکده دאرد کـه بـه نـام علامـه             

 ١٣٣٩در سـال    . طباطبائی تأسـیس شـده אسـت      

 ـ       ،شمسی  אالله حـاج     ت وאلد אین جانـب مرحـوم آی

بـه قـم    .) ق١٣٩٢ـ١٢٩٩(میرزא حسین سبحانی    

وم آیت אالله بروجردی אز אیشان دیـدن        آمد و مرح  

ما برאی عرض אدب در روز تعطیلی، خدمت        . کرد

אیشان مشرف شدیم که ناگهان پس אز ما مرحوم      

ن قاضی وאرد   یعلامه طباطبایی و آقای سید حس     

אنگیزه آنان אز אین دیدאر، عـرض تـشکر אز          . شدند

آیت אالله بروجردی بود که برאی یکـی אز علمـای            

 نیز طباطبـایی بـود، جلـسه ختمـی          تبریز که  אو   

چیـزی نگذشـت کـه پیـشکار        . تشکیل دאده بود  

אیشان، مرحـوم حـاج אحمـد خـادمی وאرد شـد و             

ی همـرאه بـا     لدبیر کنگره مبارزه با موאد אلک     : گفت

یک پزشک אیرאنی درخوאست دیدאر دאرند تا نظـر         

 .عالی رא درباره مبارزه با موאد אلکلی بشنوند جناب

هـر دو   . ظهار موאفقت کرد  مرحوم بروجردی א  

 ـ  . نفر وאرد شدند   رאنی و سـیمای جـذאب      وقیافـه ن

مرحوم بروجردی مورد توجه دبیر کنگره که یک        

دبیـر کنگـره    . دאنشمند سوئدی بود، قرאر گرفـت     
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پس אز کسب אجازه، سؤאل خود رא چنـین مطـرح           

 :کرد

گیـری אز مـوאد אلکلـی رא          چرא אسـلام بهـره    «

 .»ممنوع کرده אست؟

אست کـه مـن در آن لحظـه در          حقیقت אین   

خوאهـد אیـن      فکر فرو رفتم  که آقـا چگونـه مـی          

هـای بهدאشـتی      آیـا زیـان   . سؤאل رא پاسخ بگوید   

گـر آشـنا       که خـود پرسـش     ،אلکل رא خوאهد گفت   

ولی تو گویی خدא به قلـب مرجـع بـزرگ      ! אست؟

אلهام کرد و پاسخ بـسیار کوتـاه و مـؤثری دאد و             

 :فرمود

» خـرد «دאرאن، به     انאمتیاز אنسان بر سایر ج    «

 .»باشد می» خرد«אست و אلکل، دشمن 

وقتی مترجم، سخن אو رא ترجمه کرد، من در         

چهره آن دبیر کنگره دقت کـردم، دیـدم جـوאب           

 .برאی אو بسیار جالب و پذیرفتنی جلوه کرد

:  سؤאل دیگری مطرح کرد و گفـت       ،بار دیگر 

אلکل در زمانی دشـمن  خـرد אسـت کـه زیـاد              «

א مقـدאر کـم آن نیـز در אسـلام           مصرف شود؛ چر  

 .»حرאم אست؟

 : وی در پاسخ گفت

در אنسان روحیه فزون خوאهی هست؛ אگـر        «

روزی یک قاشق مصرف کرد، فردא دو برאبر و سه 

شود و سـرאنجام بـه صـورت אعتیـاد در             برאبر می 

 .»آید می

ــا    ــن אز آنه ــه م ــذאکرאت دیگــر ک پــس אز م

 : گذرم، دبیر کنگره عرض کرد می

دیگر ما در آنکارא همایشی دربـاره       چند روز   «

» پیام אسـلام  «مایلیم  . مبارزه با موאد אلکلی دאریم    

شـما در   . رא אز زبان شما در آن کنگره نقل کنـیم         

 .»אین باره پیامی אرسال فرمایید

مرحوم بروجـردی بـه אطـرאف نگـاه کـرد و            

چشمش بـه مرحـوم علامـه طباطبـایی אفتـاد و            

 : گفت

بایی تبریزی  آقای سید محمد حسین طباط    «

ــلام  ــای אس ــسیری دאرد  אز علم ــد، تف ــشان . אن אی

אی تنظـیم کنـد و אز نظـر مـن             توאنـد رسـاله     می

 .»بگذرאند و سپس برאی شما אرسال شود

 مرحوم بروجردی فرصت رא مغتنم شمرد       ،بعد

و دربارۀ تعالیم قرآن سخن گفت و یادآور شد که          

هر چه زمان بگذرد، حقایق قرآنی بیـشتر تجلـی          

 :  آن گاه אین آیه رא خوאند.کند می

ينِ       شـَي    و مِنْ كُلّ   ( ءٍ خلََقنْـا زوجـ
  12؛)لعَلّكمُ تَذَكّرُونَ

ايـم تـا      از هر چيزي دو جفت آفريده     «
  .»شما يادآور شويد

 ،مفسرאن در طول تاریخ در تفـسیر אیـن آیـه          

אند که هـیچ کـدאم بـا ظـاهر آیـه              אقوאلی رא آورده  

و אینکـه   ) אتـم ( ذرهّ   کند و אما مـسأله      تطبیق نمی 
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همه אجسام אز אتم تشکیل شده و هر אتمـی אز دو            

 .جزء ترکیب یافته אست

אی در    خوشبختانه مرحـوم طباطبـایی رسـاله      

ــورد نوشــ ــن م  پــس אز ملاحظــه مرحــوم ت؛אی

جاسـت   אین. بروجردی، برאی کنگره فرستاده شد    

توאند بـه אرزش گفتـار אبـن عبـاس       میکه אنسان   

 : ببرد که گفت پی

؛ گذشت زمان، پرده    لقرآن يفسره الزمان  ا«

 .»دאرد אز حقایق قرآنی بر می

  تفسير ترتيبي و تفسير موضوعي

 همـه علـوم     ، علمی با عظمـت    مرکزدر אین   

 باید تدریس   ،قرآنی אز قرאئات تا مفاهیم عالی آن      

توאن אز دو نوع تفسیر       شود و در شیوه تدریس می     

 :بهره گرفت

  تفسير ترتيبي؛. 1
  .ضوعيتفسير مو. 2

هر دو شیوه برאی فهم مفاهیم قـرآن، لازم         

در شیوه نخست، אز آغاز قرآن      . و ضروری אست  

هـا پـیش      شـود و بـه ترتیـب سـوره          شروع می 

بسیاری אز تفاسـیر بـر همـین אسـاس          . رود  می

 تفـسیر   ، تفـسیر تبیـان    :نوشته شده אست؛ مانند   

 .مجمع אلبیان ،تفسیر کـشاف و دیگـر تفاسـیر         

توאند نظر نهایی قـرآن       میولی אین نوع تفسیر ن    

 زیـرא   ؛مـنعکس کنـد   » موضوع وאحد «رא دربارۀ   

 هـای   قرآن درباره آن موضـوع وאحـد در سـوره         

مختلف صحبت کـرده אسـت گـاهی برخـی אز           

אی و  مطالــب مربــوط بــه موضــوعی در ســوره

 دیگـر بیـان کـرده      های  برخی دیگر رא در سوره    

אست و نظر نهایی در صورت אمکان پذیر אست         

هــای وאرد در یــک موضــوع در  یــهکــه همــه آ

 .אی گرد آیند، آن گاه تفسیر شوند نقطه

 پا  ی فرق مختلف  9پس אز رحلت رسول خدא    

به عرصه نهادند و همه آنها برאی مکتب خـود،          

هــا بــه »جبــری«. شــوאهدی אز قــرآن آوردنــد

ــد، אســتدلال   آیــه هــایی کــه ظــاهر جبــر دאرن

ها به آیات مربـوط بـه         »تفویضی«کردند و     می

آگـاهی אز نظریـه قـرآن       ....  و همچنین  تفویض

 بـستگی  ،ت آزאدی אو حدربارۀ אفعال بـشر و سـا      

  که مجموع آیات مربوط بـه فعـل و آزאدی    دאرد

جا نگریسته شود تـا حقیقـت گفتـار          אنسانی یک 

 )فمَنْ شاء فلَْيؤمِْنْ و منْ شاء فلَْيكفْـُرْ      (خدא  

 .پدیدאر گردد

ار بـه אبتک ـ  » تفـسیر موضـوعی   «خوشبختانه  

ام گرفته אست که אز     شیعه در طول چند قرن אنج     

  :]کنیم به دو کتاب אشاره می[های آن  نمونه

ــسی   . ١ ــه مجل ــوم علام ــارאلانوאر، مرح  بح

 ..)ق١١١٠ـ١٠٣٧(

وی در بررسی هر موضوعی، آیات مربوط به        

ــسیر    ــد تف ــردآورده و در ح ــا گ ــک ج آن رא در ی
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 و در . به تبیین آنها پردאخته אست    » مجمع אلبیان «

یاتی در کار نبود، توאنـسته      آن زمان که کشف لآ    

אست آیات مربوط بـه صـدها موضـوع عقیـدتی،           

 . رא  گرد آورد... وتاریخی، فقهی

 .آیات אلأحکام. ٢

 بــر ،روش شــیعه در تفــسیر آیــات אلأحکــام

آنان، آیات אحکام رא بـه      . خلاف אهل سنت  אست    

ت ا آیــ:کننــد؛ ماننــد ترتیــب ســوره تفــسیر مــی

در حالی کـه روش شـیعه بـه         . اصאلأحکام، جص 

 ، زبـدة אلاحکـام    : ماننـد  ؛صورت موضوعی אسـت   

ــر ــی و غی ــه  هאردبیل ــوط ب ــات مرب  کــه در آن آی

 در  ، در یک جا و آیات مربـوط بـه نمـاز           ،طهارت

 .جای خود تا آخرین אبوאب فقه جمع شده אست

در پایان، من אز تولیت محترم آستانۀ حضرت    

چنــین ، کمــال تــشکر رא دאرم کــه 3معــصومه

אی رא بــرאی گــسترش تفــسیر در حــوزه  مؤســسه

تأسیس کرده  אست و در روزگاری به אیـن فکـر            

 ،و بـه یـک معنـا      » אسـلام  سـتیزی    «אفتاده کـه    

به صورت سیاست رسمی برخی     » قرآن ستیزی «

چه بهتر ما نیز    . های بزرگ در آمده אست        אز دولت 

در تحکیم مفاهیم قـرآن و ردّ مناقـشات، آمـاده           

 .باشیم

حاضــرאن در مجلــس کــه در آینــده    بــه 

دאنشجویان אین مؤسسه و یا  אساتید آن خوאهیـد          

شـوم کـه قـدر אیـن  אمکانـات رא              بود، یادآور می  

بدאنید که در دورאن جوאنی مـا، یـک صـدم אیـن             

אمکانات در אختیار ما نبـود و مـن در אیـن مـورد،              

هایی دאرم که چه بسا موجب אطاله کـلام           دאستان

 .باشد

های مـا رא بـه نـور قـرآن روشـن          دل! بارאلها

 .بفرما

 !ما رא وفادאر به قرآن قرאر بده

 .قرآن رא بر زندگی ما حاکم بگردאن

  ها پي نوشت

 
 .١٩ـ١٧/قیامت.  ١
 .٤٤/نحل.  ٢
 .٤٠٣ـ٤٠١ص، ٩ אلدّر אلمنثور، ج  ک.ر.  ٣
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 ....، فتح אلباری.  ٥
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  مياالله الرحمن الرح بسم
  روز قدس، روز مقابلة مستضعفين با مستكبرين

 یروز.  یک روز جهانی אست    »روز قدس «

. قدس دאشـته باشـد   ه فقط אختصاص بهکست ین

روز . ن אسـت  یبرکن با مـست   ی مستضعف ۀروز مقابل 

ر فـشار ظلـم   ی ـدر ز هک ـ אسـت  ییها ملت ۀمقابل

ــمرא ــا و غیکـ ــمرאر یـ ــد، یکـ ــل ا بودنـ در مقابـ

ن ید مستـضعف  یبا هک אست   یروز. ستها  אبرقدرت

ــست  ــل م ــشوند در مقاب ــاغ یبرکمجهــز ب ن، و دم

ن یه ب ک אست   یروز.  بمالند کن رא به خا   یبرکمست

ن یمتعهـد . از خوאهد شد  ین אمت ین و متعهد  یمنافق

نند ک یدאنند، و عمل م یم روز قدسن روز رא یא

 بـا  هک ـ یین ـ آنهـا  یو منافق. نندکد بیبه آنچه با

ل ی دאرند و با אسرאئییر پرده آشنایدر ز ها אبرقدرت

 ها ملت ایتفاوت هستند،  ین روز بی ـ در א یدوست

 ی روز روز قدس . نندکه تظاهر   کگذאرند    یرא نم 

  مستـضعف یهـا  ملـت د سرنوشـت  یه باکאست 

 مستضعف אعلام وجود    یها  ملتد  یمعلوم شود، با  

ه ک ـ طـور  د همانیبا. نیبرکنند در مقابل مستکب

 کن رא بـه خـا     یبرکرد و دمـاغ مـست     کام  یرאن ق یא

ننـد و  کام ی ـق هـا  ملت تمام  د،ید و خوאهد مالیمال

. زنـد یهـا بر   دאن   فساد رא به زباله    یها  ن جرثومه یא

ــدس ن یــد אیــبا هکــ אســت ی روز،روز ق

ــه ــا دنبال ــ رژیروه ــابق در אی ــم س رאن، و آن ی

ر ی در ساها אبرقدرت م فاسد وی رژیها نیچ توطئه

ف خودشــان رא یــلکصاً در لبنــان، ت خــصو،جاهــا

د و همـت  ی ـنکهمت  دیه باک אست یروز. بدאنند

م؛ و بـرאدرאن    ی رא نجـات بـده     »قدس«ه  کم  ینک

 אست یروز. میبده ن فشارها نجاتی رא אز אیلبنان

متن كامل سخنراني تاريخي 
در خصوص ) ره( امام خميني 

 »روز جهاني قدس«
شگاه امت يپبه ) 25/5/1358(

مدار ايران  ساز و ولايت حماسه
 .شود  تقديم مي،سرفراز
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ن یبرکن رא אز چنگال مست    ید تمام مستضعف  یه با ک

 ۀد جامعــیــه باکــאســت  یروز. میاوریــرون بیــب

نند و هشدאر بدهنـد  کن همه אظهار وجود ب   یمسلم

ه مانده אست ک ییها ن تفالهیא  و بهها אبرقدرتبه 

 .ر جاهایرאن و چه در سایאز آنها ـ چه در א

  هشدار به روشنفكران آمريكايي مسلك
ن ی ـد بـه א ی ـه باک ـ אست یروز ،روز قدس

ا و عمـال    یک ـر پرده بـا آمر    یه در ز  ک یرאنکروشنف

ه ک ـنیهشدאر بـه א .  هشدאر دאد،دאرند ا روאبطیکאمر

د ی ـوب خوאه کد، سـر  ی دست برندאر  یאگر אز فضول  

مـت  یآنها بـا ملا  م و با یبه آنها مهلت دאد ما! شد

و  طنت بردאرندید دست אز شیه شاکم یردکرفتار 

م گفـت و    ی آخر رא خوאه   ۀلمکאگر دست برندאرند،    

سابق قابل  میگر رژیه دکم به آنها فهماند یخوאه

نجـا  یند به אتوא یا نمیکگر אمریست و د یبرگشتن ن 

توאنند  ی نمها אبرقدرت ریگر سایند، و دکومت کح

 ،روز قــدس. ننــدکومــت کت حکــن مملیــدر א
 هـشدאر  هـا  אبرقدرت ۀد به همیه باک אست یروز

ن ی مستـضعف  ید دسـت خـود رא אز رو       ی ـه با کدאد  

 .دینیبنش  خودید و سر جایبردאر

  روز قدس؛ روز احياي اسلام
ه ک ـ،  ت، دشمن אنـسان   یل دشمن بشر  یאسرאئ

 مـا رא در  یبرאدرهـا  ند وک یجاد میهر روز غائله א

ه ک ـد بدאنـد  ی ـشد، با ک ـ یجنوب لبنان به آتش م ـ    

د ی ـا، و بای ـندאرنـد در دن  ی אو رنگیها گر אربابید

د قطـع   ی ـرאن با ی ـها رא אز א    نند؛ طمع کار  یאنزوא אخت 

 ی אسلامک ممالۀد אز همی آنها بایها دست نند،ک

 دی بای אسلامکقطع شود؛ عمال آن در همة ممال

ن ی چن ـ یـک  روز אعـلام     ،روز قدس . نار بروند ک

 هک ـ ینیاطین אست به ش ـیאعلام א.  אستیمطلب

نـار بگذאرنـد، و     کخوאهنـد     ی אسلام رא م   یها  ملت

 ،روز قـدس  . اورنـد یدאن ب ی ـ رא بـه م    ها  אبرقدرت
ند؛ و به آنهـا     که قطع آمال آنها رא ب     ک אست   یروز

 .ها زمان ه گذشت آنکهشدאر بدهد 

 روز قـدس  .  روز אسلام אسـت    ،دسروز ق 

ا ی ـאح رد وک ـا ی ـد אحی ـه אسلام رא باک אست یروز

 אجـرא   ی אسـلام  کن אسلام در ممال   یم، و قوאن  ینکب

 ۀبه هم ـ دیه باک אست ی روز،روز قدس. بشود

گر تحـت   یه אسلام د  کم  ی هشدאر بده  ها  אبرقدرت

شـما، وאقـع     ثی عمال خب  ۀ شما، به وאسط   ۀطریس

. ات אسلام אست  ی، روز ح  روز قدس . نخوאهد شد 

 یبفهمند قدرت دیند، بایایهوش به ن بید مسلمیبا

ــرא  ــسلمک ــدرت یه م ــد؛ ق ــا ن دאرن ــادیه ، ی م

ارد ی ـلیم یـک ه ک ـن یمـسلم . ی معنـو یها قدرت

 دאرنـد و אسـلام      یی خدא ۀت هستند و پشتوאن   یجمع

 אز چه ،آنهاست ۀمان پشتوאنی آنهاست و אۀپشتوאن

 در مقابـل    یم ـکت  ی ـ جمع یکد بترسند؟ ما با     یبا

م و یردکام یار، قیبس یها اد، دشمنی زیها دشمن

ند ک گمان ن  یسکو  . میست دאد ک رא ش  ها  אبرقدرت

 אز ی فاسد، بعـض یقشرها نی אز אیگر بعضیه دک

، ییایک ـر אمر ی ـا غ ی ـ ییایک ـ אمر یروهـا   ن چـپ  یא

آن روز . ننـد کאظهار وجود  تکن مملیبتوאنند در א
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ظرف چند  م و ملت ما بخوאهند، در       یه ما بخوאه  ک

 فنـا خوאهنـد   یهـا  دאن آنها به زبالـه  ساعت تمام

ات ک ـن حر ی ـگـر אز א   یملت بـزرگ مـا د     . خته شد یر

ل در جنـوب  یات אسرאئکحر. دینخوאهد ترس مذبوحانه

 ات مذبوحانـه کن حرین همیلبنان و نسبت به فلسط

ه אوאخر عمـر، אشـخاص فاسـد       ک אست   یاتکحر. אست

ن ی ـא رאنی ـنندـ چنانچه شاه مـا، شـاه مخلـوع א   ک یم

 . به فنا شدیرد، و منتهکات رא کحر

ست ک ـ ش »אسلام«ه  ک عالَم بدאنند    یها دولت

 ک ممالۀم قرآن بر همیאسلام و تعال. ستین بردאر

אسـلام    باشـد، ین אلهید دین باید. ندکد غلبه یبا

ــد  אقطــار אســلام ۀد در همــیــن خدאســت؛ و بای

 نی چن ـیـک ، אعـلام  روز قدس. ندک یشرویپ

ن بـه  یه مـسلم کن אست یم به א אعلا   אست، یمطلب

   . אقطار عالَمۀشرفت در همی پیبرא! شیپ
ست، روز  ی ـن ن ی فقط روز فلـسط    ،روز قدس 

 یروز.  אسـت  یومت אسـلام  کאسلام אست؛ روز ح   

 در سرאسـر  ی אسـلام ید جمهـور ی ـبا هک ـאسـت  

ه ک אست   یروز. رق آن برאفرאشته شود   یشورها ب ک

گــر آنهــا یه دکــ فهمانــد هــا אبرقــدرت د بــهیــبا

 .نندک یشروی پی אسلامکوאنند در ممالت ینم

 رא روز אسلام و روز رسـول        ،قدس روزمن  

د مـا تمـام   ی ـه با ک ـ אسـت    یدאنم، و روز    یرم م کא

ن אز آن یم؛ و مـسلم ین ـکرא مجهز   خودمانیقوא

 خـارج شـوند، و      ،شانده بودند که آنها رא    ک ییאنزوא

ستند و ی ـتمام قدرت و قوت در مقابل אجانب با با

م، و ی ـא ستادهی ـא انب بـا تمـام قـوא   ما در مقابل אج

ت مـا   ک ـگـر در ممل   یسان د کم אجازه دאد    ینخوאه

ه ک ـد אجـازه بدهنـد   ینبا نینند، و مسلمکدخالت 

روز در  . نندکشان دخالت   کگر در ممال  یسان د ک
ه خـائن  ک ـ ییهـا  ومتکح د بهی باها ملت، قدس

 אسـت   ی روز ،روز قـدس  . هستند هشدאر دهند  

 و چــه یאشخاصــ د چـه یــم فهمیه مــا خـوאه ک ـ

 ـ یگرها   با توطئه  ییها میرژ  ـ  نی ب  موאفقـت   یאلملل

ت که شـر  ک ـ ییآنهـا . دאرند و با אسلام مخالفـت     

 مخـالف بـا אسـلام هـستند، و موאفـق بـا        ،ندאرند

 متعهـد   ،ردنـد ک تکه شـر  ک ـ یل، و آنهـائ   یאسرאئ

هستند و موאفق با אسلام و مخـالف بـا دشـمنان            

. ل אستیا و אسرאئیکאمر ،ه در رأس آنهاکאسلام ـ 

از حـق אز باطـل אسـت، روز         ی روز אمت   قدس روز

 .אست  حق و باطلییجدא

ه ک ـ خوאهـانم  ی و تعـال  کمن אز خدאوند تبـار    

عـالَم؛ بـر    ی قـشرها ۀغلبه بدهد אسلام رא بر هم

و אز  . ن رא غلبه بدهـد    ین، مستضعف یبرک مست ۀهم

 ما رא یه برאدرهاک  خوאهانمی و تعالک تباریخدא

 אز  ییر جـا  ن، در جنوب لبنـان و در ه ـ       یدر فلسط 

ن و אز دسـت  یبرکدست مست ه هستند، אزکعالَم 

 .چپاولگرאن نجات بدهد

ــ ــسلام عل ــیوאل   أئمــةی رســول אالله و عل

 *.نیאلمسلم

 

  .279ـ276، ص) ره( صحيفه امام : منبع*. 
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کـوثر فعـال    فرهنـگ    که در تبادل فرهنگی بـا        یبدین وسیله אز مدیرאن مسئول و سردبیرאن نشریات       

دوאم توفیـق و خـدمت همـه فعـالان          . دאریـم   های زیر رא אعلام می       وصول شماره  .شود  אند، تشکر می    بوده

 مدیر دאخلی         .جبهه فرهنگی رא אز خدאی بزرگ خوאهانیم

 

 

هاي رسيده شماره نشريات هاي رسيده شماره نشريات  
١٢١ تا ١١٢  غربیآرאز ـ آذربایجان  ٢٤ ترجمان وحی 
٢٤٢ تا ٢٣٥ آوאی قم  ٤٩ حکومت אسلامی 
٤٤و٤٣ אخبار شیعیان ١٢٠ تا ١١٩ رאه رشد   
١٣٥ تا ١٣٢ אسوه  ٩ سفیر 

٢٠ و ١٩ سفینه  آذربایجان غربیـ אمانت   
٧٤ ، ٧٣ אندیشه حوزه ٢٧ تا ٢٥ عشقشمیم    
 ٧٥ اسیشمیم  ٩٠ אندیشه گستر
١٠٦ تا ١٠٤ بازتاب אندیشه  ٢٤ شیعه شناسی 
١٣٦١ تا ١٣٥٥ بعثت ١٩٣،١٩٤ صنوف   
٧٥ ، ٧٤ پرسمان  هر روز )روزنامه(قدس 

٣١٠ تا ٢٩٧ گلبانگ مسجد ١٣ پژوهشنامۀ پیام غدیر  
٨ تا ٦ مهندسی خودرو ٥٦ های قرآنی پژوهش  

٢٥٧ تا ٢٥٤ پگاه حوزه جامعهنامۀ    ٥٨ ، ٥٧  
    



          

  برگ اشتراك
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برگ اشتراك فصلنامة فرهنگ كوثر
  

   ريال 40000) :  شماره 4( اشتراك 
 ، بانك ملي ، به نام مجله فرهنـگ كـوثر، كـد    12331لطفاً وجه اشتراك را به حساب جاري      

قم ، ص پ    :  ، شعبه خيابان شهداء، قم ، واريز و رسيد آن را همراه برگ اشتراك به آدرس                2708
  . ارسال نماييد37185 ـ 3596

، فصلنامة فرهنگ كوثر)ع(قم، خيابان شهدا، جنب مدرسة اميرالمؤمنين : نشاني   
  0251 ـ 7735478: تلفن

  
  ».شود هزينه پستي از مشتركان داخلي دريافت نمي«

  
  7735303: تلفن توزيع

  :           شماره اشتراك          :مشخصات متقاضي
  :.................................................كزمر
  :...................... ميزان تحصيلات: ........... ت ت:..................فرزند: ..................................جانب اين

................ مايلم مجله فرهنگ كوثر به صورت پستي از شـمارة         .......................................... شغل  
  . به آدرس ذيل برايم ارسال شود.................... تا 

....:.........................................................................................................................................آدرس
  :...............كد:...........................تلفن:.............................. كد پستي................................................ 
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